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 غارت بزرگ 

 جلد ۴رمانی تاریخی در 

 

 ( ۱۸۰۱-۱۷۹۸لشکرکشی مصر ) -جلد دوم  

 

 

 فصل اول: شرق زیر سلاح

 

 از تولون تا مالت  - ۱

ای طناب قیراندود را از روی اسکلهٔ  لویی برتوله تکه -، کلود۱۷۹۸مه    ۱۹بامداد  

اش نزدیک کرد. گرداگردش، بیش از سیصد کشتی در  تولون برداشت و به بینی

 شدند. ها آمادهٔ حرکت میهیاهوی زنجیرها و فرمان

داد، بوی نمک دریای مدیترانه و چیزی که  طناب بوی قیر کاج اسکاندیناوی می

شناخت. صمغی گیاهی، شاید مصطکی خیوس. آن را دوباره  درنگ بازش نمیبی

لرزید. این بو او  در جیبش گذاشت تا در کشتی تحلیلش کند. اسکله زیر پایش می

 انداخت. می  Bel Paeseرا به یاد 

، بناپارت او را همراه گاسپار مونژ به ایتالیا فرستاده بود. مأموریت:  ۱۷۹۶در  

های شاهزادگان ایتالیایی شایستهٔ رفتن به لوور بود.  شناسایی آنچه در مجموعه

ها و ابعاد را یادداشت کرده  های میلان و بولونیا و رم را گشته بودند و عنوانکاخ

هایشان جدا، پیچیده در ها سفر کرده بودند، قاب بودند. سپس تابلوها در صندوق

 دیده رسیده بودند. برخی نه. پتو. برخی آسیب

انجام این کار را دشوار نیافته بود. علم کاربردی بود: تشخیص ارزش یک شیء،  

جا کردنش. همان منطقِ اینجا، با اشیایی دیگر. از همان آغاز  ایمن کردنش، جابه

آورد که در ایتالیا، دانست. این لشکرکشی همان چیزی را به بار میاین را می

بزرگ مقیاسی  می در  علمی  لشکرکشی  بناپارت  آنچه  در  تر.  برتوله  نامید، 

 تر بود. نامید. این واژه دقیقاش عملیات تملک میهای خصوصییادداشت

ها داشت.  دارها داشت، بازارها داشت، قیمتتفاوت، مصر بود. ایتالیا مجموعه 

 مصر گورهایی داشت که سه هزاره بود مُهر و موم مانده بودند. 

فرماندهٔ صدوبیست ناو  اوریان،  ناوگان  بر عرشهٔ  افتادن  به راه  بناپارت  توپی، 

 دانستند.نگریست. مقصدش را مردان نمیمی
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نوشت. به  دادند بر جلد دفترچه معادله می ها مانور می مونژ در حالی که کشتی 

 کرد.پذیر نبود نگاه نمیکرد. مونژ هرگز به آنچه محاسبه اسکله نگاه نمی

میانپایین در  قرقره -ادم،  Cعرشهٔ  تر،  دو  میان  را  ریسمانی  ژومار  فرانسوا 

پلیمی از  پیش  ماه  هشت  تازه  بسنجد.  را  راهرویی  طول  تا  تکنیک کشید 

کرد. ریسمان سه  آموخته شده بود و نخستین بار بود که فرانسه را ترک میدانش

داد. با دانستن این مقدار، آن را در ذهن در  متر نشان میودو سانتیمتر و شصت 

شمار راهروهایی که شمرده بود ضرب کرد و طول کشتی را با تقریب دو متر  

 برآورد کرد.

تکنیک، با انبوهی ساله و استاد مدرسهٔ پلیدان سیباتیست فوریه، ریاضی-ژان

کرد، در اتاقکی در  رساله دربارهٔ معادلات جبری که در طول سفر بازشان نمی

عرشهٔ بالایی جا گرفته بود. آنچه او را به سوار شدن واداشته بود دانش میدانی 

انداز تمدنی کامل بود که باید  بلکه چشم —ای در آن نداشت هیچ تجربه —نبود 

 شد. سنجیده می

 ویوان دنون دیرزمانی به افق تهی خیره ماند.-دومینیک

مرتب  را  وسایلش  شدن،  سوار  هنگام  از  بار  سومین  برای  تنگش،  اتاقک  در 

ها در شده بر حسب قطع. زغالبندیهای طراحی، دستهکرد. نخست دفترچهمی

چرمی قلمجلد  مرکب شان.  قهوه ها،  و  سیاه  قلمهای  ضخامتای،  با  های  موها 

هر ابزار در جای   — ای از کرباس. این چیدمان را از بر بود  گوناگون در لوله 

شناسد. نه برای  که دستورنویسی زبانش را میچنان  —خود، هر جا برای کاری  

سخن گفتن با آن، بلکه برای اینکه هرگز گمش نکند. از نو چیدنش به او حس  

داد. مصر هنوز در ذهنش شکلی نداشت. اما وسایلش مهار کردن چیزی را می 

کم ابزارهایم هم به خطا رود، دست  شکل داشتند. اندیشید: اگر همه چیز دیگر

توان مرتب خواهند بود. شاید تعریف کار جدی همین بود. آغاز کردن از آنچه می

 مهار کرد. 

بناها را طراحی خواهید سطری او را به خدمت گرفته بود: ای دهبناپارت با نامه
آنکه بپرسد کجا، کی یا در چه شرایطی، پذیرفته همین برایش بس بود. بی  کرد.

 بود. 

زنان   ساحل،  از  کشید.  طول  ساعت  چند  لنگرگاه  از  ناوگان  آمدن  بیرون 

 دادند. دنون دور شدن ساحل را دید.گریستند و کودکان دستمال تکان میمی

 ترسید؟ ژومار از او پرسید. می —

 تابم. این فرق دارد. نه. بی —
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کشتی که  حالی  میدر  باز  دریای  به  نیمها  در  رفتند،  که  بناپارت را  چهرهٔ  رخ 

ها بعد در نخستین چاپ درخشید طراحی کرد. این طرح سالروشنای بامدادی می

 گرفت. او جای می سفر

کرد.  بیش از یک ماه دریانوردی، با توقفی در مالت، تولون را از مصر جدا می

ناوگان با حفظ سکوت نسبی دریانوردی از دریای مدیترانه گذشت و از نلسون،  

 هم به بخت و هم به انضباط، در امان ماند. نخستین توقفگاه اسکندریه نبود. 

ها را پر کردند، ابزارهایشان روزهای نخست، دریا آرام بود. دانشمندان عرشه 

کردند. ژومار  گرفتند و جهت بادها را یادداشت می را بیرون آوردند، اندازه می

گره  ناوگان را حساب میبا شمردن  نمونه  کرد. طبیعی ها سرعت  تور  با  دانان 

های های برآمده، بدنهشد. بادبانهای دنون از طرح پر میکردند. دفترچهصید می

توانست طراحی کند،  شونده بر آب. دریا را به خوبیِ بناها نمیتیره، نور دگرگون 

 کوشیدند. کوشید. همه میاما می

ای با گزینشی گذراند. کتابخانهٔ صحراییاما بناپارت روزهایش را به خواندن می

لشکرکشی  بود.  آورده  خود  با  شرح دقیق  اسکندر،  تاریخ های  سزار،  های 

سفرنامه میپولوبیوس،  تند  مصر.  در  عرب  جهانگردان  گوشهٔ  های  خواند، 

نوشت. مونژ ها با خطی فشرده یادداشت میزد و در حاشیه ها را تا میصفحه

بامدادی او را غافلگیر کرد که بار دیگر گزارش سفر ولنی به سوریه و مصر  

 خواند.را، که یازده سال پیش منتشر شده بود، می 

آنکه سر بلند کند گفت. جز انحطاط چیزی ندیده  ولنی بدبین است. بناپارت بی  —

 ها را خواهیم دید. است. ما سرچشمه 

را  شاخص  چیزی  مونژ  گذاشت.  زانوانش  روی  و  بست  را  کتاب  بناپارت 

خواند تا برای آنچه از  خواند تا با او مخالفت شود. میبازشناخت: بناپارت نمی

 خواست بکند پیشینه بیابد.پیش می

تنهایی نهادی بود. بناپارت آن را چون فرهنگستانی کوچک و  کتابخانهٔ اوریان به

های وگو دربارهٔ کتابهای بلندخوانی، گفتها جلسهشناور آماده کرده بود. شب 

ها دانشمندان برجسته و  نشینیهمراه، بحث دربارهٔ تاریخ باستانی مصر. این شب 

می جمع  بزرگ  اتاق  میز  گرد  داشتند  دلبستگی  ادب  به  که  را  کرد.  افسرانی 

می  می هرودوت  بحث  توسیدید  دربارهٔ  رم  خواندند،  سقوط  سر علل  بر  کردند، 

می میاستدلال  ریاست  بناپارت  میآوردند.  سخن  میان  به  اغلب  و  و  کرد  آمد 

می نشان  تاریخی راستینی  قرار  فرهنگ  تأثیر  تحت  مؤسسه را  استادان  داد که 

 داد.می
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میرند. ها میکند این نیست که چرا تمدنپرسشی که مرا به خود مشغول می  —

پایید. چه چیزی دولتی را سه  این است که چرا می  پایند. مصر سه هزار سال 

 دارد؟ هزاره چنین پایدار نگه می 

ها پیش پذیری برداشتبینیهای نیل و پیشای دربارهٔ نظم طغیانفوریه فرضیه

نمونه  اندیشه کشید.  به  زیرا  داشت،  دوست  را  تاریخی  وزن های  انتزاعی  های 

تنهایی ها طغیان منظم: برهانی بود که ریاضیات بهبخشیدند. هزارهدیرپایی می

توانست فراهم آورد. آنچه حتی پیش از رسیدن به مصر او را در آن به خود  نمی

پیچیده  می مسائل  که  تمدنی  بود:  همین  درست  معماری،    —کشید  آبیاری، 

آموخت حل کرده بود.  را بی جبری که او به دانشجویانش می  —اخترشناسی  

کننده بود و هم افسونگر. برتوله از  حل بر نظریه پیشی گرفته بود. هم آشفته راه

داند، ی مرکزی سخن گفت. دنون پاسخ داد که نمی تمرکز قدرت در دستگاه ادار

 هایی از پاسخ بیابد.اما امیدوار است در بناها نشانه 

 بناپارت به سوی برتوله خم شد. 

ای نیست. جز گورها و  در ایتالیا با شاهزادگان مذاکره کردیم. اینجا شاهزاده —

بناهایی که کسی ادعایشان را ندارد چیزی نیست. آنچه برخواهیم داشت دیرزمانی 

 ای ندارد. این تفاوتی چشمگیر است. است که مالک زنده 

برتوله پاسخ داد که نبودِ مالک زنده به معنای نبودِ مالک نیست. اما این را آهسته  

ای دیگر چشم تر کتابش را از سر گرفته بود. برتوله لحظهگفت، و بناپارت پیش

به شعلهٔ چراغ دوخت. از ونیز، از میلان، دانسته بود که واژهٔ درست و واژهٔ  

نمی بناپارت نظرش را  نیستند.  یکی  همیشه  می کارآمد  از او  خواست خواست. 

بود، و  نتیجه لشکرکشی  بهای  این  کند.  تأیید  بود  شده  گرفته  پیش  از  که  ای را 

 برتوله با پا گذاشتن بر اوریان آن را پذیرفته بود. 

غربی ناوگان را به تغییر مسیر واداشت.  روز دهم، هوا دگرگون شد. بادی شمال 

ها اندکی پراکنده شدند و سپس به فرمان دریاسالار بروئیس دوباره گرد  کشتی

روز   دو  که  مونژ  جمله  از  نیز،  دانشمند  چند  شدند.  بیمار  سربازانی  آمدند. 

پریده و خاموش در تختش دراز کشید، تشتی دم دست، و برای نخستین بار رنگ

دانستند شناختند میها توان گشودن کتابی را نداشت. آنان که او را میپس از سال

کرد. با تسلیم چشم  این خاموشی به اندازهٔ اعترافی است. مونژِ بیمار شکوه نمی 

 ماند تا تنش رضایت دهد که به کار بازگردد.به راه می

ای اعتنا به دریازدگی، از روی عرشه به طراحی ادامه داد. دریا آبیدنون، بی

آبی بود.  ندیده  نقاشی  در  هرگز  که  هیچ  داشت  که  پرخاشگر،  کمابیش  تند،  ای 

های کلود لورن نداشت. برای نمایاندن آن آبی، شیوهٔ دیگری  ربطی به دریانگاره

 نمود. هنوز کسی چنین نکرده بود. از نقاشی دریا ناگزیر می
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 پاسخ ماند.پرسش مقصد دیرزمانی بی

بناپارت دستورهایی مُهرشده میان افسران پخش کرده بود که تنها در دریا باید  

شد:  ها شنیده میترین نامکردند. گوناگون زنی میشد. سربازان گمانهگشوده می 

آگاه برخی،  هند.  مالت،  آنتیل،  ایرلند،  پرتغال،  از  انگلستان،  لب  ترینشان، زیر 

نمود که کمتر کسی  گفتند، اما این نام چنان دور و چنان نامحتمل میمصر می

 ها بالا گرفت.زنیجرئت باورش را داشت. آن روز گمانه 

بناپارت به افسران ارشدش فهماند که مقصد کجاست. مصر.   فردای آن روز، 

های طیبه های صحرا، ویرانهکرانهٔ آفریقایی دریای مدیترانه. نیل، اهرام، بیابان

ها بسته به خوی هر کس  سرعت میان دانشمندان پیچید. واکنشو ممفیس. شایعه به 

درنگ به پیامدهای  هراسید گوناگون بود. برتوله بی و آنچه بیش از همه از آن می

های نطرون مصری اندیشید. مونژ، که هنوز از های نیل و ویژگیشیمیایی آب

یافت، تنها پاسخ داد که امیدوار است آب آشامیدنی پیدا اش بهبود میدریازدگی

ساعت   دو  و  بست  خود  روی  به  را  اتاقکش  در  نپرسید.  چیزی  ژومار  شود. 

داد  های آبیاری باستانی را از نو خواند. ترجیح مینظامهایش دربارهٔ  یادداشت

 آنچه را قرار بود ببیند از پیش بفهمد. 

خود در جای وصف اهرام دنون هرودوت را از کیفش بیرون آورد. کتاب خودبه

های خود را داشت، چون او. وصف دریاچهٔ موریس،  گشوده شد. صحافی عادت

گونه که جهانگرد یونانی پنج سده پیش از  هزارتوی هواره، اهرام جیزه را آن

میلاد دیده بود از نظر گذراند. دو هزار و سیصد سال هرودوت را از این لحظه 

آنکه صفحه را نشان کرد. اما اهرام همچنان آنجا بودند. دنون کتاب را بیجدا می

 آورد. کند بست. آن نقطه خودش به یاد می

شرقی ای محتاطانه، رو به جنوب ناوگان پس از پیمودن کرانهٔ سیسیل از فاصله

رفت نشست. گرما بالا میآمد و دیرتر فرو می کرده بود. خورشید زودتر برمی 

داد که چشم به راهشان بود. سربازانی که ای خبر میهای جغرافیاییو از عرض

ای آمیخته به دلهره به افق  هرگز شمال فرانسه را ترک نکرده بودند با کنجکاوی 

 شده بود. نگریستند. برای بسیاری، این دریا خود لبهٔ جهان شناختهمی

هوا هنوز گرمای    —شب روز هجدهم زیباترین شب همهٔ سفر بود. نه دلپذیرترین  

ترین. آسمانی بلکه روشن  — داد  روز را نگه داشته بود و بوی قیر و نمک می

تابید، ابر، ماهی در تربیع آخر که تازه برآمده بود و با نوری سرد و دقیق میبی

ها چون کاغذ نمناک  های سپید ناوچه گویی کسی فانوسی بر افق نهاده بود. بادبان

بدنهمی سایهدرخشیدند.  نبرد  خط  ناوهای  سیاه  آرام های  آب  بر  تیز  هایی 

ها، تپش  تنها جیرجیر کند دکل  —شدند  زحمت شنیده میها بهانداختند. موج می
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توانست  و از بسیار دور، چیزی که می  —هایی که در پی باد بودند  خفهٔ بادبان

 زی.ای شب صدای انسانی باشد یا بانگ پرنده

بناپارت به دنون پیوست. این عادتی بود که از هنگام سوار نزدیک نیمه شب، 

های شبانه بر عرشه، تنها یا کمابیش تنها، هنگامی که  شدن پیدا کرده بود. گشت 

 افسرانش خواب بودند. آرنج بر نرده نهاد و دیرزمانی هیچ نگفت. 

 کنید.شب بهتر از روز طراحی می —

می   — را  بیهوده  جزئیات  شکلشب  جز  نمیزداید.  چیزی  بنیادین  ماند. های 

تر دیده شده است. اما هنوز  تر است. هیچ چیز تازه نیست. همه چیز پیشصادقانه

گیری وصف  اندازههیچ چیز با دقت طراحی نشده است. هرودوت اهرام را بی

آنمی از  استرابون  می کند.  نام  بیها  آنچه میبرد  بفهمدشان.  بکنم،  آنکه  خواهم 

 اند. بازآوردن تصویرهایی است که نتوان گفت تقریبی

شیوه این  داد.  تکان  سر  میبناپارت  درکش  که  بود  اندیشیدن  از  در  ای  کرد. 

می  دیده  تیره  خطی  کشتی،  چپ  در سمت  میدوردست،  که  کرانهٔ  شد  توانست 

یک از آن دو از افسر نگهبان نپرسید که آن ای ابر پایین. هیچسیسیل باشد یا توده

 چیست. 

آنکه همان شب، چند روز دریانوردی آن سوتر به سوی غرب، ناوگان نلسون بی

گشت. دو ناوگان، یک دریا، و تاریکی اش میبداند ناوگان فرانسه کجاست در پی

هایش میانشان. اگر بادها جور دیگری وزیده بودند، هر آنچه دنون در دفترچه

رفت تنها به آدمیان بستگی رفت یا نمیشد. آنچه می ها غرق می برد با کشتی می

 داشت. داشت. بلکه به بادها نیز بستگی مینمی

والتا  ژوئن، پس از سه هفته دریانوردی، کشتی   ۹در   های فرانسوی در برابر 

 پدیدار شدند. 

ژان اورشلیم بود، با استحکاماتی در دست فرقهٔ سن  ۱۵۳۰جزیرهٔ مالت، که از  

 داشت. که تسخیرناپذیر شهرت داشتند، دروازهٔ مدیترانهٔ شرقی را پاس می

 اش و دانشمندان را در برابر باروها فراخواند.های اصلیبناپارت ژنرال

در    — دیوارها  اما    ۱۵۶۵این  کردند.  ایستادگی  ترک  هزار  چهل  برابر  در 

پول. نیازی  اند و بیکنند پیرند، چنددستهها دفاع میهایی که امروز از آنشوالیه

 نداریم یورش ببریم. تنها نیاز داریم صبر کنیم.

ژنرال لویی دسه، افسری با سیمای زاهدان که فرماندهی یکی از لشکرهای ارتش 

 را داشت، به میان سخن آمد. 

ژنرال بناپارت، آیا اطلاعات شما دربارهٔ چنددستگی درونی فرقه قابل اعتماد   —

 است؟ 
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اند. استاد اعظم ناتوان است.  های رقیب تقسیم شده های مالت به جناحشوالیه  —

 زودی وارد خواهیم شد. نخواهند جنگید. به 

 مونژ لازم دانست پرسشی طرح کند. 

توجیهی    — چه  نیست،  جنگ  در  فرانسه  با  که  مالت،  به  حمله  برای  ژنرال، 

ژان نهادی دارای حاکمیت است که از دیرباز در سطح  خواهید آورد؟ فرقهٔ سن 

های المللی به رسمیت شناخته شده است. آیا این تجاوز خطر برانگیختن واکنشبین

به ندارد،  را  ناخوشایند  قدرت دیپلماتیک  و  پاپ  سوی  از  کاتولیک  ویژه  های 

 اروپایی؟ 

هایمان ها راهدانی. حساب کن اگر انگلیسیمونژ، دوست عزیزم، تو ریاضی —

توانیم در مصر دوام بیاوریم. مالت قفلِ راه است. اما توجیه  را ببندند، چه مدت می 

 کند. دیپلماتیک در حیطهٔ کار تو نیست. آجودانم به آن رسیدگی می

 مونژ خاموش ماند. حد را دریافته بود.

 

هم پیاده کرد.  شدن  غافلگیر  را  مدافعان  و  شد  انجام  جزیره  نقطهٔ  چند  در  زمان 

 ژوئن تسلیم شد.  ۱۲ایستادگی سه روز به درازا کشید. مالت در 

حیرتسیاهه  مقادیر  اندازهبرداری  به  کرد.  آشکار  گرانبها  فلز  که  انگیزی  ای 

چندین ماه لشکرکشی را تأمین کند. دنون در تالار بزرگ گنجینه، که مأموران 

 داشتند، گشت. اش را برمیصندوق به صندوق سیاهه 

های طلا، ظروف  های نقره، سکه ثروت فرقه پیش از هر چیز پولی بود: شمش 

 زرین و سیمین آیینی. به برآورد برتوله، سه تا چهار میلیون فرانک. 

ژان، اما آنچه او را نگه داشت جای دیگری بود. در خزانهٔ کلیسای جامع سن

ای عظیم از ماتیا  چرخه  —آوردند. طاق شبستان  سربازان تابلوها را پایین می

مستقیم بر سنگ    ۱۶۶۶و    ۱۶۶۱پرتی دربارهٔ زندگی یحیای تعمیددهنده، که میان  

برداشتنی نبود: بیش از اندازه بزرگ، بیش از اندازه ثابت.    — نقاشی شده بود  

 شدند. ای برداشته میپایهنهادند. اما تابلوهای سه آن را وامی

شده  ، تیره و خشن، کندهسربریدن تعمیددهندهچند پردهٔ پرتی را بازشناخت: یک  

بزرگ   رستاخیز ایلعازرهایی از استادان اعظم فرقه؛ یک  اش؛ چهرهاز نمازخانه

 کردند. اش میهیچ احتیاطی لولهاز مکتب ناپلی که بی

نمی  برداشته  آنچه را  به دنون  آویخته  نوآموزان،  نمازخانهٔ  دید. در  نیز  سان شد 

از  پشت  تعمیددهنده:  ۱۶۰۸محرابی  یحیای  بزرگسربریدن  پردهٔ  ،  ترین 

کاراواجو، سه متر و شصت در پنج متر و بیست توفانی سیاه و سرخ. جلاد بر 

ای ساخته است. در این خون، نقاش شود که خونش برکه ای خم میپیکر سربریده
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ای که در همهٔ عمر امضا  . تنها پردهf. Michelangeloامضایش را کشیده است:  

اش امضا کند. خود او مردی را کشته  کرد، و برگزید که آن را در خون قربانی

 دانست. بود. نقاشی این را می

توان آن را پایین آورد. دنون دست بر  سربازی نزدیک شد تا بسنجد که آیا می

 بازویش گذاشت. 

 میرد.رود. برای این دیوار نقاشی شده است. روی کشتی میاین یکی نمی —

ای به دنون نگریست، سپس به پرده، سپس شانه بالا انداخت و به سرباز لحظه

 جای دیگری رفت. تابلو ماند.

آنکه بنویسد در برابر اش ابعاد، موضوع و امضا را نوشت، سپس بیدر دفترچه

کرد.  ای کمیاب داشت. بیننده را به نوبهٔ خود وارسی میپرده ماند. این تابلو ویژگی

گرداند،  شده بر مرده، یا زندانبانی که سر برمینه قدیس سربریده. بلکه جلاد، خم

 بری؟پرسید: و تو، چه با خود مینگریست میگویی از کسی که صحنه را می 

سیم و  فرقه  زر  بیمارستان  شمعدان تشت  —آلات  سفره،  جامهای  نان ها،  های 

کف  —مقدس   مالت  بیمارستان  شد.  مصادره  داشت،  یکسره  مرمرین  های 

گفتند در اروپا یگانه است. این نقره ای که می های دیواری، و ظروف نقرهفرش

های قلعی درمان آمدند با کاسهشد. بیمارانی که به اینجا میبه شمش گداخته می

 شدند. می

 کرد.همان روند، اندیشید. هر فتح، فتح بعدی را تأمین می 

هایی برگرفته از  شده در گوبلن بر پایهٔ طرحبافته ایهای هند، فرش دیواریپرده

زیگن از برزیل آورده بود، با -موریس دو ناسائو-هایی که شاهزاده ژاننقاشی

های ها، دژهای استوایی، صحنهها، طوطیهایی هنوز زنده، نمایانگر فیلرنگ

ها چیزی درباری غریب. اهدایی لویی چهاردهم. پادشاه فرانسه به فرقهٔ شوالیه

 اش بود. را بخشیده بود که اکنون ارتش فرانسه در آستانهٔ مصادره

ها، حدود دو متر و پنجاه بلندی و پنج  ترینابعاد را یادداشت کرد. برای بزرگ

شان کرد. لوله نشده بودند. سربازان یا فرصت  شد لوله متر پهنا. پشم و ابریشم. می 

 نکرده بودند یا ارزششان را درنیافته بودند. 

برداری  داری که بر سیاهه های دیواری را وابگذارید. دنون به درجهفرش  —

 اند.نظارت داشت گفت. از زمان لویی چهاردهم پیشاپیش از آنِ فرانسه

صندوق قایقبیرون،  بر  را  میها  بار  دست ها  نقره،  طلا،  ها، نوشته کردند. 

تابلوهای برگزیده. کتابخانهٔ فرقه، هزاران جلد به لاتین، فرانسوی، عربی، ترکی، 

کردند. دانشوران  وانهاده شد. جا نبود. وقت نبود. سربازان انقلاب تند غارت می

 آوردند.ماند گرد میآنچه را می
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کتاب داشت:  کتاب  جلد  هزار  بیست  به  نزدیک  سدهکتابخانه  چاپی  های  های 

نگاری  های دریانوردی و نقشه های قرون وسطایی، رسالهنوشته نخستین، دست 

انباشته شده بود. سربازان نمی ها چه کنند.  دانستند با کتابکه از سدهٔ دوازدهم 

این آیا  پرسید  برخیگروهبانی  آری،  داد  پاسخ  دنون  دارند.  ارزشی  شان. ها 

ترین گروهبان یادآور شد که صندوق ندارد. دنون دو صندوق یافت و خود کهن 

آننوشته دست  در  را  بی ها  برگزیده،  غریزه  حکم  به  جلد،  حدود صد  نهاد.  ها 

نزدیک به    —نوشته. باقی  فهرست، بی هیچ معیاری جز قدمت ظاهری پوست 

 ها رها شد. در قفسه  —بیست هزار جلد 

بندی و  ها همچون کاغذ بسته ماند، دو سال از آن پادگان فرانسوی که در مالت می

 کرد.سوخت استفاده می 

ها دور  نگریست که به سوی کشتی های پربار را میبرتوله، در حالی که قایق

یادداشت می در  بود،  شدند،  عالمانه  ایتالیا  بود،  روشمند  »فلاندر  نوشت:  هایش 

زده. هر لشکرکشی شیوهٔ غارت خود را داشت، بسته به زمانِ در  مالت شتاب

دست و مردانِ حاضر. مصر چیز دیگری خواهد بود. نه شهری که در سه روز  

جا آهسته خواهد  ها پیمودش. غارت در آنخالی شود، بلکه سرزمینی که باید ماه 

 بود.« 

شامگاه   والتا را   ۱۹ناوگان  شدن  دور  دنون روی عرشه  برکشید.  لنگر  ژوئن 

می سنگ تماشا  از  شهری  طلاییکرد.  فرود های  دریا  تا  که  باروهایی  رنگ، 

ها همراه با طلا و ظروف  های ناقوس باروک. در انبارها، صندوقآمدند، برجمی

دفترهایش، طرح در  بودند.  چیده شده  هم  کلیسای  نقره روی  استحکامات،  های 

دانست  گذاشتند. از همان هنگام میبردند و آنچه به جا میجامع، بندر. آنچه می

 که دیگر مالت را نخواهد دید. 

شدند، دیگر  جا میشد دوباره ذوب کرد. آثار هنری، همین که جابهطلا را می

 گشتند.هرگز باز نمی

 

 از اسکندریه تا نیل  - ۲

ها چند بار از چنگ نلسون گریخته  اول ژوئیه، پس از گذری که در آن فرانسوی 

های پست مصر را خبر دادند. بوی شن داغ و نمک. مونژ  بانان کرانهبودند، دیده 

 دم روی عرشه بود. از سپیده

اسکندریه. اقلیدس، اراتوستن، بطلمیوس. هفتصد هزار جلد کتاب سوخته.    —

 ببینید چه از آن مانده است! بناپارت بانگ زد.

 مونژ کرانه را به دقت نگریست. 
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توصیف  — با  چندان  کنونی  شهرِ  این  ژنرال،  بخواهید،  را  های راستش 

رسد. بیشتر ویران خوانیم سازگار به نظر نمیپرشکوهی که در متون باستانی می

 ها، کتابخانهٔ بزرگ؟ نماید. کجایند آن بناهای باشکوه، معابد، کاخ و شهرستانی می

 بناپارت لبخند زد. 

این  — است. رومی همهٔ  میان رفته  از  بیزانسیها  ها.  ها، عثمانیها، عربها، 

سنگ در  جز  دیگر  باستان  ما  مصر  که  است  همین  برای  ندارد.  وجود  هایش 

 جاییم. این

های سنگین آغاز شد. سربازان سوار  پیاده شدن نیروها بعدازظهر در میان موج

عمق پریدند و  جا در آب کم هایی شدند که آنان را تا نزدیک کرانه بردند؛ آن قایق

کنان پیش رفتند. بو پیش از هر چیز دیگر  شلپزیر آفتابی سوزان تا ساحل شلپ 

وار و دودآلود، بوی شهری کهن که انتظار رسید. چیزی گرم و معدنی، ماهی 

 غافلگیر شدن نداشت. 

دانشمندان در پایان روز، پس از گشوده شدن شهر، پیاده شدند. اسکندریه آن نبود  

هایی از خشت خام که  های تنگ، خانهکه خوانده بودند. پانزده هزار ساکن، کوچه 

 ریختند.ذره فرو میذره

ای که در پنهان کردنش دنون نخستین بار پا بر خاک مصر نهاد و با سرخوردگی

 نکوشید پیرامونش را نگریست. 

 های محقر؟ها و کلبه راستی همین است؟ ویرانه به  —

ستون پمپه در پانصد متری، تنها در آسمان شنی، سر برافراشته بود. بیست و  

های تراشیده. هیچ پیوندی با ای از سنگ هفت متر گرانیت سرخ اسوان بر پایه 

میلادی به افتخار امپراتور دیوکلتیان برپا شده بود،    ۲۹۷پمپه نداشت. حدود سال  

 که شورشی اسکندرانی را درهم کوبیده بود. پس از آن

بود، تک یکپارچه  ستون  پیش صیقل  بدنهٔ  قرن  پانزده  که  تنُی،  دویست  سنگی 

خورده بود و هنوز زیر غبار به لمس صاف بود. سرستون کورنتی در بالا چند  

ابزارهایش   با  ژومار  بود.  خوانا  هنوز  اما  بود  داده  دست  از  کنگر  برگ 

متر؛ در بالا، هایش را گرفت: قطر در پایه، دو متر و هفتاد و یک سانتیاندازه

شکل بود. صنعتگران خطای دیدی متر. ستون اندکی دوکییک متر و نود سانتی

می  جلوه  چشم کاملاً راست  به  از زمین  بدنه را  که  بودند  کرده  داد.  را حساب 

 پانزده قرن بعد، آن محاسبه هنوز پابرجا بود.

های هیروگلیف داشتند هایی از نوشتههایی پراکنده تکهسنگ در پای ستون، قطعه

که در ساختمان رومی دوباره به کار رفته بودند و احتمالاً از معبدی فرعونیِ 

تر کنده شده بودند. این شیوهٔ کاربرد دوباره در سراسر تاریخ مصر جاری کهن
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ها بناهای رومی کردند، عربها معابد را برای بناهای خود غارت میبود. رومی 

ها بناهای عربی را. هر لایه معدن سنگ لایهٔ بعدی  کردند، عثمانیرا غارت می

تر جای دیگری به کار هایی استوار بود که پیششد. ستون پمپه خود بر سنگ می

 رفته بودند.

رخ از رخ، نیمرو، سهدنون از سه زاویهٔ گوناگون ستون را طراحی کرد. روبه

کشتی راهنمای  نشانهٔ  که  بود  محکوم  تنُی  دویست  بنای  این  شمال.  های  سوی 

لوحه به  او  باشد. طرح  بندر  به  ستون  می  »توصیف«های  واردشونده  پیوست. 

 رفت.ماند. تصویرش به پاریس، به لندن، به وین می جا میهمان

ها بیش از اندازه روی هم انباشته شده بود. اما نیل  اسکندریه ناامیدکننده بود. قرن

 های راستین جای دیگری بود.شد. کشف پیش رویشان گشوده می 

گشودن شهر حدود سیصد کشته و زخمی فرانسوی به بار آورده بود. کلبر، که  

اش را زخمی به سر برداشته بود، جان به در برده بود. بناپارت ستاد فرماندهی

ای که به در کاخ والی عثمانی برپا کرده و بزرگان را فرا خوانده بود تا در بیانیه

عربی ترجمه شده بود برایشان توضیح دهد که ارتش فرانسه آمده است تا مصر 

 را از ستم ممالیک برهاند و حقوق سلطان مشروع عثمانی را باز گرداند. 

ام کرد، به شما خواهند گفت که من آمده ای مردم مصر، متن چنین اعلام می  —

آمده  نکنید.  باور  کنم.  نابود  را  دینتان  و تا  بازگردانم  شما  به  را  حقوقتان  تا  ام 

های مالت را به  غاصبان را کیفر دهم. ما مسلمانان راستینیم. آیا ما پاپ و شوالیه

 زانو درنیاوردیم؟ 

می سامان  را  اسکندریه  ادارهٔ  بناپارت  که  حالی  نخستین در  دانشمندان  داد، 

های شکوه بطلمیوسی گشت.  کردند. دنون در پی نشانه کارهایشان را آغاز می

 چیز اندکی یافت شد. اسکندریهٔ بزرگ تقریباً ناپدید شده بود. 

ها  خواب گذراند. نه از نگرانی، بلکه از آن رو که کوچهدنون نخستین شبش را بی 

کردند که پیش از آن هرگز نشنیده بود.  ای زمزمه میهمچنان از زندگی شبانه

ای در حیاطی ناپیدا، بانگ های ولگرد، صدای فوارهصداهایی به عربی، سگ 

اش با دفترش نشست  افکند. کنار پنجرهها طنین می اذان که پیش از سپیده از مناره

نمی آنچه را  کرد، گوشو  میدید طراحی  دستش را راه  نمودند. خطوط  هایش 

 نامطمئن بودند. گذاشت چنین بمانند. شب دراز بود. 

بامداد روز بعد، با ژومار به شهر رفت. ژومار تئودولیتش را با خود داشت و  

می اندازه  چهارراه  هر  می در  نماها را  دنون طرح  چهرهگرفت.  در زد،  ها را 

ای از کنجکاوی و  بازارها، شتری خوابیده در غبار، گروهی کودک که با آمیزه
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می  تماشا  فرانسوی را  سربازان  گذر  هیچ بدگمانی  دو عربی کردند.  آن  از  یک 

 گفتند.دانست. با ساکنان با اشاره، با لبخند، با سکه سخن می نمی

مصری که قرار است بررسی کنیم تنها مصر باستان نیست، دنون به ژومار   —

نقش با  را  چوبی  دری  که  حالی  در  کنده گفت،  هندسی  طراحی  کاریهای  شده 

جا چندین هزار سال لایه روی هم انباشته شده است. هر لایه لایهٔ  کرد. اینمی

 که آن را یکسره پاک کند. پیشین را پوشانده، بی آن

های روی هم  کند، ژومار افزود. لایهبرداری را دشوار می و این کار نقشه   —

آورند. اگر همه چیز از آنِ همه چیز شناختی پیش می ای روش انباشتهٔ شما مسئله 

ای از گرانیت کهن در  گذاری کرد. وقتی قطعه توان تاریخباشد، هیچ چیز را نمی

 ای از سدهٔ هجدهم دوباره به کار رفته است، از آنِ کدام دوره است؟ خانه

 از آنِ هر دو. مسئله همین است و جذابیتش هم همین.  —

ماهی مدیترانهبازار  گونهٔ  ده  حدود  سنفروشان  ژوفروا  اتین  بر  را  ایلر،  ای 

شان دان جوان و عضو کمیسیون علوم، آشکار کرده بود که هنوز نمونه طبیعی

دانست خرید، با دقت در نمک  جا ندیده بود. چند تا را که نامشان را نمیرا هیچ

هایش از اتاقیشان کند. همپیچید و فرستاد به اقامتگاهش ببرند تا شب کالبدشکافی

 بو شکایت کردند. پاسخ داد که بوی دانش بر نادانی برتری دارد.

هایی که بازرگانان به نمایش های بازار روی آورد. پارچهبرتوله نیز به رنگینه

رنگ  بودند  نمی گذاشته  او  که  داشتند  نیلهایی  ژرف، شناخت.  بسیار  هایی 

میسرخ زعفرانی  به  که  زردهایی  نداشتند،  روناس  فام  که  برتوله هایی  زدند. 

 شده برداشت، در کاغذ پیچید و با دقت برچسب زد. هایی از الیاف رنگنمونه 

را  اسکندریه  بازارهای  خود  رشتهٔ  بر  بنا  یک  هر  دانشمندان  که  حالی  در 

 رفت.کاویدند، بناپارت به گردش نمیمی

کرد، مسائل داد، روابط با مقامات محلی را برقرار میباید پادگان را سامان می

ساخت. بزرگان را کرد، پیشروی به سوی قاهره را آماده می تدارکات را حل می

اش بیاورند، در میان ای که دستور داده بود از کشتینشسته بر صندلی راحتی

نمی آجودان هنوز  که  آمدند  پیش  کسانی  احتیاط  با  آنان  پذیرفت.  دانند هایش، 

 واردان خواهند ماند یا نه. تازه

کردند، قاطرها هایشان را پر می شد. سربازان قمقمهبا این همه، ارتش آماده می

کردند. راهنمایانی مصری به خدمت  زدند، مهماتشان را وارسی میرا بار می

می آبشخورها را  و  بیابان  که راه  مردانی  بودند.  شده  این  گرفته  آنان  شناختند. 

نگریستند. سپاهیان بسیاری را دیده بودند که از تدارک را با تسلیم به تقدیر می 

 این دالان میان دریا و بیابان گذشته بودند. 
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نگریست. از مهتابی شناختی نبود. بیابان را میمشغول محاسبات آب بناپارت دل

شد در جنوب خط روشنی را دید که  کاخی که دانشمندان در آن منزل داشتند، می 

ها، شد. خطی راست. در یک سو، خانهیافت و شن آغاز میشهر در آن پایان می

ای  یافته و دیرینهٔ آدمی. در سوی دیگر، هیچ. گسترهها، حضور سامانها، نخلباغ

 یکنواخت تا افق، بی یک سایه، بی یک دگرگونی رنگ، بی یک نشان زندگی.

ژوئیه، بناپارت فرمان حرکت داد. دویست و بیست کیلومتر کرانه را از قاهره   ۶

 کس این را آشکارا به دانشمندان نگفته بود. کرد. در میانه: بیابان. هیچجدا می

ها آبی نبود. سربازان در حال از نخستین ساعت چهل درجه در سایه. میان چاه

می می راه رفتن  درو  آفتاب  دست  به  بلکه  دشمن  به دست  نه  آدم  مردند،  شدند. 

ها پیش  خاست. ستونافتاد. دیگر برنمیایستاد. به زانو میمرد. مییکباره نمی

 کس از رفتن بازنایستاد تا کنار مردی بر خاک افتاده بماند.رفتند. هیچمی

پیاده راه می سربازانش  همچون  ستون بناپارت  در  میان  پیمود،  از  موازی  های 

می که  طور  هر  سختی،  چنین  با  ناسازگار  دانشمندان،  پی بیابان.  در  توانستند 

ها را طراحی آمدند. چند تن از هوش رفتند. دنون در حال راه رفتن منظرهمی

 کرد.می

خورد. بناپارت چون او را شده تلوتلو میبندیای سرهم مونژ تکیه بر چوبدستی

 در این حال دید، فرمان داد از ذخیرهٔ آب خودش به او آب دهند. 

اش را به سوی او گرفت. تو باید از این بنوش، مونژ، بناپارت گفت و قمقمه  —

 پیمایی جان به در ببری.راه

مونژ چند جرعه آب ولرم با طعمی فلزی نوشید. مونژ نزدیک بود تشکر کند و  

جرعه برای  ژنرالی  از  کرد.  آنخودداری  آب  تشکر  ای  دوستی  از  که  گونه 

تر  کردند. مونژ بی یک کلمه قمقمه را پس داد. بناپارت پیشکردند تشکر نمی می

 نگاهش را به سوی دیگری گردانده بود. 

های خود را دارند، بناپارت ادامه داد و دست بر  همهٔ کارهای بزرگ آزمون —

شانهٔ او نهاد. اسکندر هشت سال تا هند راه پیمود. مارکوپولو بیست و چهار سال 

 دور از ونیز. و ما تاب خواهیم آورد. 

هیچ در آن نمیای پیش میها از میان منظرهستون رویید. چند رفتند که تقریباً 

هایشان  ای از خشت خام. فلاحانی که از درگاه خانهگاه دهکده بوتهٔ خاردار. گاه

کردند. گرما با هر آنچه سربازان شناخته بی یک کلمه گذر ارتش را تماشا می 

خاست، گویی آمد بلکه از خود زمین برمیبودند فرق داشت. تنها از آفتاب نمی

یافتند شدند. هر جا چاهی میها خالی میسراسر بیابان تنوری گشوده بود. قمقمه 

 کرد.کس شکوه نمیکردند. آب طعم خاک و نمک داشت اما هیچ پرشان می
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ها دوید. سربازان سر برداشتند.  ای در ستونروز چهارم، نزدیک ظهر، زمزمه 

شد. نیل.  پیش رویشان، آن سوی خط لرزان گرما، نواری سبز در افق پدیدار می

 برخی دویدن گرفتند. افسران بازشان نداشتند. خود نیز دویدند. 

هایشان که حتی کوله ها به کرانه رسیدند، مردان بی آن هنگامی که نخستین صف 

حرکت در جریان را بردارند در آب به زانو افتادند. نوشیدند، چهره شستند، بی

ها همچنان زدند. پشت سرشان، ستونآب ماندند، گویی از بیرون آمدن سر باز می 

 نشست. انگیختند که بر آب فرو می رسیدند و ابرهایی از غبار برمیمی

اش بر کرانه نشست. پیش رویش گسترهٔ پهناور آب های طراحیدنون با زغال

درخشید، نوار حاصلخیزِ چند کیلومتری از سبزی تند، که زیر آفتاب ژوئیه می

 یافت. شد که آبیاری پایان میجا آغاز میسپس بیابان که درست همان

دان جوانی که برای آسودن کنارش جغرافی-نگاه کن، ژومار، دنون به مهندس  —

 نشسته بود گفت، این است سرانجام مصر راستین. 

ها، کشتزارها. در کند آن خط است. در یک سو نخلزده میآنچه مرا شگفت —

 سوی دیگر، بیابان. در دو کیلومتری کرانه. 

حق با ژومار بود. همه چیز به نیل بسته بود. در دو کیلومتری کرانه، بیابان بود. 

 ای از شن نبود. درنگ. مصر جز دالانی از آب در قارهمطلق، بی

می نیرو  ارتش  بود.  دسترس  در  آشامیدنی  آب  خطاکنون  ژومار  کش گرفت. 

نوشت. دنون دفتر  اش معادله می های پراکندهگشود. مونژ بر برگهمدرجش را می

میطراحی باز  را  نظاماش  مهندسان  میکرد.  بررسی  را  آبیاری  کردند:  های 

شادوف ساقیه آبراههها،  کار  ها،  به  هنوز  که  چندهزارساله  فنونی  توزیع.  های 

شد تا به کشتزارهایی برسد رفت. آب نیل که به نیروی سازوکار بالا کشیده می می

دگرگون فراعنه  روزگار  از  کارآمد،  ساده،  بودند.  بالاتر  متر  چند  نشده.  که 

دیوانه گیاه شوری  با  می شناسان  گرد  مصری، وار  انجیر  خرما،  نخل  آوردند: 

گیاهان   پاپیروس،  آبی،  ژوفروا  نیلوفر  بودند.  ناشناخته  اروپا  در  که  معطری 

ها را پر کرد و صندوقتاکسیدرمی می —ها ها، حواصیلایبیس —پرندگان را 

ها، ها بر کرانهکردند: تمساحساخت. جانوران نیل خود را به او عرضه میمی

 های آبی که کمیاب شده بودند، پرندگان مهاجر به هزاران.اسب

ایبیس  — مصری این  گفت.  برتوله  به  ژوفروا  ببینید،  را  مومیاییها  شان  ها 

ای که هر بامداد  کردند. از آن خدای توت را ساخته بودند. خرد، نوشتار. پرندهمی

 شود. در کنار نیل دیده می

ای همچون خدا به نظرم اوج خرافه است.  ژوفروای عزیز، پرستیدن پرنده  —

 روشنگری این را اصلاح کرده است. 
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را   چیزی  ژوفروا  اما  بود.  کرده  گذر  باورها  این  از  بسیاری  از  روشنگری 

زد. حرمت نهادن به ایبیس احتمالاً  یافت که برتوله از دیدنش سر باز می درمی

خرافهٔ محض نبود، بلکه صورتی بود که مشاهدهٔ دقیق طبیعت در تمدنی معین به  

می  مصری خود  طغیانگرفت.  با  ایبیس  که  بودند  دریافته  پدیدار  ها  نیل  های 

یافتند دانان سدهٔ هجدهم همان را درمی شود. از آن خدایی ساخته بودند. طبیعیمی

 شد. ساختند. تفاوت در زبان بود، نه در توجهی که به جهان می و از آن معادله می 

ژوفروا از همان ماه نخست به خریدن آغاز کرده بود. با همکارانش از آن سخن  

گفت. فوریه، مونژ، برتوله در این باره موضع روشنی نداشتند. گردآوری  نمی

 علمی یا تملک شخصی؟ مرز میانشان مبهم بود. 

چند هفته بعد، هنگامی که ارتش در قاهره مستقر شده بود، بازار سقاره از زمانی  

فلاحان  بود.  افتاده  راه  به  خریدارند  بودند  داده  نشان  فرانسوی  سربازان  که 

 ها شاوابتیآوردند.  یافتند میهای همسایه آنچه را در کشتزارها و گورها میدهکده 

های بطلمیوسیِ سبز  های پاپیروس، تعویذها، سکه ها به صدها، تکه ها، جعلبه ده 

فرسا کند.  که گرما راه رفتن را طاقتآمد، پیش از آناز زنگار. دنون بامدادان می 

بساط میان  سرهم آهسته  میبندیهای  قدم  زمین شده  بر  که  نی  حصیرهای  زد، 

آن بر  اشیا  و  بودند  میگسترده  چمباتمه  بود.  شده  چیده  میها  وزن  کرد.  زد. 

ترین یا چشمگیرترین نبود. یک  داشت همیشه کهن نگریست. آنچه او را بازمیمی

ها  متر، دستشده، پیکرکی تدفینی به بلندی پانزده سانتیاز چوب رنگ  شاوابتی

چهره اوزیریس،  هیئت  در  چلیپا  سینه  کلاهبر  آیینی،  با ای  شیاردار  آبیِ  گیس 

های نگاریخطوط زرینی که به ظرافت کشیده شده بود. چهره دقت آرام چهره

درباری را داشت. کسی به آن نگریسته بود، کسی خواسته بود که در جهان دیگر  

اتاقی تدفینی و مهروموم   شاوابتیبازشناخته شود. این   شده همراه  سی قرن در 

 شاوابتیجا بود، بر حصیری نی، در سقاره، زیر آفتاب.  ای بود. اکنون اینمرده

 ای کهنه پیچیدند و دنون آن را در کیفش گذاشت. را در پارچه

ای گفت. دنون نفهمید. رو به حسن کرد، مترجمی که ارتش برایش فلاح جمله

گماشته بود. حسن گوش داد، به پاهایش نگریست، سپس با صدای آهسته ترجمه  

 کرد. 

 گوید این گور نیای اوست. می —

شد،  حسن آن شب تنها به اردوگاه بازگشت. از کنار بازاری گذشت که خالی می

فروشندگان با پیاسترهایشان در غبار شامگاه ناپدید شده بودند. در جایی که فلاح  

ای در شن جایی را جا بود. گودی اشیایش را گسترده بود ایستاد. حصیر هنوز آن

می که  نشان  سخن    شاوابتیداد  بود؛  مترجم  که  بود  سال  چهار  بود.  آرمیده 

بازرگانان، محضرداران، افسران عثمانی و اکنون دانشمندان فرانسوی را ترجمه  
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هایی که هرگز  کرده بود. آموخته بود که ترجمه کردن یعنی برگزیدن میان واژه

را دقیق ترجمه   —گور نیای او    —شوند. جملهٔ فلاح  تمامی بر هم منطبق نمیبه

 کرده بود. آنچه ترجمه نکرده بود، لحن بود. 

 در روزهای بعد، دنون چیزهای دیگری هم به دست آورد. 

ها. یکی از سفال لعابی آبی که کارتوش تحتمس سوم، ششمین فرعون سلسلهٔ جعل

بین وارسی کرد:  هجدهم، را بر رویهٔ صافش داشت، کنده با دقتی که او با ذره

شطرنجی، جعل، قرص خورشید. سه هزار و دویست سال و خط سالم مانده بود.  

بال با  سوسکی  سیاه،  صابون  سنگ  از  پرداخته. پوشدومی  ظرافت  به  هایی 

خورشید  مصری سوی  به  را  سرگینش  گلولهٔ  که  بودند  نگریسته  را  جعل  ها 

دم پیش غلتاند و در آن خدای خپری را دیده بودند که خورشید را در سپیدهمی

راند. آن را در گورها، بر دل مردگان، نهاده بودند تا زایش دوباره را تضمین  می

 کنند. 

ای، چشم هوروس، که ست در نبرد  تعویذها. چشم اوجات از سفال لعابی فیروزه

سانتی سه  بود.  شده  ساخته  نو  از  سپس  و  درآورده  کاسه  مردمکی  از  متر، 

کردند. توتی با سر ایبیس  شده، خطوط آرایشی که پرهای شاهین را تقلید می رنگ

آویختند تا قلمشان راست بماند. سخمتی از عقیق  از لاجورد که کاتبان بر خود می

 ها گزندی نرسانند.گیریسرخ تیره. آن را بر خود داشتند تا جنگ و همه 

یکی با درپوشی به شکل    —دنون همچنین دو کوزهٔ کانوپی از مرمر سفید خرید  

، نگهبانان اندرونهٔ مرده. شانزده  —سر شغال، دیگری با درپوشی به شکل بابون  

گذراند، شفاف که نور را با فامی عسلی از خود می متر بلندی، مرمر نیمهسانتی

هایی از پاپیروس پوشیده از خط هیراتیک، که  گویی سنگ هنوز زنده بود. تکه 

می آنبی چه  بداند  می که  آنچه  بود.  آورده  دستشان  به  از گویند  چیزی  گفتند 

 کرد.شان را دگرگون نمیچیستی

می نمیآنچه  هنوز  او  سال گفتند،  درمیدانست.  خاورشناسان  بعد،  یافتند:  ها 

از   مردگانوردهایی  نیایشکتاب  دیگر.  ،  جهان  به  گذر  برای  نگهبان  هایی 

پاپیروسی همانند، که مهندس سیمونل در طیبه خریده بود و بعدها با نام پاپیروس 

 ، داوری روان در برابر اوزیریس، را در بر دارد. ۱۲۵کاده شناخته شد، ورد 

پیوست، با شمارهٔ ثبت های کتابخانهٔ ملی مینوشتهپاپیروس کاده به بخش دست 

 .۱۹تا  ۱مصری 

هیچ از  هنوز  سقاره،  در  روز صبح  آن  ایناما  از  هرچه  یک  نداشت.  خبر  ها 

رفت. فردا  شد. گرما بالا میخرید. بازار خالی میداشت، مینگاهش را نگه می

هایشان بود، اشیای دیگری، معاملات دیگری که همهٔ جملهحصیرهای دیگری می
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نمی دفترچهرا  از  مصر  بزرگنوشت.  نخست  هایش  روز  از  را  این  بود.  تر 

 داد.دانست. با این همه ادامه می می

 

دم، ژوفروا دوازده صفحه یادداشت داشت و یک یقین. تمساح نیل و کایمن  سپیده

توانست  ای چنان نزدیک به هم داشتند که نمی آمریکای جنوبی ساختار استخوانی

ها هزار کیلومتر و یک اقیانوس، گرایی کالبدی، از ورای دهتصادفی باشد. این هم 

 شناسی روزگار او پاسخی برایش نداشت. نهاد که زیست پرسشی پیش می

اش  کس از آن سخن نگفته بود. این اندیشه با آنچه علم زمانهژوفروا هنوز با هیچ 

 آموخت بیش از حد تفاوت داشت. می

های سقاره نشانش  برجستهژوفروا از دنون خواسته بود نقش جانوران را در نقش

های زنده گذرانده بودند.  ها با ایبیسهای نقاشیدهد. نیم روز را به مقایسهٔ ایبیس

تمامی به هم شبیه بودند. سه هزار سال هیچ چیز را دگرگون ها و پرندگان بهنقاشی

 —شده  زنده و مردهٔ نقاشی  —نکرده بود. دنون هر دو را کنار هم کشیده بود  

 تر است. یک به اصل شبیه آنکه بداند کدامبی

 

 نبرد اهرام   - ۳

 ژوئیه، ارتش اهرام را دید. ۲۱در 

خود  های مثلثی از حدود ده کیلومتری در افق نقش بسته بود. سربازان خودبهسایه

ها  هیچ سخنی به آنایستادند. کسی فرمانی نداده بود. بناپارت، سوار بر اسب، بی

 نگریست. 

 آنگاه رو به مردانش کرد: 

 نگرد.سربازان، از فراز این اهرام، چهل سده به شما می  —

 آنکه صدایش را پایین بیاورد، به سردارانش اشاره کرد:بی

 گذاریم بیایند. خوریم. میبون، لشکر چپ. دسه، لشکر راست. تکان نمی  —

 سپس، تنها برای خودش، برای آخرین بار رو به اهرام:

 حالا که چنین است، بهتر که با پیروزی باشد.  —

نظام فرستادند. خود  های پیادهدانشمندان را همراه بارها و زخمیان به درون مربع 

صندوق  و  قاطرها  میان  فشرده  هم را  یافتند،  مهمات  سربازان  های  شانهٔ  قد 

 دید.های آخر. مونژ تقریباً هیچ نمیصف
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شد: پاهایی که به هم  گذشت دیده میاز جایی که او بود، تنها آنچه در قد آدمی می 

شدند، عرق بر پس هایی که با دو دست نگه داشته می شدند، تفنگتر مینزدیک

نظام ممالیک که نزدیک  خاست. سوارهها. گردوخاکی که از شرق برمیگردن

شد. سربازی در سمت چپش به زبان آلزاسی زیر لب شد و هنوز دیده نمیمی

گفت. مونژ نفهمید. لحن کافی بود. برای نخستین بار از تولون به این چیزی می

ها ارزید که میان قاطرها و صندوق سو از خود پرسید آیا برای این لشکرکشی می

 آورد. نظامی از میان گردوخاک یورش میفشرده باشد، در حالی که سواره

ها رسید. چیزی در هوا، لرزشی در زمین زیر پاهایش. غرش پیش از صدای سم 

ها با  چیز را پوشاند. شلیک های نخست آتش گشودند و دود سیاه همه آنگاه صف

شد. فریاد مردانی که ها، فریادهایی شنیده میدرپی آمد. در فاصلهآهنگی منظم پی

 افتادند.از اسب فرو می 

دیدند. مراد بیک  توانست ببیند، افسران سواره میآنچه مونژ از درون مربع نمی

فرانسوی میان  در شرق،  بود. شش هزار نیروهایش را  داده  آرایش  نیل،  و  ها 

وار که شکل عوض  هایی موجسوار مملوک، شاید هفت هزار، انبوه در آرایش

بیمی ثابت.  کردند  صفی  نه  خطی.  نه  بازایستند.  جنبش  از  هرگز  آنکه 

های عربی، شد. اسبنظامی که همچون آب بر سطحی ناهموار گسترده می سواره

تاختند و تایی، صدتایی، میدسته، پنجاههای فرانسوی، دسته تر از مرکبکوچک 

سرکرده اشارهٔ  نمیبه  دیده  که  می ای  جهت  تغییر  سرشان، شد  پشت  دادند. 

 پوشاند. سمان را میخاست تا آنجا که آگردوخاکی اخرایی برمی

وپنج هزار بناپارت لشکرهایش را در پنج مربع بزرگ آرایش داده بود. بیست 

ها بیرون، افسران در درون با بارها. این همان  مرد در شش صف عمق، سرنیزه

می آموخته  نظامی  مدرسهٔ  در  که  بود  نظری  هرگز  آرایش  که  آرایشی  شد، 

کس در ارتش نظام از هم بپاشد. در نظریه. هیچبایست زیر یورش سوارهنمی

 زمان یورش آورند. جا ندیده بود که شش هزار سوار هم هیچ

نخستین یورش از جنوب شرقی آمد. نزدیک به هزار سوار، جدا از بدنهٔ اصلی 

شمشیرهای   ممالیک  تاختند.  دسه  مربع  سوی  به  یکراست  که  ممالیک،  ارتش 

تپانچه داشتند،  قرابینهخمیده  کمر،  بر  حمایلهایی  زرههایی  برخی  های وار. 

شده.  درخشید. دیگران ردای ابریشمی گلدوزیزنجیری داشتند که زیر آفتاب می

جنگاور بود سوار بر اسب، هر سوار برای افتخار   این ارتش نبود. اشرافیتی 

 هیچ نظم جمعی. جنگید، بیخویش می

وپنجاه متر. سیصد متر را با تمام سرعت تاختند. مربع دسه منتظر ماند. دویست 

ها بالا رفت. ها را نگه دارند. دویست متر. تفنگزدند که صفافسران فریاد می

نگریست. صد متر.  حرکت میاش بیصدوپنجاه متر. بناپارت از جایگاه مرکزی
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آور را تشخیص دهد.  توانست چهرهٔ سوار یورش نظام میای که در آن پیادهفاصله

 هفتادوپنج متر. فرمان آتش.

خورد. گلولهرو به یورشنخستین شلیک یکپارچه از روبه ها نخست به  آوران 

تر از مردان بودند، سپس به سوارانی که به جلو یا به  خورد، که پهن ها می اسب

می واژگون  ناگهانی. پهلو  ایستادنی  نه  شد.  کند  یورش  متری،  پنجاه  در  شدند. 

زدند.  ها سر باز میها از پیش رفتن به سوی سرنیزهفروریختنی تدریجی. اسب 

تک  سوار  خمیدهچند  شمشیرهای  با  رسیدند.  مربع  تا  تفنگ افتاده  بر  های  شان 

توانستند از شش صف عمق بگذرند. شلیک دوم آنان کوفتند، اما نمیچلیپاشده می

 را از فاصلهٔ نزدیک بر خاک انداخت.

های های دیگر از پی آمد. مراد بیک دسته بازماندگان عقب نشستند. اما یورش

های ای در آرایشکرد، به امید یافتن رخنهسوارش را موج به موج روانه می 

ها  شکست. پس از یک ساعت، مربعها درهم میفرانسوی. هر موج بر تفنگ

اسب  از  پوشیده  فرانسوی  مواضع  پیش روی  بودند. زمینِ  پابرجا  های  همچنان 

جنبش ایستاده بود و مهی  مرده و سواران زخمی بود. دود باروت در هوای بی 

 پوشاند.زمینه میساخت که اهرام را در پس خاکستری می

ای از ها، دود، گوشه ها، تفنگداد. پشت دنون کورکورانه به طراحی ادامه می

دید: پس گردن سرباز آلزاسی هایی نمیهرم بالای سرها. از درون مربع جز پاره

ای که  افتادند، دود تند و گزندهرفتند و فرو می هایی که بالا می پیش رویش، تفنگ 

میهمه  را  هم چیز  آنچه  بود  پوشاند.  داده  رخ  بیرون  در  ها،  یورش  —اکنون 

نظام  شکست، پاتک سواره های سوار مملوک را درهم میهایی که دسته شلیک

دید. جز دود، گرما، عرق و صدا چیزی در یادش آن را هرگز نمی  —فرانسوی  

 ماند.نمی

نزدیک پایان بعدازظهر، بناپارت لشکرهای بون و ویال را به یورش بر اردوگاه  

نظام با سرنیزه پیش های پیادهشدهٔ امبابه، در کرانهٔ نیل، فرستاد. ستونسنگربندی

شده بود برای درهم شکستن یکپارچگی ای حسابرفتند. این تعقیب نبود. ضربه

ها و رود، پس نشستند. برخی در تلاش برای دشمن. ممالیک، گرفتار میان ستون

دنبالشان گذشتن از رود سواره غرق شدند. دیگران را پیاده نظام فرانسوی که 

 ها از پا درآورد.کرد بر کرانهمی

یک شکوهمند  بهمراد بیک دریافت که نبرد از دست رفته است. سوارانش، که یک 

داشت کاری از پیش  نظامی منضبط که مواضعش را نگه میبودند، در برابر پیاده

نشینی همگانی داد. کمتر از دو ساعت پس از آغاز نبرد، بردند. فرمان عقبنمی

می  جنوب  سوی  به  بازمانده  فرانسویممالیک  به  را  نبرد  میدان  و  ها  تاختند 
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گذاشتند. شمار کشتگان  گذاشتند. چندین هزار کشته پشت سر خود به جا می وامی

 رسید.ها به سیصد نمی و زخمیان فرانسوی

های زمینه کشید. همین طرح بود، نه نقاشیدنون اهرام را با مردگان در پیش

 گفت. ای که بعدها سفارش داده شد، که حقیقت آن روز را بازمیپیروزی

گونه که صبح پدیدار شده  ارتش دوباره به راه افتاد. و آنگاه اهرام بازگشتند. نه آن

سایه سرشتی  بودند،  از  چیزهایی  همچون  بلکه  گردوخاک،  در  دوردست  هایی 

ای که هیچ  نمودند، به شیوه تر میشدند، بزرگتر میها نزدیکدیگر. هرچه به آن

شدند. بلکه دیگر با هیچ  تر میربطی به پرسپکتیو معمول نداشت. نه اینکه بزرگ

شناخته قیاسچیز  که سراسر ای  دریافت  دنون  دویست متری،  در  نبودند.  پذیر 

مقیاس   به  اهرام  این  است.  کرده  تصور  آدمی  مقیاس  به  را  بناهایی  عمرش 

سر  اندیشه در  بماند  پایدار  باید  آنچه  از  سازندگانشان  که  بودند  شده  ساخته  ای 

غول  بیآسا  داشتند.  خویش  اندازهٔ  در  آنبودند،  با  اروپایی  بنای  هیچ  ها پروا. 

 پذیر نبود.قیاس

پلی اندازهژومار،  ابزارهای  جوان،  و  گیریتکنیسین  آورد  بیرون  را  اش 

درازای قاعده،    —هایش را آغاز کرد. ارقامی که آن شب یادداشت کرد  برداشت

نخستین برداشت علمی دقیق اهرام جیزه    —ها، بلندی تخمینی  زاویهٔ شیب وجه

آور و موشکافانه، که در همان شب پیروزی انجام ساخت. این کار ملال را می

 کرد.شد، دوگانگی سراسر لشکرکشی را در خود خلاصه می 

ها اردو زده بود. این  دنون اهرام را برانداز کرد، سپس ارتشی را که در پای آن

رفتند. اما اشیایی که در خود داشتند  جا نمیها تن وزن داشتند. به هیچ بناها میلیون

تندیسک  بود.  دیگر  اتاقحکایتی  پاپیروسهای  تدفین.  جعلهای  سفالی ها.  های 

 توانست بلند کند و در صندوقی سفری بگذارد.لعابدار. هرچه دستی می

های اردوگاهشان را افروختند. شب زود بر فلات جیزه فرود آمد. سربازان آتش

ای ندیده ها رنگی داد که او هنوز در هیچ نقاشیها به سنگ نور نارنجی شعله 

بود. دنون مدتی دراز، پس از آنکه ژومار بر پتویش دراز کشیده بود، ایستاده  

 ها گشوده رو به آسمان. ماند، چشم

هایش را برداشت و به هرم بزرگ نزدیک شد. نگهبانان  شب، زغالپس از نیمه 

داده بودند که این غیرنظامیِ دفترچه به دست  جلویش را نگرفتند. به آنان خبر 

ای یافت کند و دردسری ندارد. در امتداد قاعده رفت تا زاویهجا گردش میهمه 

ها از قد آدمی بلندتر بودند. از  سنگ تابید. قطعهکه ماه مستقیم بر وجه غربی می

 دو، سه قطعه که بالا رفت، بر چهارمی نشست. 
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که سنگ هنوز گرم بود. نه گرمای پراکندهٔ هوا. گرمایی از آنِ خود، درونی، چنان

داد. کف  گویی تودهٔ آهک آفتاب روز را فرو کشیده بود و آهسته در شب پس می

صدوچهل نهاده.  آن  بر  صاف  در  دست  ناپیدا  سرش،  بالای  سنگ  متر  وشش 

رفتند ها که به سوی سیاهی بالا میسنگهای قطعهتاریکی. جز نخستین ردیف

 دید.چیزی نمی

ها، داد که درزهای میان رجقدر روشنایی میدنون کوشید طراحی کند. ماه آن

ها را بازشناسد. خط افق تراش و سایهٔ ژرف شکافناهمواری اندک سطوح دست 

پله ها که پله سنگهای پیاپی قطعهبرید کشیده شد، ردیفآنجا که هرم آسمان را می

 تر از طراحی روز بود. رفتند. سادهبالا می

هیچ سخنی کنارش نشست،  ژومار نزدیک ساعت یک بامداد او را آنجا یافت. بی 

 طرح درون دفترچه را برانداز کرد، سپس هرم را، سپس باز دفترچه را.

کس به یاد نخواهد آورد آن را باخته است.  اکنون نبردی را بردیم که هیچما هم   —

هزار سال دیگر، چه کسی خواهد دانست که مراد بیک چند ساعت پیش به سوی  

دیده   ما را  نبرد  همچون  نبرد  این هرم صد  دیگر،  سال  هزار  گریخت؟  جنوب 

 آورد.های آدمیان را به حساب نمیها را نخواهد شمرد. سنگ پیروزیاست. آن 

های ما آن را خواهند نوشت، ژومار افزود. میان دانستن و نوشتن  دفترچه  —

 ها را بخواند.های ما گواهی خواهند داد، اگر کسی آن تفاوتی هست. اما دفترچه

 ها و اهرام.ماند. دفترچهها می های ما. این است آنچه از پیروزیدفترچه —

 کشید. ژومار اندیشید. قلهٔ بنا نگاهش را به خود می 

سنگ امشب حساب کردم که هرم بزرگ حدود دو میلیون و سیصد هزار قطعه  —

وپنج روز در سال، بیست  دارد. اگر کارگران روزی ده ساعت، سیصدوشصت 

گذاشتند، بایست تقریباً هر دو دقیقه یک قطعه را کار میسال کار کرده بودند، می 

کند این است که  ام میخطا. دو میلیون بار. آنچه آشفته هیچ مکثی. بیوقفه. بیبی

ریزد. درست همان کاری را کردند  ای فرو نمیآید. هیچ حاشیهحساب جور درمی

 بینی کرده بودند.که پیش 

زد. جایی به سوی  های اردوگاه سربازان در دشت سوسو می در دوردست، آتش

 خفت.شمال، قاهره خفته بود. اما هرم نمی 

دنون واپسین بار طرح را برانداز کرد. خط هرم در برابر آسمان شب، ساده،  

مطلق. هرگز چیزی نکشیده بود که خراب کردنش تا این حد دشوار باشد. شکل  

 شد آن را نادرست کشید. چنان ناب بود که نمی 

 ژومار برخاست، گردوخاک شلوارش را تکاند و به سوی اردوگاه بازگشت. 
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بامداد فردا، دنون همراه مونژ و بالزاک معمار به درون هرم بزرگ فرود آمد.  

از دالانی وارد شدند که در سدهٔ نهم به دست خلیفه مأمون به زور گشوده شده  

های رفتند، مشعل چین، چنان تنگ که باید دولا پیش می بود. تونلی در دل سنگ 

 دودآلود در دست. گرمای دیشب فلات را ترک کرده بود. سنگ سرد بود. 

می پایین  که  برخوردند  سربازی  به  بالارونده  دالان  شاید در  جوانی،  آمد. 

ساله، مشعل در دست چپ، دست راست بسته. خود را به دیواره چسباند تا  هجده

آنان بگذرند. دنون دید که دست راست چه در خود داشت. جعلی از سفال لعابدار 

ای کناری یافته شده بود. سرباز به او  آبی، به درشتی یک گردو، که در طاقچه

یک چیزی نگفت. سرباز به سوی خروجی رفت. چیزی نگریست. دنون نیز. هیچ

های درون بارهای خودش از یک منطق  برای گفتن نبود. جعل سرباز و تندیسک 

می سقاره پیروی  از  این را  دنون  در ماهیت.  نه  بود،  اندازه  در  تفاوت  کردند. 

 دانست. می

وهفت متر درازا، هشت متر و نیم بلندی، تالار بزرگ آنان را میخکوب کرد. چهل

رفتند. دالان با  آمده به سوی تیزهٔ سقف بالا میهای آهکی صیقلی که پیشدیواره

یافت. مشعل برافراشته. نور تا بالا وشش درجه تا اتاق شاه ادامه میشیب بیست 

نزدیک  نمی هم  به  تاریکی  در  که  دیواره  دو  تنها  نبود.  پیدا  بالایی  هیچ  رسید. 

 شدند. می

می رومی  — دیوارها  به  که  حالی  در  مونژ  ساختند،  طاق  گفت.  ها  نگریست 

حل های کاذب ساختند. نتیجه یکی است. فضایی سرپوشیده. راهها سقفمصری

 آنکه یکدیگر را بشناسند حل کردند. فنی متفاوت است. هر دو یک مسئله را بی

ها فاصله، بالزاک پاسخ داد. این دالان دو هزار و هفتصد سال  آری، با سده  —

 تر است.از پانتئون رم کهن 

شده با خود  بندیشمرد پیش رفت. طنابی درجههایش را میمونژ در حالی که گام 

می باز  بود که پشت سرش  دقیق را آورده  درازای  تغییر جهت  هر  در  و  کرد 

 کرد. بالزاک تراز حبابی را در دست داشت. یادداشت می

بود.  گرفته  را  غربی  گوشهٔ  خالی  سنگی  تابوت  کردند.  درنگ  شاه  اتاق  در 

آرایه. کسی در زمانی نامعلوم  نوشته، بیسرپوش، بیای یکپارچه، بیحوضچه

 اش را شکسته بود. غارتگران چیز دیگری به جا نگذاشته بودند. لبهٔ شمالی

بُعد اندازه گرفت. درازا: ده متر و سی. پهنا: پنج متر و   دنون اتاق را در سه 

شان کرد و  بیست. بلندی: پنج متر و هشتاد. ارقام را که یادداشت کرد، وارسی

دوباره نوشت. آنگاه نسبت درازا به پهنا را حساب کرد. نزدیک به دو به یک.  

 نزدیک به مربع دوگانه. 
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ها داشتند  ای از تناسبها هندسه نگاه کنید. این نسبت تصادفی نیست. مصری  —

 کنیم. آن را ننوشته بودند. آن را ساخته بودند. که ما اکنون از نو کشف می 

مونژ بر لبهٔ تابوت سنگی خالی نشسته بود و در روشنایی مشعلش اتاق را طراحی 

کرد. این تابوت چیزی را در خود داشته بود. یا شاید هیچ. شاید همیشه خالی می

دانست.  کس نمی بسا خود اتاق آرامگاه بود و نه صندوق سنگی. هیچ بوده است. چه 

توانستند آراست تا این را بگوید. اگر هم بود، نمی ها را نمیهیچ هیروگلیفی دیواره 

 بخوانندش.

تابید. پس از دو ساعت به سطح زمین بازگشتند. آفتاب صبح بر فلات جیزه می

ای چشم بست. به اتاق پایین اندیشید.  سنگی آهکی نشست و لحظهمونژ بر قطعه 

ها آنجا چشم به  ای که سده سکوت مطلقش، تاریکی کاملش، تابوت سنگی خالی

 راه مانده بود تا کسی بیاید و دست بر آن بگذارد. 

که به  گذارد چناناش را گشود و نوشت. »آدمی به درون هرم پا می دنون دفترچه

فهمد و نه پایانش را. معنا آنجاست،  گذارد که نه آغازش را میای پا میدرون جمله

 یافته، دقیق. اما زبانش را نداریم.«سامان

برد، هایش از وجه شرقی را به پایان میبعدازظهر، در حالی که ژومار برداشت

دنون به سوی جنوب فلات دور شد. آرزویش این بود که ابوالهول را از دور 

 ببیند، پیش از آنکه به آن نزدیک شود. در سیصد متری ایستاد و نگریست. 

بسته بر آسمانی که از گرما سپید بود.  ها در افق سر برآورده بود، نقش سر از شن 

کننده بود. برای آدمی بیش از حد بزرگ، برای بنایی بیش از حد  تناسب آن آشفته 

آمد.  شناخت جور درنمیای که میکوچک، چیزی میان این دو که با هیچ مقوله 

نما با دقت کشیده شد. چهار خط. شکستگی بینی بریده. لبهٔ نمس. سرپوش  سایه

 گرفت. سایهٔ افتاده بر شن.راهی که چهره را قاب میراه

ها باد رنگ، فرسوده از هزارهبا نزدیک شدن، جزئیات افزوده شد. آهک زرد کم 

دل صخرهٔ های زمینآلود. لایه شن ابوالهول را در  بود.  پیدا  سنگ  در  شناختی 

لایه کارگران  بودند.  تراشیده  چنانطبیعی  بودند  کرده  دنبال  را  سنگ  که های 

سترده، هنوز شکلشان را  ها، نیمه کند. گوشپیکرتراش رگهٔ چوب را دنبال می

بودند. چشم  داشته  گودالنگه  اکنون  برجسته  ها  ابروهای  اما  نبودند،  بیش  هایی 

 اند.عمد گود کرده ها را بهداد که آن نشان می

پایان بعدازظهر می افکند دنون در شن، پای سر، در سایهٔ باریکی که سر در 

از   کشید،  پایین  از  چهره را  بود.  آن ساعت  در  جای خنک فلات  تنها  نشست. 

ای که هیچ نقاشی هنوز نمایش نداده بود، زاویهٔ کسی که پای بنا نشسته و  زاویه

 چشم به بالا دوخته است. 
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سربازی از دستهٔ محافظ آمد تا به او بگوید وقت بازگشت به اردوگاه است. اشاره  

ای کرد که شنیده است و تکان نخورد. سرباز دور شد. روشنایی برای بیست دقیقه

 باقی مانده بود.

داشت اندیشید. یا قرار بود پاس بدارد. مصریان باستان به آنچه ابوالهول پاس می 

نامیدند، هوروس در افق. خدای شاهین که خورشید برآینده آن را هورِمآخِت می

نگریست، درست رو به شرق، رو به خورشید نیز بود. این چهره رو به شرق می

که  دقتی  با  نجومی،  محاسبهٔ  روی  از  تصادف.  سر  از  نه  برآمدن.  هنگام  به 

 کردند. ابزارهای ژومار تنها تأییدش می

چیز در اینجا عمدی بود. هیچ چیز صرفاً برای لذت آراستن آراسته نبود. هر  همه 

گیری، هر مادهٔ برگزیده پاسخگوی منطقی بود که سازندگان در  تناسب، هر جهت

سر داشتند و توضیحش را سودمند ندانسته بودند، زیرا جانشینانشان نیز آن را 

شناختند. سپس جانشینان ناپدید شده بودند، و منطق نیز با آنان، و جز سنگ  می

 نقص، دقیق، و خاموش. چیزی نمانده بود. بی

نمی  کفایت  دیگر  روشنایی  چهره  وقتی  آن  به  دیگر  بار  یک  و  برخاست  کرد، 

کاست. اگر اصلاً بتوان آن را حالت نامید.  نگریست. نبودِ بینی از حالت چهره نمی 

ای تراشیده در دل صخره به  ای بود که چهرهاحتمالاً آرامش نبود. شاید تنها شیوه 

 نگرد.جهان می

 

های شهر  انگیز سریع بود. دروازهطرزی شگفتژوئیه به  ۲۴تسخیر قاهره در  

با بی بر رویارویی  مذاکره را  محلی  که مقامات  چرا  شد،  گشوده  جدی  نبردی 

ارتشی ترجیح دادند که تازه قدرت آتشش را به چشم دیده بودند. بناپارت در رأس 

هایی گذشت که مردمشان با احتیاط  سپاهیانش به پایتخت مصر درآمد و از کوچه 

 ها مانده بودند. در خانه

هفته  از  پس  بود.  همگانی  قاهره  برابر  در  سربازان  شهری  شگفتی  بیابان،  ها 

می کشف  را  نفری  هزار  مسجدهای  سیصد  پرازدحامش،  بازارهای  کردند. 

باغبی فوارهشمارش،  نارنجش،  و  نخل  این های  بیشترشان،  برای  هایش. 

 ترین شهری بود که تا آن روز دیده بودند. ترین و غریببزرگ

الخلیلی گشت زد. در حال راه رفتن طرح  دنون همان شبِ ورود در محلهٔ خان

داشت. شهر در نظرش جهانی کامل و منسجم  زد و در گذر یادداشت برمیمی

اش را نداشت.  یافته بر پایهٔ منطقی که او هنوز کلید رمزگشایینمود، سامانمی

 ها لازم بود تا فهمیدنش را آغاز کند. ماه



30 

 

های الخلیلی از سدهٔ چهاردهم قلب بازرگانی قاهره بود. هزارتویی از کوچهخان

ادویه  بافندگان،  زرگران،  که  کتابسرپوشیده  سازندگان فروشان،  و  فروشان 

ظروف مس و برنج در آن انباشته بودند. یک ساعت بود که با دفترچهٔ گشوده در  

می  پرسه  نمیآن  و  طرحزد  هرگز  توانست  جنبش  زیرا  کند،  تثبیت  را  هایش 

چیز بیش از اندازه تند از پی هم  ها، کالاها. همه ها، پارچهایستاد. چهرهبازنمی

 گذشت. می

می  که خوشنویسی عربی  به  پیرمردی  که  کرد  اشاره  و  شد  او  متوجه  فروخت 

هایی پیش رویش هایی پوشیده از نشانهدکانش درآید. دنون پذیرفت. مرد برگ

درنگ شان را بیشناختیتوانست بخواندشان، اما ارزش زیباییگسترد که او نمی 

قدر هایی که با چنان دقتی چیده شده بودند که همانبازشناخت. خطوط خمیده، نقطه

به طراحی تعلق داشت که به نوشتن. سه برگ به بهایی اندک خرید. فروشنده 

 برگ چهارمی را به نشانهٔ خوشامد به او هدیه داد. 

تیراندازی از  تکان داد. پس  او را  بدگمانی این حرکت  از  اسکندریه، پس  های 

کرد. این همدلی با فرانسه نبود.  ها، کسی چیزی به او پیشکش میمحسوس کوچه

نوازی، چنان که هزاران سال در این سرزمین وجود  تر بود. مهمانچیزی کهن

 ها. ها، حتی پیش از عربها، پیش از عثمانیداشت، پیش از فرانسوی

درنگ به ابعاد شهر پرداخت. سیصد هزار نفر تر بود، بیبینژومار، که واقع

تر، ای بسیار کوچکنزدیک به نیمی از جمعیت پاریس بود. اما پراکنده در پهنه 

گذراندند. تراکم شیوهٔ  هایی تنگ که تنها دو الاغ را کنار هم از خود می در کوچه 

ها، بلندی تقریبی نماها و نسبت  دیگری برای سنجیدن یک تمدن بود. پهنای کوچه 

ها بعدها  های اندرونی را یادداشت کرد. این دادهشده و حیاطمیان سطوح ساخته

 آمد.اش به کارش میدر برآوردهای جمعیتی

بناپارت قاهره را همچون مسئله با  اما  باید  ای اداری دید. سیصد هزار نفر که 

راند. این نسبت مساعد  ارتشی از بیست و پنج هزار سرباز خسته بر آنان حکم می

اداره بود،  محلی لازم  متحدانی  همان  نبود.  واسطه، مشروعیتی عاریتی.  با  ای 

آمدند، دست  شبِ ورود به شهر، در حالی که سربازانش از خستگی از پا درمی

 به کار شد. 

مونژ و برتوله در حیاط کاخی متروک به هم رسیدند و قهوهٔ مصری نوشیدند؛  

 آورد.خدمتکاری که کارپردازی همان صبح استخدامش کرده بود برایشان می

رسیدیم، مونژ فنجانش را بالا برد و گفت، از دریای مدیترانه گذشتیم، مالت   —

بیابان را پیمودیم، نبرد اهرام را بردیم، و اینک در قاهره ایم. شش  را گرفتیم، 

ایم و قهوه  جا در کاخی مملوکی نشسته هفته سفر دریایی، یک نبرد، و حالا این

 نوشیم. می
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 اصل کار مانده است. برتوله خاطرنشان کرد. —

 چه چیزی؟ —

فهمیدن آنچه پیش روی ماست. این سرزمین. این تمدن. فتح نظامی بخش    —

 آسان کار بود. 

هایی که فریاد زده گرفت. فرمانهای مجاور، ارتش برای شب جای میدر کوچه

گذاشتند. قاهره هنوز  هایی که بر زمین میها، صدای خفهٔ صندوق شد، اسب می

خوابید. مونژ فنجانش را گذاشت و حیاط راستی نمینخوابیده بود. شاید هرگز به 

را نگریست. یک نخل، حوض سنگی، ستارگان بر فراز دیوارها. پنجاه و دو  

گشود.  راستی میگشاید. و به سال را با این باور گذرانده بود که علم جهان را می

 بینی نکرده بود که این گشایش بتواند چنین هراسی برانگیزد.این را پیش

 

 نبرد ابوقیر   - ۴

های فرانسوی در خلیج ابوقیر حمله کرد. نبرد یک  در اول اوت، نلسون به کشتی 

تا غرق یا تصرف شده  شب به درازا کشید. بامدادان، از سیزده کشتی خط، یازده

 بود. اوریان، کشتی فرماندهی، منفجر شده بود. 

ژرفای ابوقیر به خط لنگر  ناوگان فرانسه از نخستین روزهای ژوئیه در آبگیر کم 

های دریاسالار بروئیس بود. سیزده کشتی پهلو  انداخته بود و چشم به راه فرمان

به پهلو لنگر انداخته بودند، پهلوهای راستشان رو به دریا و پهلوهای چپشان رو  

به خشکی. این آرایش کلاسیک ناوگانی در لنگرگاه بود، آرایشی که با تکیه بر 

کرد. بروئیس این موضع را برگزیده بود، چون  ساحل یک سو را محافظت می

رو کرد نلسون تنها از روبهژرفا بود. گمان میبندر اسکندریه بیش از اندازه کم

 تواند حمله کند. می

به   کشتی  سیزده  برای  خلیج  اگر  بود.  دریافته  آرایش را  این  نلسون ضعف  اما 

ها و ساحل نیز به اندازهٔ کافی اندازهٔ کافی ژرف بود، برای راندن کشتی میان آن

ها خود را از سوی دریای باز محافظت کرده بودند. پهلوی  ژرف بود. فرانسوی

کس جرئت نخواهد کرد به  دفاع گذاشته بودند، به این گمان که هیچچپشان را بی

 عمق درآید. نلسون جرئت کرد. های کم آب

افق   به  خورشید  که  هنگامی  شد،  آغاز  دقیقه  سی  و  هجده  ساعت  حمله 

ها، که  تا از آننشست. چهارده کشتی بریتانیایی به لنگرگاه درآمدند. پنجفرومی

کمترین آبخور را داشتند، از میان خط فرانسوی و ساحل گذشتند. بقیه از سوی  

های پهلوی  ها میان دو آتش گرفتار شدند و توپ دریای باز حمله کردند. فرانسوی

 بینی نکرده بودند که از این سو بجنگند. فایده ماند، زیرا پیشچپشان بی
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کشتی نخستین  یافت.  جریان  فزاینده  تاریکیِ  در  که  نبرد  خط،  فرانسوی  های 

غافلگیر شده بودند، پیش از آنکه بتوانند خدمهٔ پراکنده در خشکی را فرابخوانند، 

درهم کوبیده شدند. جنگجو، کنکران و اسپارتیات از فاصلهٔ نزدیک آماج آتش  

های بریتانیایی شدند. ساعت بیست، شب تاریکِ تاریک بود. دیگر  امان توپبی

توپ شلیک  روشنای  در  شعله تنها  عرشهها،  از  که  آسیبهایی  دیده های 

 جنگیدند.کرد میخاست و ماهی که بر فراز دریای مدیترانه طلوع میبرمی

جای  فرانسوی  خط  میانهٔ  در  توپ،  بیست  و  با صد  فرماندهی  کشتی  اوریان، 

بزرگ در  داشت.  که  بود  جهان  کشتی  بود.    ۱۷۹۱ترین  شده  تولون ساخته  در 

راند. جا فرمان میآنکه حاضر به ترک پستش باشد، از آنبروئیس، زخمی اما بی

های رنگ ساعت بیست و یک، آتشی در عرشهٔ پاشنه درگرفت، جایی که ظرف

های زیرین رسید. آتش تا انبارها گسترش یافت.  و روغن پراکنده بود، و به عرشه 

های پیشین نابود شده  ها در شلیکملوانان کوشیدند آن را خاموش کنند، اما تلمبه 

 بودند. 

ساعت بیست و دو، اوریان منفجر شد. انفجار از اسکندریه، در سی کیلومتری،  

دیده شد. ستونی از شعله تا صد متر در آسمان شب بالا رفت. صدای انفجار در 

ها هر دو،  ها و فرانسوی سراسر ساحل پیچید. ده دقیقه نبرد بازایستاد. بریتانیایی

ور بر دریا  های شعلهمیخکوبِ شدت این ویرانی، از شلیک دست کشیدند. پاره

شد و صدها متر دورتر از کشتی  ریخت. پیکر ملوانان به هوا پرتاب میفرومی

افتاد. از اوریان چیزی نماند. از هزار تن خدمه، تنها مشتی بازمانده  در آب فرومی

 را از آب گرفتند.

کشتی شد.  گرفته  سر  از  نبرد  آن سکوت،  از  جانپس  فرانسوی  دربرده بههای 

شان از پا درآمده بود.  کوشیدند از خود دفاع کنند، اما در محاصره بودند و خدمه 

اوت، یازده کشتی فرانسوی نابود یا تصرف شده بود. تنها دو کشتی،    ۲دم  سپیده

گرفتند.  گیوم تل و ژنرو، توانستند به دریای باز بگریزند. راه مالت را در پیش می

 ها بودند. بقیه غرق شده بودند، به ساحل افتاده بودند، یا در دست بریتانیایی

ها به چند  ترین پیروزی دریایی نلسون بود. تلفات فرانسوی نبرد ابوقیر بزرگ

ای از دست نداده  ها هیچ کشتیرسید. بریتانیاییهزار کشته، زخمی یا اسیر می 

 شد.بودند. دریای مدیترانه بار دیگر دریای آنان می

ناوگان در مصر زندانی بود.  چیز را دگرگون کرد. ارتش فرانسه بی آن شب همه 

و   و صد  سرباز  هزار  و هشت  بازگشتی. سی  نه  آذوقه،  نه  کمکی،  نیروی  نه 

 شصت و هفت دانشمند، بریده از جهان.

اوت، در راه قاهره، هنگام بازگشت از صالحیه به بناپارت رسید.    ۱۴خبر در  

 به محض رسیدن به پایتخت، شورای جنگ فراخواند. خشمش آشکار بود. 
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جای آنکه در اسکندریه در امان بدارد، در خلیج ابوقیر بروئیس ناوگان را به  —

 لنگر انداخت. نلسون شبانه حمله کرد. ناوگان نابود شده است. وضع ما این است. 

که به همین مناسبت از اسکندریه آمده بود، چهل و پنج ساله، آلزاسی،    —کلبر  

ای در او بود  ای که همچون عیبی حرفهگوییغولی نزدیک به دو متر، با رک 

 پرسشی را مطرح کرد که بر نوک زبان همه بود.  —

 جا بمانیم؟ژنرال بناپارت، راهبرد درازمدت چیست؟ تا کی این —

 بناپارت درنگ کرد. تصمیم گرفته نشده بود. 

تواند ارتش ما را سیر کند. مالت  رانیم، کلبر. مصر میما بر نیل فرمان می  —

آنچه برای تاب آوردن لازم است به ما داده است. وابستهٔ دیرکتوار نیستیم. ادامه  

دهیم. ارتش شرق از فرانسه بریده است. از این پس ناگزیریم کارهای بزرگ 

گردیم، با گذشتن  بکنیم. اگر نتوانیم از راه دریا بازگردیم، از راه خشکی بازمی

 جا تا وقتی که اوضاع دگرگون شود. از سوریه و ترکیه، یا با ماندن در این

 جا زندانی هستیم، مونژ گفت. برای مدتی نامعلوم این —

تسلیم  و  شکیباتر  چشمبرتوله،  در  وضع  نهادن  با  کوشید  مونژ،  از  اندازی تر 

 تر، از سنگینی آن بکاهد.تاریخی گسترده

جا پس از ما  اسکندر یازده سال دور از مقدونیه ماند، مونژ. کار ما در این  —

 خواهد ماند. به همین بسنده کنید. 

کلبر پس از شورا دنون را در راهروی کاخ یافت و با دستی بر بازویش نگهش 

تظاهر  غیرنظامیان  برابر  در  که  بود  ارتش  ژنرال  تنها  آلزاسی  این  داشت. 

 خواست. کرد. و نیز تنها کسی که برای پرسیدن پرسشی ناخوشایند اجازه نمینمی

 کنید؟حرف بناپارت را شنیدید. فرمان داد ادامه دهیم. خودتان چه فکر می —

 داند.ای ندارد. و خودش هم این را میکنم چارهفکر می —

 و ما؟ —

 ما هم نداریم. —

کلبر سر تکان داد. این بدبینی نبود. بازوی او را رها کرد و به سوی افسرانش 

 بازگشت.

ها چیزی آموزنده بود. نه درسی اخلاقی، بلکه درسی دربارهٔ گونه فاجعه در این

فرونمی بزرگ  دلایل  به  همیشه  بزرگ  کارهای  گاه تصادف.  ریختند. 

 ریختند چون دریاسالاری در جای نادرست لنگر انداخته بود. فرومی
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سلسله در  دانشمندان  جایگاه  به  بسته  ناوگان،  نابودی  به  خبر  اردوگاه،  مراتب 

های گوناگون به آنان رسید. برخی آن را از افسر ستادی شنیدند که از حیاط شیوه 

 وگوی سربازان را شنیده بود. گذشت. دیگران از خدمتکاری مصری که گفت می

آن شب، دنون پیش از بازگشت به منزلش، از ملحقات شمالی کاخ حسن کاشف،  

 نویس در دست. ها انبار شده بود، گذشت. فانوس و سیاههٔ دست جایی که مجموعه 

ای که به دست خودش برچسب خورده بود،  جا بودند: دوازده جعبهها آنصندوق

غربی، چسبیده به دیوار ته،  های رسمی مونژ و برتوله. در گوشهٔ شمال مجموعه

نام کمیسر. چوب معمولی،  شمارهٔ ردیف. بیبرچسب. بیبیست و سه صندوق بی

کوبیده بسته شده بود. کوشید یکی را بلند کند. برای  هایی کجکه با شتاب و با میخ 

ها گذشت.  یک نفر بیش از اندازه سنگین بود. انگشتانش از شکافی میان تخته

کرباس. و از پشت آن چیزی سخت. به زور بازش نکرد. از آغاز سفر سه بار 

های آنکه توجهی کند. میان صندوق ها را دیده بود. بار نخست در اسکندریه، بی آن

د بار  بودند.  وارسی دیگر  برای  فانوس  با  که  هنگامی  ابوقیر،  نبرد  از  وم پس 

جا نشده بودند و کسی هم  ها آمده بود. بار سوم همین امروز صبح. جابهمجموعه

فرم از  بیرون  داشتند.  وجود  سامانه  از  بیرون  بود.  نگرفته  را  ها،  سراغشان 

 ها، دفترهای سیاهه. آن بخشی از سفر بودند که نامی نداشت. حواله

شخصی خاطرات  دفتر  در  را  سه صندوق  و  بیست  این  یک وجود  پایین  اش، 

نشده.«  صفحه، با تاریخ و این عبارت ثبت کرد: »خاستگاه نامعلوم. محتوا وارسی

بودند. کسی سراغشان ها از آنِ کسی می کس از آن سخن نگفت. این صندوقبا هیچ

 گرفت.گرفت، یا نمیرا می

الخلیلی رفت تا ببیند  فردای آن روز، پس از نیمروز، دنون به بازار ادویهٔ خان

آنکه اثری خبر در شهر پیچیده است یا نه. درز نکرده بود. یا درز کرده بود بی

خریدند. بهای فلفل فروختند. خریداران میآشکار به جا بگذارد. فروشندگان می

 و دارچین نسبت به هفتهٔ پیش تغییری نکرده بود. 

شناخت اشاره کرد که نزدیک شود. مرد چند  فروشی که او را به چهره میپارچه

کلمه به عربی گفت، آسمان را نشان داد، سپس دریا را در شمال، سپس دو دست  

 به هم چسبیده را ناگهان از هم گشود، نشانهٔ همگانی انفجار. 

 دانند، دنون به مترجمش گفت. می —

می   — دیشب  میاز  سفر  تند  بازارها  در  خبرها  میدانند.  ناوگان کنند.  گویند 

 جا زندانی هستید. فرانسه نابود شده و شما حالا این

 کنند؟ و دربارهٔ این چه فکر می —

 مترجم چند جمله با فروشنده رد و بدل کرد. سپس رو به او برگشت. 
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اند، که ها نخستین کسانی نیستند که در مصر به دام افتادهگوید فرانسوی می  —

کردند خواهند ماند، که نیل وقتی شما رفته باشید همچنان ممالیک هم گمان می

روان خواهد بود، و نیز اینکه اگر بخواهید پارچه بخرید، امروز معاملهٔ خوبی  

 کند. پیشنهاد می

ای پارچهٔ نیلی خرید. نه به دلیلی سودمند، بلکه چون رنگش زیبا بود و  دنون تکه 

 خواست در این روز کاری ملموس کرده باشد. می

ساعت  در  اندیشه آنچه  کرد  مشغول  را  ذهنش  بیشتر  بعد  بود:  های  ملموس  ای 

طرح ژومار،  مجموعهدفترهای  خودش،  فرانسه  های  به  چگونه  ژوفروا  های 

 کرد که جنگ. هایی سفر می گشتند؟ علم با همان کشتیبازمی

آن شب، پس از شورای جنگ، دانشمندان در حیاط اندرونی کاخ گرد آمدند. کسی  

جا بودند، کشیده  جا جمع شوند. یکی پس از دیگری آنپیشنهاد نکرده بود که آن

 شده از همان نیاز به تنها نماندن با این خبر.

ای در دست رسید. نشست، برگه را روی  برتوله چند دقیقه بعد با برگهٔ محاسبه

 مقدمه به مونژ گفت: زانوانش گذاشت و بی

کرده  — برآورد  را  موجود  با  آذوقهٔ  خشک.  گوشت  برنج،  روغن،  آرد،  ام. 

میجیره ارتش  درست،  بیبندی  ماه  شانزده  دوام  آذوقهتواند  بیرون  از  رسانی 

 بیاورد. از گرسنگی نخواهیم مرد. 

 کند، مونژ گفت. گرسنگی نیست که نگرانم می  —

 توانم حساب کنم. دانم. اما این چیزی است که میمی —

فوریه کناری، زیر رواق، نشسته بود. یک کلمه هم نگفته بود. دیگران آموخته 

ای دیگر از آنان  اعتنایی تعبیر نکنند. فوریه به گونهبودند این خاموشی را بی

واژهمی آنچه  به  پرداختن  برای  نمیاندیشید.  به  ها  دهند  جای  خود  در  توانستند 

مسئله ناوگان  دادن  دست  از  داشت.  نیاز  آذوقه،  ریاضیات  بود:  چندمتغیره  ای 

ها را به هایی که ایننشینی. نوشتن معادلههای ممکن عقب نیروهای کمکی، راه

 آمد. این سردی نبود. شیوهٔ او برای ترسیدن بود. هم پیوند دهد از دستش برنمی

 گردند؟هایمان. چگونه بازمیمجموعه  —

کس  درنگ پاسخ نداد. این پرسشی بود که همه از خود کرده بودند و هیچ کسی بی

 آورد.نخواسته بود نخستین کسی باشد که بر زبانش می

جیب  — در  بازمیدفترها  اندازههایمان  افزود،  ژومار  ها، گیریگردند، 

گیرد از هر چیزی ها. آنچه برای هر نفر در چند کیلو جا میها، طرحیادداشت

 تواند بگذرد. می
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ها، های برتوله. سفالینههای ژوفروا. مومیاییها؟ دنون گفت، نمونه و صندوق   —

 ها. آنچه سنگین است. ها، پیکرکپاپیروس

 برتوله برگهٔ محاسباتش را کنار گذاشت. 

ها مهار مدیترانهٔ  پذیر است. باید پذیرفت. اگر انگلیسیآنچه سنگین است آسیب   —

به   است  ممکن  کنیم  کشتی  بار  بخواهیم  آنچه  هر  بگیرند،  دست  به  را  شرقی 

 چنگشان بیفتد.

ای از روی سنگفرش گذشت و زیر رواق ناپدید شد. جایی در شهر، مؤذن  گربه

ای اذان شب را آغاز کرد. صدایی کشیده و پیچان، با فرازوفرودهایی بر پایهٔ نغمه 

 نمود. که او از اول ژوئیه هر شب شنیده بود و همچنان در گوشش بیگانه می 

گردیم، بناپارت گفت اگر نتوانیم از راه دریا بازگردیم، از راه سوریه بازمی  —

 مونژ گفت. 

بسیاری می  — چیزهای  که  بناپارت  دارد  امشب حق  داد،  پاسخ  برتوله  گوید، 

 بگوید. ارتش نیاز دارد باورش کند.

 تصمیم، تنها در کنار هم. نقشه، بی یک ساعت در حیاط ماندند، بی

 جدا جدا برخاستند و هر یک به اتاقش بازگشت. کار دیگری نداشتند.

 دنون پشت میز کارش نشست و نوشت. 

گویم “ما” چون  آنکه بدانیم. می »ما سیزده شب پیش ناوگان را از دست دادیم، بی

واژهٔ درست همین است. این فقدان همگانی است، حتی اگر من در ابوقیر نبودم، 

جا با ناوگان از دست دادم، این یقین است که آنچه این  آنچه  حتی اگر ملوان نیستم.

کم نه به صورتی که خود برگزیده ام به فرانسه بازنخواهد گشت، یا دست دیده

هایم، دویست و چهل پیکرک و تعویذی که از بازارهای  باشم. دفترهایم، طرح

اند که هیچ  ها اکنون گروگان وضعی نظامیام. همهٔ اینسقاره و ممفیس خریده

 تسلطی بر آن ندارم.« 

آمیز دست نگه داشت. دوباره خواند. جملهٔ آخر را خط زد. بیش از اندازه گلایه

 بود. دنون از نو آغاز کرد. 

جا بمیریم. کنم اینکند ترس نیست. گمان نمی »آنچه امشب ذهنم را مشغول می 

کند  یابد. آنچه ذهنم را مشغول می بناپارت راهی خواهد یافت، او همیشه راهی می

انتزاعی میپرسشی  کار  چه  به  گواهی  است:  بازگردد؟  تر  نتواند  گواه  اگر  آید 

ام، اگر  های سقاره کشیدهبرجستههایی که از اهرام، از ابوالهول، از نقشطرح

کسی ببیندشان ارزش دارند. محبوس در صندوقی در قاهره، ارزششان بیش از 

 دهند.« سنگی نیست که نشانش می
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 قلمش را زمین گذاشت. 

ها اش روی هم رفته حدود دوازده کیلوگرم وزن داشتند. پیکرک دفترهای طراحی

توانست  شان، حدود چهل کیلوگرم. یک مرد میهای چوبیو تعویذها در صندوق 

ای طولانی بر پشت حمل کند. چهل کیلوگرم پیماییدوازده کیلوگرم را در راه

های شخصی ها و استرهای ارتش برای مجموعهخواست. اسب اسب یا استری می

 یک طراح غیرنظامی در دسترس نبودند. 

توانست حمل کند تهیه  کرد خود میفهرست چیزهایی را که اگر وضع ایجاب می

طراحی ابزارهای  مطلق.  اولویت  در  دفترها،  زغالقلم  —اش  کرد.  ها، ها، 

خریده  —ها  مرکب  اشیای  میان  از  کیلوگرم.  کوچکچند  و شده،  ترین 

های لاجوردی و  های سفالین لعابی و سنگ صابونی، طلسم ها: جعلبهاترینگران

و   در یک چوبی رنگ  شاوابتیعقیق جگری،  آنچه  بازوان ضربدری.  با  شده 

 گرفت.خورجین چرمی جا می

های کانوپی از سنگ مرمر  ها، کوزهبرجستههای نقشها، پارهسفالینه  —باقی  

که بناپارت از آن سخن  رفتند، چنانماند. اگر پیاده از راه سوریه می می  —سفید 

 سپرد. ها را بر پشت مردی بار کرد که در بیابان راه میشد سفالینهگفت، نمی می

اش نکرده بود. از آغاز بینیآموخت که پیشاین گزینش ناگزیر چیزی به او می 

کند تا آن را به فرانسه بازگرداند. اکنون  کرد مصر را مستند می سفر گمان می 

می تحمیل  خود را  بازمیواقعیت  خود  با  آنچه  او کرد.  انتخاب  به  کمتر  گرداند 

بستگی داشت و بیشتر به آنچه از نظر مادی امکان سفر داشت. تاریخی که از  

اند بازگردند. باقی  شود تاریخ چیزهایی است که توانسته یک سرزمین روایت می 

 آید.به حساب نمی 

 سطری واپسین نوشت: 

اند. احتمالاً  »اگر این دفترها به دستت رسید و من نرسیدم، یعنی تنها سفر کرده

 ترند.«ها سبک این بهترین شیوهٔ سفر است. اشیا از آدم 

های تولون، لغزاند. سپس چراغ  برگه را تا کرد و در نخستین دفتر، میان صفحه

 را فوت کرد و چشم به راه روز ماند. 

 

 مؤسسهٔ مصر   - ۵

کرد، سه هفته پس از ابوقیر، هنگامی که ارتش هنوز فاجعهٔ دریایی را هضم می 

ونه روز پس از تصرف قاهره، با فرمانی ، بیست ۱۷۹۸اوت    ۲۲بناپارت در  

 مؤسسهٔ مصر را بنیاد نهاد.
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طبیعی، تاریخی،    — مأموریت رسمی مؤسسه بررسی کشور در همهٔ ابعادش بود  

تنهایی از حلشان هایی که دستگاه ادارهٔ نظامی بهو پاسخ به پرسش —اقتصادی 

رئیس آن بود و  آمد. مؤسسه در کاخ حسن کاشف مستقر بود. بناپارت نایببرنمی

آمدند و  مونژ رئیس. هر پنج روز یک بار دانشمندان در تالار بزرگ گرد می

 گرفتند.کارهایشان را از سر می

 مونژ ریاست نخستین نشست را بر عهده گرفت. 

پیشه پسران  به  ترسیمی را  هندسهٔ  هم او  که  بود  آموخته  مقاطع ورانی  با  زمان 

تکنیک بنیاد نهاده شده بود تا شایستگی  آموختند. مدرسهٔ پلیمخروطی خواندن می

جای تبار را بگیرد. برای او مصر یک کشورگشایی نبود. گواهی بود بر اینکه  

آوردند: ها هرگز پدید نمیتواند چیزی پدید آورد که پادشاهیفرانسهٔ انقلابی می

 هیئتی علمی در دل یک لشکرکشی نظامی.

 ها را گشود: با چند کلمه بحث

خواهم هرگز این را  ما برای فهمیدن اینجاییم، نه برای فتح کردن. از شما می  —

 فراموش نکنید.

 دنون، که در ردیف آخر نشسته بود، این جمله را یادداشت کرد. 

آمد. دانشمندان خوش داشتند کسی که قدرت در دست او بود به  بناپارت اغلب می

 سخنانشان گوش بسپارد.

متمدن  — مصر  خاک آقایان،  در  تاریخ  هزاره  سه  بود.  جهان  سرزمین  ترین 

مدفون است. شما آن را از خاک بیرون خواهید آورد. اندازه بگیرید، طراحی 

کنید، گرد آورید. و مصر امروز را نیز مطالعه کنید. دانش باید به کار زندگان  

 هم بیاید. 

 

ها گذراند. ژومار چند هفته بعد، دنون چند روز را به طراحی اهرام از همهٔ زاویه 

ها. منظره از آن بالا: سنگتا قلهٔ هرم بزرگ بالا رفت. سه ساعت صعود از تخته

 بیابان در غرب، درهٔ نیل در شرق، قاهره در شمال شرقی. 

 ای! به بالزاکِ معمار زمزمه کرد. همهٔ مصر در یک نگاه. چه منظره —

 هایم را بر چهار وجه تنظیم کنم. رویتوانم نشانهآری. و از آن بالا می —

غبار،   میان  در  گرفتند.  اندازه  را  ممفیس،  آفرینندهٔ  خدای  پتاح،  معبد  بقایای 

غولپاره تندیسی  به  های  را  آن  بعدها  که  بود  افتاده  گرانیت صورتی  از  پیکر 

 دادند. رامسس دوم نسبت می
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ها پاداش بود. تندیس به چند پاره شکسته بود که در میان علففرسا و بیکار طاقت

ها به یکدیگر ممکن نبود:  ها جز با افزودن پارهپراکنده بودند. بازسازی اندازه

 زدند.های گمشده را تخمین میکردند و بخشها را جبران میباید کاستی

 نزدیک ظهر، ژومار در سایهٔ سر نشست. نزدیک به دو متر بلندی. 

تندیس ویژهٔ  لبخند  همان  داشت.  لبخند  اندکی  دهان  کرد.  وارسی  های چهره را 

پیکر پادشاهی نو، نه مهربان و نه تهدیدآمیز، فقط حاضر از سیزده سده پیش  غول

سده سربازان  دست  به  احتمالاً  بود،  بینی شکسته  میلاد.  گمان از  که  های میانه 

کبرای شاهانه   —کنند. اورئوس  کردند با نابود کردن چهره قدرتی را نابود میمی

کنده شده بود و جز ردش چیزی نمانده    —بر پیشانی، نشانهٔ فرمانروایی ایزدی  

 اش زیر غبار خوانا.نخورده بود و نوارهای موازیبود. نمس دست 

در ارتفاع لگن، آنجا که پاهای شکسته باقی را با خود برده بودند  —بر کمربند 

ژومار کارتوشی یافت. دو بیضی کشیده، با خطی پیوسته در میان گرفته:    —

 دانست. های شاهانه، که هنوز کسی خواندنشان را نمینام

نمی را  تختهسر  یک  از  داشت.  وزن  تن  چند  برد.  گرانیت شد  یکپارچهٔ  سنگ 

 های اسوان استخراج شده بود. صورتی تراشیده شده بود که از معدن

غول  سر  سایهٔ  در  که  را پیرمردی  ژومار  بود  مدتی  بود  زده  چمباتمه  پیکر 

نگریست. شاید نگهبانی بود، یا فقط کسی که پیش از او آنجا نشسته بود و از می

جایش تکان نخورده بود. ژومار دفترش را، طرح محاسبات را، به او نشان داد.  

ای برداشت و در غبار، کنار پیرمرد چیزی گفت، اما ژومار نفهمید. سپس ترکه 

پای تندیس، دو خط موازی کشید و سه خط مورب از عرضشان. یک طرح.  

دار.  متفاوت با طرح او، اما بازشناختنی: باری در حال حرکت بر سطحی شیب

مدتی همچنان ماندند، دو مرد و دو طرح در غبار. یکی ابزار داشت. دیگری  

شده های نیل شناختهبر یک قایق. قایقسنگی هشتادتنی.  حافظه. حساب ذهنی. تخته 

کشیدند. هشتاد تن  بالا بیست تن بار می بودند. شناورهایی تخت و سبک که دست 

 بردند؟ را چگونه بر آب می 

پاسخ آشکار این بود: نه بر یک قایق. بر چندین قایق که به هم بسته شوند و کلکی  

شناورها  همهٔ  به  را  آن  که  شود  نهاده  الوارهایی  بر  تندیس  و  بسازند،  شناور 

بود که  کم ده قایق با اندازهٔ معمول لازم میداد که دست بپیوندد. حساب نشان می 

 در آرایشی فشرده به هم بسته شوند. 

 ده قایق. صدها متر طناب. صدها مرد. برای رساندن یک تندیس به یک معبد. 

کرد شاهکار فنی نبود، که دشوار اما شدنی بود. نه،  زده میآنچه او را شگفت

تصمیم به انجام آن بود. تصمیم به بردن هشتاد تن بر نهصد کیلومتر آب یقینی را  
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ارزد، که تندیس هزار سال  فرض داشت. یقین به اینکه نتیجه به رنجش می پیش

ای که فرعون در پی بزرگداشتش دیگر همچنان آنجا خواهد بود، که امپراتوری

 بود پایدار خواهد ماند. 

پایدار نمیها اشتباه کرده بودند. امپراتوریفرعون ها، چرا. مانند. اما تندیسها 

 پذیر، واقعی.این یکی در غبار افتاده بود، شکسته اما آنجا، دیدنی، اندازه

عظمت مصر باستان شاید کمتر در آن چیزی بود که انجام داده بود و بیشتر در  

روزگارانشان ساخته نشده  آنچه قصد کرده بود بر جای گذارد. این بناها برای هم 

 بودند. برای ما ساخته شده بودند. 

دفتر طرح با  میدنون  تندیس هایش  سر  سایهٔ  در  که  ژومار  دیدن  با  و  گذشت 

 پیکر نشسته بود ایستاد. غول

 اید؟در اندیشه  —

 گیرم. که همان است. اندازه می —

 

در دسامبر، برتوله آنچه را از ژوئیه انجام شده بود برشمرد. صدها دفتر پرشده، 

رساله نمونه،  زمینهزاران  دربارهٔ  مومیاییهایی  آبیاری،  کردن، شناسی، 

ها. پنج ماه کار. دفتر ثبت بسته شد. این سرزمین رازهایش را کشاورزی، زبان

 سپرد.ماندند نمیجز به کسانی که بسیار دراز می

کرد. بناپارت تصمیم گرفت  دسه از تابستان مراد بیک را در مصر علیا دنبال می

برای مطالعهٔ   ۱۷۹۸هیئتی از دانشمندان را در پی او بفرستد که در نیمهٔ دسامبر  

 بناهای طیبه راه بیفتد. دنون داوطلب شد. 

مجموعه  دشواریمسئلهٔ  زمان  همان  از  میها  پیش  هیچ هایی  که  کس آورد 

بهنمی نمونه خواست  دانشمندان  کند.  حلشان  طبیعی  روشنی  ها، کانی  —های 

را با موافقت ضمنی بناپارت گرد    — شده  آکنده، گیاهان خشکجانوران پوست 

دید. اما  ای در پاریس را میها شالودهٔ موزهٔ مصری آیندهآوردند، که در آنمی

 تر بود. اشیای باستانی در ردهٔ دیگری جای داشتند که از نظر اخلاقی مبهم

تر هرگز  گشت که پیشایلر از بازار ماهی امبابه با هشت گونه بازمیژوفروا سن

 ندیده بود. 

ماهی گفت کالبدشکافی  او  برای  ناشناخته  برش ای  بود.  مشاهده وگویی  ها، ها، 

گونهیادداشت کالبدشناسی  از  خاطراتش  با  مقایسه  سازمان ها،  اروپایی.  های 

ماهی گونهدرونی  از  به ها  دیگر  گونهٔ  به  بود. همان  ای  ثابت  طرزی چشمگیر 

تفاوتاندام با  جاها،  همان  در  شیوه ها  که  را  هایی  گوناگون  زیستی  های 
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های آزاد فرق هایی داشت که جایشان با ماهی آبزی چشمتاباند. ماهی کفبازمی

 کرد. اما طرح زیرین همانند بود. می

ها همان بود که داشت از دور  این ثبات طرح کالبدی در میان گوناگونی گونه 

ها جداگانه آفریده شده بودند،  آنکه هنوز بتواند بیانش کند. اگر گونه دید، بیمی

  —گفت، چرا در طرحی چنین دقیق شریک بودند؟ پاسخ  که آموزهٔ چیره میچنان

ای خطرناک بود. کوویه، استاد  اندیشه  —اینکه از نیایی مشترک برآمده بودند  

 نگریست.کرد. آکادمی با بدگمانی به آن میموزهٔ تاریخ طبیعی، آن را رد می

 ماهی چهارم زیر تیغ کالبدشکافی بود که دنون وارد شد و در برابر بو ایستاد. 

 کنید. هنوز کار می —

این  — ماهیآری.  فیلیها  ماهی های  کنگو.  و  نیل  بومی  نیز اند.  آمازون  های 

های برقی زیر دم دارند، که در ده هزار کیلومتر فاصله هایی همانند این انداماندام

 اند. این تصادف نیست. یک الزام کالبدی است. و بی هیچ تماسی پدید آمده 

ای که آن صبح آورده بود، یکی او را میخکوب کرد. آن را  از میان هشت گونه 

پاافتاده فهمید چرا این فرانسوی به این ماهی پیشاز ماهیگیری خریده بود که نمی

 علاقه دارد.

اش نهادند، تشتی سفالین پر از آب نیل. ماهی حدود  ماهی را در حوضچهٔ مشاهده

هایی ستبر چون  ای طلایی، پوشیده از فلسمتر درازا داشت، قهوهشصت سانتی

 وار.دار. شنایی آهسته، با وقاری خزندهسپرهای مفصل

 ای بود. های سینه آنچه ژوفروا را میخکوب کرد باله

سالگی هایی بود که از بیستکه در همهٔ ماهی هایی تخت و شعاعی، چناننه باله

دار که ساختاری درونی همانند هایی گوشتی و لوب کالبدشکافی کرده بود. زائده

 داشت. ها را نگه می یک اندام آن

اش گذراند. ساختار درونی شب را به بررسی ماهی زنده و سپس به کالبدشکافی

می  بازو  استخوان  به  که  داشت  خود  در  چیزی  و باله  دراز  استخوانی  مانست، 

شعاع که  می مرکزی  جدا  آن  از  را  هایی  نامش  بعدها  که  ماهی،  این  شد. 

Polypterus bichir  های آمریکا نداشت. با این همه،  گذاشت، هیچ پیوندی با قارهمی

 هایش در همان طرح کالبدی بنیادین شریک بودند. باله

ژوفروا همان شب به کوویه نامه نوشت. کوویه در پاریس بود. سوار شدن به  

بود.   نامطمئن  بسیار  و  پرخطر  بسیار  که  بود،  نپذیرفته  را  مصر  برای  کشتی 

 گذشتند. ها تأخیر بر دریاها از کنار هم میهایشان با ماهنامه
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یافته چیزی  »اینجا  نوشت،  ژوفروا  عزیزم«،  به »دوست  که  میام  تواند تنهایی 

ای که گویی بازو دارد. البته نه بازو، باله. اما طرحی سفرمان را توجیه کند. ماهی

هایی ماند، و همان است، درست همان، در گونه درونی که به طرح یک اندام می

دانم چه باید دربارهٔ آن بیندیشم.  اند با هم درآمیزند. هنوز نمی که هرگز نتوانسته

 تواند تصادف باشد.«اما این نمی

کوویه تا چند ماه در این باره پاسخی نداد. وقتی پاسخ داد، برای آن بود که بگوید  

توانست همان  خوبی میها به معنای خاستگاهی مشترک نیستند. که خدا بههمانندی

 طرح را در شرایطی گوناگون به کار برده باشد. 

 

 شورش قاهره  - ۶

یادداشت  نه  بود.  کرده  آغاز  را  شهر  از  روزانه  دفتری  نگارش  های ژومار 

ها: جمعیت  بلکه فهرستی از برداشت   —وخویی نداشت  چنین خلق  —خصوصی  

ساختمان تراکم  محله،  هر  کوچه تخمینی  پهنای  مساحت  ها،  نماها،  بلندی  ها، 

های شد دربارهٔ جریان آمدوشد، ساعت هایی نیز بر آن افزوده می بازارها. مشاهده

 هایشان.ها و حوض گشایش بازارها، جغرافیای آب، چشمه 

دانست شورش خواهد بود، با فانوسش بیرون آن شب، شب پیش از آنچه هنوز نمی

ها در  رفته بود تا میدان ازبکیه را اندازه بگیرد. میدان کانون حضور فرانسوی

های  اش را آنجا برپا کرده بود، و بازارها، جشنشهر بود. بناپارت ستاد فرماندهی

آنکه شد. بیشتر مردم قاهره بیهای نظامی آنجا برگزار میرسمی و گردهمایی

 ها شتابان. افراشته، گامها نیمه گذشتند، نگاهدر آن درنگ کنند از آن می

میزاویه اندازه  را  میدان  فاصلههای  و  درجهگرفت  طنابی  با  را  شده بندیها 

ای کار کردنش را کرد که دید گروهی از مردانِ نشسته کنار چشمه یادداشت می

 کنند. تماشا می

یکی از آنان برخاست و نزدیک شد. چند کلمه به عربی گفت که ژومار نفهمید.  

گیری اشاره کرد و جملهٔ دیگری گفت. ژومار آن را پرسشی  سپس به طناب اندازه

 کرد تعبیر کرد. دربارهٔ کاری که می 

نقشهٔ ناتمامی را که از میدان کشیده بود به او نشان داد. مرد با دقت آن را وارسی 

سپس   داشت.  نگه  درازکرده  دست  فاصلهٔ  در  را  آن  برگرداند،  را  دفتر  کرد، 

خندهجمله خندیدند.  گفت.  همراهانش  به  بیشتر  ای  نبود،  تمسخرآمیز  که  ای 

 زده بود. شگفت 

ژومار هرگز ندانست چه گفته بودند. به گمانش، میدانشان را در طرح بازشناخته 

بودند. احتمالاً نخستین بار بود که کسی شهر خودشان را از بالا به آنان نشان 
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کوشید چیزی خندیدند چون این فرانسوی جوان با طنابش میداد. یا شاید میمی

 گیری نداشت. دانستنش ناممکن بود. را اندازه بگیرد که نیازی به اندازه

، خصومت نهفتهٔ مردم قاهره منفجر شد. جرقه ناچیز بود.  ۱۷۹۸اکتبر    ۲۱در  

 نزاعی میان یک سرباز فرانسوی و یک بازرگان.

سپیده به    ۲۱دم  در  چماق  و  نیزه  و  به شمشیر  مسلح  شورشی  هزاران  اکتبر، 

عام شدند، سر بریده شدند.  افتاده قتلهای قاهره هجوم آوردند. سربازان تکخیابان

های شورشی پشت سنگرها پناه گرفتند. شورش سه هفته طول کشیده بود تا  محله

 پخته شود. در یک صبح فوران کرد.

بناپارت با صدای تیراندازی از خواب بیدار شد. به همهٔ نیروهای در دسترس  

 فرمان داد شهر را محله به محله بازپس گیرند.

هایش فریاد زد. اگر  درنگ سرکوب شود، بر سر ژنرالاین شورش باید بی  —

شویم. به هر اجتماع کمترین ضعفی نشان دهیم، پیش از امشب تار و مار می

 اخطار آتش بگشایید.ای بیخصمانه

های خشتی در ابرهایی از  باران کرد. خانههای شورشی را گلوله توپخانه محله

فرومی پیادهغبار  خیابانریختند.  مینظام  جاروب  را  الازهر  ها  مسجد  به  کرد. 

 یورش بردند. هتک حرمتی که همهٔ مسلمانان مصر را به وحشت انداخت.

سرکوب سه روز به درازا کشید. بناپارت فرمان اعدام همهٔ سرکردگان شورش 

را که زنده دستگیر شده بودند صادر کرد. چند شب پیاپی در قلعه گردنشان را 

 زدند و پیکرهایشان را به نیل افکندند.

اش،  دنون برای بیرون رفتن منتظر پایان سرکوب نمانده بود. خدمتکار مصری

 هراسان، به او توصیه کرد به خانه برگردد. او اعتنایی نکرد.

گذرگاه در  حافظهآنچه  در  دید  اقامتش  محل  محلهٔ  نقشهای  میاش  ماند.  بسته 

سوختند. بوی دود و چیزی دیگر هایی که میهایی از مردان مسلح. دکانگروه

ای  زیر آن، که بازشناخت و نامش را بر زبان نیاورد. سربازی فرانسوی در کوچه

دوید. ارتش فرانسه، زدند. کودکی می ها فریاد میافتاده بود. مرده. زنان از پنجره

 غافلگیرشده، در سامان دادن پاسخش کند بود. 

هایش بانگ زد. حالا تو را به خدا برگردید، افسری با دیدن او و دفتر طرح  —

 وقت طراحی نیست.

برعکس، درست همین حالا وقتش است. پنجاه سال دیگر اگر کسی ثبتش    —

 کس نخواهد دانست اینجا چه گذشت. نکند، هیچ 
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سرانجام پس از یک ساعت بازگشت و دنبالهٔ رویدادها را از پنجرهٔ طبقهٔ اولش 

ای محاصره  تماشا کرد. سربازان فرانسوی گروهی از شورشیان را در کوچه

 کردند. مسجدی درهایش را گشود تا گریختگان را پناه دهد. می

ها تیراندازی ادامه داشت. در مؤسسه، چند صد  دنون پنجره را بست. در خیابان

 گذراندند.ای دیگر میسوتر، دیگر دانشمندان همان شب را به گونه متر آن

نبردها   شتاب  در  بناپارت  نظامی.  تصمیمی  به  نه  بودند.  محصور  دانشمندان 

رفت بودند:  پروای  مانده  محصور  ناچاری  سر  از  بود.  نکرده  را  وآمدشان 

عام شده بودند، شورشیان مسلح  سوتر قتلسربازان فرانسوی که دویست متر آن 

 دم.وقفه از سپیدهها، تیراندازی بیدر همهٔ محله

هایش کار کرد. فوریه با دفترهایش در تالار بزرگ مؤسسه نشست و بر معادله 

اندیشید.  ای از آن ساخته باشد، به شیوهٔ انتشار گرما در اجسام میآنکه نظریهبی

ها بر پایهٔ این  شود. شورش گرما بر پایهٔ قوانینی دقیق و تغییرناپذیر منتشر می

 یابند. این دلیلی دیگر بود برای ترجیح فیزیک. ها گسترش نمیقاعده

 شب، ژومار با فانوسی به او پیوست. نزدیک نیمه

خبر، وارد شد. نشست و مدتی کار کردن آن برتوله نزدیک ساعت سه بامداد، بی

 دو را تماشا کرد. 

 کنید؟ به فوریه گفت. چه حساب می  —

 ها را ندارم. شیوهٔ انتشار گرما در محیطی ناهمگن. هنوز معادله  —

می  — صبح  از  چپ  سمت  ساختمان  است.  بخت، سودمند  کمی  با  سوزد. 

پیشاندیشه سپیدههایتان  از  پیش  ما  ساختمان  آیا  که  کرد  خواهد  گرفتار  بینی  دم 

 شود یا نه. می

تنها چیزی است که    — این  افزود.  بیرون رفتن  هنگام  دهید،  ادامه  کارتان  به 

 کند. حضور ما در اینجا را از یک اشغال معمولی جدا می

دم در خاموشی کار کردند، هر یک بر سر محاسبات خود، در حالی که  تا سپیده

 سوخت. شهر بیرون می

ای به همسرش نوشت. از ابوقیر به این سو دیگر پست منظمی نبود.  مونژ اما نامه 

نمی هرگز  دنون  نوشت،  نامه  آن  در  آنچه  نوشتش.  همه  این  آنچه با  دانست. 

دقت مهر و موم کرد و سپس تا هنگام ترک مصر،  دانستند این بود که آن را به می

 اش نگه داشت. تنهیک سال بعد، در جیب نیم 
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اکتبر، دانشمندان با احتیاط از مؤسسه بیرون آمدند. سه روز بود که پشت    ۲۵در  

هایی کامل جز سنگرها مانده و به صدای تیراندازی گوش سپرده بودند. محله

 هایی دودآلود نبودند. ویرانه

 های ویران بیرون رفت و طراحی کرد.دنون به خیابان

ای توپ از  ای فروریخته بود، نمای آن را گلولهکم کوشید. پیش رویش خانهدست 

جا کنده، تیرهای چوبی سوخته در عرض خیابان، کفش کودکی در غبار. خط بام  

زمینه آنچه را هنوز برپا مانده بود کشید. در جیزه، اهرام را با مردگانی در پیش

گذاشتند کشیده  هایی را که وامیبردند و آنکشیده بود. در مالت، آثاری را که می

بود. دنون همواره بر این باور بود که طراحی کردن شهادت دادن است، و شهادت  

گرفت. آنچه وجود داشته بود ثبت  کس را نمیطرف است. مداد جانب هیچ دادن بی

 شد. همین و بس. می

اما این خانه را سربازان فرانسوی ویران کرده بودند. توپخانهٔ همان ارتشی که  

جا شدن و کار کردن به آن کرد. ارتشی که برای خوردن، جابهبا آن سفر می

بود  آورد سند سرکوبی میها پدید میوابسته بود. سندی که با طراحی این ویرانه

گذاشت. این با طراحی اهرام  که حضور او در اینجا، به نوعی، بر آن صحه می

 یکی نبود. 

دنون با این همه طراحی کرد. نه از سر اعتقاد. از سر واکنشی غریزی. صفحه 

دانست چه کرده است. کاری ضروری، یا  پر شد. وقتی دفتر را بست، هنوز نمی 

 کاری ناشایست. شاید هر دو با هم. 

شده از پاشنه کنده شده و بر زمین  کاریدورتر در کوچه، دری چوبی و منبت

قفسه  بود،  شده  شکافته  بازار  از  دکانی  بود.  مسی  افتاده  واژگون، صندوقی  ها 

های این محلهٔ ویران، همان حرکت بنیادینی به کوچهپسگشوده و تهی. در کوچه 

هایشان را پر  گاه که کمیسرها فهرستخورد که در کاخ حسن کاشف، آنچشم می

گونه  کرد همانتمییز. ارتش غارت می معیار، بیشد. فقط بیکردند، دیده می می

 کرد. واژه فرق داشت. حرکت خویشاوند بود. که مؤسسه گردآوری می 

خیابان در  دنون  که  هنگامی  صبح،  روز  ویرانآن  میهای  حسن  شده  گشت، 

می او  سرباز پیشاپیش  دو  طولون،  ابن  مسجد  نزدیک  بگشاید.  را  راه  تا  رفت 

بسته  ها بسته فرانسوی را یافتند که سرگرم خالی کردن دکان بافندگان بودند. پارچه

می بیرون  در  میاز  انباشته  هم  روی  چوبی  فرغونی  روی  و  شدند.  آمدند 

پنبهابریشمینه رنگها،  نگاه  های  بزرگ  روزهای  برای  که  سپیدی  کتان  شده، 

اش جدا  ای را از پایهٔ دیواریداشته شده بود. یکی از سربازان دستگاه بافندگی

 کرد.می
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آنکه سخنی پوش، در چارچوب در پشتی ایستاده بود. بیصاحب دکان، زنی سیاه

کرد. نه التماسی، نه فریادی. فقط چشمانی که هر بسته را دنبال بگوید نگاه می 

کرد. سرباز با فرغون از کنارش گذشت و او درست یک گام عقب رفت، نه می

 بیشتر و نه کمتر. 

ای  ای. چیزی برای ترجمه نبود. اما دنون لحظهحسن در خیابان ماند. هیچ ترجمه 

می به حسن که زنی را  نگریست،  او  میبه  سربازان را  که  و  نگریست  پایید، 

می نیز  میانجی  که  بیدریافت  دیدن  اینکه  و  کرد رنگ بیند.  کاری  بتوان  آنکه 

چهره برخی  یادداشتی.  هیچ  دارد.  چهره  بر  دفترچهخاصی  در  نوشته  ها  ها 

 شوند. نمی

اش بازگشت، در محلهٔ قبطی که ارتش اتاقی شامگاه همان روز، حسن به خانه

در آنجا برایش اجاره کرده بود. نه در سوی سربازان و نه در سوی شورشیان.  

نمی  که  خطی  سوی  دو  در  مترجمی  زبان.  سوی  بگذرد.  در  آن  از  توانست 

شده. برخی روزها  های عربی، ترجمهشده. التماسهای فرانسوی، ترجمهفرمان

 اندیشد. آن شب به هیچ زبانی نیندیشید. دانست به کدام زبان میدیگر نمی

ها آویخته بودند،  ها از آنهای دیوار که پارچهشده را کشید. میخ دنون دکان تهی

ها بر آن آرمیده بود، چارچوب در تر بر زمین که دستگاه بافندگی سالنشان تیره

سیاه زن  میبا  نگاه  که  شتاب پوشی  کاری  بیکرد.  بیزده،  وقتی شرح،  تاریخ. 

کارش تمام شد، سربازان با فرغون رفته بودند. زن به دکان بازگشت و در درونی  

 را بست. 

 

در   فعالانه  که  را  علمایی  و  بازمانده  بزرگان  بناپارت  سرکوب،  پایان  از  پس 

شورش شرکت نکرده بودند فراخواند تا پیامدهای هولناک هر کوشش آینده برای 

 شورش را به روشنی برایشان بازگوید.

هایتان ویران شد. سرانتان اعدام شدند. الازهر آید. محلهدیدید چه پیش می   —

خاک   با  را  شهر  سراسر  بردارید،  به شورش  سر  دیگر  بار  اگر  شد.  بمباران 

 کنم. یکسان می

کند، مونژ در شورایی این شورش ناممکن بودن بنیادین وضع ما را آشکار می  —

توانیم این کشور را تا ابد تنها  که پس از سرکوب برپا شد به بناپارت گفت. ما نمی 

دشمن  ما  با  مردم  کنیم.  اداره  نظامی  نیروی  اینجا با  در  که  زمانی  تا  و  اند 

 اشغالگرانی بیگانه باشیم دشمن خواهند ماند. 
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آن شورا دیروقت به پایان رسید. بناپارت صبح فردا مونژ را فراخواند. نه به  

شده نزدیک میدان ازبکیه، دور از  ای مصادرهکاخ، بلکه به حیاط اندرونی خانه

 افسران. قهوه بود و دو چهارپایه. بناپارت ایستاده بود. 

توانیم تنها با زور حکومت کنیم. حق با شماست. چه پیشنهاد  گفتید که نمی   —

 کنید؟می

اندیشید  مونژ انتظار نداشت در این باره از او نظر بخواهند. با این همه آنچه می

 گفت. 

شده  هایی که بر پایهٔ قواعدی شناختهها. نهادهای واقعی. دادگاه نهادها. نه بیانیه  —

مدرسه  کنند.  برابر  کار  در  را  فلاحان  که  زمین  مالکیت  برای  نظامی  ها. 

 خودکامگی پاس دارد. آنچه انقلاب در فرانسه کرد، اما اینجا.

 در چه مدت؟  —

 کم یک نسل. دست  —

 ما یک نسل فرصت نداریم. شاید دو سال داشته باشیم.  —

توانید اشغالش راستی. میتوانید بر این کشور حکومت کنید. نه به پس نمی   —

 کنید. این فرق دارد.

 بناپارت مدتی دراز به او نگریست. 

 خواهم بکنم. اشغال بس خواهد بود. برای آنچه می —

 خواهد بکند. مونژ نپرسید که بناپارت چه می

کند.  داند که حکومت نمی آن شب، مونژ در دفتر خاطراتش نوشت: »بناپارت می

شود. این تمایز برای او اهمیت چندانی ندارد. برای من بسیار  اشغال اداره می

 ها اهمیتی دارد یا نه.« دانم که آیا برای مصریاهمیت دارد. هنوز نمی 

بودگی شکننده دوباره برقرار ای عادی هایی که از پی سرکوب آمد، گونه در هفته 

جز  پذیرفتند،  را  خود  نمازگزاران  دیگر  بار  مسجدها  شدند.  باز  بازارها  شد. 

گشت  فرانسوی  سربازان  ماند.  بسته  که  گرفتند. الازهر  سر  از  را  هایشان 

 وگذار در شهر پرداختند.ها و ابزارهایشان به گشت دانشمندان بار دیگر با دفترچه

ای دیگر زیستند.  دانشمندان، پس از شورش، حضورشان در قاهره را به گونه 

کردند،  آمیز با مردم درهم شکسته بود. همچنان کار میپندار همزیستی مسالمت 

ای پیوند داشتند. اما خشونتی زدند، با برخی از بزرگان قاهرهبه بازارها سر می

 نهفته هر آن ممکن بود دوباره سر برآورد. 

ای، ها همان بود که همیشه در چشم دیگران بود. فرانسویایدنون در چشم قاهره

 پس اشغالگری، پس دشمنی بالقوه. 
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دکان پیشه بیشتر  بودند.  شده  باز  دوباره  میها  کار  سر  وران  از  زندگی  کردند. 

 گرفته شده بود. 

کوچه  مکتب در  دنون  الازهر،  پشت  شاگردانش خانهای  که  یافت  قرآنی  ای 

وار گرد استادی پیر نشسته  هایشان را از سر گرفته بودند. کودکانی حلقهدرس

داشت. استاد هنگامی که دنون  خواند و آنان را به تکرار وامیبودند که بلند می 

اش دگرگون شود  آنکه حالت چهرهگذشت سر برداشت، به او نگریست، سپس بی

 به خواندن ادامه داد. 

فهمیدند، به  گمان هنوز آن را نمیخواند که بیصدای کودکان متنی را از بر می

نمی  دیگر  شاید  مادرشان  و  پدر  که  پارادی، زبانی  دو  ونتور  بخوانند.  توانستند 

خاورشناسی که دیرزمانی در بندرهای شرق مدیترانه و بربری کار کرده بود،  

یابند  ها نخست به تن راه میگیرد. واژهبه او گفته بود که انتقال بر فهم پیشی می 

شد: انتقال دادن، ادامه دادن، نگذاشتن  آید. حرکت فهمیده میو معنا پس از آن می 

 که وقفه به گسست بدل شود. 

ها یافت، با ضرباهنگی که فرانسوی شهر زخم خورده بود. به شیوهٔ خود التیام می

به  و  نبودند  چیره  آن  درنمیبر  تابتمامی  این  قهرمانانه یافتند.  معنای  به  آوری 

رغم  اش به نبود. تنها توانایی موجودی زنده بود برای ادامهٔ کارکردهای اساسی

شدند چون مردم گرسنه بودند. مسجدها نمازگزاران خود ها. بازارها باز میوقفه

خواندند  هایشان را از بر میشد. کودکان درسپذیرفتند چون نماز قطع نمیرا می

 ماند تا اشغالگران جنگیدنشان را به پایان برسانند.چون انتقال منتظر نمی

 

 ها ابوالهول و گورستان  - ۷

در نوامبر، دنون سفری به سوی ابوالهول ترتیب داد. پیش از سپیده راه افتادند تا  

 کرد.با نور مایل بامدادی برسند. تنها نوری که جزئیات سنگ را برجسته می 

تر از شب.  تر از شن و فشردهای پدیدار شد. چیزی تیرهابوالهول نخست چون توده 

بینی، با چشمانی گود که درست  سپس نور از خاور رسید و سر بیرون آمد، بی

آمد. این بنا، به درازای هفتاد و سه  نگریستند که خورشید از آن برمیبه جایی می

شانه  تا  متر،  بیست  بلندای  و  با متر  آهک  سنگ  سطح  بود.  مانده  مدفون  ها 

بژ آنجا که باد سنگ را صیقل داده بود،  هایش نمایان شد. خاکستریروشنسایه

های نازک انباشته شده بود.  ها به لایه هایی که شن در آنتر در فرورفتگیتیره

آمدند، ها پایین میپیمودند و از فرق سر به سوی شقیقههایی پیشانی را میشکاف

به   بهبرخی  دیگر  برخی  انگشت،  چند  نبود.  پهنای  یکدست  پیدا. سنگ  زحمت 

نرم رگه از سنگ آهک  با لایههایی  میهایی سختتر  میان  در  و  تر یک  آمدند 
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ای شناسی طبیعی صخرهآوردند که چهره را، بنا بر زمینخطوطی افقی پدید می

ها انداختند. نشان ابزارها هنوز بر گونه که بنا از آن تراشیده شده بود، شیار می 

هایی منظم  های پیاپی قلم که انحناها را شکل داده بودند و رویهپیدا بود، ضربه

آمد بر جای نهاده بودند که فرسایش هنوز پاکشان نکرده بود. شن تا سینه بالا می 

 داد.ساخت که باد پیوسته، دانه به دانه، از نو شکلش میو شیبی نرم می 

صورت گود  چشم راست دیرزمانی توجه دنون را به خود گرفت. سنگ آهک به

اش خالی شده تا نگاهی را بکاود که دیگر وجود نداشت، پلک  کار شده بود، کره

بالایی در زیر فرسایش خواندنی بود. کسی خواسته بود که این چیز نگاهی داشته  

 دار، رو به چیزی مشخص. باشد. نه حضوری تزیینی. نگاهی جهت 

آنجا می به  درست  چهره  خاور.  به  هنگام  سر رو  به سوی خورشید  نگریست، 

 برآمدن.

این تندیس نیست، دنون آهسته گفت. ابزار است. آنان ابزاری برای سنجش    —

تراشیده تپه  یک  اندازهٔ  به  غولنجومی  و  آفتابی  ساعتی  چهرهاند.  که  اش آسا 

شاخص آن است. این نگاه که در اعتدال به خاور خیره است، از سر پرستش 

های گوشتالو دارد.  گفت که این چهره بینی پهن و لب نیست. هندسه است. ولنی می

 دانست. که این چهره را تراشید سنجیدن میکنم. اما آنمن داوری نمی 

پس از پایان مستندسازی محل، گروه به سوی سقاره رهسپار شد. گورستان چند 

کیلومتر در بیابان گسترده بود، گورستان پادشاهی کهن، جایی که هرم پلکانی 

ترین هرمی که تاکنون ساخته شده، شش پلهٔ خود را تا شصت و دو  جوسر، کهن

افراشت. چند روز آنجا ماندند. دنون طراحی کرد. ژومار اندازه گرفت.  متر برمی

ها بخواند. گفتند در آنها نمیکاوید تا آنچه را متنها را میبرجستهژوفروا نقش

مصطبهدیواره جایهای  رنگها  آبی  جای  بودند.  داشته  نگاه  را  خود  آمیزی 

کردند ای از مس و کلسیم که صنعتگران با گداختن فراهم میرنگدانه  —مصری  

فرورفتگی  — ددر  پیکرهای های  سرخ  اخرای  بود.  مانده  پایدار  نور  از  ور 

دیوار  کیلومترها  بر  که  تصویری  قراردادهای  زنانه،  پیکرهای  زرد  مردانه، 

صورت گود کنده و سپس رنگ  ها نخست به تدفینی تکرار شده بودند. هیروگلیف

متر در سنگ فرو رفته بود پیش از آنکه رنگ شده بودند، هر نشانه چند میلی

این ستون بر  کاتبان  بودند و  بخورد.  کرده  به چپ کار  از راست  های عمودی 

جاتر دوباره ای پاک شده و سپس اندکی جابهخطاهایشان گاه آنجا پیدا بود که نشانه 

هایی روی هم گسترده بودند:  های زندگی روزانه در ردیفکنده شده بود. صحنه

ها؛ در پایین، کار کشتزار، شها، پیشکها، آییندر بالا، کارهای اشرافی، بارعام

مراتبی اجتماعی که در عمودی بودن دیوار نگاشته شده  قصابی، نانوایی. سلسله 

ای که ماهیگیرانی را در حال کشیدن تور نشان بود. ژوفروا در برابر صفحه
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شد بر پایهٔ گونه بازشناخت: سوف نیل،  ها را می داد چمباتمه زده بود. ماهیمی

 تیلاپیا، کفال. 

های تاریخ طبیعی بود، بر نقش جانوران در این ژوفروا که همواره شیفتهٔ پرسش 

 کرد.های باستانی تمرکز میبرجستهنقش

ها ها. برخی از این گونه های آبی، شیرها، شترمرغ ها، اسب ها، تمساح ایبیس —

دیگر در مصر وجود ندارند. در روزگار فرعونیان هنوز وجود داشتند. یا اقلیم 

 دگرگون شده، یا شکار.

هایی  ها فرود آمدند. بیست متر، سی متر زیر بیابان. فرود از پلهها به چاهبا مشعل

ها خورده از هزارهشد که در صخره تراشیده شده بودند، ناهموار، صیقلانجام می

دیواره رفت پایینوآمد.  هرچه  چاه  میهای  نزدیکتر  هم  به  میرفتند  شدند و  تر 

نقطهتر میدایرهٔ روشنایی روز بالای سرشان کوچک و کوچک  ای شد تا جز 

های ضعیف ها در جریانشد. شعلهٔ مشعلسپید در تاریکی نماند. هوا غلیظ می 

لرزید. بو های ژرف در گردش بود میهوا که هنوز میان سطح زمین و این اتاق

ویژه بود: شوره، غبار کانی، و چیزی جانوری نیز، که تعریف دقیقش ناممکن  

هایی عمودی که  های کندن را نگاه داشته بودند، ضربههای چاه نشانبود. دیواره

ها، زمان ها، شاید سالها ماهرفتند. کندن این چاهدر نوارهایی موازی پایین می

کردند و آوار را سبد به  هایی از کارگران که در تاریکی کار میبرده بود. گروه 

بالا سه متر در چهار متر،  های تدفین بزرگ نبودند، دست بردند. اتاقسبد بالا می

کرد سر خم  ها. سقف کوتاه وادارشان میدرست به اندازهٔ تابوت سنگی و پیشکش 

تکه  جای کنند.  بر  که غارتگران  پسماندهایی  بود،  پراکنده  بر زمین  های سفال 

اتاق ته،  در  بودند.  هیروگلیفنهاده  تدفین،  نقاشیهای  سفر  ها،  دیواری،  های 

 ر صخره نقش شده بود. درگذشته که ب

کاوش فاصلهٔ  بازمیدر  قاهره  به  دنون  سقاره،  قبطی  های  محلهٔ  در  گشت. 

 زد.ها سر می شناخت که پیوسته به آن ای میهای بافندگیکارگاه

پایین  و  بالا  میان  در  یک  که  ورد  دو  دستی،  دستگاهی  بود.  کهن  و  ساده  فن 

شد. صدای دستگاه کارگاه را پر رفتند، ماکو که از میان تارها گذر داده میمی

کوبید، غژغژ وردها هنگامی که بافنده تق منظم دفتین که پودها را میکرد، تقمی

داد، بویی جانوری فشرد. پشم حتی پس از شستن بوی چربی پشم میها را میپدال

شدند.  شده کنار دیوار خشک میهای ردیفهای گیاهی که در خمرهآمیخته با رنگ

دستهکلاف بودند،  آویخته  سقف  تیرهای  از  آبیبندیها  رنگ:  پایهٔ  بر  های شده 

ای، شاگردی  های لاکی روناس، زردهای سبزفام سنا. در گوشهژرف نیل، سرخ

ها را بر کرد تا رنگکرد و زاج سفید را در آب گرم حل می اده میحمام دندانه آم

الیاف پایدار کند. روند دگرگون نشده بود: خیساندن در دندانه، فشردن، خیساندن  
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های روزگار فرعونیان، که در گذر  در رنگ، آبکشی در رود نیل. همان حرکت

بافتهسده کتان  و  پشم  بود.  رسیده  پسر  به  پدر  از  نقشها  با  هندسی،  شده  های 

 شده.پردازیوگیاهی شیوههای گلهای عصاسر، نقشها، صلیبها، جناغیلوزی

های دیواری  هایی از نقاشیای قبطی از روزگار خود را با برداشت دنون پارچه

آرامگاهبنی بودند،  داده  نشان  او  به  که  وسطی،  حسن  مصر  فرمانروایان  های 

سنجیده بود. نقش لوزیِ محاط در دایره یکسان بود، همچنان که ترکیب پشم و  

 متر.کتان و پهنای پارچه، نزدیک به شصت سانتی

 چهار هزار سال پیوستگی در حرکت یک بافنده.

پاره خرید.  تکه  نقشچند  با  هنوز  برخی  قبطی،  پارچهٔ  از  یا  هایی  شکار  های 

پیکره حاشیه.  بر  نیمماهیگیری  خشک،  هنر رخهایی  آیینی  سبک  دقیق،  هایی 

بنیاد دگرگون  آنکه بهمردمی مصر که از مسیحیت و فتح عرب گذشته بود بی

 شود. 

دار، که  های پایهباریک، جامهای گردن های دودسته، خمرهها نیز. کوزهسفالینه

هایی ها پخته شده بودند. صنعتگران شکلاز همان گل نیل ساخته و در همان کوره 

ها را از  ساختند که پدرانشان به آنان آموخته بودند، و پدرانشان نیز آنرا بازمی

 پدران خود داشتند. زنجیره نگسسته بود. 

 برتوله چهار مومیایی انسانی از سقاره به دست آورده بود. 

شان خواهد کرد.  کشید پیکرها نبود، که پزشکی بررسیآنچه او را به خود می

کردن بود. این مواد سیاه و  های مومیاییکشید شیمی صمغ آنچه او را به خود می

ای از مواد آلی بودند که او  درخشان که نوارهای کتانی را آغشته بودند، آمیزه 

 خواست اجزایشان را بشناسد. می

را نمونه  ذوب  دمای  واکاوید،  را  بخارها  کرد،  حل  الکل  در  را  تراشیده  هایی 

ونیز،  شیشهٔ  از  انبیقی  بودند:  ردیف  ابزارها  کارش  میز  بر  کرد.  یادداشت 

ای محفوظ بودند.  ای، ترازوهای دقیق که زیر سرپوش شیشه های جیوهدماسنج

کرد، نوری  در روشنایی چهار شمع که به شکل مربع چیده شده بودند کار می

اندازه هنگام  که  نمیپایدار  نمونهگیری  مومیایی لرزید.  پایهٔ  بر  صمغ  های 

هایی با درپوش موم نگاه  بندی شده، به لاتین برچسب خورده و در شیشه دسته 

ای مایل به سرخ، شدند. برخی رنگی سیاه و ژرف داشتند، برخی قهوهداشته می

ای داشت، در بوته ای از آن برمیکی تکه و برخی دیگر کمابیش شفاف. با کارد

کرد که ماده در چه دمایی حالتش کرد و یادداشت مینهاد، آهسته گرمش می می

کرد شد، سپس دود می شد، سپس ذوب میشود. صمغ نخست نرم می دگرگون می 

ای پراکند. بخارها در لولهو بویی تند از چوب سوخته آمیخته با چیزی صمغی می
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یافتند. صمغ بنه،  هایی روغنی میعان میآمدند و در آن به قطرهسردشده گرد می 

ای به چربی جانوری، موم زنبور عسل، نطرون، قیر یهودیه. ترکیب از مومیایی

کرد، اما منطق ثابت بود: پدید آوردن محیطی ناسازگار مومیایی دیگر فرق می 

 با تجزیهٔ باکتریایی. 

بر   که  نگریست  پیکری  چهار  به  و  گذاشت  قلمش را زمین  بامداد،  سه  ساعت 

 میزهایش دراز کشیده بودند. 

نام بودند.  مرده  پیش  سال  هزاران  مردمان  نوشتهاین  بر  شاید  های  هایشان 

 شان بود. شدهداشته هایشان بود. آنچه مانده بود، پیکرهای نگاهتابوت

ای مابعدالطبیعی،  کرد. نه به گونه اش میدر این ماندگاری چیزی بود که آشفته 

ای از شیمی گران مسئلهای علمی. این مومیاییگرا بود. بلکه به گونه برتوله ماده

ها.  آلی را حل کرده بودند. با مشاهده، با آزمودن، با انتقال فنون در طول نسل 

 عمل دو هزار و پانصد سال بر نظریه پیشی گرفته بود. 

مومیایی »فنون  نوشت:  گزارشش  مجموعه در  مصری  دانشکردن  از  های ای 

مند دهند که بررسی نظامای چشمگیر را تشکیل میشیمیایی تجربی با پیچیدگی

میآن آگاهیها  نگهدارندهتواند  خواص  دربارهٔ  هنوز  هایی  که  دهد  دست  به  ای 

 اند.«قدر کافی شناخته نشدهبه

سن  سقاره، ژوفروا  مقدس را  در  جانوران  پیرامون گورستان  دنون  همراه  ایلر 

هایی از اند. تکه گفتند گاوهای آپیس پتاح در آن آرمیده کاویده بود، جایی که می

 ای از گرانیت سیاه ایستادند.گرانیت در میان آوار پیدا بود. در برابر پاره

تخته این  کهن  نوشت: »غارتگران  نهادهسنگدنون  جای  بر  تنها ها را  این  اند. 

می گنج  را  آنچه  آنان  است.  برمیشباهت  دانش  پنداشتند  را  آنچه  ما  داشتند. 

داریم. دو هزار سال دیگر، اگر کسی با فانوسی به اینجا فرود پنداریم برمیمی

گونه  ها را همچنان شکسته خواهد دید. و از خود خواهد پرسید، همانآید، درپوش

پرسم، که در دالانی تاریک چه فرقی میان یک غارتگر که من اکنون از خود می 

 و یک دانشمند هست.« 

ای هنوز دو نشانهٔ هیروگلیف های پراکنده در غبار، پارهپیش پایش، در میان تکه

ای، خطی شکسته. برداشتن. لغزاندن در  صورت گود داشت، پرندهشده به کنده

اکنون نوشته  تصمیم، پیش از آنکه پرسشی که هم جیب. حرکت خودکار بود، بی

 بود فرصت یابد به دستش برسد. 

آن شب، پیش از آنکه دنون به اردوگاه بازگردد، بازار سقاره در تاریکی ادامه  

بساط  میان  بر شن  نهاده  فانوس،  دو  تنها  همسایه  داشت.  ها. فلاحان روستاهای 

آمدند، پشت حصیرهایشان چمباتمه زده و منتظر بودند. سربازان دو سه نفری می
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رفتند، و با چیزی پیچیده  کردند، راه میسنگین میسلاح، دست در جیب. سبک بی

گشتند. هوای شب پس از گرمای روز خنک بود. شن هنوز  شان بازمیتنهدر نیم

های ژرف شب را  اندکی گرما در خود داشت اما باد بیابان دیگر سرمای ساعت

هایی به عربی شکسته  زنیشد، چانهوگوها آهسته انجام می آورد. گفت با خود می 

با اشاره. سربازی جعلی را در دست سبک  کرد و آن را نزدیک سنگین مییا 

شده بر زیرش را وارسی کند. دیگری بر  های کندهگرفت تا هیروگلیففانوس می

ای از آنوبیس  زد، پیکرکی کوچک و فیروزهسر بهای تعویذی از فاینس چانه می

 سر. شغال

داد همراهش  برتوله نیز آنجا بود، نشسته بر صندلی تاشویی که از اسکندریه می

فرم  از  پوشیده  کوچکی  سفری  میز  پیش رویش  و  بیاورند.  بود،  کمیسیون  های 

کرد و در  داد. برتوله وارسی مییکی با چراغ به او نشان میها را یکیحسن تکه 

دفترش شماره، توصیف به لاتین، جای آن در بنا و وضع نگهداری را یادداشت  

کرد. شش تکه در آن شب: سه جعل شاهی، یک تختهٔ کاتب از چوب انجیر  می

با   سفید  مرمر  سنگ  از  کانوپی  ظرف  یک  گرانیتی،  پیکرک  یک  مصری، 

»نشان کرد:  یادداشت  نگه  درپوشش.  دست  گردن.« سپس  بر  سیاه  های صمغ 

 داشت و سر به سوی حسن برداشت. 

 آن کوزهٔ دیگر، همان که درپوشش سر شغال دارد، چه چیزی در خود دارد؟  —

 معده، حسن گفت.  —

 کنم. آه. این را هم یادداشت می  —

برایش   مومیایی  بود. فلاحان شش  خواسته  جانوران  مومیایی  سقاره  از  برتوله 

نابالغ، یک زبابه. آن  ها را در  آوردند. دو ایبیس مقدس، دو گربه، یک تمساح 

 عنوان آزمایشگاه در اختیارش گذاشته بود جای داد. تالار بزرگی که مؤسسه به 

مادهٔ قهوه  رنگی که آن را قیر  اینوارهای کفن را تجزیه کرد. کتان، آغشته به 

هایی های بدن نمونه های گیاهی تشخیص داد. از مادهٔ پرکنندهٔ حفرهآمیخته با صمغ

برداشته بودند: نطرون، نمک سنگ، گردهای معدنی. بیش از همه نطرون ذهنش  

های بیابان  طور طبیعی در دریاچهکرد. کربنات سدیم آبدار، که بهرا مشغول می 

می یافت  قاهره  پیش غرب  چندی  آنجا شد.  به  مؤسسه  اعضای  دیگر  همراه  تر 

شان هایی سپید که بر کرانههای وادی نطرون. گسترهسفری کرده بود. دریاچه

ها برای مومیایی شد، گردی که مصری طور طبیعی متبلور می این گرد قلیایی به

 چیدند. رمیکردن مردگانشان ب

های شور دریاچه، به چیزی غیرمنتظره هنگام بررسی انحلال نطرون در آب

و غلظت   دما  به  بسته  کلسیم  کربنات  و  دریا  نمک  میان  واکنش  بود:  برخورده 
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ها همواره کردند واکنشدانان روزگار او گمان میتوانست وارونه شود. شیمیمی

راند.  تر را بیرون میتر اسید ضعیفروند و اسید قویدر یک جهت پیش می

 هاست. یافت که این نادرست است. که سخن از تعادلکم درمی برتوله کم

شد تا  کرد. چهار سال اندیشه لازمش میها را دریافت میپاریس این یادداشت

 ۱۸۰۳سال  شناسی شیمیاییرساله در ایستاییبندی کند. نظریهٔ کامل را صورت

های سپید بیابان مصر، در تأمل جا بود، در دریاچهشد. اما بذر همینثمرهٔ آن می

بر واکنشی شیمیایی و طبیعی که طبیعت مصر هزاران سال بود که تکرارش 

 کرد.می

 نهادند. های جانوران پرسش دیگری پیش روی برتوله می اما مومیایی

ایبیس  — مومیاییاین  ایبیسهای  به  شبیه شده  امروزی  گفت.  های  ژوفروا  اند، 

می چه  نیل  کنار  هست  مصرییادتان  که  آنگفتیم؟  میها  را  چون ها  پرستیدند 

می  مشاهده  تغییری طبیعت را  هیچ  سال  سه هزار  در  هم گواهش:  این  کردند؟ 

 اند.نکرده

 اند، برتوله اصلاح کرد. یکسان —

می  — را  همین  هم  گونه کوویه  ماندهگوید.  ثابت  آفرینش  هنگام  از  اند. ها 

 ای در کار نیست. اند: هیچ دگرگونیها گواه آنمومیایی

 و لامارک؟ —

ای تر از آن است که بتوان دگرگونیگوید سه هزار سال کوتاهلامارک می  —

 کران لازم است.دید. که زمانی بی

های ایبیس را در دست گرفت. جانور خشک و سفت بود،  برتوله یکی از مومیایی

 کمال سالم مانده، و پرهایش هنوز از لای نوارها پیدا بود. به

قدر  توانند ثابتش کنند، برتوله خاطرنشان کرد. آنکدام از آن دو هرگز نمیهیچ  —

 کنیم. مومیایی ایبیس را سر جایش گذاشت. عمر نمی

در ویرانه گذراندند و  سقاره  در  تمام را  تا  دو شب  خوابیدند  های یک مصطبه 

همانسپیده بود،  دم  گسترده  بیابان  در  کیلومتر  چندین  مردگان  شهر  باشند.  جا 

هایشان گورستانی پهناور از دوران پادشاهی کهن که شاهان و بزرگان آرامگاه

انداز سوگوار سر  را در آن ساخته بودند. هرم پلکانی جوسر در میانهٔ این چشم

 برافراشته بود. 

های این هرم یک سده پیش از اهرام جیزه ساخته شده، ژومار افزود؛ او تاریخ  —

شماری شاهان مصر ای که دانشمندان از گاههای پراکندهتقریبی را از روی آگاهی

لحظه نمایندهٔ  هرم  این  بود.  کرده  که  داشتند حساب  معماری است  تاریخ  از  ای 
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کردند. اهرام صاف جیزه سرانجام  ها آزمایش میها در آن هنوز با شکلمصری

 جا آغاز شد.اند که از همین فرایندی

النهرین داشتند، گویی دو  های بینهای روی هم انباشته چیزی از زیگوراتپلکان

تمدن هر یک جداگانه به یک شهود معمارانه رسیده بودند: روی هم چیدن تا به  

 آسمان بالا رفتن.

های مصطبهٔ یکی از کارگزاران بلندپایه برتوله شب دوم را به رونویسی کتیبه

نقش  این  میبرجستهگذراند.  نشان  را  روزمره  زندگی  کارهای  دادند:  ها 

که   مستندگونه  دقتی  با  آبجوسازی،  قصابی،  کشاورزی،  شکار،  ماهیگیری، 

 کرد که هنرمندان را مسحور.دانان کمیسیون را به همان اندازه شادمان میطبیعی

های نیل راهش را دنون در بازگشت از سقاره به قاهره، هنگام غروب از کرانه

خورشید   گویی  غلیظ،  و  نارنجی  بود.  دیگرگون  ساعت  این  در  نور  کرد.  کج 

سنگی آهکی کنار آب  خواست پیش از ناپدید شدن در سنگ رخنه کند. بر تخته می

نشست و کوشید رود را در برابر نور بکشد. کار دشواری بود. نور بیش از 

 شد.جا میاندازه تند جابه

کرد، ژومار کنارش نشست و ماند تا کارش تمام شود. وقتی دیگری طراحی می

 نباید حرف زد.

امروز صبح چیزی را حساب کردم، ژومار افزود، آنگاه که او دفترش را    —

گردد.  بست. آرامگاه جوسر به حدود دو هزار و ششصد سال پیش از میلاد برمی

هرم خوفو به حدود دو هزار و پانصد سال. میان این دو بنا فقط یک سده فاصله 

قدر تند  توان ایناست. اما یکی آزمونی معمارانه است و دیگری کمال. چطور می

 پیش رفت؟

می  — گمان  باشد.  سرعت  مسئله  نیستم  مصری مطمئن  جور کنم  را  زمان  ها 

ها شاید فقط زمانی  اندیشیدند. برای ما یک سده دراز است. برای آندیگری می

 بود که برای آموختن لازم است. 

مناره و روشنایی  بازگشتند  قاهره  به  تاریکی  بود. سگ در  های  ها راهنمایشان 

ها، ناقوس کلیسایی های محلهٔ قبطیکردند. جایی در کوچهبیابان از دور پارس می 

 ساعت را نواخت.

 

 های علمی مناظره   - ۸

دسامبر، مونژ و فوریه رو در روی هم ایستادند. اندازه در برابر   ۱۵در نشست 

ها و معناها را. بناپارت خواست. فوریه بافتها را میها و زاویه معنا. مونژ حجم

 آنکه یکی را برگزیند.ریاست نشست را بر عهده داشت و داوری کرد: هر دو، بی
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گیری، مونژ در آغاز مناظره گفت. ابعاد یک هرم.  علم راستین یعنی اندازه  —

اند. توصیف و معنا  هایی که پیرامونش را گرفتههایش. نه افسانهحجمش. تناسب

 اند. ما برای اولی اینجاییم.دو رشتهٔ جداگانه

حجم  — صرفاً  داد. اهرام  پاسخ  فوریه  مونژ،  نیستند،  محاسبه  برای  هایی 

اند، کردارهایی از سر ایمان به جاودانگی. اگر فقط ابعادشان های شاهانهآرامگاه

اید و نه آنچه را در آن است. و بدتر  را نگه دارید، صندوق را توصیف کرده

 اید.اید چون شمرده اینکه: ممکن است گمان کنید فهمیده

کرد، میان سخن آمد تا بناپارت که در نشست حاضر بود و مناظره را دنبال می

 ظاهر متناقض را آشتی دهد. بکوشد این دو رویکرد به 

هر دو در یک نکته حق دارید، بناپارت گفت و به نوبت به مونژ و فوریه    —

های مونژ و معنایی هر دو را در بر خواهد داشت: اندازه »توصیف«نگریست. 

 ماند.دیگری ناقص میها خواهد یافت. یکی بی که فوریه در آن 

های نطرون بیابان ای از برتوله دربارهٔ شیمی دریاچههمین نشست با ارائهٔ رساله

هایی را که از چند دریاچه برداشته شده بود  مصر نیز رقم خورد. برتوله نمونه 

 به روش شیمیایی تجزیه کرده و ترکیب دقیقشان را تعیین کرده بود. 

کربنات، کلرید سدیم. هفتاد روز هاست: کربنات، بیای از نمکنطرون آمیزه  —

می جذب  و رطوبت  گردمانند،  آمیزهٔ  این  بیدر  پیکر  بپوسد خشک  شود.  آنکه 

 شود. بسیار ساده، بسیار کارآمد. می

شده عرضه کرد های مومیاییایلر مشاهداتش را دربارهٔ ایبیسسپس ژوفروا سن

 های جانوران مقدس نزدیک سقاره یافته شده بودند. که هزارهزار در گورستان

تر ای کوچک شناسیم، و گونهدو گونه ایبیس. ایبیس مقدس سیاه و سپید که می   —

ای که گویا از میان رفته است. اگر در دوران فراعنه هنوز وجود داشته  و قهوه 

 دانم چه چیز.و دیگر وجود ندارد، چیزی تغییر کرده است. نمی 

ژوزف مارسل، خاورشناس و مدیر چاپخانهٔ ملی مستقر در -نشست با ارائهٔ ژان

مصر«   »پیک  رسید.  پایان  به  عربی  حروف  با  چاپ  پیشرفت  دربارهٔ  قاهره، 

 شدند. ها به عربی چاپ میشد و تنها اعلامیهاکنون به فرانسه چاپ می 

بخشی نگاری رضایتتوانایی آن را داریم که به عربی فصیح با کیفیت حروف  —

توانند ما را به ها. مردم میها، آگهیها، فرمانچاپ کنیم، اعلام کرد. اعلامیه

 زبان خودشان بخوانند.

کرد،  ارائه  مصر  بیابان  در  دما  پراکنش  دربارهٔ  پژوهشی  شب  آن  در  فوریه 

های نظامی به ذهنش آورده بود. تحلیل او پیماییموضوعی که مشاهداتش در راه

هایی را دربارهٔ گرما که بعدها در  از شارهای گرما در محیطی ناهمگن، پژوهش 
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داد. دانشمندان حاضر با دقتی گوش سپردند  داد پیشاپیش نشان می فرانسه انجام می

 ای بود که همگی با تن خود چشیده بودند. که سزاوار گزارشی روشن دربارهٔ پدیده

ای گرمای بیابان مسئلهٔ دمای هوای پیرامون نیست، فوریه توضیح داد. پدیده  —

اند. هنوز  است از شار و داد و ستد میان خاک، هوا و پیکرهایی که در معرض آن

بینی کرد که این گرما کنم روزی بتوان پیشهایش را ندارم، اما گمان میمعادله

 پراکند. چگونه در زمان و مکان می 

می جلب  را  بناپارت  نظر  بیشتر  مصر  مؤسسهٔ  این  در  که  آنچه  بود  این  کرد، 

آموزش با  متفاوت  مردانی  یکسره  شیمیریاضی  —هایی  دانان، دانان، 

شدند پیرامون موضوعی  چگونه موفق می —دانان، هنرمندان، مهندسان طبیعی

 وگویی علمی و مشترک پدید آورند.که همه در آن سهیم بودند، یعنی مصر، گفت

 آموزد؟ پرسید. این به ما دربارهٔ مصریان باستان چه می —

آموزد که محیطشان چگونه کار  مستقیماً هیچ، فوریه اذعان کرد. اما به ما می   —

خانهمی چرا  اینکه  فهم  برای  شیوه کرد.  به  را  می هایشان  خاص  ساختند، ای 

می  معین  محورهایی  راستای  در  را  آرامگاهمعابدشان  در  نهادند،  را  هایشان 

کردند فهمید.  ای را که تحمل میکندند، باید قیدهای گرماییژرفاهایی معین می

 شان است. فیزیک جهانشان کلید معماری

گرمی ستود و آنان را به پژوهش  بناپارت در پایان نشست همهٔ سخنرانان را به

 هرچه بیشتر برانگیخت. 

زودی، مصر علیا.  کارهایتان عالی است، بناپارت رو به جمع ادامه داد. به   —

 معابد طیبه. دنون راه را خواهد گشود. 

ای از  فوریه دنون را در راهروی کاخ حسن کاشف نگه داشت. زیر بغلش دسته 

هایی بود که کمیسیون از هنگام رسیدن به قاهره فراهم آورده بود.  بردارینقشه

های سقاره. هشتاد  های آرامگاههای ابوالهول، برشگیری هرم بزرگ، نقشه اندازه

 و سه برگ. 

 برید؟ ها، فوریه گفت. با خودتان میبرداریاین نقشه  —

 اینجا فراهم نخواهد شد.  »توصیف«هدف سفر همین است، دنون گفت.  —

هایی که  خرید. طلسم هایی که از بازار سقاره میمنظورم اشیاست. تندیسک   —

هایش در بارهایتان است. ما اینجاییم تا مصر را بفهمیم، نه تا آن را از بازمانده

 تهی کنیم. 

نقشه  دستهٔ  به  اندازهبرداریدنون  نگریست.  فوریه  دستان  در  نقشهها  ها.  ها. 

ماند و در دسترس هر کسی بود که  ها، می جا، در سنگ ها همینها. همهٔ اینزاویه

شده که از همان  آمد. اما آن تندیسک چوبی رنگگیری میپس از آنان برای اندازه
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هایش را به شیوهٔ اوزیریس روی سینه چلیپا  تابستان خریده بود، همان که دست 

بود، یا گم شده  یافت. در پاریس میکرده بود، کسی سی سال دیگر آن را آنجا نمی

 بود. 

کنید فهمیدن بس است. من  فرق من و شما، فوریه، این است که شما گمان می  —

 اندیشم بعضی چیزها را باید دید تا فهمید. و برای دیده شدن، باید سفر کنند. می

آن در  دو  بازگشت،  اتاقش  به  و  برگرفت  را  کاغذهایش  دستهٔ  در  فوریه  سوتر 

راهروی طبقهٔ اول. دنون در آن راهروی خالی ماند. دیر به بستر رفت. بامداد  

کرد در شده را یافت که گمان میچوبی رنگ  شاوابتیفردا، روی میز کارش  

ای رو به او. لابد  بارهایش جا داده است؛ ایستاده، آشکار در برابر چشم، با چهره

آمدند، در  هایش راه نمیفوریه شبانه به درون آمده بود. عادت داشت وقتی معادله 

میز،  ساعت جلوی  درست  زمین،  روی  اما  بزند.  پرسه  کاخ  در  نامعمول  های 

ای شن بود. فقط یکی، کاملاً پیدا روی کاشی صیقلی. گویی فوریه خواسته دانه

 بود به او بگوید: »این شن از جایی آمده است.« 

شد دانست که نیت پیش از  گاه نمییا گویی فقط یک دانهٔ شن بود. با فوریه هیچ

 تمام روز روی میزش ماند. شاوابتیکردار است یا وارونه. 

ای غیررسمی از  ، در حاشیهٔ برنامهٔ رسمی، ارائه۱۷۹۸همین نشست دسامبر  

ونتور دو پارادی را نیز در خود جای داده بود؛ مترجم اصلی لشکرکشی، که  

می سخن  مادری  زبان  روانی  با  را  عبری  و  فارسی  ترکی،  و  عربی،  گفت 

می بناپارت  برای  ترجمه  به  را  شب روزهایش  و  نوشتن  گذراند  به  را  هایش 

 رساند.فرانسوی که هرگز به پایانش نمی-فرهنگی عربی

 او در پایان نشست رشتهٔ سخن را به دست گرفت. 

مشاهده می  — در  خواهم  که  ماهی  پنج  این  در  کنم.  مؤسسه عرضه  به  ای را 

ام که به گمانم برای شناخت این سرزمین مهم است.  ای پی بردهمصریم، به نکته

گویند و عربی فصیح قرآن دو زبان ای که مصریان امروز بدان سخن می عربی

اند. نه دو گویش. دو دستگاه جداگانه، به همان اندازه دور از هم که لاتین متفاوت

خواند  ای را که از بر میسیسرون از فرانسهٔ مولیر. فلاحی از دلتا متن قرآنی

 آنکه معنایش را دریابد. خواند، بیفهمد. آن را آوایی مینمی

 یعنی چه؟ مونژ پرسید.  —

ای دینی است که مؤمنانش متون مقدس را به یعنی اسلام در مصر تا اندازه  —

فهمند. ایمان از راه مرجعیت علما، سنت شفاهی و آیین  شان نمیصورت اصلی

می از لاتین در  منتقل  متفاوت  چندان  این  متن.  مستقیم  خواندن  از راه  نه  شود. 

 کلیسای کاتولیک پیش از لوتر نیست. 
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 مداخله گوش داده بود، پرسشی کرد. بناپارت که بی

 فهمند؟و خود علما، متن کلاسیک را می  —

خوانند. زنجیرهٔ انتقالی است که  دانشورترینشان، آری. دیگران هم از بر می  —

 فهمد. کند، نه لزوماً آنچه را میدر آن هر حلقه آنچه را دریافت کرده منتقل می 

خوان بود که پس از دنون این مشاهده را در دفترش یادداشت کرد. با چیزی هم

هایی را از بر خانهٔ قرآنی دیده بود. کودکانی که جمله شورش در کوچهٔ مکتب 

دانستند، اما آوا و آهنگشان پیشاپیش، خواندند که لابد هنوز معنایشان را نمیمی

های خودش اندیشید. اهرامی که پیش  ای دانش بود. به طراحیدر درونشان، گونه 

دانستن  از  پیش  غروب،  هنگام  که  ابوالهولی  بودند.  شده  کشیده  فهمیدنشان  از 

کرد: نخست اش، طراحی شده بود. شاید او خود چنین کار میگیری نجومیجهت

 خط، سپس معنا. 

کنید، فوریه رو به ونتور دو پارادی گفت، دستگاهی  آنچه شما وصف می  —

کنند، معنا گیرد. نخست متن را از بر می است که در آن انتقال بر فهم پیشی می

می آن  از  نمیپس  یا  هیروگلیفآید.  با  ما  که  کاری  به  این  آیا  میآید.  کنیم ها 

نشانهنمی میماند؟  رونویسی  را  نمی هایی  که  شاید  کنیم  ما  جانشینان  فهمیم. 

 معنایشان را بفهمند.

هیروگلیف  — که  گفت،  پارادی  دو  ونتور  این است،  در  گویندهٔ  فرق  دیگر  ها 

و  زنده علما  میان  نوشتار،  و  گفتار  میان  جایی  دارد.  فصیح  عربی  ندارند.  ای 

ای جز آنچه با آن پدید آمده  ماند. به شیوه فلاحان، میان متن و آیین، زبان زنده می 

 ماند.ماند. اما زنده میبود زنده می 

ها تا ته سوخته بودند. دانشمندان به حیاط مؤسسه  نشست دیر به پایان رسید. چراغ

رفتند که هوای دسامبر سرانجام در آن خنک بود. نخستین سرمای راستین از 

هنگام رسیدنشان به مصر. دنون دمی در حیاط ایستاد و سر برداشت. ستارگان 

 بر فراز قاهره. همان ستارگانی که هفت ماه پیش بر فراز تولون بودند، اما بالاتر

 بر افق.

سخن در باغ  بناپارت پس از نشست همراه برتوله مؤسسه را ترک کرد. مدتی بی

 کاخ قدم زدند. سپس بناپارت به سخن آمد: 

مونژ روزی به من گفت علم در پی چیزی است که راست است، فارغ از    —

 آنکه سودمند باشد یا نه. شما به این باور دارید؟

اش از خود کرده ایبرتوله اندیشید. این پرسشی بود که در سراسر زندگی حرفه

 بود. 
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کند. کار ما اینجا  کنم مرزش کمتر از آن روشن است که او ادعا میگمان می  —

اندازه است.  تجزیهگیریراست  ژومار،  مومیاییهای  شیمیایی  ها، های 

کنیم سودمند هم هست، برای فرانسه، برای های دنون. اما آنچه اینجا میطراحی

از مصر، و برای شما از نظر سیاسی. حقیقت و سودمندی   شناخت اروپاییان 

ندرت در یک جهت، اما با هم.  سپرند، بهکنند. با هم راه مییکدیگر را نفی نمی

 درنگی کرد، سپس افزود: 

آزار است. راست  تنها چیزی که حاضر نیستم بگویم این است که کار ما بی   —

 داند که من. نیست. و مونژ هم این را به همان خوبی می

 بناپارت سر تکان داد. 

پژوهش   — گفت  من  به  امشب  نظامی  فوریه  کاربرد  هیچ  گرما  دربارهٔ  هایش 

 بالد.فوری ندارد. گویا به آن می

پژوهش   — دیگر  سال  بیست  ببالد.  آن  به  دارد  حق  کاربردهایی فوریه  هایش 

ای که  رسد. علم همین است. با فاصلهخواهد یافت که هنوز به خیالش هم نمی

 گیرد.اش گرفت، بر کاربردها پیشی میتوان از پیش اندازهنمی

 کند. داند زمین را برای کدام سپاه شناسایی میقراولی که هنوز نمیمانند پیش  —

 درست همین.  —

 جنبش بازتاب داشت. کنار حوض حیاط ایستادند. ماه در آب بی

آورید، پیش آید آنچه  به کارتان ادامه دهید، بناپارت گفت. هرچه اینجا پدید می   —

پیش آید، از این لشکرکشی جان به در خواهد برد. این تنها یقینی است که اکنون  

 دارم.

 هایش را از سر گرفت.برتوله به آزمایشگاهش بازگشت و تجزیه

آهنگ، ای تقریباً بیای به بناپارت گفته بود. جملهآن شب، پیش از بازگشت، جمله

 دان دربارهٔ رنگ یک رسوب. همچون مشاهدهٔ یک شیمی 

در    — ایتالیا،  برمی۱۷۹۶در  ما  مونژ  ،  برود.  لوور  به  چیزی  چه  گزیدیم 

کردم. وقت داشتیم، فهرست داشتیم، کمیسر داشتیم. اینجا گزید، من تأیید میبرمی

ها را نداریم. وقتی برویم، با شتاب خواهد بود. هرچه هنگام رفتن کدام از اینهیچ

ماند. نباید چیز دیگری به رود. باقی میها باشد، همان است که می در صندوق

 خودمان بگوییم. 

برد. اینجا، ممکن بود آن ، فرانسه بود که می ۱۷۹۶دنون به ایتالیا اندیشید. در  

 برد ما نباشیم.که می 

 ساعت سه بامداد، دنون چراغش را دوباره روشن کرد و دفترش را برگرفت. 
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ها راستی بازخوانده شوند. طراحیآنکه بهخوردند، بیها آهسته ورق می صفحه

های ناوگان در لنگرگاه تولون، بندر والتا از عرشهٔ  گذشتند. بادباناز پی هم می 

ژونون، ستون پمپه در اسکندریه، پشت سربازان در بیابان، دود نبرد که از درون 

 زمینه.شد، اهرام هنگام غروب با مردگان در پیشنظام دیده می یک مربع پیاده

بی بود  کرده  که  کارهایی  بودش.  ننوشته  که  داشت  هم  دیگری  آنکه فهرست 

شد با خود برد، دیده بود سربازی یادداشتشان کند. بناهایی را کشیده بود که نمی 

 شاوابتیلغزاند، دیده بود فلاحی به رفتن  هیچ سخنی یک جعل را در جیبش می بی

نگرد، و ترجیح داده بود آن جمله را یادداشت نکند. این فهرست از آن خود می

 دویست و چهل و سه طراحی درازتر بود. پایانی نداشت.

 بر نخستین طرح سفر درنگ کرد. 

رخ راست، روشن در نور بامدادی بر اسکلهٔ تولون، چند دقیقه بناپارت بود. نیم

آنکه ژنرال متوجه شود.  پیش از سوار شدن به کشتی. آن را شتابان کشیده بود، بی 

بلند، چانهحدود ده ضربهٔ زغال. نیم به جلو در آن رخ باریک، پیشانی  ای رو 

 نگرد که هنوز وجود ندارد. حالت کسی که به چیزی می

گونه که در اوت، در  برگی سفید برداشت و بناپارت را از حافظه کشید؛ همان

رخ، شورایی که پس از رسیدن خبر ابوقیر برپا شده بود، دیده بودش. همان نیم 

دانست با کلمات چگونه  همان خطوط بنیادین. اما چیزی دگرگون شده بود که نمی 

 وجویش برآمد.نامش را بگوید. با زغال در جست 

چین بیست وچروکنه  مردی  ماه  هفت  نمیونه ها.  پیر  را  نه لاغری.  ساله  کند. 

شیوه در  یا  بود.  گردن  کشیدگی  در  شاید  بود.  لاغر  همیشه  که  بناپارت  ای 

نگریست که هنوز وجود  اش به هم فشرده بود. مرد تولون به چیزی می آرواره

 نگریست که از دست داده بود. نداشت. مرد پس از ابوقیر به چیزی می

 دنون دو برگ را کنار هم روی میز کارش گذاشت. 

رخ، همان دید. همان نیمزده تفاوت را نمیها همانند بودند. ناظری شتابطرح

می نگاهشان  دیگری  از  پس  یکی  چون  اما  طراح.  دست  همان  کردی،  حالت، 

شد، و دومی از آنِ ممکن نبود نبینی که نخستین از آنِ مردی بود که رهسپار می

 دانست به کجا. مردی که دیگر نمی 

کشید. تا آن  نخستین بار از تولون به این سو بود که بناپارت را در غیابش می

هایش از ژنرال سند بودند: حالت فرماندهی، حرکت اقتدار، صحنهٔ هنگام، طرح

شد. این طرح شبانه چیز دیگری بود.  ای که باید پیش از گذشتنش ثبت میتاریخی

 شاهد، برگرفته از حافظه و نه از واقعیت.رضایت مدل، بیای بینگارهچهره
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دو برگ را با هم، یکی پس از دیگری، در همان دفترچه جای داد. تولون، سپس  

 ابوقیر. آنچه آغاز شده بود و آنچه از آن برآمده بود. 

ها در خود داشتند ارزشی داشت؟ این پرسش اکنون به نظرش آیا آنچه این دفترچه

نمود. در تولون، هنگام سوار شدن بر ژونون، با یقین کمتر از آغاز روشن می

لشکرکشیمی مستندسازی  برای  آنجاست:  چرا  دیدن  دانست  برای  تاریخی،  ای 

مصر پیش از آنکه دیگر اروپاییان ببینندش، برای آوردن تصاویری از جهانی 

 هنوز ناشناخته به فرانسه. این برنامه ساده و روشن بود. 

روزی سربازان را در بیابان  دید. تیرههفت ماه بعد، چیزها را جور دیگری می

که بیش از آن دیده بود، مردم اسکندریه را دیده بود که با تن  دردادگی کسانی 

نگریستند، اند که دیگر از آن پریشان شوند به ارتش فرانسه می ارتش به خود دیده 

ها را با همان دقتی کشیده بود که  شورش قاهره و سرکوبش را دیده بود. همهٔ این

هایش، پرسید آیا طرحکرد. و اکنون از خود می ها میبرجستهصرف اهرام و نقش 

رغم خواست او، به همان اندازه که بایگانی یک کشف علمی بودند، اسناد یک  به

 اشغال استعماری نیز نبودند. 

او نیز آن را    سفر به مصر سفلی و علیا آن شب این پرسش را حل نکرد. کتابِ  

 کرد.حل نمی

اش را بست، چراغش را فوت کرد و در تاریکی دراز کشید. از پنجره، دفترچه

های نیل دیده بود،  هایی بودند که هرودوت از کرانهستارگان بالای قاهره همان

دادن به بناهایشان به کار برده شناسان فرعونی برای جهتهایی که ستارههمان

هایی که دریانوردان فرانسوی در گذر دریا از تولون نظاره کرده  بودند، همان 

ارز بود، بلکه چیز همبخش بود. نه آنکه همه بودند. در این پایداری چیزی آرامش

پایید، دگرگون، بازنشناختنی و با این همه، برجا. آسمان مصر  چیز میآنکه همه 

کرد. دنون  اعتنایی روشن می ها را با همان بیگذاشت. اهرام و اردوگاهفرقی نمی

 کرد.ش را بست. فردا باز طراحی میچشمان
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 فصل دوم: به بالادست نیل 

 

 دندره  - ۱

، لشکر دسه قاهره را به سوی جنوب ترک گفت. سه هزار ۱۷۹۸دسامبر    ۲۵در  

 اش همراه این سفر بود. گیری مصر علیا. دنون با دفترچهسرباز برای بازپس

 بناپارت، که در قاهره مانده بود، شب پیش از عزیمت دسه را فراخوانده بود. 

مأموریت شما دوگانه است. نظامی: نابود کردن مراد بیک. علمی: فراهم   —

آوردن امکان کاوش مصر علیا برای دانشمندان. با آنان چون همکار رفتار کنید.  

 های شما ارزش دارد.آنچه با خود خواهند آورد به اندازهٔ پیروزی

دسه سی ساله بود، با ذهنی عملی و بی هیچ ذوق خاصی به آثار باستانی. اما 

 ها را دریابد.قدر هوش داشت که فرمانآن

از این مردان چون سربازان خودم حمایت خواهم کرد. اما هشدارشان دهید:   —

 ها، شاید تا اسوان. دانشمندان باید تابش را بیاورند.مراد بیک امان نخواهد داد. ماه 

لحظه را  دنون  بناپارت  رفت،  بیرون  دسه  میز  چون  کشوی  داشت.  نگه  ای 

فهرست  صحرایی آورد:  بیرون  آن  از  تاخورده  سندی  و  گشود  را  اش 

ای که پیش از تولون به دنون نشان داده بود و از آن پس تکمیل شده  چهارصفحه

 بود. 

این است آنچه باید بازگردد. آنچه فرانسه سزاوار است از این لشکرکشی با    —

 خود بیاورد.

های یادبود  ها: ستونها، توصیفدنون نخستین سطرها را از نظر گذراند. دسته 

پارهقابل نقشحمل،  پاپیروسهای  استثنایی،  کیفیتی  با  مستند،  برجسته  های 

شناسایی. های بزرگانِ قابلهای دورهٔ متأخر، مومیاییهای سلطنتی، مفرغجعل

لوور، کتابخانهٔ   مقصدی:  برآوردشده و  ارزش  از  یادداشتی  با  همراه  دسته  هر 

 ملی، مؤسسهٔ فرانسه. 

در ایتالیا نیز همین کار را کردیم، بناپارت ادامه داد. مونژ و برتوله روش    —

رود. آنچه سربازان در آورند به لوور میهایشان می شناسند. آنچه با فرمرا می

هایتان  توانم جلویش را بگیرم. آنچه شما با دفترچهدارند، نمیهایشان برمیکوله 

می  میمستند  فرانسه  در  دیگر  شکلی  به  مشروعیت  کنید،  سه  سه سطح.  ماند. 

 متفاوت. 

 ها در هم بیامیزند؟و اگر سطح  —
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عیب باشد. اگر  آمیزند. از همین رو باید سطح نخست بیهمیشه در هم می  —

شود. این  پذیر میکمیسیون کارش را با دقت انجام دهد، باقی در مقایسه تحمل

کند. های دولتی از رنسانس به این سو است. فرانسه غارت نمیمنطق همهٔ تملک 

میبرمی مستند  نگه میگزیند،  میکند و  سربازان غارت  تمایز دارد.  این  کنند. 

 واقعی است، حتی اگر ناخوشایند باشد.

 و اگر کسی آن را به چالش بکشد؟  —

می  — را  جنگ  وقتی  هیچتا  اگر  بریم،  کشید.  نخواهد  چالش  به  را  آن  کس 

 ببازیمش، بحث به همان شکل مطرح نخواهد شد. 

دنون فهرست را در کیفش گذاشت. این فرمان غارت نبود. فرمان گزینش بود.  

خواست کافی باشد. از آن مطمئن نبود. اما  این تفاوتِ ظریف واقعی بود. دلش می 

تر در دفترش را گشوده بود. وقتش اندک بود. و دنون بیرون رفت  بناپارت پیش

 خواست بگوید به زبان آورده باشد. آنکه آنچه را میبی

دسامبر، لشکر بر کرانهٔ غربی نیل راه جنوب را در پیش گرفت. در    ۲۵بامداد  

مه، سرمای مصر که زود در  آن ساعت هوا هنوز سرد بود. سرمایی خشک، بی 

انگیختند از دور پیدا بود. توپخانه  ها برمیدهد. گردی که ستون برابر آفتاب وا می

نظام، که بوی عزیمت را حس  رفت. اسبان سوارهدر حاشیهٔ کشتزارها پیش می

حرکت ها بیهای صاف خانهکشیدند. فلاحانی ایستاده بر بامکردند، شیهه میمی

 کردند. گذر ستون را تماشا می

 راند. دنون در کنار دسه اسب می 

هایی  شناسیمشان. توصیفاین معابدی که تنها از راه پوکاک و نوردن می  —

 هایی نادرست. سرانجام مستندسازی دقیقی فراهم خواهیم کرد. تقریبی، طرح

پسندم. اما هر وقت خواستید از ستون دور شوید، خبرم کنید.  شور شما را می   —

 مراد بیک هنوز دست برنداشته است. 

 دنون سر تکان داد و نوعی تسلیم را پنهان نکرد. 

 خبری است.زده بهتر از بیهای شتاب فهمیدم، ژنرال. طرح —

رفت. نوار سبز کنار رود چند صد  رغم ژانویه، گرما از ساعت دوم بالا میبه

واسطه و مطلق. سربازان خاموش شد، بیمتر پهنا داشت و سپس بیابان آغاز می

می میراه  حال راه رفتن طراحی  در  دنون  در دست.  قمقمه    —کرد  پیمودند، 

سایهطرح شتابان،  نیمهایی  نخل،  آهکی  رخ صخرهنمای روستاها، یک    — ای 

شدند، رساندند و ناپدید میآنکه از گام بیفتد. ممالیک آزار میآنکه بایستد، بیبی

حسن، گورهایی را ساز بدهند. نزدیک بنیآنکه هرگز تن به نبردی سرنوشت بی
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هایی از کاوید که در صخرهٔ آهکیِ مشرف بر نیل کنده شده بودند و دیوارنگاره

 کرد.شان میهای کشتی، شکار و زندگی روزمره آراستهصحنه

های فریت مصری، سبزهای  های اخُرایی، آبیها پایدار مانده بودند. سرخ رنگ

به   بود.  خشکانده  را  پیرامونشان  هوای  بیابان  زرنیخ.  زردهای  مالاکیت، 

 ها رطوبت. شده از سده شده از جلاها، خاموشهای پاریس اندیشید، سیاهنقاشی

ها را در همان چند ساعتی کشید که دسه پیش از ادامهٔ راه  چند تا از این صحنه

رفتند. آموخته بود جوهر کار را در ده  هایش تند پیش می به او مهلت داد. طرح

 مندی صوری، سرزندگی روایی.دقیقه به چنگ آورد: آیین

میبدین برپا  را  اردوگاهش  ستون  که  حالی  در  گوردخمهسان،  از  به  کرد،  ای 

 گوردخمهٔ دیگر رفت. 

کرد، ها طراحی میکرد، در توقفدنون هرگز شکوه نکرد. در راه طراحی می

مشعلشب  روشنای  در  نظامی  چادرهای  در  میها  طراحی  تابها  آوری کرد. 

پنداشتند به اش افسرانی را که نخست حضورش را باری بر دوش میجسمانی

 داشت. شگفتی وامی

تر است. دسه روزی این را به  کار من مقاومدانشمند شما از سربازان تازه  —

داد که هنگام استراحت هایش گفت، در حالی که دنون را نشان مییکی از آجودان

 ای نشسته بود. ارتش روی صخره

چون کاری برای انجام دادن دارد، آجودان پاسخ داد. مردانی که دلیلی برای  —

 مانند.نگریستن به پیرامونشان دارند، بهتر از دیگران زنده می

 

ژانویه، ژومار نخستین کسی بود که دندره را دید. معبد ایزدبانو حتحور    ۲۰در  

اش در هوای خشک مصر علیا از در میان کشتزارها سر برافراشته بود و پیکره 

 دور پیدا بود. 

 نگاه کنید، دنون که پشت سرش ایستاده بود گفت.  —

دسه فرمان توقف داد. ارتش در روستای همسایه، قنا، اردو زد. فلاحان از آستانهٔ  

های دیگری را  تر گذر ستونآمدند. پیشکردند و نزدیک نمیهایشان نگاه میخانه

برد. این گیری و دفترچه با خود می دیده بودند. این یکی مردانی با ابزار اندازه

 تر نبود.کنندهدلگرم

وچهار ستون به  ژومار نخستین کسی بود که وارد شد. در آستانه شمرد: بیست 

سرستون با  متر،  پانزده  حدود  سو  بلندی  چهار  به  که  حتحور  چهرهٔ  به  هایی 

اش بیرون آورد، سپس دوباره کنار گذاشت.  نگریستند. تئودولیتش را از جعبهمی

دانست  از کجا آغاز کند؟ در هشت ماهی که در مدرسه گذرانده بود، همیشه می
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از کجا آغاز کند. اینجا تالار منطقی داشت که از آنچه ابزارهایش با یک نگاه  

رفت. بیش از حد بزرگ. بیش از حد منسجم. باید توانستند دریابند فراتر میمی

برمی ورودی  به  نقطهٔ  آمد،  دلبخواهی  نظرش  به  ناگهان  گزینش  این  و  گزید 

سرانجام شیوه  بود.  نکرده  حس  تنها  ستونی  یا  هرمی  برابر  در  هرگز  که  ای 

 کم آغازی بود. ترین ستون را نشانه گرفت. دست نزدیک

 های جامه.العاده است، دنون پشت سرش زمزمه کرد. ظرافت این چینخارق  —

چنان   درزهایی  با  ستون،  هر  برای  متر  پانزده  گرفت.  اندازه  پنج روز  ژومار 

گذشت. سقف در بلندی بیش از پانزده ها میزحمت از آنباریک که تیغهٔ کارد به 

کرد.  ها را یادداشت می ها، جهت برجسته. ابعاد، زاویهمتر. دیوارهایی از نقش

کرد و دستانش، پوشیده از گرد زغال، تقریباً  دنون در آن سر تالار طراحی می

 ایستادند. گاه از کار نمیهیچ

 اند؟ ژومار آهسته افزود.چگونه این را بی ابزارهای نوین ما ساخته —

با زمان، با نیروی کار و با سازمانی توانا به نگه داشتن کوششی پیوسته در   —

ها به درازا کشید. آنان طرح را چون میراثی  ها. ساختن این معبد نسلطول دهه 

 سپردند. مقدس از پدر به پسر می

میمصری   — هم  هنوز  ما  آنچه  از  بهتر  را  ستارگان  می ها  شناختند،  شناسیم 

ای اشاره کرد که با آبی تند بر زمینهٔ اخُرایی های فلکیژومار افزود و به صورت 

 سقف نقاشی شده بودند. این طاق نقشهٔ آسمان شبانهٔ مصر باستان است. 

ای شد که یادداشتش نکرد. شب، در چادر، آن را  روز دوم، ژومار متوجه نکته 

 اش نوشت. در دفتر خاطرات شخصی

سه سرباز از گردان پیشرو بعدازظهر را در تالارهای جانبی معبد گذرانده بودند.  

در حال خدمت نبودند. در بازگشت، یکی از آنان پیکرکی از سفال لعابی آبی در 

شده.  های تیز و چشمانی از شیشهٔ سیاه منبتای نشسته، با گوش دست داشت. گربه 

 خندیدند. داد. می آن را به رفقایش نشان می

داشت.   عمر  سال  هزار  سه  یا  دو  سفالی  گربهٔ  نگریست.  را  گذرشان  ژومار 

صنعتگری که نامش بر جا نمانده بود آن را به نذر در معبد نهاده بود، برای 

بود.  دعایی که حتی مضمونش نیز از یاد رفته بود. سه سال دیگر در مارسی می

نمی جا  بر  ردی  بود.  کوتاه  اشیای  زنجیره  اندیشید:  گرانش  به  ژومار  گذاشت. 

 افتند. اینجا، پایین شمال بود. سبک همیشه به پایین می 

 همان روز، در حیاط بزرگ معبد، کوستاز سرگرم کار بود. 

های فهرست بناپارت برگزیده بود. دو جعل،  بامداد شش قطعه را بر پایهٔ دسته 

یک تعویذ زرین، پیکرکی از سخمت، همه مطابق معیارهای فهرست. اما دو  
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هایش که  قطعه از باقی متمایز بودند. لوح کاتبی از چوب انجیر مصری با قلم

شان بودند. از آنجا که چوب تقریباً هرگز برجا نمانده بود، های نیهنوز در غلاف

ای بسیار کمیاب بود. و ظرفی کانوپی از مرمر سفید با درپوشی سالم به  قطعه

ها. شش قطعه بر سنگ ردیف  شکل سر شاهین، نمایانگر قبحسنوف، نگهبان روده

 خورده.خورده، برچسبشده بودند، شماره

کرد،  ژومار از ورودی حیاط پیش آمد. کوستاز در روشنای روز فرمش را پر می

 آنکه پنهان شود. همهٔ تفاوت با کار سربازان همین بود: فرم. شتاب، بیبی

 اند.ها استثناییتر آمد و افزود. این قطعه همشهری کوستاز، ژومار نزدیک —

های اخیر یگانه شدهٔ لشکرکشی طور است. لوح کاتب در اسناد شناختههمین   —

اند. بسیار کمیاب. چوب انجیر مصری پایداری کرده، چون در ها سالماست. قلم 

ای جانبی از طاقچه یافتم. دو هزار و پانصد سال  کتانی پیچیده بود که در محفظه

 نگهداری در شرایط آرمانی. 

دقیق،  بی بود:  دانشمندی  خط  خطش  داد.  ادامه  نوشتن  به  کند  بلند  سر  آنکه 

 پیرایه.نویس، بیکوتاه

سازی، جالب های مومیاییدانان، در تحلیل صمغظرف کانوپی برای شیمی  —

ام. شمارهٔ این نمونه  ای از لایهٔ صمغ درونی را برداشته خواهد بود، ادامه داد. پاره

 ب در دفتر کمیسیون خواهید یافت. -را با ارجاع صد و چهارده

 برگ را کند و به ژومار داد. ششمین شماره را بر فرمش نوشت، امضا کرد، ته 

ای برای پروندهٔ بخش های رسمی. اگر نسخه فهرست کمیسیون، بخش تملک —

 خواهید.خودتان می

آنکه پاسخی  عیب بود. بیژومار کاغذ را گرفت. نگاهش کرد. از نظر شکل بی

 دهد، آن را در کیف خودش گذاشت. 

اندازه هنگام  را  ژومار  تا  آمد  روستا  از  حسن،  گیریمردی  کند.  تماشا  هایش 

 مترجم، کناری ماند. مرد چند لحظه نگاه کرد و سپس رفت. این دیدار کوتاه بود.

آنکه سخنی بگوید به ستونی تکیه  فردای آن روز، مرد بازگشت، دو ساعت بی 

فردا چیزی با خود آورد:  داد و نشست و کار ژومار را نگریست. سپس رفت. پس

 کوزهٔ کوچکی از سفال پخته پر از آب خنک. آن را کنار ابزارهای ژومار نهاد. 

دار. به عربی تشکر کرد؛ یکی از معدود  ژومار نوشید. آب سرد بود، اندکی کانی

 ای میانشان رد و بدل شد. کلماتی که آموخته بود. به میانجی حسن، چند جمله

بردند ای که دانشمندان به کار میهای یونانیدانست. نه نام ها را می مرد نام ستون 

ها از پدر به پسر رسیده  هایی عربی که نسلبلکه نام  —حتحور، نوت، ایزیس    —
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شمال گوشهٔ  ستون  خون بود.  طغیان  هنگام  که  »ستونی  روستا  در  را  خاوری 

های نیل آبی نامیدند، زیرا شکافی در سنگ آهک گاه هنگام طغیانریزد« میمی

نامیدند، کرد. ستون میانی را »ستون آوا« میدار از خود روان میفام و آهنسرخ

آورد  کوفتی، آوایی بم برمیزیرا اگر در بلندی معینی با کف دست باز بر آن می

 پیچید.که در سراسر تالار می

نخواهند آمد. ارزش    »توصیف«دانست که در  ژومار هر دو نام را ثبت کرد. می

گفتند: اینکه  های خود او نمیگفتند که اندازهپذیری نداشتند. اما چیزی را می اندازه

نبود.   ویرانه  داشت.  روستا  حافظهٔ  در  پیوسته  حضوری  دیرباز  از  معبد  این 

 همسایه بود. 

خواست  هایش، به معبد بازگشت. می سه روز بعد، دنون تنها، با شمعی و دفترچه

 منطقةالبروج نمازخانهٔ بالایی را بکشد.

نمازخانهٔ اوزیریس بر بام معبد بود؛ تالاری کوچک که از پلکانی بیرونی به آن 

افکند. بر سنگ سرد  راه بود. سقف کوتاه بود. شمع روشنایی نارنجی و ناکافی می

سنگ، نقشهٔ آسمان بود. قرصی گرد دراز کشید. بالای سرش، تراشیده در ماسه 

های فلکی پیرامون قطبی. دب اکبر به  به قطر دو و نیم متر. در میانه، صورت 

شکل ران پیشین گاوی، ایزدبانویی اسب آبی که زوبینی برافراشته بود. بر محیط،  

نگاری مصری: حمل، ثور، و  دوازده برج منطقةالبروج یونانی آمیخته با شمایل

نیز دلو که به هیئت حاپی، خدای طغیان، نمایانده شده بود که دو کوزه در دست  

 ها روان بود. ز آنداشت و نیل ا

سنگ در طاق جاسازی گونه که بود برد. چندین تن ماسهشد هماناین سقف را نمی

تر مسئله را با سروان کوتل، فرماندهٔ هوانوردان  شده بود. اما دنون دو روز پیش 

بانی را به بالنی لشکرکشی، در میان گذاشته بود؛ همو که در فلوروس بالن دیده

ترین مهندس ارتش بود. روز پیش با چشم یک پرواز درآورده بود. کوتل خلاق

 ورز و نه یک هنرمند به دیدن منطقةالبروج آمده بود. فن

اره  — داریم.  آنچه  با  نه  بود.  گفته  درزها  وارسی  هنگام  با شدنی است،  هایی 

های پیچی، آهک زنده، داربستی بالابر  داده لازم است، جکهای فولاد آبدندانه

ای که ویژهٔ  کم شش هفته کار، با بیست مرد. و کشتیبه بلندی بیست متر. دست 

 کنند.حمل این قطعه آماده شده باشد. چندین تن؛ انبارهای معمولی کفایت نمی 

 ارزد؟ آیا نتیجه به این زحمت می —

از صورت  و چشمانش قرص را  بود  نگریسته  منطقةالبروج را  دوباره  کوتل 

 ای به صورت فلکی دیگر پیموده بود. فلکی
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ام. آری، به این زحمت  ترین نمایش آسمان باستانی است که تاکنون دیدهکامل —

 ارزد. اما نه اکنون. شاید سی سال دیگر، اگر کسی با ابزار و زمان بازگردد. می

وگو را در یادداشتی خطاب به ستاد علمی ثبت کرده بود؛ نخستین دنون این گفت

گفت. این یادداشت  سند رسمی که از امکان برکندن منطقةالبروج دندره سخن می

رفت، در انتظار امکاناتی که  کرد، در صندوقی به خواب می به قاهره سفر می 

 ارتش نداشت.

شمع دیگری   خاموش شد.  کرد. شمعش  خوابیده، طراحی  به پشت  ساعت،  دو 

پایین آمد، شب فرا می  رسید و سربازان یک ساعت بود که  روشن کرد. چون 

 تاب شده بودند. بی

 خواستید به دست آوردید؟ ستوان دومی از او پرسید. آنچه می —

 طرحی نخستین. نادقیق. برای برداشتی جدی چند مرد لازم است.  —

دنون از ستاد علمی خواسته بود مهندسانی بفرستد تا کارش را تکمیل کنند. دو  

بازمیپلی او  از  پس  هفته  سه  دوویلیه،  و  ژولوا  جوان،  با  تکنیسین  تا  گشتند 

 ابزارهای دقیقشان برداشت را به پایان برسانند.

وجوی  کرد. به جست ها را حل میشب دوم، ژومار باید مشکلی در مصادرهٔ جیره

کرد. او را  یکم اوبر برآمد، مردی که تدارکات گردان دسه را اداره می گروهبان

در چادری دور از اردوگاه اصلی یافت، نشسته پشت میزی کوچک با فانوسی و  

 دفتری.

اوبر فهرستی در دست داشت که به سه ستون تقسیم شده بود: شیء، گروهان، 

آنکه به روی  سرباز. سطرها فشرده بود. ژومار از همان جا که ایستاده بود، بی

ای از نقش  ، راسین. پاره۲خود بیاورد، خواند: »پیکرک سنگ آبی، گروهان  

، مارن. کوزهٔ  ۱دار، گروهان  ، دوپلسی. جعل سفالی لعاب۳برجسته، گروهان  

 کم بیست سطر بود. ، لوفور.« دست ۴شده، گروهان گلی نقاشی

 رسید.زده به نظر نمی اوبر سر برداشت. از اینکه زیر نظر بود، شگفت 

 آید؟شهروند دانشمند. کاری از دستم برمی —

 گیری بودم. فوری نیست. های اندازهدنبال جیرهٔ اضافی برای گروه —

می پیش  از  نپرسید.  چیزی  فهرست  دربارهٔ  سیاهه ژومار  چیست.  ای دانست 

داری غیررسمی. نه کسی دستورش را داده بود و نه کسی منعش کرده بود؛ درجه

شود و  دست می بهداشت که دریافته بود چیزی در گردانش دستآن را نگه می

نبود.   انضباطی  بازرسی  وسیلهٔ  فهرست  باشد.  باخبر  آن  از  بود  گرفته  تصمیم 

کرد، اوبر پاسخی در آستین داشت. و  احتیاط بود. اگر بعدها کسی پرسشی می 
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ماند، فهرست در دفترش می — تر بود که محتمل — کرد اگر کسی پرسشی نمی

 گیرنده.سندی بی

 ماجرای جیره را در سه جمله فیصله داد و راه افتاد. 

 

هایش نپرداخت. دست به کار دیگری گیریشب پیش از حرکت، ژومار به اندازه

 زد.

به آنچه  میاز  گروهبانیقین  فهرست  کرد.  آغاز  برای دانست  تنها  اوبر،  یکم 

گرفت. چهار گروهان در ، در دو روز بیست و سه شیء را در بر می۲گروهان  

علاوهٔ  شدند. به گردان دسه. دو گردان پیاده که به نوبت در محوطه مستقر می

شیوه  به  که  برمیافسران،  دیگر  اما  ای  کمتر،  شمار  بیشتر،  گزینش  با  داشتند. 

شده، و  علاوهٔ خریدهای رسمی کوستاز. شش قطعهٔ ثبت بهاتر. بههایی گرانقطعه

 ثبت رسمی.هایی دیگر بیشاید قطعه 

محافظه ساخت.  روز  برآوردی  هر  در  گروهان  هر  برای  شیء  بیست  کارانه: 

کم هشتصد شیء تنها از  توقف. چهار گروهان. پنج روز. دو گردان. نتیجه: دست 

آوردند را  همین معبد. اگر خریدها از سوداگران و آنچه افسران پنهانی گرد می 

 گذشت. افزودی، از هزار میهم می 

کرد. عدد را سنجید. سپس به معبد نگریست که  هزار شیء که دندره را ترک می

در تاریکی، دویست متر دورتر از اردوگاه، پیدا بود. معبد عظیم بود. هزار شیء  

کسری از آن چیزی بود که هنوز در خود داشت. اما حساب درست این بود: چند 

 توقف در چند معبد، ضرب در هزار.

کم دوازده محوطهٔ بزرگ وجود داشت. پایین صفحه میان دندره و اسوان دست 

پایین.   حد  شیء.  هزار  ده  حدود  در  لشکرکشی:  کل  برآوردی،  »جمع  نوشت: 

 ناپذیر.«وارسی

نمود. اما نبود.  سپس بر آنچه نوشته بود درنگ کرد. ده هزار. عدد انتزاعی می

ها پیش در معبد یا آرامگاهی مصری جای با ده هزار شیء برابر بود که از سده

 بودند. داشتند و شش ماه بعد دیگر آنجا نمی

هنگام بار کردن قاطرها، با چشم به دنبال سربازی گشت که گربهٔ سفالی را در 

گربه   داشت.  وجود  مرد  آن  نکرد.  پیدایش  چهره  میان صدها  در  داشت.  دست 

 وجود داشت. جایی در میان همین عدد ده هزار.

 پیش از ترک دندره، ژومار به سراغ کوستاز رفت.

 کرد. سر برداشت. هایش نظارت میکوبی صندوق کوستاز بر میخ
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 ام.ها از این معبد کرده شهروند کوستاز. برآوردی از حجم کل برداشت —

خواند.   را  آن  کوستاز  گرفت.  سویش  به  محاسبه  بر صفحهٔ  گشوده  را  دفترچه 

 ها را بسنجد و حساب را در ذهن از نو انجام داد. حوصله به خرج داد تا فرض

 تان معقول است، سرانجام گفت. برای افسران اندکی کم برآورد شده.حد پایین  —

 دانید؟ ساز نمیاین عدد را مسئله  —

 کوستاز دفترچه را به او پس داد. 

ساز برای چه کسی؟  دانم، یا نزدیک به واقعیت. مسئلهاین عدد را درست می  —

ثبت شده  خریدهای ما  نه.  کمیسیون؟  داوریبرای  ارتش؟  برای  دسه  اند.  با  اش 

ها و  گمان. اما تاریخ این معبد از روزگار رومیاست. برای تاریخ این معبد؟ بی

ها به خود دیده است. ما نخستین نیستیم. و مصر از همهٔ پیشینیان  ها برداشتیونانی

 جان به در برده است. 

 شود. این دلیل نمی —

شود. اما زمینه است. و در این زمینه، آنچه باید روشن کرد این نه. دلیل نمی  —

پذیر است یا نه. به گمانم  کنیم دفاعمی   —کمیسیون    — است که آیا کاری که ما  

 آری. در باقی امور، من نه پلیسم و نه قاضی.

گوید  پذیر است. می ای دفاعگوید محاسبهدان نمیدانید. ریاضیشما ریاضی  —

 درست است یا نه. 

حساب   — بیو  کوستاز  است،  درست  ما  داد.  های  پاسخ  بردارد  سر  آنکه 

 ها، اشیایی برای لوور.ها، توصیفبایگانی

خودم،    — من،  که  نیست  چیزی  آن  این  خواست.  بناپارت  که  است  همان  این 

 خواستم.می

روز پنجم و واپسین، دسه فرمان حرکت داد. ژومار تئودولیتش را جمع کرد.  

 دنون با دریغی صادقانه چشم از سقف برکند.

معبد    — این  افزود،  ژومار  بازگردیم،  سرزمین  این  به  در صلح  روزی  اگر 

 طلبد.تنهایی شش ماه مطالعه می به

 ماند.هایشان میگشتند. طرحبازنمی

کم رفت. شامگاه، در اردوگاه، افسران کم راه طیبه دو روز در امتداد نیل پیش می 

ها با همان  گفتند که قرار بود ببینند. کارناک. لوکسور. ناماز معبدهایی سخن می 

دهان کسانی  میبهشور  میدهان  نزدیک  چیزی  به  که  هرگز گشت  که  شوند 

 اند.اند، اما همهٔ عمر وصفش را شنیده ندیده
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 طیبه  - ۲

 های طیبه برپا کرد.روی ویرانهژانویه، سپاه اردوگاهش را روبه  ۲۷شامگاه 

های سیاه دروازهجا ماند و به برجهیچ کاری همانژومار بر کرانه ایستاد و بی

 در نور غروب، آن سوی نیل، چشم دوخت. 

-دار معبد آمونکارناک از هر آنچه تصور کرده بودند فراتر بود. تالار ستون

رع: صد و سی و چهار ستون، دوازده ستون میانی به بلندی بیست و یک متر.  

حرکت ماند. این تالار مساحتی نزدیک به پنج  از آستانه گذشت و چند دقیقه بی

ترین فضاهای سرپوشیدهٔ دوران هزار و دویست متر مربع داشت، یکی از بزرگ

 باستان. 

کند. باید اینجا خدای من، دنون زمزمه کرد. هیچ وصفی حق این را ادا نمی  —

 بود تا فهمید. 

شبی که از پی نخستین روزش در کارناک آمد، ژومار با فانوسش در حیاط معبد 

نشست و به سامان دادن عددها پرداخت. تالار بزرگ نبود چون فرعونی خواسته 

بود قدرتش را به رخ بکشد. بزرگ بود چون کارکردی داشت: در خود جا دادن 

ای آیینی، انبوهی از مردم، مناسکی. هر اندازه پاسخی بود به قیدی صوتی،  دسته 

 ساختند.ساختند. درست می ها بیهوده نمی نوری، آیینی. مصری

گیری حکایت دارد ها در این تالار از نظامی اندازهیادداشت کرد: »نظم تناسب 

که با دقتی مطلق از نسلی به نسلی منتقل شده است. طول تالار کمابیش دو برابر  

ها  های میانی با قطرشان برابر است. این نسبت عرض آن است. فاصلهٔ میان ستون

 تصادفی نیستند.«

بیرون، شغالی جایی در بیابان زوزه کشید. ژومار سر برداشت. ستارگان بالای  

 ها بسیار درخشان بودند. ستون

می تئودولیتش  با  که  هنگامی  ناگهان،  ستارهو  سمت  تا  را چرخید  مرجع  ای 

بینی نکرده بود دریابد. این دریافت چون یادداشت کند، چیزی را دریافت که پیش

رسد از راه نرسید. یکباره آمد، پیش از ذهن در تن. یقینی برهانی که به پایان می

سرگیجه کمابیش  چنانجسمانی،  محاسبهای،  وقتی  رُند  که  عددی  به  دراز  ای 

 داند که درست است. رسد و آدم، حتی پیش از وارسی، میمی

پیوست ترین حرم میمحوری که ورودی را به اندرونی  —محور اصلی معبد  

تر از خاور جهت داشت. دو بار محاسبه را وارسی بیست و شش درجه جنوب   —

برداشت در  از صبح  این عدد را  درجه.  و شش  بیست  که  کرد.  داشت،  هایش 

های دیگر یادداشت کرده بود. اما اکنون،  ای در میان دادهاختیار همچون دادهبی
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در تاریکی، با ستارگانی که بالای سرش پیدا بودند، دانست این عدد چه معنایی  

 دارد.

 این سمت طلوع خورشید در انقلاب زمستانی در عرض جغرافیایی طیبه بود. 

کس  ای در دست داشت که هنوز هیچحرکت ماند. نتیجهچند ثانیه با این آگاهی بی

خواست پیش از نوشتنش مطمئن شود که  گونه بیان نکرده بود، و میآن را این

 واقعی است. 

کارناک تنها یک معبد نبود. ابزاری نجومی بود که چنان جهت یافته بود که در  

ترین روز سال، نور خورشید برآینده به حرم درآید و محور را تا  بامداد کوتاه

ها آن را حساب دار بپیماید. ساختمان چنین دقتی داشت. مصری تالار بزرگ ستون

 کرده بودند. و بر همان پایه ساخته بودند. 

ها و ای در دفترش نوشت و محاسبه، اندازهآلود یادداشتی چندصفحهبا شتابی تب

نتیجه را به تفصیل آورد. این یادداشت را از فردای آن روز با چاپار برای فوریه 

توانست آن را دان کمیسیون بود و میگیرترین ریاضیفرستاد. فوریه سختمی

تان درست است.  رسید: »محاسبهبسنجد. پاسخ فوریه سه هفته بعد در دو سطر می 

 یادداشت کنید.«  »توصیف«آن را برای 

ساعت دو بامداد، ژومار به اردوگاه بازگشت. پنج ساعت از هنگامی که چادرش 

های دفترچه اندکی را ترک کرده بود گذشته بود. دستانش هنگام لوله کردن برگ

واژهمی که  چیزی  از  بلکه  سرما،  از  نه  به  لرزید.  نداشت.  نامیدنش  برای  ای 

کنند خو گرفته بود. آن شب چیز دیگری از ای را تأیید می هایی که فرضیهکشف

فرضیه بود:  گذرانده  می سر  زاده  کشف  خود  دل  از  که  بیای  در  شد،  آنکه 

 وجویش بوده باشد. پیش از آن هرگز چنین چیزی برایش پیش نیامده بود. جست

 

دنون روزهای بعد را به گشتن در مجموعهٔ کارناک گذراند، روزی ده ساعت، 

برج است.  اندک  وقتش  که  آگاهی  این  چهلدروازهبا  برجستهٔ  های  نقش  متری 

های سنگی یکپارچهٔ گرانیت صورتی  نبردهای فرعونی را بر خود داشتند. ستون 

هایی که از اسوان، دویست کیلومتر  سنگکشیدند، تک راست سر به آسمان می

فرعون حتشپسوت از سلسلهٔ  تر، آورده شده بودند. یکی از آنها، که ملکه جنوب

هایش از کشید. وجههجدهم برافراشته بود، تا بلندی بیست و نه و نیم متر قد می 

هایی پوشیده بود که ظریف کنده شده و ناخواندنی های عمودی هیروگلیفستون

 بودند. 

  — های سنگی ها، دیوارها، تابوتبر ستون — دیدند جا میها را همه همه نوشته 

 توانستند خواند. تمام تاریخ مصر آنجا بود، خاموش. و هیچ از آنها نمی 
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های برجسته روی ردیفی از نقشایلر روبهدر حیاط بزرگ کارناک، ژوفروا سن

داد. شیر، زرافه، رسم خراج را نشان میشده به ایستاده بود که جانورانِ پیشکش

کرد برداری میدان نسخه ها را با دقت یک طبیعیها، بزهای کوهی. گونه میمون 

نمی  یافت  مصر  در  دیگر  که  را  آنهایی  می و  یادداشت  جانور شدند  هر  کرد. 

اقلیم از دوران باستان به این سو. آنچه ناپدیدشده داده ای بود دربارهٔ دگرگونی 

 خواند.خواندند، او سیاههٔ جانوران میدیگران آرایه می

اش با گذشت گفت، جمجمه این شیر روی این نقش، به ژولوا که از آنجا می  —

تر، یال بلندتر. یا نقاش اشتباه رخ تختشیر آفریقای زیر صحرا فرق دارد. نیم

کرده، یا شیرهای مصر باستان جمعیتی جداگانه بودند. من به فرضیهٔ دوم گرایش 

 دارم.

ژولوا به نقش نگریست، به ژوفروا نگریست، سری تکان داد و به راهش ادامه  

 داد. ژوفروا نیازی به پاسخ نداشت. پرسشش را داشت. 

اندازه همان شب، ژومار سرگرم  در  که صدایی  گیریدیرتر  بود  کارناک  های 

 شنید. 

هایی خفه و منظم، و کشیده شدن چیزی سنگین  نه صدای نبرد. صدای کار. ضربه 

 فرش. فانوسش را برداشت. بر سنگ

می  کار  مشعل  دو  روشنای  در  سرباز  سه  تالار،  طاقچهدر  که  کردند.  را  ای 

در خود داشت    —ها  تنهها، نیمسرهای خدایان، دست   —ها  هایی از تندیسپاره

کردند: آنهایی که ارزش بردن فرش جدا میخالی کرده بودند و آنها را روی سنگ 

ترها سوی دیگر. یکی از آنها سر شاهینی از گرانیت سیاه  داشتند یک سو، سنگین

ای تیره ترصیع  را با دو دست گرفته بود، احتمالاً هوروس، با چشمانی که از ماده 

کوشید  چرخاند و می کرد. آن را میشده بود و نور مشعل شناختنش را ممکن نمی

 وزنش را بسنجد.

توانست مداخله کند. اقتدار یک عضو کمیسیون  ژومار در ورودی تالار ماند. می

مجوز را منع کند. نکرد. این سربازان سه نفر های بیداد برداشتبه او اجازه می

های دسه دو هزار نفر بودند. آنچه یک مرد تنها با یک فانوس بودند. در گردان

 ارزید.توانست جلویش را بگیرد، به آزمودنش از سر اصول نمی نمی

هایی از روز بعد، در حیاط، در شمال مجموعه، ژولوا به کشفی دست یافت. پاره

های برجستهٔ سلسلهٔ دوازدهم، پراکنده در میان آوار، سبکی یکسره متفاوت  نقش

می نشان  خودمانیدادند: کوچکرا  و  تر،  کمتر خشک و رسمی  شاه  پیکر  تر، 

تر. چهرهٔ یکی از این شاهان حالتی از خستگی داشت که هیچ فرعونی از انسانی

 آورد.های بزرگ بر بناهایش تاب نمیسلسله
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ترین تصویری است  شناختی درستگمان از نظر رواناین نقش برجسته بی  —

کرد ام، ژولوا به دنون که یک ساعت بود طراحی میکه از یک فرعون دیده

 ها نگاه کنید. اینجا ملال هست. ملال قدرت، نه شکوه آن.گفت. به چشم 

می  کشید. ژولوا راست  از طراحی دست  ابدیت  دنون  به سوی  چهره  آن  گفت. 

 نگریست.نمی

تر، رفت. معبد  پس از سه روز در کارناک، سپاه به لوکسور، سه کیلومتر جنوب

پیوست  ها که دو معبد را به هم میآمنحوتپ سوم و رامسس دوم. خیابان ابوالهول

 های روستایی که بر رویش ساخته شده بود مدفون شده بود. زیر شن و خانه

ردیف بزرگی را زد که از حیاط ورودی تا حرم اندرونی امتداد  دنون طرح ستون

شکل به بلندی نوزده متر، با ظرافتی صوری که  داشت. چهارده ستون پاپیروس

زیبایی پالودگی  می از  گواهی  هجدهم  سلسلهٔ  نقششناختی  دیوارها  های داد. 

برجستهٔ دستهٔ آیینی اوپت را بر خود داشتند، تندیس آمون که هر سال با زورق  

 برداری کرد.شد. صحنه را در چند صفحه نسخهاز کارناک به لوکسور برده می 

دروازهٔ ورودی نبرد قادش میان رامسس دوم و  های برجستهٔ دیگری بر برجنقش

تا ده متر بلندی از  ها را نشان میهیتی دادند. شصت متر درازا، که از زمین 

هایی پوشیده بود که با پویایی چشمگیری کنده شده بودند. این نقش نبردی  صحنه

کرد که نتایجش محل مناقشه بود. رامسس نزدیک بود به محاصره  را روایت می 

برج اما  خود را رهانید.  و سپس  نشان درآید  پیروزی را  تنها  لوکسور  دروازهٔ 

کرد: روایت رسمی را در سنگ کندن، در  داد. تبلیغات فرعونی چنین کار میمی

 ها را اصلاح کند. توانست واقعیتکس در آنجا نمیای که هیچ بلندی

برج همانپیش  بود.  برافراشته  سر  یکپارچه  سنگی  ستون  دو  که  دروازه  هایی 

،  ۱۸۳۳کرد. این یکی در  شان را به فرانسه پیشکش مییکی  ۱۸۳۰محمدعلی در  

کشتی به بر  که  دریانوردی ای  پاریس  تا  بود،  شده  ساخته  کار  این  برای  ویژه 

و در  می می  ۱۸۳۶کرد  برپا  کنکورد  میدان  دنون، در  در  آن ۱۷۹۹شد.  به   ،

هایش هایش، نوشته آنکه بداند سرانجام به آنجا خواهد رسید. اندازهنگریست بیمی

 شدند یادداشت کرد.هایی را که بر چهار وجهش تکرار میو کارتوش

های سنگی آمد. چشم به نوک نخستین دوخت،  دسه بعدازظهری برای دیدن ستون

 کرد.بیست و پنج متر بالای سرش، سپس به دنون که کنارش طراحی می

 شود برد؟ های عمودی را می این ستون  —

اند. از گرانیت. هر کدام نزدیک به دویست  های سنگی یکپارچهها ستون این  —

 و سی تن. 

 ها که این کار را کردند.با رود در پایین و چند اهرم، مصری —
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سه هزار سال پیش. و آنها را با طغیان رود از جنوب به شمال پایین آوردند.   —

ویژه برای این  ای بار کرد که به برای بردنشان به فرانسه، باید آنها را بر کشتی

هیچ  باشد.  شده  ساخته  پسش  کار  از  داریم  مدیترانه  دریای  در  ما  آنچه  از  یک 

 آید.برنمی

 دسه باز به ستون سنگی نگریست. 

 کسی راهی پیدا خواهد کرد. اما نه به این زودی.  —

 به سوی ستادش بازگشت. 

در تالارهای جانبی معبد لوکسور، آنجا که غارتگران پیش از آنان دست به کار 

هایی از زده جا گذاشته بودند یافت: پارهشده بودند، دنون آنچه را حفاران شتاب

ها، چهرهٔ کامل اوزیریس از مفرغ زراندود به  های مفرغی، پاها، دست پیکرک

سانتی پانزده  مفرغاندازهٔ  ویژهٔ  آرامش  چهره  داشت.  متر.  متأخر را  دورهٔ  های 

بافته. فلز به روش   چشمان بادامی اندکی مایل، دهان باریک، ریش مصنوعی 

با قلم حکاکی پرداخته شده بود. ابروها و پیرامون   موم گمشده ریخته و سپس 

 ها از شیشهٔ سیاه بود. ها با زر ناب ترصیع شده بود و مردمک چشم

شدند.  صورت انبوه ساخته میهایی از این دست از سدهٔ هفتم پیش از میلاد به مفرغ

نهادند.  هزاران پیکرک نذری که مؤمنان در برابر حمایت خدایی در معبدها می

هایی به خدا بودند، دارایی معبد. وقتی  این اشیا هرگز از آنِ فردی نبودند: پیشکش

غارتگران انبارها را خالی کرده بودند، میراث آمون را برده بودند، نه میراث 

کرد. خدا اش میکرد. پیچیدهیک انسان را. این نکته مسئلهٔ مالکیت را ساده نمی

 توانست دادخواهی کند. نمی

از  سطری  آن،  پشت  در  برگرداند.  و  برداشت  را  اوزیریس  چهرهٔ  دنون 

نام اهداکننده. نشانههیروگلیف با قلم حکاکی کنده شده بود، احتمالاً  ها را  ها که 

برداری کرد. سپس قطعه را در کیفش گذاشت. در همان حال به فهرست  نسخه

ای از هیچ تردیدی قطعهبناپارت اندیشید. چهرهٔ اوزیریس از مفرغ زراندود بی

می بود.  رده  می نخستین  گزارش  مونژ  یا  برتوله  به  را  آن  به  بایست  تا  داد 

داشت  های رسمی افزوده شود. نداد. مرز میان آنچه برای کمیسیون برمیمجموعه

اندک محو شده بود.  داشت از دندره به این سو اندکو آنچه برای خودش برمی

سیاههٔ شخص در  قلم  به سی  ماه  ینزدیک  که شش  اشیایی  شمار  همان  به  اش. 

 های اروپایی وجود نداشتند. تر هنوز در فهرست داراییپیش

 این با دزدی یکی نبود. کمابیش به این باور رسیده بود. 

روی نمای معبد ماند. این معبد در طول دو  آن شب، ژومار باز یک ساعت روبه 

ای، خیابانی، تالاری بر آن  دروازههزار سال ساخته شده بود؛ هر فرعونی برج
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آنکه طرح زیر گسست در سبک، بیافزوده بود. دو هزار سال ساخت پیوسته، بی

سؤال برود. مصر کاری را به انجام رسانده بود که اروپا هرگز از پسش برنیامده 

 آنکه کسی پایانش را رقم بزند. ها بیبود: انتقال یک طرح معماری در طول نسل

بردند. نه برای هایشان میهایی از این طرح را در کوله و اکنون سربازان تکه

هایی که راهی  ویران کردن. به قصد، ویرانگر نبودند. اما نتیجه یکی بود. پاره

مجموعه یا  می پاریس  افسران  خصوصی  منسجم  های  نظام  این  در  دیگر  شدند 

 ها.شدند، به چیزهای غریب، به یادگارینبودند. به اشیایی جداافتاده بدل می

ژومار پیش از بازگشت یادداشت کرد: »کارناک یک نظام است. هر جزء در  

کند، اما  جا کردن یک جزء کارناک را ویران نمیکل جایگاه خود را دارد. جابه

کند. در جای دیگر چیز دیگری عنوان بخشی از نظام ویران میآن جزء را به

بود   کلکسیون    — خواهد  قطعهٔ  یک  شیء،  چیزی    — یک  اینجا  در  دیگر  و 

 مشخص نخواهد بود.« 

آن شب، هنگام بیرون آمدن از لوکسور، دنون مردی سالخورده را دید که در  

جلابیه بود.  نشسته  معبد  تماشا  ورودی  را  سربازانی  و  داشت  تن  بر  سفید  ای 

رسید. چهرهٔ بردند. خشمگین به نظر نمیهایی را در حیاط میکرد که سنگ می

 تر دیده است. کند که پیشکسی بود که چیزی را تماشا می

 ای میانشان رد و بدل شد. دنون ایستاد. حسن مرد را صدا زد. چند کلمه 

پدربزرگش. می   — پدرِ  و  پدربزرگش.  و  بوده.  معبد  این  نگهبان  پدرش  گوید 

ها اینجا ها آمدند. ممالیک آمدند. حالا فرانسویگوید عثمانیداند چند نسل. مینمی

 برند. هستند. هر بار سنگ می 

ها برای مطالعه  دنون از حسن خواست پاسخی را ترجمه کند: اینکه فرانسوی

عثمانیآمده که  داد  پاسخ  مرد  کرد.  ترجمه  حسن  ویرانی.  برای  نه  هم  اند،  ها 

 بردند.اند. با این همه می گفتند برای دلایل دیگری آمدهمی

سنگ  دنون پاسخی نداشت. مرد را از پشت سر طراحی کرد. جلابیهٔ سفید، تخته

 گرانیت، سربازان در حیاط پشت سرش. 

های کار دید، کاری بود که حسن پس از ساعتآنچه دنون در پسِ این صحنه نمی

 کرد. رسمی می

ای از قاهره که دریافته بود جایگاهش  حسن مترجم رسمی کمیسیون بود. مصری 

های دانشمندان را برای فلاحان دهد. پرسشبه او راهی ممتاز به هر دو جهان می

کرد، سخنانی بود که فلاحان میان خود کرد. آنچه همیشه ترجمه نمیترجمه می

 گفتند.دربارهٔ خواستِ واقعی دانشمندان می 
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ای سودجو بود که  ژومار پس از نخستین هفته این را دریافته بود. حسن واسطه 

می آسان  را  محلی  بازرگانان  از  دانشمندان  پورسانتی خریدهای  و  کرد 

دانستند کرد. نه فروشندگان میداشت. ژومار آن را پانزده درصد برآورد میبرمی

اش  اند که حلقهٔ میانیای ایستادهو نه خریداران که هر یک در یک سرِ زنجیره

 حسن است. 

ای حسن را دنبال کرد. حسن از شبی در کارناک، ژومار برخاست و از فاصله

اردوگاه اصلی گذشت و به سوی بخشی رفت که افسران ارشد در آن جا داشتند،  

ای گفت. خدمتکار به چادر جلوی چادری ایستاد و با خدمتکاری آهسته چند کلمه 

ای  رفت و با دو افسر بیرون آمد، یک سرهنگ و یک سروان ستاد. حسن کیسه 

ای کرباسی را گشود. در روشنایی چراغی روغنی، چهار شیء را روی قالیچه

داد. جعلی شاهانه از داران نشان میتاشده چید. زیباتر از آنچه روزها به درجه

متری از لاجورد، کمیاب و سنگین. جامی از مرمر شفاف. تندیسکی ده سانتی

 داد.طلای ناب که باستت را نشسته نشان میپتاح از سفال لعابی آبی. طلسمی از  

ای از قیمت افسران اشیا را وارسی کردند. سرهنگ چانه زد. حسن با چنان آسانی

داد سود را از آغاز در نظر گرفته بود. چهار شیء دست  کوتاه آمد که نشان می 

 به دست شد. حسن پول را نشمرده کنار گذاشت. 

پرده و مستقیم از حسن آنکه دیده شود به اردوگاه بازگشت. بامداد، بی ژومار بی

 پرسید.

 دیدم، ژومار گفت. معاملهٔ شبانه با افسران را.  —

 هیچ شرمی سر تکان داد. حسن بی

 آیند؟ این اشیا از کجا می —

می   — را  گورهایی  گذشته.  نیل  از  شبانه  که  قرنه  از  مردی  که  از  شناسد 

 فروشد. یابد میهاست آنچه را می اند. سالها هنوز ندیده فرانسوی

 دارید؟و پورسانتی که برمی —

پردازند. افسران ده درصد از بهای فروش. افسران بیشتر از سربازان می  —

 ستاد بیشتر از افسران صف. منطقی است. 

 فروشید؟ و از آنچه روزها به دانشمندان می —

خواهند کند. من میان کسانی که می پانزده درصد. حجم، قیمت را جبران می  —

کنم. غارت پیش از  خواهند بخرند داد و ستد را آسان می بفروشند و کسانی که می 

کاوم. دیوار من آغاز شده و پس از من هم ادامه خواهد یافت. من گورها را نمی

 کنم. شکنم. من قیمت ترجمه مینمی
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گفت گفته بود. حقیقت ساده بود: او اهل قاهره بود،  حسن دور شد. آنچه باید می 

قدر آشنا به فرانسه که برای پسر کاتبی در دادگاه شرع، باسواد در عربی و آن

چون   و  بود  خوب  مزدش  چون  بود  پذیرفته  را  کار  این  کند.  کار  مردان  این 

 ماندند. گذشتند. معبدها می ماندند. لشکرها میها هرگز نمیفرانسوی

دم، پیش  تر، تنها، سپیدهآنچه حسن به ژومار نگفته بود این بود که دو روز پیش

 از آنکه دانشمندان برخیزند، به تالار بزرگ معبد کارناک رفته بود. 

او پیش از این لشکرکشی هرگز کارناک را ندیده بود. نیاکانش این همه را نساخته  

ها نداشت. اما کسی از او  بودند. او نیز همچون دنون کلیدی برای این هیروگلیف

 ها را ترجمه کند. خواستند قیمتها را بخواند. از او می خواست آننمی

 

 دره پادشاهان - ۳

ژانویه، ژومار نخستین کسی بود که از نیل به کرانهٔ غربی گذشت. خواسته   ۳۰

دم راهی شود تا پیش از به حرکت درآمدن لشکر، محوطه را بود پیش از سپیده

 تنها در اختیار داشته باشد. 

گورستان طیبه چندین کیلومتر در بیابان کوهستانی گسترده بود. ژومار آن را از  

بردارش را ها چشم نقشه شناخت، اما آن روایت های پوکاک و نوردن میروایت

ای آهکی کنده در دل صخره، در پنج برای واقعیت زمین آماده نکرده بودند: دره

ها دهانهٔ پیدا.  اش در سنگ نشانِ درِ گوری بود. دهکیلومتری رود، که هر دهانه

 گمان شمار دیگری هنوز زیر شن. بی

لبه چیز را از  همه  آنجا  از  بالا رفت.  بود  دهانهٔ دره مشرف  بر  که  سنگی  ای 

دهانهمی راهدید:  صخره،  در  گورها  سنگهای  نشانههای  های تراشان، 

و  بهره بودند  کرده  رها  را  اهرام  فرعونان  سنگ.  این  از  انسان  کهن  برداری 

می  گمان  که  بودند  برگزیده  را  اینجا  در  کنده  پنهانگورهایی  باشند. رفت  تر 

ها را یافته بودند. تقریباً همه در دوران باستان خالی شده غارتگران با این همه آن

 گرفت که کسی نتوانسته بود بدزدد.بودند. ژومار چیزی را اندازه می

 نامید.بندی میدانی« میپرداخت که خود »مثلث او به کاری می 

نقطه نشانه از  یکایک  تئودولیت  با  مرکزی،  گرفتن،  ای  نشانه  شناختنی را  های 

شده بر زمین  گیریها را از روی قاعدهٔ اندازهها را یادداشت کردن، فاصلهزاویه

وقفه کار کرد. سربازی نزدیک ساعت  دم بیحساب کردن. آن بامداد، از سپیده 

اش را در دست، به او پیوست. ژومار از او سپاس گزارد. ژولوا به  هفت، جیره

ها بود، ژولوا  ها و فاصلهکرد. آنجا که ژومار در پی زاویهشیوهٔ دیگری کار می 

گفت، آنچه یک تناسب از  ها بود. آنچه یک بعُد دربارهٔ بُعد دیگر می در پی نسبت 
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هایی با  های عددی ژومار را نداشتند. طرح کرد. دفترهایش ستون نیت آشکار می 

ها. دو  هایی میان محوطه هایی به صورت کسر، مقایسه یادداشت داشتند، تناسب 

هایی متفاوت  هایی یکسان با چشممهندس پرورده در یک مدرسه، که به سنگ 

 نگریستند.می

دید، کاری بود که راهنمایان قرنه پس از بردن  اش نمیآنچه ژومار از لبهٔ صخره

 کردند. آنان به گورها می

شناختند. روستایشان  فلاحان قرنه نسل اندر نسل هر دهانهٔ دره پادشاهان را می

های زیرزمینی استوار بودند  ها بر گورخانهبر خودِ گورها ساخته شده بود. خانه

سروصدا  ها بود که بیشدند. سده ها بزرگ میو کودکان بر فراز مردگان دودمان

بهره گورها  میاز  مسافران برداری  معدود  به  و  قاهره  بازرگانان  به  و  کردند 

فروختند. داد و ستدی بود اندک،  کردند تا آنجا پیش بیایند میاروپایی که جرئت می

 پیوسته، و متعادل با خطرِ جلب توجه مقامات عثمانی. 

 ها این تعادل را دگرگون کرد. آمدن فرانسوی

خواستند همه چیز را ببینند، همین حالا. برای گورهایی که هرگز  دانشمندان می

خواستند. مردان قرنه با راهنمایی دنون و ژولوا  یافتند راهنما میبه تنهایی نمی

کردند که از نشان دادنشان به مقامات پرهیز کرده بودند.  هایی را آشکار می دهانه

شده بودند.  برداریشده«، شناخته و نقشه ها، گورها »کشف پس از گذر فرانسوی

سده کاریپنهان غارتگران  که  میان ای  از  روز  چند  در  بودند،  داشته  نگاه  ها 

 رفت.می

سازیم، ژولوا گفت. با آمدنمان به اینجا همراه لشکری  ما بازار خودمان را می  —

 بخشیم.شدت شتاب مییابیم بهو دفترهایی، غارتی را که هنگام رسیدن می

 کنیم، دنون گفت. این ما نیستیم که غارت می —

سازیم تا این کار ده برابر تندتر انجام نه. ما نیستیم. اما ماییم که شرایطی می —

 شود. 

رفت، دنون و ژولوا با راهنمایان به گورها فرود آمدند. دالان با شیبی تند پایین می

سینه باید  جاهایی  که  تنگ  میچنان  آرنجخیز  مشعل  رفتند،  آهک.  گرد  در  ها 

تر، افکند. هوا سردتر شد، سپس سنگینهایی لرزان بر سنگ تراشیده میسایه

بی سده سپس  که  هوایی  ورود جنبش.  برابر  در  گویی  و  بود  نخورده  تکان  ها 

هایی با تالاری رسیدند که دیوارهایش پوشیده از نقاشیکرد. به پیش ایستادگی می

 انگیز بود. ای حیرتتازگی

ها نام زد که بعدها کتاب امدوات و کتاب دروازههایی را حدس میژولوا صحنه

گرفتند. پیش از سفر کیرشر را خوانده بود. هر ساعت شب با آزمونی متناظر 
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کرد. تناظرها را در  آنکه بفهمد طراحی میبود و هر آزمون با خدایی نگهبان. بی 

 کرد. هایش یادداشت میگیریحاشیهٔ اندازه

فهمم، ژولوا گفت و چراغش را  ها را نمیها شکوهمندند و من آن این نقاشی  —

های گشوده.  شناسم. ایزیس با بالزمین گذاشت. آنوبیس با سر شغال، این را می

 ای که کلیدش را نداریم.دانشنامه —این حرکات آیینی، این نمادها  —اما باقی 

ترینشان گور رامسس سوم بود که  در دو روز از هفت گور دیدن کردند. باشکوه 

هایی دراز که تا ژرفای زمین تر از آن دیدن کرده بود: دالانبروس سی سال پیش

رفتند. هر تالار با ساعتی از سفر شبانهٔ خورشید در جهان پس از مرگ فرو می

 ای آیینیِ مرگ اندیشیده بود. شماریمتناظر بود. معمار فضا را همچون گاه

های دیواری سیستین  های این گور دنون را در جا میخکوب کرد. او نقاشینقاشی

ها فروتر نبودند. دیگرگونه بودند.  و آثار رافائل در ایتالیا را دیده بود. این نقاشی

رنگ که تأثیر همه چیز را  ای شش مایهظرافتی خطی، اطمینانی در قلم، رنگ 

 آورد.پدید می

ایم برابری ای که در اروپا دیدههای دیواریها با زیباترین نقاشیاین نقاشی  —

ها برترند، ژولوا گفت. و قلمشان از بسیاری از آنچه در پاریس کنند یا از آنمی

 آویزند استوارتر است.می

شده با  کاریتالار تدفین هنوز تابوت سنگی گرانیت سرخ را در خود داشت، کنده

 های دینی. برای غارتگران باستان بیش از اندازه سنگین بود. صحنه

آنکه چشم از تابوت سنگی بردارد. هر نشانه ها، دنون گفت بیدقت هیروگلیف  —

دانستند که این واپسین چیزی خواهد  گویی به دست جواهرسازی تراشیده شده. می 

 بیند.بود که مرده پیش از جاودانگی می

ای راستین. مرگ پایان  ها برداشتی از مرگ داشتند با پیچیدگیاین مصری  —

ها. الهیاتی است به همان اندازه پرداخته ای از آزموننبود بلکه سفر بود، رشته 

 که هر الهیات اروپایی. 

فهمیم، ژولوا پاسخ داد، دیگران بعدها خواهند فهمید. آنگاه  آنچه ما اکنون نمی  —

 ها خواهند بود. بها برای سنجیدن رمزگشاییهای ما اسنادی گرانبردارینسخه

تالاری ساده، به احتمال از آنِ کارمندی با رتبهٔ میانه    — در سومین گورِ آن روز  

بود.    — گشوده  آن  از  بخشی  که  یافت  پاپیروس  طوماری  زمین  بر  دنون 

غارتگران آن را جا گذاشته بودند: نه طلا، نه ارزش بازاری فوری. با احتیاط 

هایش شکننده، اما مغز طومار تاب آورده  برش داشت. پاپیروس خشک بود و لبه 

 بود. آن را روی زانویش گشود. 
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های  متر بلندی و بیش از دو متر درازا داشت. پوشیده از ستون سند چهل سانتی

هایی مصور با جوهر سرخ و اخُرایی:  هیروگلیف به رنگ سیاه بود، با نگاره

اش پرَی داشت و کفهٔ دیگر دلی انسانی؛ مردی زانوزده در ترازویی که یک کفه 

ودو داور؛ آنوبیس با سر شغال که عصای واس در دست داشت. این  برابر چهل

صدوبیست  فصل  بعدها  که  بود  سنجش  همان  گرفت.  نام  مردگان  کتاب  وپنجم 

 روان، داوری روح. 

ها را  توانست این متن را بخواند. با این همه دنون نگارهیک از آن دو نمیهیچ

هایی همانند در گورهای دیگر دیده بود. پاپیروس را با دقت بازشناخت. صحنه

کرد.  لوله کرد و در کتانِ دستمالش پیچید. در پاریس، مارسل آن را بررسی می

 آمد. این پاپیروس برای این ساخته نشده بود. اما این بود آنچه بر سرش می

نخستین  از  یکی  این  یافت.  دومی  پاپیروس  دنون  روز،  آن  گورِ  چهارمین  در 

 تر بود. خم شد تا برش دارد.بزرگ

سرباز اسکورت پیش از او آنجا بود. نه درست پیش از او. هر دو پاپیروس را  

زمان دیده بودند. اما سرباز گامی برداشته بود در حالی که دنون هنوز حساب  هم 

ای به هم نگریستند. سپس دنون پاپیروس کرد. دست سرباز بر آن بود. لحظهمی

بی  اما  خشونت.  با  نه  گرفت.  سرباز  دست  از  »کمیسیون  را  گفت:  هم.  تردید 

 هنرها.« سرباز رها کرد. در واقع استدلالی برای مخالفت نداشت. 

کمیسیون هنرها مرجعی مشروع بود. حق داشت اسناد علمی را برگیرد. این با  

 خواست بکند فرق داشت. کاری که سرباز می

سرباز تالار را ترک کرده بود. دنون با مشعلش و طاقچهٔ خالی تنها ماند. کاری  

مشورت. کاری  که کرده بود قانونی بود. کاری که کرده بود تند بود، قاطع، بی 

که کرده بود همان حرکت سرباز بود. دستی دراز شده به سوی چیزی که از آنِ 

اش او نبود، حساب آنیِ ارزش، تصاحب. تنها تفاوت، نامی بود که بسته به کننده 

می این حرکت  میبر  دنون  است  نهادند.  کرده  چه  خودِ حرکت،    — دانست  نه 

بود   شده  انجام  که  بود  ثانیه  چند  ادعای    —حرکت  را:  حرکت  معنای  بلکه 

آنکه  داد پیش از سرباز برگیرد. و نتیجه یکی بود. بیمرجعیتی که به او اجازه می

اش، در یک  لار بیرون رفت. در دفتر خاطرات شخصیبه پشت سر بنگرد از تا 

 سطر، نوشت: »پاپیروس را پیش از سرباز برداشتم.«

سرباز نیز دست خالی بازنگشت. به تالار برگشت و آنچه را دنون جا گذاشته بود  

ای از کارتوناژ زرین، برداشت: سه طلسم سفالی لعابی شکسته بر زمین، تکه 

دوم که دنون  شده با چشم اوجاتی خوانا. اشیایی درجهای از سنگ آهک نقاشیپاره

ها را درخور خود دانست. هر دو  ها را درخور کیفش ندانسته بود. سرباز آنآن

 گزینشی کرده بودند. تنها معیارها فرق داشت. 
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 اش پایین آمد و به دنون پیوست. نیمروز، ژومار از لبهٔ صخره

ای است که من به عنوان ستیغ  ودو متر در شرقِ نقطهگور شما صدوسی  —

 ام. صخره اندازه گرفته

های پوشیده از گرد آهکش  آید؟ دنون، در حالی که دست و این به کاری می  —

 کرد، پرسید. را پاک می

مند بکاود، نقشهٔ من به او  طور نظامهنگامی که کسی بخواهد این دره را به   —

داند چند گور هنوز زیر شن پنهان کس نمیخواهد گفت از کجا آغاز کند. فعلاً هیچ 

 های من به او خواهند گفت کجا را بکند. گیریاست. اندازه

 آنکه محاسبات را بفهمد. های عددی در دفتر ژومار نگریست بیبه ستون 

 اندیشید که پس از ما خواهند آمد. اکنون به کسانی می شما از هم  —

توانیم کاری توانیم همه کار را بکنیم. اما میام. ما نمیاز آغاز به آنان اندیشیده  —

 ایستیم ادامه دهند. آیند بتوانند از جایی که ما بازمیکنیم که آنان که پس از ما می 

ژومار در بازگشت به اردوگاه به آنچه دو روز در دره پادشاهان به او آموخته  

 بود اندیشید. نه دربارهٔ گورها. دربارهٔ غارت.

زمان در کار از هنگام رسیدن به دره، چهار منطق گوناگون را دیده بود که هم

بودند   کرده  آشکار  دانشمندان  که  را  گورهایی  که  قرنه،  راهنمایان  بودند: 

میبهره شتاب برداری  تازه  تقاضای  فشار  زیر  را  کهن  ستدی  و  داد  و  کردند 

می می هرچه  که  سربازان،  برمیبخشیدند؛  ببرند  بیتوانستند  سازمان، داشتند، 

خریدند؛ اعضای کمیسیون،  کاری و پول پاک می معیار؛ افسران، که با پنهان بی

هایش. گیریگرفتند. و خودش، با اندازهکه با اقتدار، روش و مستندسازی برمی

 هایش.و دنون، با دفترها و کیف 

آوردند: اشیایی که در مصر بودند دیگر آنجا این چهار گونه یک نتیجه به بار می

کرد مقدار نبود. نبودِ مرزی روشن بود میان آنچه  نبودند. آنچه او را آشفته می

های مشروع بود و آنچه نبود. کمیسیون مرجعیتی رسمی برای گردآوری نمونه 

توانید گفت: این را می علمی داشت. اما این مرجعیت تعریف دقیقی نداشت. نمی 

 گرفت.گفت: شما برای علم اینجایید. علم تصمیم میبردارید اما آن را نه. تنها می

در دفتر خاطراتش نوشت: »تمایز میان گردآوری و غارت تمایزی در مقصد  

کنند. آوریم. آنان برای خود غارت میاست، نه در عمل. ما برای پاریس گرد می

نمی فرقی  پادشاهان  نتیجهدره  این  گذاشت.  کنار  را  دفتر  که  گذارد.«  نبود  ای 

 بخواهد با کسی در میان بگذارد.
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تندیس غول برابر  در  دسه  پای صخره،  دشت،  دوم  در  واژگون رامسس  پیکر 

هایش را هایی داشت که لقب نگریست. سینه کتیبه ایستاد. چهرهٔ آرام به آسمان می

 کرد. سرور جهان، خداوندگار دو سرزمین.اعلام می

راند، دسه گفت و به تندیس فروافتاده ها هزار مرد فرمان میاین رامسس بر ده  —

افراشت. و اکنون اینجاست، در شن، با  نگریست. بناهایی برای جاودانگی برمی

 بینی شکسته. 

اش را زمین گذاشت و تندیس را با چشم یک مهندس وارسی  ژولوا زنجیر مساحی

 کرد. 

می   — اسوان  از  را  گرانیت  خام  تختهٔ  جنوب.  سوی  به  کیلومتر  دویست  آید، 

استخراج کردند، بر سیلاب تا طیبه شناور کردند، سپس اینجا تراشیدند. کوه به  

 معبد آمد، نه برعکس. 

های ممنون به انتظار دمِ روز بعد، ژومار و دنون در برابر تندیسپیش از سپیده

تندیس   نداد.  هیچ رخ  به سنگ رسید.  پرتوها  نخستین  ماندند.  برآمدن خورشید 

 خواند. به هم نگریستند. پیکر نزدیک به شانزده سده بود که دیگر آواز نمیغول

نمی  — آواز  میدیگر  افزود.  ژومار  از خواند،  یکی  که  هنگامی  از  گویند 

بی خاموش شد.  کرد  مرمت  آن را  در امپراتوران روم  انبساط  با  گمان سنگ، 

شکاف بامداد،  ناگهانی  درمیگرمای  لرزه  به  را  پدیدههایش  یکسره  آورد.  ای 

 فیزیکی. 

توضیح کردند وقتی این را بیالبته. اما تصور کنید زائران باستان چه حس می  —

گفت. این باور شنیدند. برای آنان، تندیس به راستی سخن میحرارتی شما می

تواند جایش را نیرویی دینی داشت که توضیح شما، هر قدر هم درست باشد، نمی 

 بگیرد.

احساس دوخت و  های بیها زد، چشم به چهره دسه آغاز بامداد سری به تندیس 

 رفت.

کنند. هر وقت  چشمگیر است. اما فعلاً ممالیک بیشتر ذهن ما را مشغول می   —

 کارتان تمام شد راه بیفتید. 

تندیس برابر  دسه در  از رفتن  متر  ژومار پس  هجده  به  بود.  ممنون مانده  های 

بستر معماری معبدی گرداگرد، بینگریست، بیکوارتزیت نشسته در دشت می

نمی قرنه  بازرگانان  و  سربازان  آنچه  تندیسی  پیدا.  بود.  همین  ببرند  توانستند 

پیکر به بلندی هجده متر، برپا در دشت طیبه، پیدا از پنج کیلومتری، در  غول

جایش کند. تندیس تنها  توانست جابهمیانهٔ هیچ. واقعیتی مکانی بود که کسی نمی 

 انداز خاص، معنا داشت. همانجا، در این چشم



85 

 

گسستند.  شدند می ای که برداشته میاشیای قابل حمل این پیوند را از همان لحظه 

سفالی لعابی در گوری از دره پادشاهان سر جای خود بود. ساخته   شاوابتییک 

 شده بود تا آنجا باشد، تا همین مردهٔ معین را در همین سفر معین همراهی کند. 

دفترچه اردوگاه  سپس  به سوی  و  برداشت  ابزارهایش را  گذاشت،  کنار  اش را 

های عظیم پشت سرش، تغییرناپذیر، در دشت خود باقی ماندند.  پایین رفت. تندیس

توانستند بروند. و چون  بردند همین بود. نمیشان بر همهٔ اشیایی که میبرتری

 ماندند که همیشه بودند. توانستند بروند، همان می نمی

 

 اسوان  - ۴

فوریه، دسه فرمان از سرگیری راهپیمایی را داد. طیبه پشت سرشان ماند   ۲در 

 اش تا یک ساعت پس از حرکت هنوز پیدا بود. های برجیو دروازه

تر انداز تنگستون به سوی اسوان، دویست کیلومتر در جنوب، بالا رفت. چشم 

های سنگی که هر  درنگ بیابان، و تپه شد: نوار سبز در امتداد نیل، سپس بی می

شدند. دره  شدند. روستاهای فلاحان از هم دورتر میچه بیشتر به رود نزدیک می

 شد. باریک می

جنوب پیش به سوی  چه  می تر میهر  دگرگون  مردم  نوبیاییرفتند،  های شدند. 

اندکپوستتیره میتر  جای فلاحان عرب را  دورا،  گرفتند. کشت اندک  نیز.  ها 

شدند، ساخته تر میها کوتاهگرفت. خانهای آفریقایی، جای گندم را میذرت خوشه 

بی نماهایی  با  خام،  میاز خشت  از سرزمینی  فرانسه  ارتش  که  پنجره.  گذشت 

 دیرزمانی هیچ اروپایی به آن نرسیده بود.

گریختند. نگاه  کردند. نمیهای صاف گذر ستون را تماشا می اهالی روستاها از بام

اش یادداشت کرد. فلاحان مصر علیا کردند. ژولوا این تفاوت را در دفترچهمی

دانستند ایستادگی ها بگذرند. می ها پیش آموخته بودند که صبر کنند تا ارتشاز قرن

کردند نه آن را.  چه بهایی دارد و همکاری چه ارزشی. نه این را عرضه می 

 کردند.صبر می

اندک، با نگریستن  برد. ژولوا این را اندکستون از همان آغاز اشیایی با خود می

ها، وسایل به چارپایان بارکش، دریافته بود. هنگام حرکت از طیبه، استرها جیره

بردند. چند روز بعد، همان استرها بارهای های مهمات را میاردو و صندوق

شده که روی  بندیهای چوبی سرهمهای کرباسی، جعبهبردند. کیسه اضافی می

 های شبانه ساخته بودند. ها را در اتراقبار بسته شده بودند. سربازان خودشان آن

ژولوا بعدازظهری کنار استری که بار بسیار سنگینی داشت ایستاد. کیسهٔ کرباسی 

ای ای از سنگ آهک تراشیده از آن بیرون زده بود، پارهبد بسته شده بود. گوشه 
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متر، که بخش پایینی پیکری  از یک نقش برجسته، تقریباً شصت در چهل سانتی

داد. پایین جامه، پاها، پایین یک عصای شاهی.  را در یک صف آیینی نشان می

سبک را شناخت. دورهٔ بطلمیوسی، احتمالاً سنگی از همان محوطه که دوباره به  

 کار رفته بود.

می را  استر  که  بی سربازی  دید.  را  او  نگاه  کلمه راند  را  آنکه  کیسه  بگوید  ای 

 تر بست. راهپیمایی را ادامه دادند.محکم

رود. ژولوا هنگام بازگشت از معبد به دنون  مصر بر پشت استر به شمال می   —

 گفت. 

 ترین بخشش.بخشی از مصر. سبک  —

ماند. نه  رود و چه می کند چه میترینش. همین است که تعیین می حملو قابل  —

 ارزش. نه اهمیت تاریخی. وزن.

 ای اندیشید.ژومار لحظه

خواهد بود که    — خواهد دید، تاریخ چیزهایی  یعنی تاریخ مصری که پاریس 

 جا خواهد ماند.کمتر از بیست کیلو وزن داشتند. باقی همه این 

اختیار پهنای آبراه را با آن شب، ژومار کنار نیل نشست و به رود نگریست. بی

 چشم سنجید: نزدیک سیصد متر. جریانی ملایم.

های تدارکاتی خود بردند نیز. ارتش راهرفت. آنچه آنان مینیل به سوی شمال می 

ها و  ها، نامههایش را که با گزارشاش را، قایقهای رودیرا داشت، کاروان

ها اشیای گردآمده نیز پایین  رفتند. بر همین قایقتجهیزات به سوی قاهره پایین می

هایی های غیررسمی افسران، کیسههای رسمی کمیسیون، بسته رفتند: صندوقمی

 کردند. که به چارپایان بارکشی بسته شده بود که کرانه را دنبال می

های آن  ونقل بود. فراعنه گرانیت اسوان را بر آب نیل چهار هزار سال راه حمل

بودند. رومی آورده  فرود  ابلیسکبه طیبه  اسکندریه  ها  به  جریان  همراه  ها را 

ها در مصر علیا بر جای نهاده ها آنچه را قرنفرود آورده بودند. اکنون فرانسوی

آوردند. نه دیگر بر آب، بلکه بر گردهٔ چارپایان. رود بود به سوی قاهره فرود می

 برد.سپردند میگذاشت. هر آنچه به آن می میان کالاها فرقی نمی

دوازده محوطه  ژومار به شمارها اندیشید. ارتش از هنگام حرکت از قاهره در ده

شدنی آورد. هر آنچه حملاردو زده بود. هر توقف سهم خود را از اشیا به بار می

می شمال  سوی  به  کشیدهبود  مجموعهلغزید،  پاریس،  بازار  سوی  به  های  شده 

ای در کار نبود. شیبی در کار بود، و اشیا خصوصی، لوور. هیچ مسئول یگانه

 کردند.از آن شیب پیروی می 

 فوریه، توقف در کوم امبو.  ۱۲
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ژولوا پیش از آنکه از اسب فرود آید معبد را تشخیص داد. تقریباً زیر شن مدفون  

 بود. 

شدهٔ معبد گذراند.  های پاکاش در بخشژولوا دو روز توقف را با زنجیر مساحی

ها بسیار روشن و دقیق بودند. هنر مصری زبان تصویری خود را نقش برجسته

 بیش از هر مکتب اروپایی پایدار نگه داشته بود. 

این ابزارهای روی دیوار، ژولوا گفت و در یکی از تالارهای درونی جلوی   —

های کاوش. پزشکان ها، میلهها ایستاد. چاقوهای جراحی، انبرکردیفی از نقش

 کردند. هیچ نویسندهٔ باستانی با این دقت از آن یاد نکرده بود.مصری جراحی می

ها و کارکرد  کرد و اندازهاش رونویسی می یکی در دفترچهدنون ابزارها را یکی

 کرد.احتمالی را یادداشت می 

آموختهٔ پیشین مدرسهٔ جراحی  کسی به نام برویان، دانش  —جراح نظامی گردان  

ها را  های دنون آمد. مدتی دراز در سکوت طرحبه دیدن رونوشت   —پاریس  

 بررسی کرد.

این چاقوی جراحی خمیده، سرانجام گفت و به ابزاری روی دیوار اشاره   —

برش برای  را  آن  ما  میکرد.  کار  به  عمیق شکمی  امکان های  انحنایش  بریم. 

کردم اختراعی تازه آنکه سوراخشان کند. گمان میها بلغزد بیدهد زیر انداممی

 است، از همین ده سال اخیر. 

ها را  های سرزیتونی، دنون گفت و ابزار دیگری را نشان داد. آناین میله  —

 شناسید؟می

برای کاتتر گذاشتن در مجرای ادرار. همان شکل، همان اندازه. فلزش فرق   —

جا همان مسئلهٔ اما ابزار یکسان است. کسی این  —مفرغ به جای فولاد    —دارد  

 کالبدشناختی را جداگانه حل کرده است، با دو هزار سال فاصله.

طرح جلوی  دیگر  ساعت  یکییک  را  ابزارها  ماند،  و  ها  بازشناخت  یکی 

هایش یادداشت  کاربردشان را توضیح داد. دنون توضیحات را در حاشیهٔ طراحی

دوگانه  می خوانش  این  جراح    —کرد.  شرح  هنرمند،  پدید   —طرح  چیزی 

آمد: فهم یک شیء از  اش برنمیتنهایی از عهدهیک از آن دو بهآورد که هیچ می

 راه شناخت کارکردش.

های پزشکی باید فردا صبح بیایید، دنون گفت. در تالارهای انتهایی ردیف  —

 دیگری هم هست. 

فردا صبح، برویان و دنون با هم تالارهای درونی معبد را پیمودند؛ جراح ابزارها 

کرد و دنون طراحی و رونویسی  شناخت و کاربردشان را تقریر میرا بازمی

پرارجاعمی از  یکی  دوروزه  کار  این  لوحکرد.  پدید   »توصیف«های  ترین  را 
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های نویسیآورد: فهرست ابزارهای پزشکی معبد کوم امبو، همراه با حاشیه می

 کارکردی یک پزشک معاصر.

اندیشید. پاسخ گرفت و به معنای بقای آن میدر این میان ژولوا معبد را اندازه می

ساده بود: شن از آن محافظت کرده بود. آنچه دفنش کرده بود، نگاهش داشته بود.  

 ها این را با دسه در میان گذاشت. در یکی از استراحت

به   — میاگر  را  راستی  آن  باید  گفت،  ژولوا  کنیم،  حفظ  را  معبد  این  خواهیم 

گونه که هست رها کنیم. هیچ چیز را از زیر شن بیرون نیاوریم. به هیچ  همان

 کند.چیز دست نزنیم. شن بهتر از ما از آن محافظت می

 ای از طنز گفت. کنید هیچ کاری نکنم؟ دسه با رگه به من توصیه می  —

جا لزوماً برای آنچه  کنم در نظر بگیرید که حضور ما اینبه شما توصیه می  —

 ایم سودمند نیست. اش آمدهبه مطالعه 

کرد و جنگی که باید به پایانش  دسه پاسخی نداد. ارتشی داشت که باید سیرش می

 هایش نداشت. شناختی ژولوا هیچ وزنی در تصمیمرساند. ملاحظات باستانمی

های  رفت نظاره کرد: سربازانی که با کیسهژولوا آنچه را از معبد بیرون می

آمدند، افسرانی که از سوداگر اسنا، که  شده از تالارهای درونی بیرون میسنگین

ای  زنیخریدند، و خود دنون که پس از چانهبه همین منظور آمده بود، قطعه می 

 به میانجی حسن دو قطعه خرید. 

شد.  دید در دندره و طیبه هم رخ داده بود و در اسوان نیز تکرار می جا میآنچه این

داشتند، سوداگران محلی  ساختار همیشه یکسان بود: سربازانی که مستقیم برمی 

می  واسطه که کالا  آسان میرساندند،  کار را  که  با  هایی  که  دانشمندانی  کردند، 

 خریدند. اقتداری مشروع می 

ای تقدیم شده بود، با قرینگی  —سوبک و هارویریس    —این معبد به دو خدا  

دار، دو محراب. ژولوا یادداشت کرد  گیرانه: دو ورودی، دو تالار ستون سخت

هیچ  جا بودند. معماری مسئلهٔ دو خدای برابر را بیکه دو محور اندکی از هم جابه

 مراتب آشکاری حل کرده بود. سلسله

صحنه  — طاقاین  بر  آنچه  با  تفاوتی  چندان  میها  رومی  پیروزی  بینیم های 

های اسیران زانوزده در برابر فرعون  ندارند، دنون به ژومار گفت و به ردیف

شان را به یک شیوه نشان  های نظامیها پیروزیپیروز اشاره کرد. همهٔ تمدن 

 دهند. می

ترین و خواناترین شیوهٔ بیان توازن قواست. هنر  واسطهشاید چون این بی  —

 شاهانه همیشه در خدمت تبلیغات سیاسی بوده است. 
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ای دار با پتک نقش برجستهدر آخرین روز در کوم امبو، دنون دید که دو درجه

ای همانند سنگ ابزارهای جراحیکنند. آن تختهرا از دیوار درونی محراب می

 توانست آن را حمل کند.داد. یک مرد میآنچه برویان بازشناخته بود نشان می

 بس کنید، دنون گفت.  —

 توانیم.اجازه داریم. سروان لاشز گفت که می  —

کرد. دنون رفت و دسه را آورد. دسه سروان لاشز را فراخواند. او انکار نمی

دانست که  کنند. نمیدیده بود که افسران دیگر در طیبه و دندره همین کار را می 

 این کار ممنوع است. 

 زنید.فرمان کتبی من به هیچ چیز دست نمی اند. بیاین بناها از آنِ کمیسیون —

های پتک کار خود را سنگ از پایه شکسته بود. ضربهلاشز کنار رفت. تخته

شد آن را سر جایش بازگرداند. دنون آن را با دو دست گرفت و  کرده بودند. نمی

 تر بود.زیانصاف بر زمین نهاد. بهتر نبود. اما از رها کردنش تا بیفتد کم 

 شامگاه به سراغ دسه رفت. 

 آید؟ این زیاد پیش می —

هایی  رود و سنگ بیش از آنچه من خبر دارم. سربازی که دو ماه است راه می  —

دارد. طبیعت  بیند، هر چه بتواند بلند کند برمیهای نامفهوم می پوشیده از نشانه 

 توانم بر هر معبدی نظارت کنم. آدمی است. نمی

توانید بر آن نظارت کنید و آنچه کمیسیون رسماً  و فرق میان آنچه شما نمی  —

 کنید؟ آورد را چگونه بیان میگرد می

نامه دارند. سربازها کیسه دارند. این شما فرم دارید. کمیسرهایتان مأموریت  —

 یکی نیست. 

 به دنون نگریست. 

هم میمی  — شما  نیست.  بسنده  که  که  دانم  است  تمایزی  همان  این  اما  دانید. 

 توانم به شما عرضه کنم. می

 دوباره به راه افتاد، سپس برای آخرین بار ایستاد.

ها  جا. شبی تنها واردش شدم. بیست دقیقه در تاریکی به آن ستونآن معبد آن —

 دانم چه فهمیدم. اما فراموشش نخواهم کرد. شب به خیر.نگاه کردم. نمی 

سنگ شکسته رفت. شبانه ناپدید شده بود.  فردا صبح، دنون دوباره به دیدن تخته

با این همه آن را برده بود.    — شده زیر نظر بود  نه لاشز، افسر تنبیه  — کسی  

بی را  پرونده  دسه  داد.  دسه  به  کتبی  گزارشی  نه دنون  کرد.  بایگانی  پیگیری 
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سنگ در بار و بنهٔ کسی میان کوم امبو  شاهدی داشت، نه نامی، نه مدرکی. تخته

 و اسوان بود. 

سوی   به  را  اسبش  ژولوا  امبو،  کوم  از  راه  ساعت  یک  در  روز،  آن  فردای 

سنگ گرداند که در پنجاه متری جاده پیدا بود. هنگام  نمازخانهٔ کوچکی از ماسه

 های پیشرو، بخشی از آن از زیر شن بیرون آمده بود. گذر گردان

های دیواری بر دیوارها پابرجا بودند. سقف چوبی فرو ریخته بود. درون، نقاشی

های هیروگلیف های آیینی، خدایان در زورق، نوشتهسه دیوار پیدا بودند. صف 

هایی را در خود جا داده بودند.  هایی پیکرککه در دو ردیف امتداد داشتند. طاقچه

هایی از آنچه روزی  های سفال لعابی افتاده بود، پارهخالی بودند. بر زمین تکه 

 ها شکسته بود. پیکرک بود و هنگام کندن از پایه

سپیده عقب  گردان  آنسربازان  از  ردها دم  از  را  این  ژولوا  بودند.  گذشته  جا 

لبهٔ طاقچه شده هنوز  های خالیدریافت: جای تازهٔ چکمه بر شن، ملاتی که بر 

 دانستند دنبال چه هستند. هیچ دودلی. این مردان میسفید بود. کاری سریع، بی

دفترچه نقاشیدر  توصیف  به  آناش  تنها  پرداخت.  دیواری  که  های  هایی 

آسانی در دسترس باشند.  نخورده مانده بودند، زیرا بلندتر از آن بودند که به دست 

سوم،   راست صفحهٔ  سمت  بالایی،  ردیف  در  گرفت.  را  توجهش  چیزی  سپس 

با  نوشته  ای به خط دموتیک در چهار سطر جاری بود. آن را نشانه به نشانه، 

 آمیز، در سه ربع ساعت کار زیر گرمای صبح رونویسی کرد. دقتی وسواس

می  موجود  رونوشت  تنها  سالاین  در  نمازخانه  میبود.  فرو  بعد  ریخت. های 

 ای. راه خوانندهبهماند، چشمها میرونوشت او در بایگانی

 ژولوا دوباره به راه افتاد تا به ستون بپیوندد. 

پیشروی به سوی اسوان پس از کوم امبو مجال اندکی برای توقف باقی گذاشت.  

رخ معبدهایی را که از  کرد و نیم توانست سواره طراحی میژولوا هر چه می

ای داشتند های تند سرزندگیکشید. این طرحآمدند به شتاب میجاده به چشم می

ای معین، نسبت میان یک بنا و های دقیق همیشه نداشتند. نور لحظهکه برداشت 

 اش.واسطهپیرامون بی

کنید، افسر جوانی که کار ژولوا را رود طراحی میمثل سربازی که راه می —

 آنکه بایستید. کرد گفت. بیتماشا می

 کند. باید آن را در حرکت گرفت. مصر صبر نمی —

فوریه، لشکر به اسوان رسید. آبشار نخست کشتیرانی به سوی جنوب را   ۱۶در 

کرد. این از روزگار باستان مرز طبیعی مصر بود. دسه اردوگاهش  ناممکن می

 را برپا کرد و دانشمندان را به کاوش واگذاشت. 
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از آن دیدن کرد.    ۱۷۳۷چند روزی برای فیله به من فرصت دهید. نوردن در    —

 توانیم بهتر کار کنیم. هایی نادرست. ما میطرح

ترین بازاری  وجوشدر اسوان، پیش از حرکت به سوی فیله، بازار عتیقه پرجنب

بود که ژولوا از آغاز لشکرکشی دیده بود. خبر بازگشت ارتش به سوی شمال  

دم  آمدند. از سپیدهدر روستاهای آن ناحیه پیچیده بود. فروشندگان از دوردست می 

گستردند. این دیگر هایشان در حاشیهٔ اردوگاه بساط میها و صندوقچه با کیسه

بازار پنهانی یک واسطهٔ تنها نبود: داد و ستدی پرشور بود، با بهاهایی که بسته  

 کرد. به خریدار و فروشنده تغییر می

معامله  ساعت  یک  می ژولوا  دست  به  دست  که  دید  کرد.  نظاره  را  گذشتند:  ها 

هایی از سفال لعابی که هوروس، ایزیس شده، پیکرک از چوب رنگ   هاییشاوابتی

گونه اندازه، تعویذهایی سنگی،  هایی در همه دادند، جعلو آنوبیس را نشان می

پیکرک  پاره دو  بود،  آمده  تابوت  یک  از  احتمالاً  که  زراندود  کارتوناژ  از  ای 

مفرغی با زنگار کهن، و چند ظرف از سنگ آهک مرمرگون که یکی هنوز  

 سرپوشش را داشت. 

می  فروشندگان  طیبه.  یا  دندره  از  بالاتر  بود.  بالا  آخرین بهاها  این  که  دانستند 

باید تا گذر بعدی صبر میفرصت است. پس از رفتن فرانسوی کردند. این ها 

 گنجاندند.کمیابی را در بهاهایشان می

کرد: عرضه، تقاضا، های هر بازار دیگری پیروی میبازار عتیقه از همان قاعده

فرصت آخرین  در  اینکه  از  سو  دو  هر  آگاهی  می و  فروشندگان  خواستند اند. 

می خریداران  صدای بفروشند.  در  تاریخ  سال  هزار  سه  بخرند.  خواستند 

 رفت.شده از دستی به دست دیگر میپیاسترهای شمرده

 

 فیله  - ۵

فوریه، دنون و ژولوا سوار بر فلوکایی راهی فیله شدند. کشتیرانی از    ۱۷در  

صخره بود.  پرمخاطره  آبشار  بودند،  میان  آورده  بیرون  آب  از  سر  که  هایی 

های  شناختند. جزیره از دل آب ها را میتک گذرگاهها. ملوانان نوبیایی تکگرداب

خروشان سر برآورد. چهارصد متر در صد و پنجاه متر، که معابد بطلمیوسی  

 تقریباً سراسر آن را پوشانده بودند. 

 خدای من، دنون زمزمه کرد.  —

اند، ژولوا گفت،  های مصریای تصویری از آیینها دانشنامهبرجستهاین نقش  —

هایی برد. اگر متنهایش را در تالاری جانبی به پایان میگیریدر حالی که اندازه
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را   پیشکش  هر  و  حرکت  هر  معنای  کنیم،  رمزگشایی  است  همراهشان  که  را 

 خواهیم دانست. 

دار  این کوشک زنانه است، دنون گفت، در حالی که به عمارت کوچک ستون   —

کوبند. این یکی  کرد. معابد بزرگ آدم را در هم می در منتهاالیه جزیره اشاره می

 کند. آدم را قانع می

هایش این امپراتور برجستهشد زیرا نقشکه چنین نامیده می   —کوشک تراژان  

ترین بنای جزیره بود. چهارده سبک  —داد رومی را در هیئت فرعون نشان می 

سنگ ظریف را بر دوش نقش که تیرپوشی از ماسههای گل ستون با سرستون

داد که  های نخستین را نشان میهای درونی امپراتوران رومی سدهداشتند. نقش

ها از همهٔ کسانی  آوردند، گویی این صورت های سنتی فرعونی را به جا میآیین

ای  ها اندازهسنگها را از نو به کار گرفته بودند بیشتر زیسته بودند. قطعه که آن

ها  برجستهجایشان کنند. نقشتوانستند جابهچندان بزرگ داشتند و چند مرد می نه

 نظیر.بی

اندیشید که هنوز آن را  دنون مدتی دراز در برابر کوشک ماند و به چیزی می

سنگ منقوش را پیاده  توانست دستور دهد چند قطعهروشنی بیان نکرده بود. میبه

با  توانستند حمل کنند، حسن میکنند. اسکورت آنجا بود، سربازان می توانست 

های کمیسیون  بود. فرمملوانان بر سر حمل تا اسوان چانه بزند. کاری قانونی می

 بود. وزن هر قطعه بیش از چند صد کیلو نبود. را همراه داشت. شدنی می 

 تصمیم گرفت این کار را نکند.

نه از سر اصلی اخلاقی. پس از آنچه از دندره به این سو برداشته بود، دیگر  

خواست فیله در گذر  چنین فضیلتی برای خود قائل نبود. بلکه از آن رو که نمی 

محوطه بعدی دیگر  به  سبکی  اش  این  در  چیزی  که  رو  آن  از  شود.  شبیه  ها 

نخورده بماند. از آن خواست دست معماری، در این ظرافت به اندازهٔ انسان، می

اگر قطعه  که  او میسنگ رو  از  نمیهایش را  بود  آنچه  دیگر    —ماند  گرفتند، 

ها  ای میان ویرانهبلکه ویرانه  —ها و آسمان  وگویی میان ستونعمارتی، گفت

 شد. می

کرد، با نام  نخستین بار از هنگام ترک قاهره بود که این انتخاب را آگاهانه می

ها. همان شب آن را در دفتر خاطراتش نوشت، دقیقاً بردن از دلایل و سنجیدن آن

آمد و سزاوار ثبت بود: »فیله.  از آن رو که این انتخاب به نظرش غیرعادی می

کوشک. تصمیم گرفتم برندارم. نه از سر عذاب وجدان. از سر امتناع از نابود 

 کند.«کردن آنچه مرا متأثر می
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کتیبهصخره فیله  پیرامون  نام های  داشتند.  خود  بر  باستانی  از زائران  ها، هایی 

وضع  تاریخ و  یک  هر  جای  و  کرد  رونویسی  را  چندتایی  ژولوا  دعاها.  ها، 

هایی را که  اش را یادداشت کرد. دنون بقیه را رونویسی کرد. حتی آننگهداری

 هایی را که طغیان نیل تا نیمه پاکشان کرده بود. کمتر خوانا بودند. حتی آن

دیوارنوشته   — میاین  متأثر  مرا  معابد  از  بیش  دنون گفت،  ها  کنند، ژولوا به 

آمدند تا به درگاه ایزیس دعا کنند و نامشان را حک اند. میها زائرانی معمولیاین

 کردند. نه برای آیندگان. فقط برای آنکه ردی بر جا بگذارند. 

های ما هستند. ما از اینجا گذشتیم. ما این را دیدیم.  های ما دیوارنوشته دفترچه  —

 ورزیم.کنیم علم میفرقش این است که ما ادعا می 

 ورزیم، نه؟ و می —

 ای اندیشید.لحظه

های خالی، گذاریم. در طاقچهآری. و ردهایی از نوعی دیگر هم بر جا می  —

صندوق در  در  ما  را  ردها  این  قاطرها.  پشت  بر  فهرست    »توصیف«هایی 

 کنیم.نمی

 

کرد.    ۲۵در   ترک  را  اسوان  اسکورت  سوار  شصت  با  همراه  دنون  فوریه، 

نزدیک به نهصد کیلومتر راه بازگشت به سوی قاهره، در جهت جریان نیل به 

کرد. ژولوا و دوویلیه همان روز سوی شمال. حسن در مقام مترجم با او سفر می

 ای دیگر به راه افتادند. با دسته

سفر بازگشت هفده روز طول کشید. ستون روزانه پنجاه کیلومتر در امتداد رود  

میپایین می توقف  در روستاها  آذوقه  و  آب  برای  و  بود،  رفت  گرم  کرد. هوا 

شد و  دم تا نیمروز انجام مینزدیک به سی درجه در سایه. راهپیمایی از سپیده

 شد. پس از چهار ساعت توقف در پناه چادرها از سر گرفته می

دانست، سربازی در میانهٔ راهپیمایی از نزدیک روستایی که کسی نامش را نمی

پا درآمد. گرمازدگی. او را به سایهٔ نخلی بردند. سرجراح به او آب نوشاند و  

اما   آمد  هوش  به  ساعت  یک  از  پس  مرد  کرد.  خیس  نیل  آب  با  را  سرش 

دم او را  توانست راه برود. او را بار قاطری کردند. در طول شب مرد. سپیده نمی

در شن، صد متر دورتر از اردوگاه، به خاک سپردند. نه صلیبی، نه سنگ قبری.  

 گروهبان نام و تاریخ را در دفتر گروهان ثبت کرد. 

میان کوم امبو و ادفو، دو سرباز بر سر پیکرکی سفالین لعابی که از بازار خریده 

کرد که پیش از دیگری آن را دیده است، شده بود به جان هم افتادند. اولی ادعا می

یکم کارشان به زد و خورد کشید.  دومی پولش را داده بود. جلوی چادر گروهبان
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او بیرون آمد، از هم جدایشان کرد، پیکرک را ضبط کرد و در کیسهٔ خودش  

گذاشت. آن دو مرد اعتراض کردند. گروهبان گفت که آن شیء از این پس دارایی  

گروهان است و نخستین کسی که دوباره از آن حرف بزند ده روز بیگاری خواهد 

 جا ختم شد.کشید. ماجرا همان

چند روز بعد، ستون از روستایی متروک گذشت. سی خانهٔ خشتی، همه خالی. 

هیچ نشانی از نبرد نبود. ساکنان پیش از رسیدن ارتش آنجا را ترک کرده بودند.  

هایی زیر خاک ها را بگردند. در سه حیاط مختلف خمرهستوانی دستور داد خانه

ها افزوده شدند. در خانهٔ چهارم، ها به مصادرهیافتند. غله، خرما، روغن. خمره

آینهٔ   یافتند: شش جعل سفالین لعابی، سه دستبند مسی، یک  نهانگاهی زیر کف 

ها را به سروان داد، دستبندها را برای خود نگه داشت و  مفرغی. ستوان جعل

 آینه را به سربازانی واگذاشت که نهانگاه را یافته بودند. 

شد، سواری از در پایان بعدازظهر، هنگامی که ستون به تنگهٔ الکاب نزدیک می

جست. او را به سر ستون بردند.  قراولان چهارنعل از راه رسید. دسه را می پیش

 تند تند سخن گفت. دسه به افسران اشاره کرد که نزدیک شوند. 

راه بسته شده. فلاحانی مسلح. حدود بیست مرد. گذرگاه را در محاذات تنگه    —

 اند.بسته

 خواهند؟چیزی می —

فرانسوی بلد نیستند. مترجم نتوانست نزدیک شود. چند گلوله به هوا شلیک    —

 کردند.

 دسه چند ثانیه اندیشید. 

 از سمت شرق دور بزنیم؟ —

 کردیم.العبور است. سه روز راه را دور میناممکن است. زمین صعب  —

نظام پشت  نظام جلو، پیادهگذریم. سوارهبسیار خب. به زور از گذرگاه می   —

 مانید. سر. دنون، شما با قاطرها وسط ستون می

ستون دوباره به راه افتاد. یک ساعت بعد به تنگه رسیدند. فلاحان آنجا بودند، 

ای کهنه. در عرض جاده موضع گرفته  مسلح به چماق، نیزه و چند تفنگ فتیله

 حرکت.بودند، بی

نظام را آهسته پیش برد. فلاحان تکان نخوردند. در پنجاه متری، دسه دسه سواره

 نظام ایستاد. به حسن اشاره کرد که نزدیک شود. دستش را بالا برد. سواره

زنیم. از روستایشان خواهیم رد شویم. به چیزی دست نمیها بگو فقط می به آن  —

 کنیم. چیزی مصادره نمی
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های گشوده در برابرش پیش رفت. به عربی سخن گفت.  حسن پیاده، تنها، با دست

 یکی از فلاحان پاسخ داد. حسن بازگشت. 

شان را برده است. دیگر چیزی ندارند. گویند ارتش دو هفته پیش همهٔ غله می  —

 شان را پس بدهیم یا پولش را بپردازیم.خواهند غلهمی

 ما دو هفته پیش چیزی نبردیم. کار ما نبود.  —

 گذارند.ها فرقی نمیگویند سربازان فرانسوی بودند. میان دسته می —

ای خاموش ماند. سپس کیسهٔ پولی از زینش بیرون کشید و آن را به  دسه لحظه

 سوی حسن پرتاب کرد. 

آن  — به  پیاستر.  پنج  و  بیشتر  سی  اگر  است.  همین  دارم  آنچه  همهٔ  بگو  ها 

 خواهند، باید به هر حال بگذارند رد شویم. می

حسن با کیسهٔ پول دوباره رفت. با همان مرد سخن گفت. مرد کیسه را گرفت،  

ای آنکه کلمهوگو کرد. سپس بیسنگینش کرد، با دو تن دیگر گفت در دست سبک 

بگویند از سر راه کنار رفتند. ستون گذشت. فلاحان در سکوت عبور سربازان  

 را تماشا کردند. وقتی آخرین ارابه گذشت، فلاحان به سوی روستایشان بازگشتند.

خواست پیش از آخرین مرحله به در طیبه، ستون دو روز توقف کرد. دسه می

سوی قاهره، مردانش استراحت کنند. اردوگاه در یک کیلومتری کارناک برپا 

رفتند تا نیل را ببینند. ها میخوابیدند. برخی بر بامشد. سربازان در سایهٔ معبد می

 تر از آنکه تکان بخورند.ماندند، خستهدیگران زیر چادرها می

درگیری اردوگاه  در  ورود،  هنگام  شب  دوم  گروهان  از  سربازی  داد.  رخ  ای 

توزیع، جیرهٔ نان سرباز دیگری را دزدیده بود. مالباخته متوجه شد، به دزد رسید  

و با مشتی دو دندانش را شکست. دزد تلافی کرد و چاقویش را بیرون کشید.  

چهار سرباز آن دو را از هم جدا کردند. گروهبان سر رسید و دستور داد آن دو  

شان ا برای آن شب به غل و زنجیر بکشند. صبح روز بعد، سروان محاکمهمرد ر

 مجازات آزاد شد. کرد. دزد بیست ضربه چوب خورد. مالباخته بی

ای از قاهره دریافت کرده شب بعد، دسه افسران را به چادرش فراخواند. نامه

آمد. بناپارت تازه با بدنهٔ بود. خبرها خوب نبود. ارتش ترک در سوریه گرد می

بایست لشکرش  اصلی ارتش قاهره را به قصد سوریه ترک کرده بود. دسه می

 را هر چه زودتر به قاهره بازگرداند.

رویم.  پس از طیبه دیگر توقفی در کار نیست، دسه گفت، تا قاهره راه می  —

 حداکثر ده روز.

 خواستند به آنجا برگردند.و دندره؟ ستوانی پرسید، دانشمندان می —
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 ایستیم.گذریم و نمیوقت نیست. از جلویش می —

 دنون، که حاضر بود، مداخله کرد. 

 به یک توقف در ابیدوس نیاز دارم. شش ساعت. برای معبد ابیدوس.  —

 ناممکن است.  —

 ام همین است. شش ساعت. همهٔ خواسته  —

 دسه به او نگریست. 

شش ساعت در ابیدوس. یک ساعت هم بیشتر نه. اگر تا ظهر برنگشته باشید،    —

 کنیم.بی شما حرکت می 

وقتی ستون به ابیدوس رسید، دنون از اسب پیاده شد و همراه حسن و دو سرباز 

اسکورت وارد معبد شد. یکراست به تالار انتهایی رفت که تا نیمه در شن فرو  

شده  کاریهای کنده هایی از کارتوشرفته بود، در انتهای راهروی اصلی. ردیف

هایی پشت سر هم چیده شده  ها نام شاه که در رج دیوار غربی را پوشانده بود. ده

 بودند. 

توانست  نگریست که نمیهایی میدو ساعت در برابر دیوار ایستاده ماند و به کتیبه

بخواندشان. حسن نزدیک ورودی روی زمین نشسته بود. دو سرباز بیرون منتظر 

 بودند. 

های چرمی. ساله، با دستار سفید و صندلمردی وارد تالار شد. فلاحی حدوداً چهل

ای زمخت همراه داشت. به دنون نزدیک شد و پارچه ای پیچیده در پارچهبسته

متر که سه کارتوش  ای سنگ آهک به ضلع چهل سانتیرا جلوی او باز کرد. پاره

 کامل بر آن بود. 

 سنگ اشاره کرد. پنج انگشت برافراشته.مرد به آن پاره

 پنج پیاستر. —

حفره نگریست.  او  سر  دیوار پشت  همان به  درست  هفدهم،  در ردیف  تازه  ای 

های سنگ آهک سفید بود، تازه بریده. مرد  جایی که این سه کارتوش بودند. لبه 

 آن تکه را در طول شب یا صبح زود بریده بود. 

پاره داد.  و  آورد  بیرون  پولش  کیسهٔ  از  پیاستر  پنج  خورجین  دنون  به  سنگ 

 ای بگوید رفت. آنکه کلمه اش رفت. مرد پول را گرفت و بی چرمی

دو ساعت دیگر در تالار ماند، ایستاده در برابر دیوار. ساعت یازده و نیم، یکی  

 دوان وارد شد. از سربازان دوان

 ها را داده است. آقا، ژنرال دستور زین کردن اسب  —



97 

 

از معبد بیرون آمد. ستون از پیش در آرایش راهپیمایی بود. بر زین نشست و  

هیچ اظهارنظری عبورش را نگریست.  چهارنعل به سر ستون پیوست. دسه بی

 ستون به راه افتاد.

کشید. ستون به سه دسته برخورد که  راه قاهره هنوز هشت روز دیگر طول می 

می  بالا  جنوب  سوی  دستبه  خبرهایی  میبهرفتند.  رهسپار دست  بناپارت  شد. 

ها همهٔ بندرها را در محاصره آمد، انگلیسیسوریه شده بود، ارتش ترک پیش می 

 گذرد. دانست چه می کس دقیقاً نمیداشتند. هیچ 

های قلعه وقتی ستون در نیمهٔ مارس به قاهره رسید، سربازان را در سربازخانه

دادند. دنون یکراست به ساختمان الحاقی شمالی کاخ حسن کاشف رفت،   جای 

 جایی که بار و بنهٔ کمیسیون در آن بود. 

انبار بسته بود. یک ساعت منتظر ماند تا مباشری با کلید از راه برسد. دنون وارد  

هایی اش آنجا بودند، کنار دیوار جنوبی ردیف شده، با برچسبشد. دوازده جعبه 

به خط خودش. نخستین را گشود، محتوا را به سرعت وارسی کرد و دوباره  

 نخورده بود. از انبار بیرون آمد و به کاخ رفت.بستش. همه چیز دست 

درنگ  ژنرال دوگا، که در غیاب بناپارت فرماندهی قاهره را بر عهده داشت، بی

های سوریه ایستاده بود. به دنون اشاره  او را پذیرفت. کنار میزی پوشیده از نقشه 

 کرد که بنشیند. 

 تان در مصر علیا را به پایان رساندید؟لشکرکشی  —

 آری. از دندره تا اسوان. همهٔ بناهای اصلی. —

 اند؟ قابل استفاده »توصیف«ها برای طرح —

آرامگاه  — معابد،  برگ.  سه  و  پنجاه  تندیسآری.  غول ها،  پیکر،  های 

 ها. برجستهنقش

بسیار خب. با دقت گوش کنید. فرماندهٔ کل رفته است تا ارتش ترک را پیش    —

کند: شما در قاهره  از آنکه به اینجا برسد متوقف کند. دستورهایش تغییری نمی

کنید. اکتشافات دلتا ادامه مانید. کار مؤسسه را با مونژ و برتوله هماهنگ می می

یابد. متوجه منظورم  ادامه می  »توصیف«یابد.  های سقاره ادامه می یابد. کاوشمی

 هستید؟ 

 متوجهم.  —

کنید.  ها را به جنوب منتقل می ها در غیاب او پیاده شوند، مجموعه اگر انگلیسی  —

داند کجا پنهانشان کند. همه چیز را از دست بدهید جز این را. روشن دسه می 

 است؟ 
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 روشن است.  —

 عالی است. حالا بیرون بروید. کار دارم.  —

 هایش بازگشت. دنون از دفتر بیرون آمد.دوگا به سراغ نقشه 

تر با سیزده هزار مرد قاهره را به قصد سوریه ترک کرده  بناپارت یک ماه پیش 

بود. دنون با مونژ، برتوله، فوریه و حدود سی دانشمندی که در پی ارتش نرفته  

 بودند در قاهره ماند. 

ناحیهٔ  اکتشافات  بر  مونژ  داد.  سامان  مؤسسه را  کار  دنون  بناپارت،  در غیاب 

می نظارت  کاوشممفیس  برتوله  میکرد.  رهبری  سقاره را  کرد. ژوفروا های 

داد. فوریه مکاتبه با  اش را در دلتا ادامه می های جانورشناختیایلر پژوهشسن

 کرد.های ولایات را اداره میبخش

در ماه مه، دنون نشستی فراخواند. همهٔ اعضای حاضر در قاهره آمده بودند. سی  

دانشمند و مهندس که در تالار بزرگ تنگ هم نشسته بودند. ساعت ده جلسه را  

 گشود. 

نداریم.   — دقیقی  خبر  است.  سوریه  در  که  است  ماه  یک  بناپارت  آقایان، 

مسلطانگلیسی مدیترانه  دریای  بر  همچنان  می ها  پیشنهاد  برای  اند.  کنم طرحی 

 حمل آماده کنیم، برای وقتی که فرصتی پیش آید.

 مونژ دستش را بالا برد. 

 باید صبر کرد تا بناپارت برگردد. تصمیم با اوست.  —

 و اگر برنگردد؟ فوریه گفت.  —

 کس پاسخی نداد. سرانجام برتوله رشتهٔ سخن را به دست گرفت. هیچ

ای داشته  طوری، روزی که کشتیکنیم. ایندنون حق دارد. طرحی آماده می   —

 ایم.باشیم، آماده

 پیشنهاد پذیرفته شد. جلسه ظهر پایان یافت.

بناپارت در ژوئن بازگشت. با سیزده هزار مرد رفته بود. کمتر از ده هزار تن  

 زدگان. حمله شکست خورده بود. گرداند. مردگان، بیماران، طاعونرا بازمی

چند روز پس از بازگشتش، بناپارت دنون را به کاخ فراخواند. لاغر شده بود.  

هیچ کلمهٔ سلامی دنون را به دفترش  زد. بیهایش گشاد مییونیفورمش بر شانه

 راه داد.

 مؤسسه به کارش ادامه داده است؟  —

 آری. همه چیز به خوبی گذشت.  —
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ها همچنان ساحل را در محاصره دارند. دهیم. انگلیسیعالی است. ادامه می   —

 تا اوضاع تغییر نکند حملی در کار نیست.

 فهمیدم.  —

 ای کرد. دیدار به پایان رسیده بود. دنون بیرون رفت.بناپارت با دست اشاره

به   »توصیف«ها نیز.  های بعد آرام گذشت. اکتشافات ادامه داشت. کاوش هفته

 آنکه بداند چه پیش خواهد آمد. رفت. قاهره منتظر بود، بیکندی پیش می 

 

 سنگ رشید  - ۶

کارهای  ۱۷۹۹ژوئیهٔ    ۱۵در   بر  بوشار  نام  به  مهندسی  سپاه  از  ستوانی   ،

 کرد. کلنگش به چیزی خورد. برداری در نزدیکی رشید نظارت میخاک

درنگ دریافت  تکنیک بود. بیآموختهٔ پلیوهشت سال داشت و دانش بوشار بیست

متر، با چه یافته است: لوحی از گرانودیوریت سیاه به بلندی صد و دوازده سانتی

درنگ پیامی فوری اش ببرند و بیسه کتیبهٔ موازی. دستور داد سنگ را به خانه

 به مؤسسهٔ مصر در قاهره فرستاد.

 های نظامی بود. سنگ آنجا در امان بود. اش دور از کارگاهخانه

و رمی ره -ژان مارسل  خاورشناسی ژوزف  شدند. مارسل  فرستاده  به رشید  ژ 

بود. ره متخصص زبان سامی  یونانیهای  باستان را روان ژ  یونانی  بود و  دان 

 ژوئیه سنگ را از هر سو بررسی کردند.  ۲۴خواند. آن دو در می

ژ آن متن یونانی، که در بخش پایینی لوح جای داشت، نسبتاً خوب مانده بود. ره 

 داشت.را بلند خواند و مارسل در همان حال یادداشت برمی

مالیاتی برای این فرمان بطلمیوس پنجم جوان را گرامی می  — دارد. معافیت 

کنند تا هایی به کاهنان. از آن چیزهایی که به سه زبان حک می معابد، بخشش 

 مطمئن باشند همه از آن باخبرند.

ای پنبه آغشته به مرکب  ای کاغذ بسیار نازک را نم زد و با گلوله مارسل برگه

ها، تک نشانه دار فشرد. حاصل کار: نقشی دقیق از تکرقیق، آرام بر سطح نوشته

 کشید. سفید بر زمینهٔ سیاه. این کار برای تمام سطح سنگ چند ساعت به درازا می

راستی با ژوئیه به مؤسسه رسید. تأیید اینکه به   ۲۹ژ در  گزارش مارسل و ره

ها خواندنی است، شوری  یک متن به سه زبان سروکار دارند، که یکی از آن

برانگیخت که دنون از هنگام رسیدن به اسکندریه، یک سال پیش، ندیده بود. اگر  

هیروگلیف رمزگشایی  میسنگ  ممکن  را  دوباره  ها  تاریخ  هزاره  سه  ساخت، 
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ها. هر آنچه مسافران در این دو  ها، نبردها، خدایان، نامشد. دودمان خواندنی می

 آنکه بفهمند رونویسی کرده بودند. سده بی

که    — مؤسسه  اعضای  برابر  در  دنون  باشیم،  علمی  انقلابی  آستانهٔ  در  شاید 

 فوریت فراخوانده شده بودند گفت. به

 مونژ پیشنهاد کرد هیئتی به رشید فرستاده شود. 

برداری روی کاغذ. پیش از آنکه کسی آسیبش بزند یا های گچی، نقشقالب  —

 جایش کند.جابه

ها را انجام دادند حاضر برداریژ نخستین نقشژومار هنگامی که مارسل و ره 

 بود. 

متر پهنا و بیست  متر بلندی، هفتاد و شش سانتیسنگ رشید صد و دوازده سانتی

شدهٔ متر ضخامت داشت. وزنش، که از روی حجم و چگالی شناختهو هشت سانتی

شد، نزدیک به هفتصد و شصت کیلوگرم بود. او این گرانودیوریت برآورد می

آمدند، بلکه چون  درنگ به کار می ها را خود گرفت، نه از آن رو که بی اندازه

 گیری شیوهٔ او برای برقراری پیوند با شیء بود. اندازه

پس   بود.  رفته  میان  از  نامعلوم  زمانی  در  نبود؛  آن  بالای  بود.  ناقص  لوح 

سوم متن مصری از دست  های بخش بالایی ناتمام بودند. نزدیک به یک هیروگلیف

کرد. اما بخش یونانی  رفته بود. این کاستی کار رمزگشای آینده را دشوار می

 نخورده بود. همین برای کار کافی بود. تقریباً دست 

توانیم همین حالا بخوانیم، مارسل گفت. فرمانی است از  یونانیِ پایین را می  —

شورای کاهنان ممفیس در سال نهم پادشاهی بطلمیوس پنجم اپیفانس. صد و نود  

 و شش سال پیش از میلاد. 

 ها؟ ژومار پرسید. و هیروگلیف —

 احتمالاً همان متن. امیدمان همین است.  —

گفت، می  — باشد، ژومار  چنین  پرداخت. هر  اگر  تناظرها  برقراری  به  توان 

با مقایسهٔ درازای گروه  ها، با های نشانه واژهٔ یونانی برابری هیروگلیفی دارد. 

 شناسایی تکرارها… 

 ها طول خواهد کشید. دقیقاً همین کار را خواهیم کرد. اما این کار سال —

های اش شروع به ثبت بسامد برخی گروهژومار مدادی برداشت و در دفترچه

شناسایی نشانه  کرد. هر  نوار هیروگلیفی  در  جدول  شده، شمرده نشانه  شده، در 

 شده. پراکندگی تصادفی نبود. ثبت
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ها، که در کارتوشی محصور است، شش بار در نگاه کنید. این گروه نشانه   —

ها آمده است. واژهٔ بطلمیوس یازده بار در متن یونانی  بخش بازمانده از هیروگلیف

 آمده، و بخشی از متن مصری از میان رفته است. 

 مارسل دست از کار کشید و نگاه کرد. 

ممکن است. حتی بسیار محتمل. اما تناظر نشانه به نشانه لزوماً مستقیم نیست.    —

 خط هیروگلیف احتمالاً الفبایی نیست.

 بله. اما نقطهٔ آغازی است.  —

 انجامد.توانست بداند این راه به کجا می هنوز نمی

برداری را روی بخش دموتیک  ژومار به مارسل کمک کرد تا آخرین برگهٔ نقش 

کرد. بیرون، بندر رشید در خواب  بکشد. پاسی از شب گذشته بود. چراغ دود می 

 بود. 

 ژومار در هفتهٔ پس از آن سه بار در رشید به دیدن سنگ بازگشت. 

چرمی نوار  نخست،  می بار  را  چه  هر  و  آورد  را  اندازه اش  گرفت  اندازه  شد 

گروه و  آورد  را  بسامدهایش  دفترچهٔ  دوم،  بار  نوار  گرفت.  در  را  نشانه  های 

ها ساخت. بار سوم، هیچ نیاورد. روی هیروگلیفی شمرد و جدولی از پراکندگی آن

روی سنگ نشست. گرانودیوریت سرد و مات بود. نه درخششی،  ای روبهچارپایه

تخته  کلمه. دست نه رنگی.  معمول  معنای  به  خاکستری، زشت  هایش را سنگی 

صاف روی زانوهایش گذاشت و خود را واداشت که حساب نکند. فقط نگاه کند.  

پیدا بود. کسی این را حرف به  بر سطح سنگ، در برخی حروف، ردِ اسکنه 

ای که به نقشه پایید. چنانبود. می ها، حک کرده بود. این کار آنجا  حرف، ساعت

 اند.ها بر آن کشیده شده بینی راهفهمی، اما میبنگری که هنوز زبانش را نمی

آنجا، می در  نشسته  او،  اشیای  آنچه  همهٔ  با  بنیاد  از  این سنگ  که  بود  این  دید 

دیگری که در این بیش از یک سال گرد آورده یا کوشیده بودند گرد آورند فرق 

ها. ارزش این اشیا برجستههای نقشها، پارهها، پاپیروس، جعلها شاوابتیداشت.  

آن  بود.  خاستگاهشان  و  مادیت  برمیبه  کهن  ها را  کمیاب و  داشتند چون زیبا، 

 بودند. 

زیبایی ارزش  رشید  بود:  سنگ  معنایش  در  یکسره  ارزشش  نداشت.  شناختی 

تناظری میان سه نظام نوشتاری، که یکی خواندنی بود و دو دیگر هنوز نه. شیء  

نبود. روش بود. و در مقام روش، تکرارپذیر بود. برای هر کس که بر رمزگشایی 

 ارز خود سنگ رشید بود. کرد، نقشی از سنگ رشید از نظر علمی هم کار می

ای که از گورش  شاوابتیاین درست وارونهٔ همهٔ اشیای دیگر لشکرکشی بود.  

داد. سنگ رشید، که از شد پیوندش را با بافتارش از دست میبیرون آورده می
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داد. دو هزار سال بود که  خندق استحکاماتی بیرون آمده بود، چیزی از دست نمی

 از بافتارش جدا افتاده بود. آنچه بر خود داشت از جایی که در آن بود مستقل بود.

 هنوز اینجایید، مارسل هنگام ورود گفت. این سومین بار در این هفته است.  —

کنم. این سنگ استثنای همهٔ چیزهایی است که در این یک سال  دارم فکر می  —

دهند. این یکی هیچ چیز بریم چیزی از دست میام. اشیایی که با خود می دیده

 تواند از دست بدهد. چون چیزی برای از دست دادن ندارد. نمی

 مارسل کنارش نشست. 

 ها آن را بگیرند.مگر اینکه انگلیسی  —

مانند. اطلاعات ها میها آن را بگیرند، نقشبله. جز این. اما اگر انگلیسی  —

 توان دزدید.راستی نمیماند. این تنها چیز در کل لشکرکشی است که به می

 آنکه کسی را باخبر کند تصمیمی گرفته بود. مارسل بی

های رسمی که در رشید انجام شده بود، سی نقش دیگر برداریافزون بر نقش

، بلکه برای پخش کردن. پنج  »توصیف«تهیه کرد، نه برای مؤسسه، نه برای  

نسخه را برای مکاتبان اروپایی فرستاد: یکی به لندن، دو تا به پاریس، یکی به 

کردند و  های باستانی کار میبرلین، یکی به کپنهاگ. پنج دانشمند که بر زبان

 توانستند چیزی را بازشناسند. شاید می

گرفتند، اگر  ها سنگ را میبیست و پنج نسخه را ذخیره نگه داشت. اگر انگلیسی

داد ها امکان میها به فرانسویقرار بود رمزگشایی در لندن انجام شود، این نقش

 بود.زمان کار کنند. مسابقه برابر میهم 

اید، دنون وقتی از ماجرا باخبر شد  کلید را پیش از گشودن قفل پخش کرده  —

 گفت. 

ها  ماند. و اگر انگلیسیجا میام. قفل همینهایی از کلید را پخش کردهرونوشت   —

 هایمان را خواهیم داشت. قفل را بگیرند، ما هنوز رونوشت 

العاده در مؤسسه را در پی آورد. همهٔ  اوت نشستی فوق   ۲اعلام این کشف در  

اعضای حاضر در قاهره آمدند. مونژ ریاست جلسه را بر عهده داشت. دنون  

 ژ دربارهٔ متن یونانی را عرضه کرد. های مارسل و گزارش فنی رهنقش

ها بود که به  دان. برخی ماهتالار پر بود. حدود سی دانشمند، مهندس و طبیعی 

آزمایشگاه از  را  آنان  رشید  سنگ  بودند.  نیامده  نشستی  کارگاههیچ  و  ها،  ها 

 هایشان در دلتا بیرون کشیده بود. مأموریت

 برتوله پس از عرضهٔ گزارش سخن گفت.
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اگر این سنگ رمزگشایی را ممکن سازد، به سه هزار سال بایگانی دست    —

های دینی. هر آنچه  های نبردها، رسالههای شاهان، روایت خواهیم یافت. فهرست 

کنیم خواندنی شان میبر همهٔ بناهایی حک شده که بیش از یک سال است طراحی

 خواهد شد. 

کرد، دستش را شناختی دخالت نمیهای زبانایلر، که هرگز در بحث ژوفروا سن

 بالا برد.

 رمزگشایی چقدر زمان خواهد برد؟ —

 مارسل از انتهای تالار پاسخ داد.

ها. شاید ده سال. شاید بیست. خط هیروگلیف الفبایی نیست. جایگزینی سال  —

 سادهٔ حرف به حرف نیست.

 اش کار است. اما شدنی است، ژومار گفت. تناظر را در دست داریم. باقی —

 مهندسی از سپاه مهندسی، شابرول، اجازهٔ سخن خواست. 

ها پیاده شوند، این سنگ نخستین هدفشان خواهد  پرسشی عملی. اگر بریتانیایی  —

 ای داریم؟دانند چه ارزشی دارد. آیا نقشهبود. می

 پرده بیان نکرده بود. چنین بیکس پرسش را اینتالار خاموش شد. هنوز هیچ 

 مونژ به دنون نگریست. 

کنند، دنون گفت. مارسل تاکنون پنج نسخه به اروپا فرستاده ها سفر مینقش  —

ها سنگ را بگیرند،  است. بیست و پنج نسخه هم اینجا ذخیره داریم. اگر بریتانیایی

 ها انجام خواهد شد. رمزگشایی در پاریس و روی رونوشت 

 ها را هم از دست بدهیم؟ و اگر نقش  —

 ایم.وقت باختهآن —

ای نبود. اما تنها پاسخ ممکن بود. آنان بر وضع نظامی چیرگی پاسخ خرسندکننده

 های علمی خودشان چیره بودند. نداشتند. تنها بر تصمیم

ای رسمی نوشت: سنگ رشید هر چه زودتر به قاهره منتقل شود،  مونژ قطعنامه

برداری در مؤسسه زیر نگهبانی دائم نگهداری شود، هر قدر لازم باشد از آن نقش

ژ بررسی شود. قطعنامه به اتفاق آرا  شود، و در اولویت به دست مارسل و ره

 تصویب شد. 

کرد که فوریه،  ها کمک میدنون پس از نشست ماند. داشت به جمع کردن صندلی

 ای کاغذ در دست، وارد شد. با دسته

 اید؟ آخرین گزارش بناپارت را دیده —
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 نه.  —

رسد. بناپارت با ارتشی فرسوده از سوریه بازگشته  اوضاع خوب به نظر نمی  —

هفته  اسکندریه،  در  کلبر،  میاست.  کمکی  نیروی  دیر  هاست  پاسخ  خواهد. 

 رسد. می

 ای را که در دست داشت زمین گذاشت. صندلی

کنیم در حالی که ارتش از لشکرکشی ها را کشف میو ما کلید هیروگلیف  —

 گردد.بار سوریه بازمیفاجعه

 پاشد.ورزیم در حالی که لشکرکشی فرو می دقیقاً همین است. ما علم می —

بیانِ واقعیتی بود. لشکرکشی نظامی رو به شکست   با تلخی نگفته بود.  این را 

اش را به دست آورده بود. این  بود. لشکرکشی علمی تازه چشمگیرترین کامیابی

 دادند.زمان، در یک سرزمین، زیر یک فرماندهی رخ میدو هم 

ها را روی میز بزرگ مؤسسه گسترد. سه  ها بازگشت. آن دنون به سراغ نقش

نوار نوشتار: هیروگلیف در بالا، دموتیک در میانه، یونانی در پایین. با انگشت  

نشانه مارها، چشم ردیف  پرندگان،  کرد.  دنبال  هیروگلیفی را  ها.  ها، دست های 

این  شکل بود.  کرده  رونویسی  فیله  در  طیبه،  در  دندره،  در  بار  که صد  هایی 

 آمدند.زودی به سخن درمی ها همیشه خاموش بودند. به نشانه

ژوئیه در ابوقیر   ۲۵به بناپارت اندیشید، که از ژوئن از سوریه بازگشته بود، در  

خبر بود که  دید، و بیپیروز شده بود، پنهانی رفتنش به فرانسه را تدارک می

 کس در دو هزار سال نیافته بود. اند که هیچمهندسانش تازه چیزی را یافته

هایش های برداشتها گذراند. دفترچهاوت، ژومار سراسر روز را با نقش ۵در 

هایی هایی از کارتوشاز دندره و کارناک را آورده بود. در هر صفحه، رونوشت

های هایی از نشانههایی دربرگیرندهٔ گروههای پیش کشیده بود. بیضیکه در ماه

هایی را در بر دارند.  ها نامهیروگلیفی. همیشه گمان کرده بود که این کارتوش

 این فرضیه از سدهٔ هجدهم میان مسافران رایج بود.

 توانست آن را بیازماید. اکنون، با سنگ رشید، می 

کارتوش ژومار  بود.  آورده  را  بطلمیوس  نام  بار  یازده  یونانی  نوار  متن  های 

دیده بود. تناظر را در  هیروگلیفی را شمرد. تنها شش عدد یافت، اما نوار آسیب 

اش یادداشت کرد: »فرضیه: کارتوش برابر با نام خاص. اگر تأیید شود،  دفترچه

 ها یا خدایان را در بر دارند.«های بناهای مصر نام فرعونهمهٔ کارتوش

کارتوش پیش،  سال  یک  بود.  پیشرفت  اما  بود.  کوچک  شکلپیشرفتی  هایی ها 

 رازآلود بودند. اکنون کارکردی شناخته داشتند. 
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 ها ادامه داشت. کاوش

 کرد.سنگ رشید یک کشف بود. باقی کارها را متوقف نمی

ژوئیه در ابوقیر  ۲۵اوت، افسری به مؤسسه آمد تا گزارش رسمی نبرد  ۱۰در 

شدهٔ عثمانی را در ساحل ابوقیر درهم کوبیده  را اعلام کند. بناپارت نیروی پیاده

چری کشته یا غرق شده بودند، باقی به اسارت درآمده بودند.  بود. ده هزار ینی

ای قاطع، پس از شکست لشکرکشی سوریه. ارتش شرق مصر را در  پیروزی

دانستند که لشکرکشی سوریه فاجعه بوده است، و ابوقیر،  دست داشت. اما همه می

 کاست.هر قدر هم درخشان، چیزی از انزوای بنیادین ارتش نمی

اش در اسکندریه از دنون خبر را از کلبر شنید، که پیش از پیوستن به فرماندهی

 گذشت. قاهره می

 گردد؟بناپارت برمی —

بله. تا چند هفتهٔ دیگر. شاید زودتر. پیام روشنی نفرستاده است. اما ارتش   —

 نشیند. این یکی قطعی است. عقب می

 و بعد؟  —

 گردد.کند. یا به فرانسه بازمیبعد، خواهیم دید. یا مصر را استوار می —

های کلبر گزینهٔ سوم را به زبان نیاورد، اما آشکار بود: یا همچنان در لشکرکشی 

 داد تا چیزی از ارتش شرق باقی نماند.بیهوده سرباز از دست می

 های گسترده بر میز مؤسسه نگریست. کلبر به نقش

 این است سنگتان؟ —

 همین است.  —

 گوید؟چه می  —

 فرمانی دربارهٔ مالیات معابد. هیچ چیز نظامی. —

 کلبر لبخند زد. 

 آید.اید. خوشم میکلید مصر باستان را با متنی دربارهٔ مالیات یافته —

 دید.همان شب به سوی اسکندریه رهسپار شد. دنون دیگر هرگز او را نمی

اوت، پیامی از رشید رسید: سنگ برای انتقال آماده بود. بوشار بر ساخت   ۱۲در  

صندوقی مستحکم نظارت کرده بود. کاروان نظامی سازمان یافته بود. حرکت  

 بینی شده بود. پیش ۱۴برای 
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دنون یادداشتی برای بوشار نوشت: »در صورت امکان، انتقال از راه رود. از 

گیری.  های جاده پرهیز شود. اگر انتقال زمینی ناگزیر است، بیشترین ضربهتکان

 سنگ نباید ترک بردارد.«

ها برای زخمیان بوشار فردای آن روز پاسخ داد: »راه رود ناممکن. همهٔ قایق

شده مصادره  راه.  ابوقیر  روز  سه  زیر صندوق.  کاه  لایهٔ  با  زمینی  انتقال  اند. 

 اوت.« ۱۷شده بینیرسیدن پیش

اوت، کاروان به حیاط مؤسسه درآمد. پانزده سرباز اسکورت، سه    ۱۷شامگاه  

 گاری. سنگ در گاری دوم بود، در کرباس پیچیده، بر بستری از کاه بسته شده. 

شصت   و  هفتصد  آوردند.  پایین  را  آن  سرباز  شش  و  ژومار  مارسل،  دنون، 

شده نیاز افتاد. کار یک  بندیدار و سرهم کیلوگرم. به اهرم، طناب و سکویی شیب 

پایه  بر  سرانجام سنگ  کشید.  مؤسسه،  ساعت طول  تالار اصلی  در  چوبین  ای 

 چسبیده به دیوار شرقی، آرام گرفت.

اش،  شدهمارسل کرباس را برداشت. گرانودیوریت سیاه، با سه نوار نوشتار حک

 نمایان شد.

 حتی یک ترک هم نیست، ژومار در حال وارسی سطح گفت.  —

سوخت. دو نگهبان شب و روز  ای نهادند که پیوسته می آن را زیر چراغ روغنی

نباید  ای در کار نبود. همه میدادند. دستور کتبیکشیک می  فهمیدند: این سنگ 

 شد. ناپدید می

بامداد روز بعد، دنون دوباره به دیدن سنگ آمد. تنها بود. مؤسسه هنوز در خواب  

هایشان ها در گودی افکند. هیروگلیفبود. چراغ نوری زرد بر گرانودیوریت می

 انداختند.های کوچکی میسایه

دستش را بر سطح سرد گذاشت. این کار بیهوده بود. اما با این همه آن را کرد.  

 شد. یافتنی میای بود که مصر باستان دوباره دست لمس سنگ، لمس لحظه

ها خوانند. دودمانخواند که یونانی را میگونه میروزی، کسی این متن را همان

 یافتند. ها صدایی دوباره میآمدند. فرعوناز خاموشی به در می 

 دستش را پس کشید. 

 

 مذاکرات، پیروزی و مرگ کلبر   - ۷

به   ۱۸شامگاه   دنون  مؤسسه  اوت،  حیاط  از  تنها  که  دید  را  بناپارت  تصادف 

ملازم. چیزی در دست داشت. کتابی، نه نقشه. تند راه  آجودان، بیگذشت. بیمی

 خواهد دیده شود. رفت، چون کسی که نمی می
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دنون از درگاه دری او را نگریست. در آن هیکل شتابان چیزی بود که هرگز در  

مانست. نه گریز از خطری. گریز از وضعی  او ندیده بود: شتابی که به گریز می

که برایش زیادی کوچک شده بود. مصر برای او حکم جواهردانی را داشت.  

 جواهردان به قفس بدل شده بود. 

 در گوشهٔ حیاط پیچید و ناپدید شد. 

به کتابی اندیشید که در دست داشت. لابد چیزی دربارهٔ رم، یا دربارهٔ اسکندر.  

 برد.ها را با خود میرود همیشه همان خواندنیمردی که می 

های او یک ساعت بعد، آجودانی به سراغ دنون آمد. بناپارت بعدازظهر طراحی

هایش را لوله  خواست او را با خود ببرد. دنون طراحیرا بررسی کرده بود و می

هایش را به ژومار سپرد و همراه کرد و در چهار لولهٔ مسی نهاد، کلید صندوق 

مونژ و برتوله در کالسکه جای گرفت. آن شب، چند تن رفتنشان را دیدند. دیگران 

 شدند. ها را شنیدند که به سوی شمال دور میصدای اسب 

ای برای کلبر  صبح فردا، خبر تأیید شد. بناپارت رهسپار فرانسه شده بود. نامه

فرستاده بود و فرماندهی ارتش مصر را به او واگذار کرده بود. مونژ و برتوله  

اوت در اسکندریه بر یکی از   ۲۳به    ۲۲و دنون با او رفته بودند. آنان در شب  

هایش در فرژوس اکتبر با طراحی  ۹شدند، و دنون در  دو ناو جنگی سوار می 

 کس خبر نداده بودند. شد. تقریباً به هیچ پیاده می

ها بود.  نخستین اندیشهٔ ژومار، آن صبح، نه بناپارت بود و نه فرانسه. صندوق

نود و شش صندوق که در ملحقات کاخ حسن کاشف انبار شده بود. هفتاد و سه  

غربی، هنوز برچسب در گوشهٔ شمالصندوق رسمی و بیست و سه صندوق بی

ها در گرو  بناپارت که فرمان حمل نظامی بدهد، این صندوقنام. بیآنجا، هنوز بی 

 هر مذاکرهٔ نظامی آینده بودند. 

ها آنجا بودند،  پیش از برآمدن آفتاب، ملحقات را سراسر وارسی کرد. صندوق 

خورده بر پایهٔ نظام او. یک حرف، یک شده، برچسبکوبیروی هم چیده، میخ

 شماره، فهرستی مختصر از محتوا. 

همه از  اشیا  بازار این  پادشاهان،  دره  دندره،  کارناک،  سقاره،  بودند:  آمده  جا 

کاوش  پایهٔ روالممفیس،  بر  برخی  تانیس.  بودند.  های  برداشته شده  مقرر  های 

برخی دیگر از بازارهایی خریده شده بودند که در پی ارتش روان بودند. برخی 

سند رسیده بودند. همه با هم، نمایندهٔ سیزده ماه غارت  هایی کمدیگر نیز از راه

تحملسازمان غارت  تصادفی،  غارت  بودند،  یافته،  علمی  گردآوری  و  شده 

طور رسمی از هم جدایشان نکرده  راستی و بهکس هرگز به هایی که هیچ مقوله

 بود. 
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با رفتن بناپارت، این تمایزها حتی از نظر سیاسی هم دیگر پابرجا نبودند. با او  

کرد بخار شده بود. آنچه  توجیه طرحی دولتی که برداشتن اشیا را مشروع می 

هایی که دیر یا زود مانده بود صرفاً اشیا بود، سربازان، دانشمندان. و انگلیسی

 شدند. نزدیک می

تاریکی، نود سیاهه را کنار گذاشت و بر صندوقی نشست. گرداگردش، در نیمه 

خواستند به فرانسه بازگردند. و فعلاً هیچ چیز به  ها می و شش صندوق. همهٔ این

 توانست برود. هیچ جا نمی

اکنون کلبر فرماندهی ارتش مصر را بر عهده داشت. بناپارت لازم ندیده بود  

 پیش از رفتن با او سخن بگوید. 

قالب آمد.  کنار  موضوع  با  آرامش  با  یا  برداریمارسل  بودن  داشت؛  را  هایش 

بناپارت چیزی را تغییر نمی داد. ژولوا از فوریه پرسید که آیا کارهای نبودن 

هایش بازگشت. ژوفروا کمیسیون ادامه دارد. فوریه گفت آری. ژولوا به دفترچه

اش برداشت، سری  ایلر هنگامی که خبر را به او دادند سر از کالبدشکافیسن

اعتنایی نبود. تمرکز کسی بود که برایش شیء روی  تکان داد و از سر گرفت. بی 

 میز بر همه چیز دیگر مقدم است. 

اش را  های ما کشورگشاییبناپارت از ما استفاده کرد، ژولوا گفت. طراحی  —

می آنچه  به  که  حالا  داد.  جلوه  میمشروع  رسیده،  ما  خواست  ما،  ولی  رود. 

 مانیم.می

 فوریه سه روز پس از اعلام رفتن، ژولوا را تنها در دفترش در مؤسسه یافت. 

 کنید؟کار می —

 نه.  —

ها  توانست به ما خبر بدهد، ژولوا گفت. در پاریس خانواده دارم. به آنمی  —

 قول چند ماه را داده بودم. حالا سیزده ماه شده. و او، خودش برگشته است. 

تر بود: به چیزی ایمان تر و دردناکجمله را ناتمام گذاشت. حسادت نبود. ساده 

آورده بود، علم در خدمت جمهوری، جمهوری در خدمت علم. بناپارت از این 

 آرایی رفته بود. آرایی بهره برده بود. حالا صحنهعنوان صحنهبه

کمیسیون علوم و هنرها همان شب گرد آمد. کسی آن را فرانخوانده بود. دانشمندان 

با نوعی غریزهٔ جمعی در مؤسسه یکدیگر را یافته بودند. فوریه، مارسل، ژومار، 

دوازده تن دیگر آنجا بودند. کونته آخر از همه رسیده  ایلر و ده ژولوا، ژوفروا سن 

 بود. 

پیش میصورت چه  اکنون  بود:  ساده  کلبر بندی وضع  بود.  بناپارت رفته  آمد؟ 

 راند.فرمان می
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تر از او وقت  کلبر با کمیسیون همان مناسبات را نداشت. ژومار دو روز پیش

وگو کند. کلبر گفته بود که  ها گفت دیدار خواسته بود تا دربارهٔ وضعیت مجموعه

 موضوع را بررسی خواهد کرد. 

 کند، ژومار گفت. بررسی کردن موضوع یعنی که به آن فکر نمی —

هایی که باید زیر نظرشان کلبر ارتشی دارد که باید سرپا نگهش دارد، عثمانی  —

ها اولویت او  هایی در دریای مدیترانه، فوریه گفت. مجموعهبگیرد و انگلیسی

 نیستند.

پس باید اولویت ما باشند، ژومار پاسخ داد. اگر ما دربارهٔ سرنوشتشان تصمیم    —

 نگیریم، کس دیگری تصمیم خواهد گرفت. 

دست گردانده بهسیاههٔ کلی نود و شش صندوق روی میز بود. ژومار آن را دست

های اشیا، برآوردهای خواند. نام معابد، مقوله بود. هر کس در سکوت آن را می 

وزن. نخستین بار بود که کمیسیون مجموع آنچه را گرد آورده بود در یک سند  

 دید. واحد می

قدر به کس آنچه را همه در سر داشتند به زبان نیاورد: که این سیاهه همانهیچ

 مانست که به فهرستی علمی. ترازنامهٔ غارت می

باید اولویتی برای حمل تعیین کنیم، ژومار گفت. در صورت تخلیه، همه چیز   —

 مراتبی لازم است.تواند برود. سلسله نمی

 ناپذیرند.شده، مارسل گفت. جایگزینهای رونویسیها و کتیبه پاپیروس —

 فوریه پیش از طرح پرسش درنگ کرد. 

 غربی انبار؟برچسب در گوشهٔ شمال و بیست و سه صندوق بی —

 ژومار و مارسل نگاهی رد و بدل کردند. 

 دانم به چه کسی تعلق دارند.ام، ژومار گفت. نمی ها را یادداشت کرده آن —

 دانم، مارسل گفت. من هم نمی  —

هیچ تصمیم رسمی در این باره به پایان رسید. دانشمندان به کارهای  نشست بی

بی صندوق  سه  و  بیست  ماند.  میز  روی  سیاهه  بازگشتند.  گوشهٔ  خود  در  نام 

چه  شمال بگیرد  کسی تصمیم  آنکه  انتظار  در  تاریکی،  در  ماندند،  انبار  غربی 

 هستند. 

 ای بزدل« خواند.گری حقیر« و »فراریکلبر سلف خود را »دسیسه 
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ناپذیر بود. ارتش فرانسه بر مصر مسلط بود اما هیچ ارتباطی  وضع نظامی تحمل

با فرانسه نداشت. ناوگان انگلیسی دریای مدیترانه را در محاصره داشت. کلبر 

می می نه  که  کند.  دانست  دریافت  کمکی  نیروی  نه  و  کند  پایداری  ابد  تا  تواند 

سر   بر  مذاکره  بود:  نکرده  گرفتنش را  بناپارت جرئت  که  گرفت  تصمیمی را 

ای نزد صدراعظم عثمانی، که در سوریه  ، کلبر فرستاده۱۷۹۹تخلیه. در دسامبر  

در  تایگر،  بریتانیایی  فرماندهی  ناو  بر  مذاکرات  داشت.  گسیل  بود،  اردو زده 

کنندهٔ بریتانیایی کمودور سیدنی اسمیت بود که  نزدیکی دمیاط، آغاز شد. مذاکره

کرد، سمتی که دریاسالار کیت  الاختیار تاج و تخت معرفی می خود را نمایندهٔ تام

الاختیار فرانسه ژنرال دسه و  کرد. نمایندگان تامزودی در آن چون و چرا میبه

مباشر پوسیلگ بودند. شرایط فرانسه روشن بود: تخلیهٔ آبرومندانهٔ ارتش با سلاح 

وگو کند: تخلیهٔ زخمیان  و بار و بنه. اسمیت پذیرفت که دربارهٔ موارد فوری گفت 

الاختیار عثمانی. بسی تا هنگام رسیدن نمایندگان تامو دانشمندان از مصر، و آتش

داشت.  کنندگانش را به پایان دادن کار وامیوگوها به درازا کشید. کلبر مذاکرهگفت 

، قرارداد العریش امضا شد. این قرارداد تخلیهٔ کامل ۱۸۰۰ژانویهٔ    ۲۴اما در  

های علمی،  رانسه از مصر را در سه ماه، با سلاح، بار و بنه و مجموعهارتش ف

کردند، از شرق  رفته رها میها مواضع خود را رفته داشت. فرانسوی مقرر می

بایست حداکثر تا روز کردند. قاهره می کردند و به اسکندریه ختم میدلتا آغاز می

ژانویه به قاهره رسید. آن روز، قرارداد   ۲۸چهل و پنجم تخلیه شود. خبر در  

 درنگ بود. طور رسمی اعلام شد. اثرش بر دانشمندان بیبه

نشستی فوق  — در  کلبر  با عثمانیآقایان،  گفت،  کمیسیون  از  سر العاده  بر  ها 

هایتان ام. سه ماه دیگر در فرانسه خواهیم بود. مجموعهبازگشتمان مذاکره کرده

 ها را گزینش کنید. را در آغوش بکشید، باید آن

بسته  و  جداکردن  به  را  تمام  روزهای  تندیسژولوا  گذراند.  مفرغی،  بندی  های 

رنگتندیسک چوبی  پاپیروسهای  تعویذها،  لعابی،  سفالینهٔ  و  سکه شده  ها، ها، 

کرد، شده، در کتان پیچیده. تند کار میشده، توصیفجواهرات. هر شیء فهرست 

بازگشت می ماه،  بیست  از  بار پس  نخستین  برای  است.  تنگ  وقت  که  دانست 

ها نوشته شد. سنگ  ها از انبارها بیرون آمدند. برچسبشد. صندوق واقعی می

رشید در چندین لایه کرباس پیچیده شد. فوریه، که مذاکرات را از نزدیک دنبال  

ای از مؤسسه با  کرده بود، با متن قرارداد به قاهره بازگشت و آن را در جلسه

کرد، زمزمهٔ ها را تضمین میندی رسید که مجموعهصدای بلند خواند. چون به ب

 آسودگی در جمع پیچید. 

پاپیروس  — رشید،  سنگ  قالبیعنی  آوردهبرداریها،  گرد  آنچه  هر  ایم،  ها، 

 تواند همراه ما به فرانسه بازگردد؟ مارسل پرسید. می
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البته، این به شرطی است که  قرارداد این را تضمین می  — کند، فوریه گفت. 

 ها مفادش را بپذیرند. انگلیسی

شده، که صد  ای کامل فراهم آورده بود: دویست و هفده شیء فهرستفوریه سیاهه

ای داشتند و هفتاد و نه تا ارزش علمی و و سی و هشت تا ارزش مستقیم موزه 

بندی کرد، با علم به اینکه اگر حمل محدود ها را به ترتیب اولویت ردهاسنادی. آن

نقشه  یک:  اولویت  زد.  انتخاب  به  دست  باید  ژومار.  برداریباشد،  های 

در صندوق جایگزین کیلو،  دویست  حداکثر  دفترچهناپذیر.  نفوذناپذیر.  های های 

  —های مسی: پنجاه کیلوی اضافی. اولویت دو: اشیای کوچک  ژولوا، در لوله 

ها. سبک، با ارزش فشرده در هر کیلو.  ها، تعویذها، پاپیروس، جعلها شاوابتی

های تاریخ طبیعی های مارسل. اولویت چهار: مجموعه برداریاولویت سه: قالب

های بزرگ مؤسسه،  وپاگیر. اولویت پنج: قطعهژوفروا، سنگین، شکننده، دست 

 های سنگی با اندازهٔ متوسط. تندیس گرانیتی، تابوت

 

ها از تصویب ، خبر رسید. بریتانیایی۱۸۰۰امید پنج هفته دوام آورد. در مارس 

ناوگان   فرماندهٔ  الفینستون،  کیت  دریاسالار جورج  بودند.  زده  باز  سر  قرارداد 

بریتانیا در دریای مدیترانه، اعلام کرده بود که سیدنی اسمیت از حدود اختیاراتش  

بی تسلیم  کیت  است.  باطل  قرارداد  و  رفته  میفراتر  شرط  و  خواست.  قید 

بایست سلاح بر زمین بگذارند و خود را به اسارت بسپارند. کلبر ها میفرانسوی

هایش را فراخواند. پیام کیت را با صدای بلند خواند، سپس آن را روی میز ژنرال

 نهاد.

دهند. برای نبرد آماده  ای جز با پیروزی پاسخ نمیآقایان، به چنین گستاخی  —

 شوید. 

ها به انبارهای مؤسسه بازگشتند. سی و سه صندوق کم  بارها گشوده شد. صندوق 

های پیشین؛ شصت و سه صندوق مانده  شده یا نابودشده در آشفتگی ماه بود، گم 

رفتند. فعلاً. تا فرصت بعدی  ها چسبیده ماندند. این اشیا دیگر نمیبود. برچسب 

آن که  تسلیمی  تا  یا  رفتن،  انگلیسیبرای  به  را  میها  بریتانیاییها  و  سپرد.  ها 

پنداشتند که ایستادگی کند. صدراعظم تر از آن میها ارتش شرق را ناتوانعثمانی

دانستند یوسف پاشا با ارتشی که برآوردها آن را از چهل تا هشتاد هزار تن می 

 به سوی قاهره به راه افتاد. در خود قاهره، مردم به ندای او برخاستند. 

چری و چندین ناصف پاشا، در رأس پیشقراولان عثمانی، با پنج تا شش هزار ینی

هزار سوار روستای المطریه را گرفت و موضع خود را با شانزده عراده توپ  

مارس    ۲۰به    ۱۹استوار کرد. کلبر جز ده هزار تن در اختیار نداشت. در شب  

، آنان را از نیل گذراند و بر کرانهٔ راست رود مستقر کرد، و هر یک از ۱۸۰۰
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 ۲۰دم  چهار تیپ ارتش کوچکش آرایش مربع خاص خود را گرفت. در سپیده

های هلیوپولیس، در حدود پانزده کیلومتری  مارس، ارتش فرانسه نزدیک ویرانه

های فرانسوی در برابر قاهره، حمله کرد. نبرد سراسر روز به درازا کشید. مربع 

های عثمانی را درهم شکست.  ها پایداری کردند. توپخانهٔ فرانسه صفهمهٔ یورش 

در پایان بعدازظهر، ارتش عثمانی از هم پاشید. صدراعظم با آنچه از سپاهیانش 

ها هشتصد کشته یا زخمی شمردند.  مانده بود به سوی سوریه گریخت. فرانسوی

ها نه هزار تن بر میدان به جا گذاشتند. کلبر به قاهره بازگشت و شورش  عثمانی

چندین روز به درازا کشید. صدها غیرنظامی در نبردها    را سرکوب کرد. بمباران

آوریل، شهر تسلیم شد. پیروزی هلیوپولیس موقعیت فرانسه    ۲۱جان باختند. در  

آنکه در نبرد شرکت کنند  را در مصر استوار کرد. مراد بیک، که ممالیکش بی

در بیابان اردو زده مانده بودند، در آوریل با کلبر قراردادی امضا کرد که او را  

کرد. مصر استوارتر از همیشه در دست  السلطنهٔ مصر علیا بدل می به نوعی نایب

میفرانسوی دانشمندان  ها  گرفت.  سر  از  را  کل  فرمانده  وظایف  کلبر  نمود. 

دانست  کس نمیها در انبارها ماندند. هیچکارهایشان را از سر گرفتند. مجموعه 

 این وضع تا کی دوام خواهد آورد. 

های هفتگی پس از آن گفت. آنچه توانیم کار کنیم، فوریه در نشست تا وقتی می  —

 اینجا انجام داده باشیم از میان بردنی نخواهد بود. 

ها مذاکره کرده بود، کوشیده بود ارتش را به میهن بازگرداند،  کلبر با عثمانی

دیدند. گاه شکست خورده بود، نبرد را از سر گرفته بود. دانشمندان کم او را می

 گشت. داد، به ستادهایش بازمیها گوش می آمد، به گزارشبه مؤسسه می 

آنکه بهبود یابد آرام گرفته بود. ارتش مصر را در دست داشت  وضع نظامی بی

می نه  بریتانیاییاما  برود.  نه  و  برود  پیش  در  توانست  را  مدیترانه  دریای  ها 

 محاصره داشتند. فرانسه دور بود. لشکرکشی به پادگانی بدل شده بود. 

، کلبر از لژیون یونانی سان دید، سپس به قاهره آمد تا  ۱۸۰۰ژوئن    ۱۴صبح  

کارهایی را در کاخ ستاد فرماندهی بررسی کند. پیش از بازدید، در ناهاری نزد 

ژنرال داما، رئیس ستاد و دوست نزدیکش، حاضر شد. اعضایی از مؤسسه و  

از شادتر  کلبر  بودند.  آمده  گرد  سفره  این  سر  بر  می  افسرانی  نمود.  معمول 

های  هایش شده بود، گسترش مؤسسات فرانسوی، نشانه ای که تاج کوشش کامیابی

اش را زدوده بود. سرزنده کرد، سردی همیشگی محبتی که از مردم دریافت می

برد که این یک از آنان که گردش بودند گمان نمیرو. هیچ بود، مهربان، گشاده 

 ناهار شاد ضیافت وداع است. 

بود،   همراهش  ارتش،  معمار  پروتن،  تنها  که  ژنرال،  بعدازظهر،  دو  ساعت 

رهسپار کاخ خود شد. برای رسیدن به آن، از راهروی درازی گذشت که تاکی 
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کل  فرمانده  اقامتگاه  به  ستاد را  اقامتگاه رئیس  و  بود  افکنده  سایه  آن  بر  انبوه 

آراستگیمی دربارهٔ  پروتن  با  میپیوست.  داشت سخن  سر  در  که  و  هایی  گفت 

هایی که شورش  داد، تا ردهای گلولهبرای تعمیر ستاد فرماندهی و باغ فرمان می

 اخیر به جا گذاشته بود از میان برود. 

جوانی سوری به نام سلیمان حلبی از صبح در باغ کاخ پنهان شده بود. بیست و  

خواند، و یک ماه بود که کاخ کلبر چهار سال داشت، در مسجد الازهر الهیات می 

را زیر نظر داشت. خنجری در جیزه فراهم کرده بود. آن صبح، در جامهٔ گدایان، 

 انباری متروک خود را نهان کرده بود. نزدیک آب

چون کلبر با پروتن به راهرو درآمد، سلیمان از نهانگاهش بیرون آمد، از پشت  

 نزدیک شد، و خنجری در قلب ژنرال فرو برد.

 کلبر فرو افتاد و فریاد زد: »به دادم برسید، مرا کشتند!« 

ها  پروتن با عصای کوچکی که در دست داشت بر قاتل حمله برد. کوشید ضربه

را باز دارد، خود شش زخم خنجر برداشت. سلیمان او را بیهوش رها کرد، به  

سوی کلبر که بر زمین افتاده بود بازگشت، و سه بار دیگر بر او ضربه زد.  

آنکه بتواند سخنی بگوید، جان  ضربهٔ نخست کشنده بود. ژنرال در چند دقیقه، بی

 سپرد.

جا پیچید. نگهبانان، افسران، همهٔ مردانی که کلبر چند ساعت  زنگ خطر در همه 

کوشیدند  پیش با آنان به سلامتی جمهوری نوشیده بود گردش را گرفته بودند و می

چند کلمه از او بشنوند. بیهوده از او پرسیدند. پیکر را به آپارتمان رئیس ستاد 

 بردند.

وجو کردند. دو راهنما جوانی را آوردند  ها را از هر سو جست سربازان کاخ و باغ

وجود   با  که  پروتن،  بودند.  کرده  انبوه غافلگیرش  کاکتوسی  در زیر  پنهان  که 

هایش به هوش آمده بود، قاتل را بازشناخت. سلیمان را با سه تن از علمای  زخم

اش آگاه بودند و سوءقصد را لو نداده بودند به زندان مسجد بزرگ که از نقشه 

 افکندند.

سرعت به عطشی سوزان برای انتقام بدل ارتش را بهتی ژرف فراگرفت که به 

ها بسته شد. سربازان فرانسوی، وجوش افتاد. دکانشد. همه چیز در شهر به جنب

کوچه  در  و سرگشته،  می خشمگین  نگاه ها  و  پیرامون گشتند  به  تهدیدآمیز  هایی 

 افکندند. شب دشواری بود. می

بی  فوریه  رسید.  مؤسسه  به  خبر  فردا،  شانزده صبح  فراخواند.  نشستی  درنگ 

دانشمند خاموش در تالار گرد آمدند. این خاموشی سوگ به معنای معمول نبود.  
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شان دگرگون شده است و کسی که  اذعان به این بود که چیزی در وضع نظامی

 کرد دیگر نیست. حضورشان را در مصر تحمل می

 مقدمه سخن آغاز کرد. فوریه بی

شناسیم.  گیرد. او را نمیکلبر مرده است. ژنرال منو فرماندهی را به دست می   —

کرد. منو این  های بناپارت را دربارهٔ اهمیت کارهای علمی درک میکلبر فرمان

 پیوند را با ما ندارد.

 ژومار افزود: 

هایمان بایگانی شده. اگر منو تصمیم  برداریهایمان انبار شده، نقشه مجموعه   —

بگیرد که در مصر بمانند یا دیگر اهمیت نظامی ندارند، دو سال کار را از دست 

 دهیم. می

 آنگاه مارسل، آهسته، گفت: 

دارد،    — اهمیت  اکنون  آنچه  است.  رسیده  پایان  به  تقریباً  مستندسازی  کار 

بازگرداندن همه چیز به فرانسه است. اگر اشیا اینجا پراکنده شوند، در بازارها  

 ثمر خواهد ماند. ایم بیدوباره فروخته خواهند شد و هر آنچه کرده

 فوریه برخاست.

 رسانیم.توان به پایان رساند به پایان میدهیم. آنچه را می ادامه می  —

 آنکه از تصمیم منو چیزی بدانند، به کارهایشان بازگشتند. دانشمندان، بی

ینی آغای  که  کرد  اعتراف  شد.  بازجویی  شکنجه  زیر  حلبی  های  چریسلیمان 

اش را با چهار تن از علمای مسجد ارتش عثمانی او را تشویق کرده بود. نقشه 

الازهر در میان گذاشته بود که کوشیده بودند او را منصرف کنند اما لوش نداده  

بودند. دادگاهی نظامی همه را محکوم کرد. دست راست سلیمان را سوزاندند، 

سپس او را زنده به سیخ کشیدند. چهار ساعت رنج کشید تا جان داد. سه عالم  

 چهارمی غیاباً محکوم شد. گردن زده شدند. 

 

به  خاکسپاری  ستایش  مراسم  در  مؤسسه،  نام  به  فوریه،  شد.  برگزار  سرعت 

 گریستند سخن گفت. قهرمانی که بر او می 

های سرو و برگ بو رقابت کردند. پس از سربازان با یکدیگر در افکندن تاج

بی بودند  افسر  بیشترشان  که  کوچک  گروهی  عمومی،  گرد  مراسم  سروصدا 

« نظامی  فراماسونری  لژ  اعضای  آنان  شدند.  جمع  درگذشته  دوستان آرامگاه 
« بودند. دانشمندی از کمیسیون به آنان پیوست. هرچند افسر نبود، او نیز متحد

«. او تنها غیرنظامی حاضر  اتحاد کاملفراماسون بود، عضو کارگاه پاریسی » 
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بندهایشان  توانست در میانشان باشد، اما با بناپارت گریخته بود. پیشبود. مونژ می

آوردند و آن ها را به روی سیاهش که ویژهٔ مراسم سوگواری است  را بیرون 

برگرداندند. سه بار کف زدند و عبارت آیینی »بنالیم! بنالیم! بنالیم!« را بر زبان 

درنگ در پی آن ضرب سنتی شادمانی »اما امید داشته باشیم! امید  آوردند و بی

ای اقاقیا بر گور نهاده شد. برادرشان داشته باشیم! امید داشته باشیم!« آمد. شاخه

 .شرق ابدیپیوسته بود به  

ژاک استاد -ژنرال  مقام  در  را  فراماسونری  آیین  دوم،  فرماندهٔ  منو،  فرانسوا 

 ارجمند اداره کرده بود. او رسماً فرماندهی ارتش مصر را به دست گرفت. 

منو به اسلام گرویده، نام عبدالله را برگزیده و با زنی مصری به نام زبیده ازدواج 

گذاشتند. دانشمندان او را چندان کرده بود. افسران کمتر از کلبر به او احترام می

 یافتند. زودی درمیشناختند. بهنمی
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 فصل سوم: روزگار دانشمندان 

 

 هاآخرین لشکرکشی - ۱

 ای در کارهای مؤسسه پدید نیاورد. تغییر فرماندهی هیچ دگرگونی

ها شناختی در سراسر دلتا و مصر سفلی ادامه داشت. مجموعه های باستانکاوش

سامانغنی و  مییافتهتر  در  تر  علمی  انتشارات  مصریدهه شدند.  طور  به  نامهٔ 

 یافت.منظم ادامه می 

شخصیت ژنرال منو از بنیاد با سلفش متفاوت بود. او مدعی بود مصر را به نام 

کند که هیچ واقعیت سیاسی نداشت. افسرانش عربی اداره می-اتحادی فرانسوی

 کردند، نه از سر اعتقاد.از سر انضباط از او پیروی می

تر، زیرا تر. مزاحمفایدهتر از کلبر بود و هم کم برای دانشمندان، منو هم مزاحم

نظر  می از  گمانش  به  که  بکشاند  به سوی موضوعاتی  کارهایشان را  خواست 

کم  بود.  سودمند  اولویتفایدهسیاسی  زیرا  اولویت تر،  با  یکسره  هایش  آنان  های 

 ناهمسو بود. 

آنکه خود را آلوده کند، راهبردی ساده ساخت:  فوریه برای همزیستی با منو بی

هایی منظم و چنان اهمیت پیوند دهد، گزارشنام او را به چند کشف و انتشار کم 

فهم  که  دهد  تحویل  او  به  بیفنی  اساسی را  کارهای  و  باشند،  سروصدا، ناپذیر 

 آنکه فرماندهٔ کل را باخبر کند، ادامه دهد. بی

برایش    — فوریه راهبردش را  که  گفت، هنگامی  است. ژومار  دیپلماسی  این 

 شرح داد. 

 این بقاست، فوریه پاسخ داد.  —

 گرفتند.هایشان را از سر میدانشمندان کاوش

کرد، هرچند فضای اش را برگزار میهای هفتگی مؤسسهٔ مصر همچنان نشست 

تر بودند.  جانها کمشورتر و بحث ها کم های نخست فرق داشت. ارائهآن با سال

کشیدند که نه زبان دانشمندان بار حضوری طولانی را در سرزمینی بر دوش می

 اش را.های فرهنگیدانستند و نه ظرافتاش را میروزمره

می اندیشیدن  فوریه  برای  موضوعاتی  دارد.  نگه  زنده  را  فکری  شور  کوشید 

داد تا به همکارانش های کهن را سامان میکرد و خوانش متنجمعی پیشنهاد می

ها بیهوده نبود. چندین کنند. این تلاشیادآوری کند در چه بستر تاریخی کار می

های علمی مهمی  های دشوار در مؤسسه ارائه شد، به مقالهگفتار که در آن سال

 بدل گشت. 
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ها از زمان رفتن ترین نشست وجوشنشست میانهٔ ژوئن مؤسسه یکی از پرجنب

 بناپارت و مرگ کلبر بود. 

ها مفهوم حافظه در تمدن  —فوریه موضوعی عامدانه انتزاعی پیشنهاد کرده بود  

 سرعت از مرزهای دانشگاهی فراتر رفته بود. و بحث به  —

ودو سال داشت و دقت آزارندهٔ ژومار نخستین کسی بود که سخن گفته بود. بیست 

 جوانانی را که حق با آنان است.

های خود را از یاد ببرد، محکوم است از نو آغاز کند. مصر تمدنی که اندازه  —

هایش را سه هزار سال از یاد نبرد. شاید تعریف تمدن بزرگ همین باستان اندازه

آنکه دگرگونش کند  تواند دانش را بی باشد. نه عظمت بناهایش، بلکه مدتی که می

 انتقال دهد. 

 مارسل مخالفت کرده بود. 

چیزی  — همان  درست  میبناها  ممکن  انتقال را  که  بی  اند  کارناک،  بی  کنند. 

گاه مادی از دانشی که  دادند. تکیههای ژومار چیزی را انتقال نمیاهرام، اندازه

 ناپذیر است.برد جداییبا خود می

درست به همین دلیل اینجاییم، ژومار پاسخ داد، تا به جای بنا سندی بگذاریم   —

 جاپذیر خواهد بود، آنجا که معابد نیستند. جابه توصیف مصرکه بهتر سفر کند. 

اندیشید که اگر ارتش فردا آنکه مداخله کند گوش داده بود. به این میفوریه بی

 تسلیم شود، بر سر کارهایشان چه خواهد آمد. 

 اند؟ های شما آمادهٔ رونویسیاگر ناگزیر شتابان تخلیه کنیم، برداشت —

کم یک  ای دوگانه دارم. اگر کشتی غرق شود، دست از زمان اسکندریه نسخه  —

 ماند. نسخه می

فوریه خاموش به او نگریست. این جوان دریافته بود که کار علمی در لشکرکشی  

 هاست. نظامی ذاتاً ناپایدار است و تنها پاسخ، تکرار نسخه 

 باید این را به دیگران هم بگویید.  —

 روی دانستند.ام. بیشترشان آن را زیادهگفته  —

 اند.بیشترشان در اشتباه —

دانست که وجود  دانست، اما میفوریه به همیلتون اندیشید. هنوز نامش را نمی 

کرد. کشوری که با  هایش را آماده میدارد. کسی، در آن سو، که او نیز فهرست 

می از راه  توپ میدفترچه  با  تنها  که  است  کشوری  از  بهتر  نسخهٔ  رسد  رسد. 

 دوگانهٔ ژومار احتیاط مهندسی نبود. عقل سلیم بود. 
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نظم اش را رونویسی کند. قلم به گیریهای اندازهآن شب ژومار تنها ماند تا دفترچه

می کاغذ  از پشت کرکرهبر  میدوید. شهر  فرا ها زمزمه  نماز  به  مؤذنی  کرد. 

اندیشید که رونویسی  کرد. گاه می شنید. رونویسی میخواند. ژومار چیزی نمیمی

گیری ممکن دهد. که طراحی و اندازهتنها کار مطمئنی است که اینجا انجام می

ای درست بیش از کند. نسخهاست خطا کنند، اما رونویسی وفادارانه خطا نمی

پایید. ایستادگی راستین همین بود. از زمان ابوقیر دریافته بود که هر  اصل می

اندازه یا در دو نسخه وجود دارد یا وجود ندارد. نسخهٔ نخست در دفترچهٔ میدانی، 

شده، خوانا. نسخهٔ  تاده، در باد. نسخهٔ دوم اینجا، پشت میز، بازخوانده، وارسیایس

 ماند.دوم بود که می 

 

، ژولوا همراه ژومار، ژوفروا و دو طراح بار دیگر به ۱۸۰۰ژوئن    ۲۵در  

شرق دلتا، رهسپار شد تا بقایای پایتخت کهن فراعنهٔ سلسلهٔ سوی تانیس، در شمال

 ویکم را شناسایی کند. بیست

ها شهرِ  هایی پراکنده که زیرشان سدهها یافتند. تپهای گسترده از ویرانهآنان پهنه

های تندیس. دلتا آنچه را که شن های گرانیت. تکهسنگ لایه خفته بود. تختهبرلایه

مانست. هیچ چیز مصر علیا نگاه داشته بود بلعیده بود. هیچ چیز به کارناک نمی

اش. تنها ماده، پراکنده، بی  آراییمانست. این مصر بود بی صحنهبه دندره نمی 

با این همه سامان پایهٔ منطقی که تنها کاوش مینظمی پیدا، و  توانست  یافته بر 

مندی  ها هیچ برداشت نظامآشکارش کند. ژولوا یادآوری کرد که از زمان یونانی

بون نیز. از آن صورت نگرفته بود: هرودوت از این محوطه یاد کرده بود، استرا

دانست این همه چیز برای دیدن هست«، ژومار افزود. ژولوا کس نمی»چون هیچ

با فرا رسیدن شب دست نکشید، و نقشهٔ کل   سه روز تمام طراحی کرد و جز 

 سنگ مهم را ثبت کرد. محوطه را کشید و جای هر تخته

محوطه، عتیقه  ورودی  میدر  انتظار  با خورجینش  سلیمان  فروشی  مرد  کشید. 

رود، از قاهره  القبانی نام داشت و پس از آنکه شنیده بود کمیسیون به تانیس می

آمده بود. روز پیش راه را پیموده بود و منتظر کس خاصی نبود، بلکه منتظر 

 کسی بود که بداند چه بخرد. 

تا از   اصل بودند؛ این را از زنگار و   ها شاوابتیژولوا جلوی اشیا ایستاد. دو 

 دید. یکی را خرید. ها مینوشته 

از تانیس، هیئت به سوی بوباستیس، دو روز راه در غرب، رفت. شهر مقدس  

کردند. هرودوت  زده میهای معبدش با ابعادشان شگفت باستت، الههٔ گربه. ویرانه

اش انبوه ترین معابد مصر وصف کرده بود، و جشن سالانهآن را یکی از باشکوه
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شد این را باور  کشاند، و با دیدن گستردگی محوطه میعظیمی از مردم را می

 کرد. 

هایی از گرانیت صورتی به بلندی ده متر واژگون بر شن افتاده بودند و  ستون

های نقش  شان بر اثر فروریختن به چند پاره شکسته بود. تکه ایهای استوانهبدنه

صحنه کاهنان،  صف  بود:  پوشانده  را  زمین  خدایان  برجسته  جشن،  های 

 شده. سبک دورهٔ متأخر.پردازیسبک 

گربه از  گورستانی  معبد،  دالانپیرامون  در  مومیایی  هزاران  مقدس.  های های 

هایی از چوب یا  آهکی. همان مراقبتی که برای آدمیان: نطرون، نوارپیچ، تابوت

 مفرغ.

مومیایی از  یکی  گشودن  با  بهژوفروا  پیکر  که  دریافت  سالم  ها  طرزی شگفت 

مانده است: پوست، مو، استخوان و زردپی پس از دو هزار سال در خاک بودن 

 ای معمولی.ای خانگی با جثهنخورده. گربهدست 

پیش گودالغارتگران  بودند.  کرده  را  کارشان  مومیاییتر  شکافته،  های های 

 ای. های نوارپیچ ریخته بر زمین آهکی همچون برفی قهوهپراکنده، تکه

گورستان در  غارتگران  می آنچه  گربه  یا های  لعابی  سفالی  تعویذهای  جستند، 

های کوچک مفرغی به  ها نهاده شده بود، و تابوت زرینی بود که همراه مومیایی

هایی که با شیشه منبت شده بود.  های راست و چشم ای نشسته با گوش شکل گربه 

درنگ داشتند. بازرگانان اسکندریه یک سده بود  ها ارزش بازاری بیاین تابوت

ها را، که  فروختند. غارتگران خود مومیاییها را به مسافران اروپایی میکه آن 

بی تعویذها  کندن  از  تابوت پس  و  بودند،  که  ارزش  را،  معمولی  آهکی  های 

پیشسنگین و  رها  پاافتادهتر  باشد،  داشته  ارزش  حملشان  که  بودند  آن  از  تر 

 کردند.می

ها را در کتان ژوفروا شش مومیایی گربه را که سالم مانده بودند برداشت. آن

این او  برای  زد.  برچسب  و  پیچید  نمونه پاکیزه  بودند، ها  جانورشناختی  های 

نمونه  با  مقایسه  قابل  باستان،  تاریخ جانوران مصر  موزهٔ  باغ وحش  های زندهٔ 

ها،  طبیعی. به این اندیشید که کوویه با دیدنشان چه خواهد گفت: گواه ثبات گونه 

ای که در دو هزار سال دگرگون نشده. و لامارک چه خواهد گفت: که دو  گربه

ها در خدمت دو  آید. همان مومیاییهزار سال در مقیاس دگرگونی به حساب نمی 

گرفتند. ها جانب کسی را نمینظریهٔ متضاد. علم این ویژگی را داشت: واقعیت

ها پس از بیرون کشیدن تعویذها  ها را رها کرده بودند، اینآن  برای غارتگرانی که

زباله بودند. برای کاهنان باستت که به خاکشان سپرده بودند، نذرهایی به الهه 

همان جاودانه  تا  تلاقی  بودند  هم  با  که  داشت  داستان  سه  شیء  یک  بمانند.  جا 

 کردند.نمی
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نیمه  گورستان،  در  مفرغیژولوا  کوچک  تابوت  خاک،  در  شکل  مدفون  به  ای 

متر. دم بر پاها جمع شده، در حالتی که  ای نشسته یافت. بلندی: بیست سانتیگربه

گربه که  ویژهٔ  دقتی  با  چهره  خطوط  شامگاه،  مایل  نور  زیر  است.  های مصر 

های  های گونه، تیزهٔ بینی، خط لبشد: ماهیچهکرد پدیدار میزنگار پنهانش نمی

 بسته. 

شده با  اش، کندهتابوت خالی بود. ژولوا مفرغ را در دستانش چرخاند. بر پایه

حکاکی، سطری از هیروگلیف. احتمالاً نام نذرکننده، زن یا مردی که این گربه  قلم

را در ازای لطفی یا از سر پارسایی ساده به باستت پیشکش کرده بود. نامی که  

رسید. نامی که از خواند، اگر این مفرغ روزی به پاریس می دیگری بعدها می

 وششم آنجا در خاک انتظار کشیده بود. سلسلهٔ بیست 

آن را در کیفش گذاشت. وزن: سیصد گرم. ارزش بازاری در اسکندریه: شاید  

انگلیسی خریدار  اگر  پیاستر،  مفرغبیست  برای  ذوقی  با  پیدا ای  مصری  های 

بهاتر از هر بها، اگر مفرغ نام نذرکننده را بر خود شد. ارزش علمی: گرانمی

شد. این دو ارزش بر هم منطبق نبودند. آنچه  داشت و این نام روزی خوانده می

بها بود برای بازرگان نبود. و اینکه ژولوا هم این بود و  شناس گرانبرای باستان

تناقض را حل   — گذاشت  شناسی که آنچه یافته بود در کیفش می باستان  — هم آن  

 کرد.کرد. آن را در خود مجسم می نمی

شان در اردوگاه به ژولوا پیوست.  اش در جعبهژوفروا شامگاه با شش مومیایی

هایشان را میان خود نهادند. شش  رسید. پیش آتش نشستند و یافتهشب زود فرا می

ها را وارسی کرد. روز را مومیایی. مفرغ. ژوفروا پیش از بستن جعبه مومیایی

 تواند ببرد و چه باید بگذارد.به این گذرانده بود که تصمیم بگیرد چه می

 نگریست پرسید.کنی؟ ژوفروا در حالی که به مفرغ می با این چه می —

کنم. وقتی لوور بخش مصری  کنم. توصیفش میاش میبرمش. طراحیمی  —

 سپارمش.داشته باشد، به آن می 

 ها هنگام تسلیم از تو بگیرندش؟ و اگر بریتانیایی —

دفترچه زیر  کیفش،  در  را  مفرغ  دو  ژولوا  هر  نداد.  پاسخی  گذاشت.  هایش، 

رفت. به ویترینی در موزهٔ رسید، مفرغ به لندن میدانستند. اگر تسلیم فرا میمی

 بریتانیا. 

هایی از اوت، پس از هفت هفته در دلتا، به قاهره بازگشت. طرح  ۱۲هیئت در  

می  خود  با  بوباستیس  و  محوطه تانیس  باستانآورد،  نظر  از  که  شناختی  هایی 

 ناامیدکننده بودند، اما مستند شده بودند. 
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کونته مصر را آزمایشگاه خود کرده است، ژولوا به فوریه گفت، هر جا   —

میمی مشاهده  میرویم،  آزمایش  می کند،  بهبود  که  کند،  باشد  او  شاید  بخشد. 

 پایدارترین سود عملی را از این لشکرکشی ببرد. 

ها،  ها، آسیابژاک کونته خود را مخترع هیئت اعزامی جا انداخته بود. بالن-نیکلا

کرد؛ مشکلاتی را ران پیشین معابد را طراحی نمیهای ساخت. این بالنکارگاه

 کرد.آورد حل میها پیش می که کاوش در آن

تر بودند، فعالیتشان را به کمترین تابدانشمندانی دیگر، که در برابر دلسردی کم 

های چشمی حد رساندند. برخی بیمار شدند. اسهال خونی مزمن، تب، و بیماری

ناشی از شن و آفتاب در صفوف کمیسیون بیداد کرده بود. چندین تن پیش از  

 بازگشت در مصر مردند. 

پاییز   کاوش۱۸۰۰در  ژولوا  تازه،  داد. های  سامان  شرقی  بیابان  در  ای 

خواست دیرهای قبطی  تر پیموده بود. این بار میهایی جدا از آنچه پیشمحوطه

 های بیابان، میان نیل و دریای سرخ، گم شده بودند بکاود. را که در صخره

، ژولوا با ژومار و سی سوار اسکورت به سوی شرق  ۱۸۰۰سپتامبر    ۱۵در  

 رهسپار شد. سه روز بیابان شرقی، خشک و سنگلاخ. 

سپتامبر، هیئت به دیر قدیس آنتونیوس رسید که از سدهٔ چهارم مسکون    ۱۸بامداد  

 بود. 

راهبان قبطی دیدارکنندگان را با بدگمانی و کنجکاوی پذیرا شدند. نزدیک پنجاه 

بهگوشه  فقری  در  که  سیاه،  ردای  در  مینشین  زاهدانه  این غایت  به  زیستند، 

 نگریستند که به موجوداتی از جهانی دیگر.دانشمندان پاریسی چنان می

هایتان  نوشته ایم دستپدر، ژولوا به میانجی حسن به رئیس دیر گفت، ما نیامده  —

 ها رونوشت برداریم. همه چیز اینجا خواهد ماند.خواهیم از آنرا بگیریم. تنها می

توانستند پدر رئیس گوش داد و یک ساعت کناره گرفت. با شرطی بازگشت. می 

 رفت. کتابخانه را ببینند، اما هیچ چیز بی اجازهٔ او از دیر بیرون نمی

برخی چند   —های قبطی  نوشته دار بود. دست کتابخانهٔ دیر تالار کوچکی طاق 

کهن   می در صندوق  — سده  نگهداری  چوبی  داد های  اجازه  رئیس  پدر  شدند. 

 شان کنند، اما نه ببرندشان.بررسی

این یکی را ببینید، ژومار زمزمه کرد، مزامیری دوزبانه، یونانی در چپ،   —

قبطی در راست. سطر به سطر. اگر بتوان دو ستون را مقایسه کرد، خواندن  

 شود. آغاز می
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گرد، برگرفته از یونانی، با هفت نشانهٔ    — نوشته را ورق زد. حروف قبطی  دست 

گفتند.  چیزی دربارهٔ این تمدن می   — افزوده که از دموتیک وام گرفته شده بود  

 نه یونانی و نه فرعونی، هر دو با هم. زبان این تاریخ را با خود داشت. 

 حاضرید آن را به ما بفروشید؟ ژولوا گفت. یا بگذارید رونوشتش را برداریم؟   —

 پدر رئیس سر تکان داد.

ها  هاست از آن دیر ماست. پدرانمان آن را در گذر سده نوشته سده این دست   —

 اند. از اینجا بیرون نخواهد رفت. نگاه داشته

 پدر رئیس این را با آرامش کسی گفته بود که نیازی به بلند کردن صدا ندارد.

یونانی گذراند. -ژولوا شرایط را پذیرفت و سه روز را به رونویسی مزامیر قبطی

را  زبانش  دو  از  یکی  تنها  که  متنی  بر  حرف،  به  حرف  موشکافانه،  کاری 

فهمید. با رونوشتش بازگشت و با این یقین که کسی، بعدها، خواهد دانست با  می

 آن چه کند. 

مزامیر را رونویسی می او  که  حالی  پیرامون را کرد، ژومار صخرهدر  های 

سدهمی نخستین  زاهدان  که  یافت  غارهایی  آنکاوید.  در  با ها  بودند،  زیسته  ها 

نقش دیواره از  پوشیده  نام نوشتههایی  بود:  شده  کنده  تیز  نوک  با  که  ها، هایی 

 ها، دعاها.تاریخ

ها اینجا زیستند، تنها، هایی سالکنند، ژومار افزود، آدم ام میاین غارها آشفته  —

 در نیایش. هیچ چیز دیگر. چه برداشتی از هستی… 

هایی که اندیشید، به این نامها می نوشتهای زمین گذاشت. به نقش مدادش را لحظه

زاهدانی در صخره کنده بودند که انتظار نداشتند خوانده شوند. ژومار سه سال  

 ها گذرانده بود. تفاوت انگیزه مطلق بود. تفاوت حرکت، کمتر. را به ثبت اندازه

این مردان انسجام خاص خود را داشتند. ریاضتشان دیوانگی نبود. شرطی   —

کنند، بندیم. ابزارها فرق میبود بر سر ابدیت. ما همان شرط را بر سر علم می

 نه شدت. 

 

سپتامبر، هیئت به سوی دیر قدیس پولس، نزدیک سی کیلومتر در جنوب،    ۲۱در  

 تر. ژولوا رونویسی کرد. ژومار اندازه گرفت.ای بزرگرهسپار شد. کتابخانه

های نوشته هایی از دست سپتامبر به قاهره بازگشت، با رونوشت   ۲۹هیئت در  

هایی قبطی و چند شیء هنری مسیحی که راهبان پذیرفته بودند بفروشند: شمایل

 ها را فهرست کرد. های مفرغی، عودسوزهای سیمین. ژولوا آنبر چوب، صلیب
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اند. ها مستقیماً از تبار مصریان باستاناند. قبطیشدهاین اشیای قبطی حلقهٔ گم  —

به  پایین  از  یعنی  قبطی  مطالعهٔ  است.  برآمده  فرعونی  مصری  از  زبانشان 

 ها نزدیک شدن. هیروگلیف

 

 سفرهای اکتشافی بیابان  - ۲

تر از آب درآمد. مرگ کلبر در راهروهای منو در ظاهر با دانشمندان مهربان

کم در ظاهر، آن را پر  کاخ خلائی به جا گذاشته بود که فعالیت دانشمندان، دست

می می فراهم  اسکورت  منو  میکرد.  اختصاص  بودجه  در  کرد،  گاه  و  داد 

 جست. های مؤسسه شرکت مینشست 

خبر مرگ دسه در مارنگو در ماه اوت به قاهره رسید. ژولوا آن را در دفترش 

دانشمندان   بود  گذاشته  که  همو  بود؛  لشکرکشی  این  همراه  بهترین  دسه  شنید. 

شان کند کار کنند و خود با چنان دقتی به معابد نگریسته بود که  زدهآنکه شتاببی

 ژولوا در هیچ ژنرال دیگری ندیده بود. 

 ۱۸۰۰ژوئن  ۱۴خبر را پیکی عثمانی آورده بود، دو ماه پس از واقعه. دسه در 

دورتر،  در صدها کیلومتر  مرد،  کلبر  که  بود. همان روزی  مرده  مارنگو  در 

می یورش  لشکرش  رأس  در  که  باخته هنگامی  بناپارت  که  را  نبردی  تا  برد 

اش خورده بود. در دم جان سپرده پنداشت به سود او برگرداند. گلوله به سینه می

 بود، در سی و یک سالگی.

آنکه چراغی روشن کند پشت میزش ماند. روشنایی رو به  ژولوا مدتی دراز بی

می  پایان کاستی  هیاهوی  همچنان  قاهره  بیرون،  بکاهد.  که  گذاشت  رفت. 

صدای   دوردست،  در  مؤذنی  فروشندگان،  صدای  داشت.  را  بعدازظهرش 

هایی هایش یادداشت چرخیدند. در دفترچهها می هایی که در باغیکنواخت ساقیه

را جست که در لشکرکشی مصر علیا همراه دسه برداشته بود. دو دفترچه و نیم،  

ها پر از نوشته در هر دو رو. دندره، طیبه، دره پادشاهان، فیله. دسه گاه در حاشیه

های عملی. کاوش  شناختی، که پرسش یادداشتی نوشته بود. نه نظرهای زیبایی

خواهد، این کردن این سنگ چند مرد میجا  برد، جابهاین محوطه چقدر زمان می

 سنگ در برابر رطوبت چه اندازه پایداری دارد.گونه ماسه 

ها در آن هنگام ژولوا را آزرده بودند. ژنرالی که پیش روی دندره  این یادداشت

ها را  بینانه آمده بود. این صفحههای تدارکاتی مطرح کند، به چشمش کوته پرسش

هایی که در جریان هوای پنجرهٔ باز اندکی خواند، برگدر روشنایی چراغ بازمی

ها را  کردند. خط دسه ریز بود، منظم، متمایل به راست. اکنون آنخش میخش

خواند. دسه همان چیزهایی را دیده بود که او دیده بود، با همان  جور دیگری می
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ها چه باید کرد. شان پرسیده بود. با این سنگها، و از خود دربارهٔ آیندهٔ مادیچشم

 آورند.ها نگهداری کرد. اگر کاری نکنند تا کی دوام میچگونه باید از آن

های شخصی دسه نیز اندیشید. ژنرال از هنگام عزیمت از تولون دفتر به دفترچه

خاطرات لشکرکشی نگه داشته بود. ژولوا چند شب، پس از برپایی اردوگاه، آن 

دانست دسه در آن چه نوشته  را در روشنایی فانوسی در دستش دیده بود. نمی

ها های مرده از آنِ مرده بود. این دفترچهیافت. دفترچهاست. هرگز هم درنمی

اش به فرانسه بازگشته بودند. یا در میدان نبرد مانده لابد همراه وسایل شخصی

ای ها را برداشته بود. ژولوا در بار و بنهٔ خود چاقوی جیبیبودند. یا کسی آن

به او امانت داده بود و هرگز به فکر پس دادنش   ۱۷۹۸داشت که دسه در دسامبر  

اقویی معمولی، با دستهٔ چوبی و تیغهٔ کوتاه. یک سال و نیم بود که  نیفتاده بود. چ 

می  مداد  آن  نمیبا  درست  تراشید.  داشتنش  نگه  کند.  چه  آن  با  اکنون  دانست 

 نمود. دور انداختنش ناممکن.می

کنند. دسه  های مردی که در نبرد کشته شده چه می دانست با دفترچهکس نمیهیچ

های دسه به  ها. دفترچهو جعل ها شاوابتیای نداشت. نه کیفی انباشته از مجموعه

ها  شده، فروخته، سوخته. جنگ شدند. بازیافته، گمسرنوشت دیگر اشیا دچار می

 گذاشتند.های یک معبد فرقی نمیهای یک افسر و هیروگلیفمیان کاغذپاره

کاوش  دادن  سازمان  به  محوطه ژولوا  بار  این  داد.  ادامه  تازه  دلتای های  های 

های هایی که در آغاز تابستان پیموده بود. سائیس، بوتو. تپه غربی، جدا از آن

 آمد. باستانی هموار، با آثاری اندک که به چشم می

های ایلر راهی شد. دوازده روز در دشت اوت، با ژومار و ژوفروا سن   ۱۵در  

جست کشت  در  نشانهشده،  نیز وجوی  و  شمال،  فرعونی  بزرگ  شهرهای  های 

نقش گونه  که  جانوری  می برجستههای  نشان  طبیعیها  روش  او  را دادند.  دان 

داشت: از پشت میز هیچ چیز را فرض نکن. نخست ببین. باقی همه پس از آن  

 آید.می

مرطوب  بود،  دیگرگون  اینجا  هوا  رسیدند.  سائیس  به  دو روز راه  از  تر، پس 

گرفته و نوری سپید که خشکی بیابان را نداشت. تر، با بوی کشتزارهای آبسنگین

از پایتخت بزرگ فرعونان سلسلهٔ بیست و ششم چیزی بر جا نمانده بود. چند  

به دوباره  محلی  روستاییان  که  کشتزارها،  در  پراکنده  خارا  پایهٔ سنگ  عنوان 

 هایشان به کار برده بودند. آبراهه

پوشاند. ژومار گفت. دو هزار سال سکونت  این تپه دو کیلومتر مربع را می  —

 شده نیست. شهری است سراسر فشرده در یک تپه. ای کاوشلایه. این محوطه لایه
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چیزی برای کشیدن نبود. نه بنایی پیدا، نه معبدی برپا، نه ابلیسکی. تنها سطح  

ارتفاع ابعادش،  می تپه،  گرفته  فشارسنج  با  که  کشتزارهای هایش  در  و  شد. 

آبراهه در  خانهپیرامون،  دیوار  در  همه ها،  روستا،  سنگهای  خارای جا،  های 

شده،  کاریهایی از سردرهای کندهها، تکه هایی از ستوندوباره به کار رفته. پاره

ها برای ساختن ها بود که از آنهایی از تیرهای افقی. فلاحان روستا نسلبخش

 گرفتند.رسانی به کشتزارهایشان بهره میهایشان و آبخانه

ها از خارای صورتی اسوان بودند، یک  ای ایستاد. سنگ ژومار کنار لبهٔ آبراهه

 های دیگر خام. رویشان صیقلی و رویه

نگریست  هایش میها را ببریم. ژولوا در حالی که به طرحتوانیم این سنگنمی  —

هایش شود روستایی را ویران کرد تا سنگ اند. نمیهای مردمگفت. جزئی از خانه

 را به دست آورد. 

های دانند. اما بی خانهاند. خودشان نمیاین فلاحان نگهبانان راستین سائیس  —

ها دیرزمانی پیش از میان رفته بودند. با دوباره به کار بردنشان  آنان، این سنگ

 اند.ها نگهداری کردهاز آن

هایی که سطر به سطر  ها در دیوارها. کتیبه های خودش نگاه کرد. سنگ به طرح

هرچه    — رونویسی شده بود. او همان کاری را کرده بود که فلاحان کرده بودند 

آمد. آنان توانست برگیرد برگرفته بود، در بستری که به کارش میاز سائیس می

 در خارا. او در کاغذ.

هایی ناامیدکننده، اما  اوت به قاهره بازگشت. دوازده روز. محوطه  ۲۷هیئت در 

 مستندشده. 

ها را فهرست کرد. چندین هزار شیء که در  در اکتبر و نوامبر، ژولوا مجموعه

پیکره  بود.  آمده  گرد  سال  پاپیروسدو  تعویذها،  سکه ها،  جواهرات،  ها،  ها، 

برگهنمونه  طبیعی.  میهای  تنظیم  توصیفها  میکرد،  وارسی  را  کرد، ها 

 ها کار میدانی. کرد. کار بایگان پس از ماهها را اصلاح میانتساب

 

ژولوا به تصادف در محلهٔ قاهرهٔ قدیم کارگاهی قبطی یافته بود که مدعی بودند  

هایی سازند. پیرمردی و دو پسرش. برگههای باستانی پاپیروس میهنوز به شیوه 

بازرگانان فروخته میمی به  که  آنساختند  آنان  و  به شد  نمونه ها را  های  عنوان 

 فروختند. ژولوا چند دسته از آنجا خریده بود.اصیل به دانشمندان کمیسیون می

 بامدادی خواست که بماند و ساختن آن را تماشا کند. 

ساقه داشت.  جاافتاده  روندی  پاپیروس  نازک  ساختن  و  بلند  نوارهای  به  را  ها 

های متقاطع چیدن، نم زدن، کوبیدن، چند روز فشردن.  ها را در لایهبریدن، آن
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اندکی زبر، هنوز ولرم، با بویی   —ای تازه نهاد  ژولوا انگشتش را بر رویهٔ برگه

ای نرم برگه   —گیاهی که هیچ جای دیگر به مشامش نخورده بود. حاصل کار  

چیزی از بهترین کاغذ اروپایی کم نداشت. این شیوه، که    —به سپیدی شیری  

های سقاره بازشناخته است، مدعی بود که  برجستهژولوا پنداشت آن را در نقش

 آنکه حرکتی از آن دگرگون شده باشد. گردد بیبه چهار هزار سال پیش بازمی

شناختند. هایش این کار را از کودکی میکشید. دست های صنعتگر پیر را می دست 

پدرش آن را به او آموخته بود، که خود از پدرش داشت. نیازی به توضیح نداشت.  

 دانستند.هایش میدست 

 برند؟این شیوه، ژولوا به مترجم گفت، از کی به کارش می —

 آنکه سر بلند کند پاسخ داد. مترجم پرسش را مطرح کرد. صنعتگر پیر بی

گوید پدرش آن را به او آموخته است. و پدرش آن را از کسی آموخته بود  می  —

 گفت از پیشینیان به او رسیده است. که می 

 پیشینیان، در این زمینه، یعنی فرعونان؟  —

 پرسشی دیگر. پاسخی کوتاه. 

ها  گوید اهمیتی ندارد. آنچه مهم است این است که دست داند. میگوید نمی می —

 دانند.می

دانند. انتقال تنانه، حرکت پیش از  ها میژولوا این را یادداشت کرد. آنچه دست 

دانست. ها، فن پیش از نظریه. صنعتگر قبطی نام مخترع پاپیروس را نمیواژه

می را  ساختن  نداشت.  آن  به  هم  دستنیازی  به  ژولوا  خودش  دانست.  های 

لکه  به  چیننگریست،  در  از های جوهر  که  پینهٔ شست راستش  به  بندها،  های 

دست سال بود.  آمده  پدید  زغال  با  کار  میها  چیزهایی  نیز  او  که  های  دانستند 

 گفتند. هایش نمیدفترچه

گونه که  این  بود  حافظه  از  مصرای  کند.  نمی   توصیف  بازتولیدش  توانست 

 —ها  دادند. اما حرکت دست شده شکل پاپیروس را نشان میهای حکاکیلوحه

این به   —شد  فشار دقیق، زاویهٔ نوارها، مدت خشک شدن که با چشم سنجیده می

مرد، مگر آنکه پسرانش خود پسرانی  رسید. با این مرد و پسرانش می هیچ جا نمی

 داشته باشند که بخواهند بیاموزند. 

کردند که تر را وارسی کرد. درست همان حرکاتی را میهای پسر بزرگدست 

 های پدر. انتقال روی داده بود. دست 

دومینیک  ها، که بعدها در آپارتمانش در خیابان سنبا سه برگهٔ نو و طرح دست 

گرفت، بازگشت. به فروشندهٔ پیر خوشنویسی در خان الخلیلی اندیشید که  قاب می

شب نخست در قاهره برگهٔ چهارمی به رسم خوشامد به او پیشکش کرده بود. آن  
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رسید بخشیدن. این دو مرد  حرکت نیز انتقالی بود. چیزی به کسی که از راه می

 از یک جهان نبودند. حرکتشان یکی بود. 

ای  داد. علاقهمنو علاقهٔ شخصی روزافزونی به کارهای علمی کمیسیون نشان می

دهی کارها یافتند، زیرا به دخالت در سازمانوپاگیر میکه زیردستانش گاه دست

 انجامید. گیری دربارهٔ آنچه سزاوار پژوهش بود میو ادعای تصمیم

خواهد زمان بیشتری را به بناهای دورهٔ اسلامی اختصاص ژنرال منو می  —

دهیم، به زیان بناهای فرعونی. ژولوا به فوریه گزارش داد. مدعی است مصر  

 اسلامی برای روابط ما با مردم محلی از نظر سیاسی مناسبت بیشتری دارد.

های  گوید. فوریه گفت. اما تعیین اولویتدر اصل مطلب یکسره بیراه نمی  —

 مان با ماست، نه با او. علمی

به سازشی رسیدند: چند دانشمند، از جمله شابرول و لانکره، بخشی از وقت خود  

دادند و مسجدهای سده  میانهٔ قاهره و  را به پژوهش دربارهٔ دورهٔ اسلامی  های 

پژوهششیوه  این  کردند.  مستند  را  عرب  بنایان  معماری  در  های  که  ها، 

دربارهٔ    »توصیف« اروپایی  جدی  آثار  نخستین  از  یکی  به  آن را  شد،  گنجانده 

 معماری اسلامی خاورمیانه بدل کرد. 

ها داد. در گذر سال در این میان، ژولوا مستندسازی بناهای فرعونی را ادامه می 

های ای پرورده بود: نخست طرحی کلی برای دریافت تناسب روش کاری پالوده

برداشت  سپس  رونوشت  عمومی،  سرانجام  و  معنادار،  اجزای  از  دقیق  های 

کاستیکتیبه همهٔ  با  هیروگلیف  روایتهای  بتوان  بعدها  تا  پیدایشان،  های  های 

 گوناگون یک متن را با هم سنجید. 

ترک   — با  که  افتادگیهیروگلیفی  و  از ها  ارزشمندتر  کنید  رونویسی  هایش 

داد.  اش کنید. این را به دستیاران جوانش توضیح میهیروگلیفی است که آرمانی

پندارید باید باشد چیزی جز بازسازی شما بینید واقعیت است. آنچه می آنچه می

 نیست. این دو را درنیامیزید.

اسلامی می کهن  قاهرهٔ  در  که  هنگامی  مارس،  ماه  در  نمای بامدادی  تا  گشت 

های میانه را بکشد، ژولوا جزئی دید که فراموشش نکرد. سربازی های سدهخانه

با اونیفورمی فرسوده و تفنگی بر دوش    —فرانسوی     —بیست و چند ساله، 

ای در محلهٔ قبطی ایستاده بود. در طاقچه، پیکرکی  جلوی طاقچهٔ بیرونی خانه

متر، ایزیسی نشسته. کهنه، آشکارا. زنگارش ستبر و  مفرغی، شاید بیست سانتی

 ناهموار بود. 
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آنکه به پیرامونش نگاه درنگ، بیسرباز به آن نگریست. سپس برش داشت. بی 

دانش لغزاند و در کوچه به راه افتاد. روی هم پانزده ثانیه.  کند. آن را در فشنگ 

 طاقچه خالی بود.

جا که بود ماند و چیزی نگفت. بر این سرباز اختیاری نداشت، افسر  ژولوا همان

گفت؟ که این شیء از آنِ خانه است؟ که صاحبش نبود. و حتی اگر بود، چه می 

نمی میبازخواهد گشت؟  آنجا زندگی  کسی  چه  هنوز  دانست  خانه  اینکه  یا  کند 

اش  دانست که پیکرک چندان در این طاقچه مانده بود که جای پایهساکنی دارد. می 

 تر از باقی بر جا گذاشته بود. ای از سنگ پاکیزهدایره

تر آنجا اش را درآورد و طاقچهٔ خالی را کشید. پیرامون غیاب. لکهٔ روشندفترچه

پایهٔ پیکرک سال آمد.  ها آرمیده بود. این همهٔ کاری بود که از دستش برمیکه 

شاید طرحی از ایزیسی   توصیف مصراکنون ناپدید شده بود.  مستند کردن آنچه هم 

داشت. اما نه این ایزیس های کمیسیون، در بر می همانند، برگرفته از مجموعه 

ماند، سپس در بازاری، سپس  دان سرباز میرا. این یکی تا اسکندریه در فشنگ 

 خرید. در تالاری در مارسی اگر کسی در بندر آن را می

های محلهٔ  مدتی دیگر آنجا ماند، دفترچه گشوده بر طرح طاقچهٔ خالی. از کوچه

هایی که هنوز بسته بودند، کودکان بر آستانه قبطی به کاخ بازگشت. در دکان

آنکه طرحی بکشد، راه رفت.  اش را درآورد، بیآنکه دفترچهکردند. بی بازی می

 گاه باید گذشت و چیزی برنگرفت.

 

 کشاورزی و آبیاری  - ۳

دانان کمیسیون به کشاورزی  ، مهندسان و کشاورزی۱۸۰۱تا    ۱۸۰۰در زمستان  

تا آن هنگام تحت مصر پرداختند، حوزه الشعاعش قرار  ای که شیفتگی به بناها 

شان کرد این بود که این نظام تا چه اندازه کارآمد بود.  زدهداده بود. آنچه شگفت 

به   را  آب  مهندسی  زمینهٔ  در  خود  کارهای  زمستان  نشست  نخستین  از  کونته 

 مؤسسه عرضه کرد. 

می   — خلاصه  جمله  یک  در  مصر  تابستان کشاورزی  هر  نیل  طغیان  شود: 

می بارور  را  همه  کشتزارها  باقی  حوضچهآبراهه  — کند.  دستگاهها،  های  ها، 

 یافتهٔ این واقعیت طبیعی نیست. چیزی جز ادارهٔ سازمان —مکانیکی 

برای دستگاه تعادل  وزنهٔ  با  ساده  اهرمی  شادوف،  داد:  شرح  را  آبیاری  های 

های بیشتر. دو  گرداند برای حجمبرکشیدن آب؛ ساقیه، چرخی که گاوی آن را می 

 توانست با چوب محلی و طناب بسازد و تعمیر کند. دستگاه که هر فلاحی می
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رسند. نیستند. چوب محلی، طناب گیاهی،  شادوف و ساقیه ابتدایی به نظر می  —

های ای است ساخته برای شرایط واقعی، نه برای کتابگل رس. این مهندسی

 درسی ما. 

شده طراحیآنچه کونته به تجربه دریافته بود این بود که یک دستگاه سادهٔ خوب 

ها این را هزار سال پیش از او  ارزد. مصریبه صد دستگاه پیچیدهٔ ناسازگار می

 آموخته بودند. 

هایی را عرضه کرد که آب نیل را در سراسر درهٔ های فنی شبکهٔ آبراههنقشه

هایی در امتداد صدها کیلومتر، که  کرد. درختی آبی با شاخهپذیر پخش میکشت 

 کردند. اش میطور جمعی نگهداریها روستا به ده

کند.  ولای مسدودش می میرد. گلای که لایروبی نشود در سه سال میآبراهه —

تنهایی اینجا، این کارِ زمستان است. صدها مرد تا کمر در آب. یک روستا به 

ها ای بزرگ را نگه دارد. درست به همین سبب است که مصری تواند آبراههنمی

سالاری فرعونی را پدید آورد، نه  دولتی متمرکز پدید آوردند. مهندسی آب دیوان

 به عکس. 

کشت هم  گیاهان  دانشمند  چند  آبیاری،  با  شیوه زمان  و  را شده  کشاورزی  های 

می میبررسی  کشتزارها  وقف  را  روزهایش  ژولوا  چرخهکردند.  و  های کرد 

 نگریست.های محلی را میهای شخم و گونه فصلی، شیوه

ماند. ژولوا نتیجه کشاورزی امروز مصر به کشاورزی پادشاهی کهن می   —

گرفت. همان گیاهان، همان ابزارها، همان حرکات. چهار هزار سال چیزی از 

 اصل آن را دگرگون نکرده است. 

های اتیوپی ها نیازی به کود نداشتند. کونته گفت. نیل هر سال از کوه مصری  —

کردند، چشم به راه  آورد. آب را به سوی کشتزارها روان می برایشان کود می

 گذاشتند آب برود. ماندند، سپس پیش از بذرافشانی مینشین شدن می ته

مارسل، که مهندس نبود، در این توضیح کلیدی برای فهم معماری معابد فرعونی  

گیری شده بودند،  های بزرگ تقریباً همیشه عمود بر نیل جهت یافت. پرستشگاه

های  شان بسته به تقویم کشاورزی رو به رود یا رو به جهت محورهای اصلی

جدایی کشاورزی  تقویم  از  مصر  دینی  نجوم  بود.  تقویم  اصلی  و  بود،  ناپذیر 

 های نیل استوار بود. کشاورزی خود بر چرخه

انداز کشاورزی  بینید، معبد ساختمانی جدا از جهان طبیعی نیست. در چشم می   —

گوید.  و آبی جای گرفته است. رو کردن به رود از سرچشمهٔ زندگی سخن می

سپارند. نشیند، آنجا که مردگان را به خاک می خورشید در سوی بیابان فرو می

 ای آبی است. شناسیدین مصری کیهان
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 —برای نمونه نیجر، یا سند    —اگر این نظام را با دیگر رودهای پرلای    —

سازگار کنیم، اثرهایش همانند خواهد بود. این فنی محلی نیست. فنی جهانی است 

 ها فرصت کمال بخشیدن به آن را داشتند. که تنها مصری 

آبراههٔ جیزه بود. بر لایروبی سالانهٔ   وکیل عبدالله بن یوسف شانزده سال بود که  

کرد، کار چهارده روستا را هایش نظارت میهفت کیلومتر آبراههٔ اصلی و شاخه

 کرد. های فلاحان بر سر تقسیم آب داوری میکرد و در کشمکش هماهنگ می

آن بامداد، دو تن از مهندسان کمیسیون کنار آبراههٔ اصلی او مستقر شده بودند.  

دست  با  دیگری  ابزارهایش.  با  لاغر  بلندقامت  طرح  مرد  جوهرآلود.  های 

گفتند. مترجمی که آورده بودند چندان  گرفتند، با هم سخن می کشیدند، اندازه میمی

گرداند اما معنا را نه. عبدالله این را از تردیدش بر ها را برمیخوب نبود. واژه

 گردد.هایش نمیدانست. مترجم خوب دنبال واژهسر اصطلاحات فنی می

های کناره، کارشان را تماشا کرده بود.  یک ساعت از کرانهٔ دیگر، پنهان در نی

ها، شیب بستر را اندازه  اند. پهنای آبراهه، بلندی کنارهخواست بفهمد در پی چهمی

دید.  اش میرویگرفتند. این را از حرکات مرد بلندقامت لاغر با ابزار نشانهمی

می را  پیرامون  سربازها  نبودند.  جز سرباز  مردان  این  را.  آبراهه  نه  پاییدند، 

 نگریستند.آبراهه به چیزی نمی

مرد بلندقامت لاغر به او نزدیک شده بود. از راه مترجم پرسیده بود لایروبی 

می کار  روز  چند  گروهسالانه  و  مرد،  چند  چگونه  برد،  روستاها  میان  را  ها 

 .وکیلهایی درخور یک دهند. پرسش سازمان می

نویسند.  ها همه چیز را میدانست این فرانسویعبدالله با دقت پاسخ داده بود. می 

داد  کرد که نشان میهایش را با چنان شتابی یادداشت میمرد بلندقامت لاغر پاسخ

فهمد، هرچند مترجم در زحمت بود. هنگامی که  شود میآنچه را به او گفته می 

هر روستا مسئول یک بخش،    — های لایروبی را شرح داده بود  عبدالله نظام نوبت

ای سر تکان داده بود که  مرد بلندقامت لاغر به همان شیوه  —ساله  با گردشی سه 

می تکان  سر  میمهندسان  گمان  پیش  از  آنچه را  چیزی  وقتی  تأیید دهند  بردند 

 کند. می

ها نبود. این بود که با آبراهه چون داد کنجکاوی فرانسوی آنچه عبدالله را آزار می

اش گرفت، وصفش کرد،  شد اندازهکردند. چون چیزی که می یک شیء رفتار می

در کتابی گذاشتش، و آنگاه فهمیدش. عبدالله شانزده سال صرف آموختن این کرده  

وخوی خود را داشت. در  هایش فروکاستنی نیست. خلقبود که آبراهه به اندازه

رفت که هرگز سر نرفته بودند. در سال  سال طغیان سخت، از جاهایی سر می

کرد که سی سال بود کسی ندیده بود.  های دشواری را آشکار می آبی، گذرگاهکم
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ای که پدرش به او سپرده بود و او  حافظه  — ها حافظه لازم بود  برای مهار این

 روی. ، نه ابزارهای نشانه—سپرد به پسرش می 

ریختند. داشتند. چیزی را به هم نمی گذاشته بود کارشان را بکنند. چیزی برنمی

پایان صبح، مرد بلندِ لاغر طرحی را که از کانال کشیده بود به او نشان داده بود،  

آنکه چیزی بگوید نگاهش  ها به رقم. عبدالله بی برشی عرضی و دقیق، با اندازه

گفت چرا کرانهٔ چپ در کیلومتر  کرده بود. درست بود. خودِ کانال بود. اما نمی

شد دریافت تر است، و نه اینکه چگونه از رنگ آب میسوم از کرانهٔ راست سست 

داد. او  که لای امسال خوب خواهد بود یا زیادی شنی. طرح کانال را نشان می

 شناخت.کانال را می

گیری در  به میانجی مترجم، دو نقطه از کانال را به آنان نشان داده بود که اندازه

جالب میآنجا  نقطه تر  خودش  بود.  و  بود  داده  نشان  او  به  پدرش  که  هایی 

می نمی حسش  دهد.  توضیح  را  اهمیتشان  لاغر توانست  بلندِ  مرد  همین.  کرد، 

درنگ به آنجا رفته بود. لابد چیز جالبی یافته بود، چون بر سر هر یک دو  بی

 ساعت وقت گذاشته بود. 

 — باز هم به میانجی مترجم    —نزدیک غروب، پیش از رفتن، مرد بلندِ لاغر  

کشد. عبدالله پاسخ داده  چه مدت طول می  وکیلاز او پرسیده بود آموختن کار یک  

خواست بیفزاید که این بود: همهٔ عمر. مترجم ترجمه کرده بود. عبدالله دلش می 

نمی پایان  هرگز  باز آموختن  شدن  دگرگون  از  هرگز  نیز  کانال  چون  یابد، 

یک  نمی فرزانگی  و  نمی  وکیلایستد،  هنوز  آنچه  بداند  که  است  این  داند در 

 داند.تر از چیزی است که میبزرگ

شناختی به قاهره های آبهایی از برداشتژولوا با هفتاد و دو کیسهٔ لای و صفحه

ای که از کرانهٔ دیگر کارشان را اندیشید، به شیوهکانال می  وکیلبازگشت. به این  

ها، به نشان دادن آن دو نقطه  کرد، به دقتش هنگام پاسخ دادن به پرسش تماشا می

بسته تحمل کند. مردی بود که حساب  ها را دست از کانال. مردی نبود که فرانسوی 

اندازهمی به  اندیشید:  این سرزمین  دیدن  در  به شیوهٔ خودش  ارقام  کرد.  به  ها، 

 های عرضی. در اصل، چندان متفاوت نبود. ارتفاع، به برش

گرداند، به شما چه گفت؟ کونته  و مردی که شانزده سال است این کانال را می  —

 یک روز بعد، هنگام ارائهٔ نتایج، پرسید.

تر  داند بزرگکشد. و اینکه آنچه هنوز نمیاینکه آموختن همهٔ عمر طول می  —

 داند.از چیزی است که می

های لای که روی میز ردیف شده بودند  کونته مدادش را زمین گذاشت. به کیسه 

بودند،   شده  برداشته  کیلومتر  چهل  طول  در  که  نمونه  دو  و  هفتاد  نگریست. 
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شمارهبرچسب در گذاریخورده،  مصر  خاک  پاریس.  به  فرستادن  آمادهٔ  شده، 

ای اندیشید که ژولوا هر نمونه را برداشته  های کرباس فرانسوی. به شیوهکیسه 

بود، زانو زده بر لب کانال، انگشتان در لای هنوز نمناک، بافتش را پیش از  

ماند، بر لب  جا میماند. همینها نمی کرد. این حس در کیسه گیری حس می اندازه

 هایی که آن کار را کرده بودند. کانال، در دست 

هایشان، گفت. آنچه را کنیم که با تندیسهایشان همان کاری را میما با خاک —

 گذاریم.داریم و نامش را علم میبرایمان جالب است برمی

قدر که  آن  شاوابتیژولوا پاسخی نداد. تفاوت میان برداشتن لای و برداشتن یک  

 کرد.خواست روشن نبود. در هر دو حال، چیزی مصر را ترک می دلش می

آنکه کشتزار شود لای برداشت بیتفاوت، سرانجام گفت، در این است که می  —

 آورد. ها را نیل دوباره نمیآورد. تندیسفقیر شود. طغیان هر سال دوباره لای می 

 این مرزی عملی است. نه اخلاقی. —

رسید، خاموش ماندند. بیرون، در حیاط، صدای خدمتکاران مصری به گوش می 

شان وگوهایی به عربی، بوی زیره. این مردان نیز پیشه صدای منظم هاون، گفت 

 رفتند.های کرباس به پاریس نمیرا از پدرانشان آموخته بودند. آنان در کیسه 

لایروبی کانال اصلی در هفتهٔ سوم دسامبر آغاز شد. ژولوا از عبدالله پرسید آیا 

 داد پذیرفت.ای که چیزی را بروز نمیتواند تماشا کند. عبدالله با چهرهمی

کردند، هر یک بر بخشی که به آن سپرده شده  ها روستا به روستا کار می گروه

کندند و  های پهن چوبی می بود. مردانی تا کمر در آب، که لای ته کانال را با بیل

بردند. لایی که بر ها میریختند و دیگران سبدها را به کرانهدر سبدهای بافته می

 رفت.شد. هیچ چیز هدر نمیشد میان کشتزارها پخش میها انباشته میکرانه

کشیده در هر  ژولوا پنج ساعت به تماشا ماند. مردان را شمرد، حجم لای بیرون

ها را پیش و پس از کار یادداشت کرد.  ساعت را اندازه گرفت، ژرفای بخش

ها آشفتگی بود. این  رفت، نه میان گروه بازده یکنواخت بود. نه حرکتی هدر می

کردند. حرکاتشان روانیِ چیزی را داشت که  مردان از کودکی این کار را می

 دهد جدا نیست. چنان زود آموخته شده که دیگر از تنی که انجامش می

آنکه چیزی بگوید  نیمروز، عبدالله آمد و کنار او بر کرانه نشست. چند دقیقه بی 

کرد. سپس سخن گفت و مترجم با  ژولوا را نگاه کرد که ارقامش را یادداشت می 

 های کوتاه ترجمه کرد. جمله

تر به او نشان داده که بستر کانال در آنجا گوید پدربزرگش جایی را پایینمی —

های طغیان سخت  سنگ زنده است. وقتی بستر سنگ زنده باشد، کانال در سال
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خواست  داند. می دانست. خودش این را میآورد. پدرش این را می بهتر تاب می

 دانستید یا نه.بداند شما هم می 

بی پرسشی  عبدالله.  به  سپس  نگریست،  مترجم  به  پسِ  ژولوا  در  نبود.  اهمیت 

 گیرید؟ دانید چه چیزی را اندازه میها، پرسش دیگری در خود داشت: آیا میواژه

 دانستم. آنجا را به من نشان دهید. نه، گفت. نمی —

شتاب برخاست. بیست دقیقه با هم در امتداد کانال راه رفتند. عبدالله در  عبدالله بی

خورده برابر بخشی ایستاد که بستر در آن سر بر آورده بود. سنگی تیره، صیقل

هایی از رسوب معدنی. ژولوا زانو زد. چاقویش را ها جریان آب، با خطاز سده 

درآورد و سطح را آرام خراشید. آهک فشرده. کانال اینجا در امتداد این برونزد 

تر، این جایگاه را به همین دلیل  طبیعی کنده شده بود. کسی، سه هزار سال پیش

 برگزیده بود.

هایش کشید. عبدالله کار ژولوا جای آن را یادداشت کرد و طرحی از سنگ با خط

کرد. وقتی ژولوا کارش را به پایان رساند، عبدالله چیزی گفت که  او را تماشا می

 ای وقت مترجم را گرفت.اش لحظهترجمه

اند. ها همیشه انجام دادهنویسند که مصری ها چیزی را میگوید فرانسوی می  —

گیرد که آدم هزار سال آن را که شاید سودمند باشد. اما نوشتن جای این را نمی 

 انجام داده باشد. 

 اش را بست. حق با او بود. پاسخی نیافت.ژولوا دفترچه

فرانسوی  ستون  که  کرد  همراهی  روستایی  لبهٔ  تا  را  ژولوا  عبدالله  شامگاه، 

دوش و خاموش راه رفتند و مترجم بهاردوگاهش را در آن برپا کرده بود. دوش 

آمد. خورشید بر فراز صحرای غربی پایین بود و نوری  چند گام پشت سرشان می 

ها دیگر سر از آب درآورده کشیده و زرد بر کشتزارهایی که با فرونشستن آب 

 تابید. بودند می 

ای به کشتزارها نگریست، سپس چیزی گفت که مترجم چنین  عبدالله ایستاد. لحظه

 —داد  با انگشت نشانش می  —ترین کشتزار  برگرداند: که در گوشهٔ نزدیک 

های آهکی است که زمستان گذشته هنگام لایروبی کانال سنگ ای از قطعهتوده

دانست. آنها را آنجا ها را نمیهایی منقوش. خواندن نشانهسنگ یافته بود. قطعه

 دانست با آنها چه کند. گذاشته بود چون نمی 

سنگ آهک سفید، به درشتی خربزه، که در کنج ژولوا رفت تا ببیند. چهار قطعه

هیروگلیفکرانه یک  هر  بر  بودند.  شده  انباشته  هم  روی  و  ای  برجسته  هایی 

ای دیوانی، یا عبارتی نذری، از  ساخت نقش بسته بود. به احتمال زیاد کتیبهخوش
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شده آمده بودند، در دیواری دوباره به کار  دورهٔ پادشاهی نو. از معبدی برچیده

 رفته و سپس در کانال افتاده بودند. 

و شرح   دقیق  جای  با  ثبتش،  دفتر  در  آنها را  سپس  کشید.  را  ژولوا طرحشان 

کوچک نشانه کرد.  یادداشت  را  ها،  چهار  آن  رویهٔ   —ترینِ  یک  با  کیلو،  سه 

 اش گذاشت. برداشت و در کیسهٔ کار میدانی —منقوش و سه رویهٔ ناتراشیده 

ها را نشان داده بود  سنگ عبدالله کار او را تماشا کرد. چیزی نگفت. این قطعه

آمدند، نه چون انتظار داشت آنها را ببرند. اما فرانسوی  چون به نظرش مهم می 

به  همین  بود.  کشیده  را  طرحشان  بینخست  که  سربازی  با  درنگ  تنهایی 

 داشت فرق داشت. برمی

ماند حتی اگر سنگ گم شود، ژولوا به میانجی مترجم گفت. سنگ  طرح می  —

اش کنم. اگر برش ندارم، سال دیگر کانال آن دارم تا در پاریس بررسیرا برمی

 ماند نه از طرح.برد و نه از سنگ چیزی می را با خود می

حرکت جهانی کسی که قانع    —عبدالله به ترجمه گوش داد و شانه بالا انداخت  

 سپس به سوی روستا بازگشت.   —نشده اما توان بحث ندارد 

 

 شودزمانی که تنگ می   - ۴

، نزدیک به شانزده هزار سرباز بریتانیایی در ابوقیر پیاده  ۱۸۰۱مارس    ۸در  

رفت با قرارداد العریش  شدند و به سوی اسکندریه پیش رفتند. جنگی که گمان می

پایان یافته باشد از نو آغاز شده بود. دانشمندان کمیسیون، که در قاهره گرد آمده  

بودند، دریافتند که از این پس رفتنشان از مصر به تسلیمی نظامی بستگی خواهد  

 داشت. 

منو سپاهیانش را بسیج کرد. اما مردانش میان اسکندریه، قاهره و مصر علیا 

مارس   ۲۱فرجام در  موقع ناممکن بود. نبردی بیپراکنده بودند. گردآوردنشان به

ها شانزده ها خوب جنگیدند. اما بریتانیایینزدیک اسکندریه درگرفت. فرانسوی

 ۱۷۹۸شد. از اول اوت  هزار مرد و کشتی داشتند. جنگ در یک روز باخته نمی

 در حال باخته شدن بود. 

نگران خبرهای  شمال  میاز  فرماندهی کننده  به  عثمانی  بزرگ  سپاه  رسید: 

می پیش  پاشا  یوسف  پشتیبانی صدراعظم  با  عثمانی،  سرباز  هزار  بیست  آمد. 

تنگ حلقهٔ محاصره  میممالیک.  می تر  دانشمندان  ناگزیر شد.  تسلیم  که  فهمیدند 

شرایطی  چه  با  و  کی،  که  بود  این  بلکه  آیا،  که  نبود  این  دیگر  پرسش  است. 

 هایشان جان به در خواهند برد. مجموعه
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شامگاه   فوق   ۱۴فوریه  نشستی  همهٔ  مارس  فراخواند.  کمیسیون  از  العاده 

واندی مرد گرد میز بزرگ  دانشمندانی که در قاهره بودند حضور داشتند. بیست 

به گوش می رسید که  کتابخانهٔ مؤسسه نشسته بودند. بیرون، بانگ بازرگانانی 

 بستند.هایشان را میدکان

هایمان آماده  آقایان، فوریه سخن را آغاز کرد، باید برای دفاع از مجموعه  —

پیمان مینامهشویم.  مقرر  معمولاً  تسلیم  میهای  پیروزمندان  که  توانند دارند 

های ما  خورده را ضبط کنند. اگر مجموعههای متعلق به دولت شکست دارایی

ها حق خواهند داشت آنها را مطالبه دارایی دولت فرانسه به شمار آیند، بریتانیایی

 کنند. 

 سکوت. سپس ژومار رشتهٔ سخن را به دست گرفت. 

المللی شناخته شوند، نه دارایی نظامی  باید کاری کنیم که آنها دارایی علمی بین  —

 فرانسه. کارهای ما از آنِ علم جهانی است، نه از آنِ دولتی خاص. 

دان دارند، ژوفروا گفت. کمیسری به نام همیلتون آثار ها طبیعیبریتانیایی  —

 شناسد. دقیقاً خواهند دانست چه داریم. باستانی را می

 مارسل به میان سخن آمد. 

کننده خواهد بود. آنچه از  تمایز میان دارایی نهادی و دارایی شخصی تعیین  —

تواند به همین عنوان دفاع شود. آنچه به نام کمیسیون  جیب خودمان خریده شده می

 گردآوری شده دشوارتر حفظ خواهد شد. 

وگو سه ساعت ادامه یافت. دانشمندان خطوط کلی راهبردشان را مشخص گفت 

نمی مقاومت  زور  به  ضبط  برابر  در  نه کردند.  داشتند  را  ابزارش  نه  کردند. 

کشیدند.  اختیارش را. اما حقوقشان را در برابر کمیسرهای بریتانیایی پیش می

تک اشیا چانه کردند. در صورت لزوم بر سر تکهایشان را عرضه میاستدلال

 زدند.می

ای رسمی از همهٔ  ای دوگانه گذراندند. سیاهه مارس را به تهیهٔ سیاهه   ۱۵شب  

ای شخصی از آنچه هر دانشمند به نام  آنچه کمیسیون در اختیار داشت، و سیاهه 

داشت. مارسل تا پنج بامداد کار کرد. دفتر ثبتش را در صفحهٔ هشتاد  خود نگه می 

های تازه را دوباره خواند. تندیسکی مفرغی از آنوبیس، به  و هفت گشود. مدخل

به   ۱۷۹۹سپتامبر   ۳شده در خان الخلیلی در متر، خریدهبلندی بیست و دو سانتی

پاره، هشت پیاستر از بازرگانی به نام یوسف بن خلیل. پاپیروسی تدفینی و پاره

  ۱۷۹۹نوامبر    ۱۷شده از فلاحی در سقاره در  متر در بیست، خریدهپانزده سانتی

شده از بازار  یاستر. جعلی از استئاتیت سبز، از دورهٔ بطلمیوسی، خریدهبه سه پ
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به یک پیاستر و نیم. هر شیء سرگذشت خود را   ۱۸۰۰فوریه    ۲ازبکیه در  

 شد وارسی کرد. این پشتوانهٔ او بود. داشت. هر معامله را می 

گرفت، صد و شصت و دو  دفتر خریدهایش صد و دوازده صفحه را در بر می

مدخل از نخستین بازار اسکندریه، نزدیک به سه سال پیش. هر شیئی که به نام  

هرگاه   و،  پرداخته  بهای  مکان،  تاریخ،  با  آن  در  بود  آورده  دست  به  خود 

سختمی با  آغاز  از  دفتر  این  بود.  شده  ثبت  فروشنده  نام  یک  دانست،  گیری 

محضردار نگه داشته شده بود، چون مارسل از همان اسکندریه دریافته بود که  

 این تمایز سرانجام اهمیت خواهد یافت. 

 خواند پرسید. اش میاین دفتر اعتبار دارد؟ فوریه که از روی شانه  —

برای آنچه قطعی است اعتبار دارد. برای باقی، اگر همیلتون زیاد پافشاری   —

ای خواهد  نکند اعتبار دارد. کمیسری که بخواهد همه چیز را بگیرد همیشه بهانه

 یافت. کمیسری که بخواهد معقول باشد این دفتر را مدرکی کافی خواهد پذیرفت. 

 پس همه چیز به همیلتون بستگی دارد.  —

 آری، همه چیز به همیلتون بستگی دارد.  —

ترین شیئی بود که  کرد. مهم ویژه نگران میمسئلهٔ سنگ رشید دانشمندان را به

ای بریتانیایی  ها پیروزیرفت، رمزگشایی هیروگلیفیافته بودند. اگر به لندن می

هایی تر، رونوشت هایش را کرده بود. یک سال پیشبینیشد. اما مارسل پیشمی

هایی را که در رشید انجام داده بود به پاریس فرستاده بود.  برداریخطی از قالب

فرانسوی  این رونوشت  بزرگ  کارشناس  دو ساسی،  سیلوستر  بودند.  ها رسیده 

می لندن  به  سنگ  اگر  حتی  داشت.  دست  در  را  آنها  شرقی،  رفت، متون 

ها  توانست بر پایهٔ رونوشت ماندند. رمزگشایی میها در پاریس میبرداریقالب

 انجام شود. 

کند. شیء، نه. ما  آگاهی و شیء یکی نیستند، مارسل گفت. آگاهی سفر می   —

 ایم. این نبرد را پیشاپیش برده

برداری منظم از کارهایشان  های پس از آن، دانشمندان خود را وقف نسخهدر هفته

کردند. کتابخانهٔ مؤسسه به کارگاه رونویسی بدل شد. میزهایی در امتداد دیوارها 

گونه  به  یک  هر  که  شد  برای  نهاده  میزی  داشت.  اختصاص  اسناد  از  ای 

از طرحگرته اندازهبرداری  برای رونویسی  میزی  نقشه گیریها.  برداری. های 

شرح برای  میزی  قبطی.  متون  آوانویسی  برای  گیاهمیزی  و های  شناختی 

 جانورشناختی.

فرسا بود. ژولوا بر تهیهٔ صد و هشتاد و سه گرته از  کاری موشکافانه و طاقت

طرحمهم  سقاره، ترین  و  جیزه  اهرام  علیا،  مصر  معابد  کرد.  نظارت  هایش 
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که  آرامگاه بود  گرفته  کار  به  ارتش  از  جوان  طراح  سه  پادشاهان.  دره  های 

دانستند چگونه مداد به دست بگیرند و خطی را دنبال کنند. طرحی اصلی را می

می نشان  آنان  میبه  آنان  از  و  گرته داد  تنها  خواست  بردارند،  آن  از  سریع  ای 

ها، نه جزئیات زائد. اصل آگاهی معماری باید منتقل  خطوط پیرامونی، نه سایه

 شد فدای شتاب کرد. شد. باقی را میمی

هایی از خیزران نهادند و به بازرگانی یونانی ها را پیچیدند و در لولهاین گرته

طرف به پاریس بفرستد. ژولوا  سپردند که متعهد شد آنها را با نخستین کشتی بی

ها به  پرداخت به او داد و پنجاه پیاستر دیگر وعده داد اگر لوله پنجاه پیاستر پیش

 مقصد برسند. 

 کرد پرسید.به او اعتماد دارید؟ ژومار در حالی که رفتن کاروان را تماشا می  —

هاست. اگر یکی  ای ندارم. تنها پشتوانه چند برابر کردن فرستادهنه. اما چاره —

 گم شود، شاید دیگری برسد. 

اش را بر دستهٔ دومی از  برداریهای نقشه گیریژومار، به سهم خود، همهٔ اندازه

ها رونویسی کرد. این کار نه روز وقتش را گرفت. شامگاهان، در پرتو برگه

کرد. هر اندازه کرد و رقم به رقم، زاویه به زاویه رونویسی میچراغی، کار می

ها ای کامل از محاسبه توانست رشته شد. یک رقم نادرست میدو بار وارسی می 

های های هندسی و یادداشت های عدد، طرحهایش از ستونفایده کند. دفترچهرا بی

شدند.  های اصلی نگه داشته میها جدا از نسخهشد. این رونوشت حاشیه پر می

 ماند. شد، دیگری برجا میاگر یک صندوق گم می 

نمی شیشهژوفروا  از  ماهیتوانست  نمونههای  از  بسازد.  دوم  نسخهٔ  در اش  ای 

شد ساخت. اما از هر نمونه طرحی کشید با چنان دقتی الکل هیچ رونوشتی نمی

دانی بتواند تنها از روی طرح گونه را بازشناسد. دویست و چهل گونه،  که طبیعی

یادداشتیکی با  ویژگییکی،  و  اندازه  خاستگاه،  دربارهٔ  مفصل  های  های 

ها هنر نبودند. اسنادی علمی بودند، سرد، دقیق،  کالبدشناختی متمایز. این طرح

تهی از بیان. اما همهٔ آگاهی لازم برای شناسایی گونه را در خود داشتند. اگر  

دادند دانشی که در خود داشتند  کم امکان می ها دست شدند، طرح ها نابود میشیشه 

 حفظ شود. 

کننده به قاهره رسید. سپاه عثمانی صدراعظم یوسف مارس، خبری نگران  ۲۵در  

آمد. پیوستنش به نیروهای بریتانیایی که در ابوقیر پیاده پاشا از سوریه پیش می 

 افتاد.زودی در محاصره میشده بودند نزدیک بود. قاهره به 

 فوریه همان شب دانشمندان را فراخواند.
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پذیر مان را شتاب بخشیم. هر آنچه رونویسیبرداریآقایان، باید برنامهٔ نسخه  —

 است باید هرچه زودتر رونویسی شود. پس از آن، دیر خواهد بود. 

های روغنی پیوسته  کردند. چراغشب کار میآهنگ کار تندتر شد. از سپیده تا نیمه 

های کرد. دانشمندان در گروهسوختند. بوی مرکب و کاغذ راهروها را پر میمی

 نوشت. کرد و دیگری می کردند، یکی املا می دونفره کار می

رشته   ۸در   ژومار  کرد.  متوقف  را  کار  رویدادی  اندازهآوریل،  از  های ای 

میزاویه بود رونویسی  برداشته  دندره  در  که  دوات  ای را  به  آرنجش  که  کرد 

شده خورد. مرکب بر برگه پخش شد. سه ساعت کار از دست رفت. به صفحهٔ تباه

ای تازه برداشت و از نو  بلعید. سپس برگهای که ارقام را مینگریست، به سیاهی 

آغاز کرد. رقم به رقم. زاویه به زاویه. ژوفروا، پشت میز کناری، سر بلند کرد.  

هیچ سخنی. تنها این دریافت که کار، هر چه پیش آید،  نگاهی رد و بدل کردند. بی

ادامه خواهد یافت. منشیان نظامی برای کمک به رونویسی اسناد اداری به خدمت  

 گرفته شدند. 

نسخه به  میخانهکتابخانه  وسطایی  قرون  قلمای  صدای  کاغذ،  مانست.  بر  ها 

برگخش میخش  ورق  که  نسخههایی  میان  نجواهای  گاه خوردند،  برداران. 

صفحه مرکبی  لکهٔ  که  آنگاه  فروخورده،  تباه  دشنامی  را  پایان  به  نزدیک  ای 

 کردند.وقت باید همه چیز را از نو آغاز میکرد. آنمی

ها را با کاروانی بازرگانی که رهسپار در آوریل، ژولوا دستهٔ دومی از گرته

پرداخت به سرکاروان داد. این احتیاط اسکندریه بود فرستاد. باز پنجاه پیاستر پیش

کشتی  بیمارگونه.  بدگمانی  نه  میبود،  غرق  صندوق ها  ارابهشدند.  از  ها ها 

آتشمی میسوزیافتادند.  ویران  را  انبارها  راهها  در  دزدان  پرسه کردند.  ها 

 های فرستادن بود. برداری و چندگانه کردن راهزدند. تنها پشتوانه نسخه می

شان را برای رویارویی با  زمان با کار رونویسی، دانشمندان راهبرد حقوقیهم 

پرداختند. فهرستی از اشیایی تهیه کردند که در دفاع از کمیسرهای بریتانیایی می

های سنگی بزرگ،  آنها اولویت داشتند. سنگ رشید در صدر، و پس از آن تابوت 

نگاری های نقشه های تاریخ طبیعی ژوفروا، برداشتهای عظیم، مجموعه تندیس

دفترچه استدلال ژومار،  دسته،  هر  برای  ژولوا.  میان های  تمایز  پایهٔ  بر  هایی 

شده شده و آثار آفریدهدارایی نهادی و دارایی شخصی، و میان اشیای گردآوری 

 آماده کردند.

های طراحی شد بیان کرد: دفترچهای را که راهنمای دفاعشان میمارسل آموزه

ها عتیقه نبودند، بلکه کاغذ و  بردارینوادر نبودند، بلکه ابزار کار بودند. قالب

ای  مرکبی بودند که خود دانشمندان پدید آورده بودند. ابزارهای علمی وسایل حرفه
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های طبیعی به قلمرو طبیعت تعلق داشتند، نه به  بودند، نه غنیمت جنگی. نمونه 

 دولتی خاص.

های طبیعی و مصنوعی  توانند نادرهاند که پیروزمندان می ها نوشته در معاهده   —

را ضبط کنند، مارسل گفت. بر عهدهٔ ماست که ثابت کنیم کارهای ما نادره نیستند.  

 اند.ها دستاوردهای علمیاین

همه بریتانیایی  — خواست  خواهند  داد.  ها  پاسخ  ژومار  بگیرند،  را  چیز 

 های ما کافی نخواهد بود. استدلال

این استدلال  — در  گفت.  فوریه  آورد،  خواهند  پدید  خاکستری  ما مناطقی  های 

می ممکن  مذاکره  خاکستری،  که  مناطق  پذیرفت  خواهد  معقول  کمیسری  شود. 

 هایمان را متمرکز کنیم. جاست که باید کوششبرخی چیزها را واگذارد. همین

 و اگر همیلتون معقول نباشد؟ ژوفروا پرسید. —

ها  ایم. و نسخه کم کوشیده چیز را از دست خواهیم داد. ولی دست وقت همه آن  —

 زنده خواهند ماند. 

ژومار  آوریل،  در  نشستی  در  شد.  گذاشته  بحث  به  نیز  غارت  اخلاقی  مسئلهٔ 

آنکه کسی جرئت کند  داشت بیای را پیش کشید که ذهن همه را مشغول می مسئله

 آن را آشکارا بر زبان آورد. 

آورده   — گرد  متفاوت  گونهٔ  سه  از  اشیایی  علمی.  ما  مشاهدات  نخست،  ایم. 

طراحیاندازه یادداشتها،  آوردهها،  پدید  خودمان  که  مشاهدات  هایی  این  ایم. 

ایم. های طبیعی که از دل طبیعت گرد آورده هیچ بحثی از آنِ ماست. دوم، نمونه بی

طور خاص تعلق ندارند و کس بهها به هیچها. این نمونهها، گیاهان، کانیماهی

های باستانی  کند. سوم، اشیایی که از محوطهگردآوری ما کسی را محروم نمی

ها. این اشیا از آنِ مصر بودند. ما  اند. گورها، معابد، گورستانبیرون کشیده شده 

 ها را برداشتیم. آن

 ژوفروا به میان سخن آمد. 

تر است. فلاحانی که گورها این تمایز در نظر روشن است. در عمل پیچیده  —

کردند.  ها را غارت می کنند تا اشیا را به ما بفروشند، در هر حال آنرا غارت می

بخشیدن به روندی که از پیش وجود داشت کاری نکرده حضور ما جز شتاب

 است. 

 این توجیه نیست، ژومار پاسخ داد. تخفیف است. این دو یکی نیستند. —

 ژولوا، که در سراسر بحث خاموش مانده بود، سرانجام لب به سخن گشود. 
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مسئله فقط اخلاقی نیست. عملی است. اگر بپذیریم که این اشیا از آنِ مصرند،   —

ها ها نداریم. اگر آنها در برابر بریتانیاییدیگر هیچ استدلالی برای دفاع از آن

ها را برداشتیم. نگهشان خواهیم  را از آنِ خود بدانیم، باید پیامدش را بپذیریم. ما آن

داشت. و کارهایمان را منتشر خواهیم کرد تا این برداشتن را توجیه کنیم. این 

 تنها انسجام ممکن ماست. 

 فوریه سر به تأیید تکان داد. 

مسئله، فوریه گفت، این نیست که بدانیم در برداشتن این اشیا حق با ما بود یا   —

کنیم؟ این اشیا نزد ماست.  نه. این بحث نظری است. مسئله این است: اکنون چه می 

پندارد که باید به نام  ها را مطالبه خواهند کرد. آیا کسی از شما میها آنبریتانیایی

 ها را داوطلبانه به ایشان واگذاریم؟اصول اخلاقی آن

کسی پاسخ نداد. پرسش طرح شده بود، اما پاسخ آشکار بود. هیچ دانشمندی در  

 آن تالار آماده نبود سه سال کار را داوطلبانه واگذارد. 

هایمان دفاع خواهیم کرد. اما این کار رأییم، فوریه گفت. از مجموعهپس هم   —

های ماست.  ها مجموعهاش خواهیم کرد. نه فقط چون اینرا با آگاهی از چرایی

ها بهره بلکه چون بر این باوریم که علم فرانسه بهتر از نظامیان بریتانیایی از آن

 خواهد برد. 

 ساز افزود.ای سرنوشت مارسل نکته

ها بهره ببرند؟ موزهٔ بریتانیا نهادی جدی ها بهتر از ما از آنو اگر بریتانیایی —

اند. استدلال برتری علمی ما تنها وقتی پابرجاست که  است. دانشمندانشان کاردان

به را  مجموعه کارهایمان  اگر  کنیم.  منتشر  در  راستی  سال  بیست  هایمان 

بریتانیاییصندوق بمانند،  پاریس  در  داشتههایی  حق  آنها  که  ما اند  از  را  ها 

 بگیرند.

باید منتشر شود. این توجیه   »توصیف«نکتهٔ مهمی است، فوریه اذعان کرد.  —

 ایم.جا کردههمهٔ کارهایی خواهد بود که این 

بود    ۱۲در   مرخصی  در  که  فرانسوی  افسری  رسید.  اسکندریه  از  پیکی  مه، 

بریتانیایی آورد:  باستانی خبرهایی  آثار  کامل  فهرست  منو  ژنرال  از  رسماً  ها 

گردآوردهٔ مؤسسهٔ مصر را خواسته بودند. فوریه نامه را دو بار خواند. دیگر  

خواسته با  بریتانیایی  کمیسرهای  نبود.  میفرضیه  دقیقشان  همیلتون  های  آمدند. 

 احتمالاً سیاههٔ خود را پیشاپیش آماده کرده بود. 

ها، پس از تحکیم موضع خود  تر شد. بریتانیاییدر ماه مه، خبرهای نظامی روشن 

به  آهسته  اسکندریه،  می در  پیش  کشور  درون  عثمانیسوی  شمال  رفتند.  از  ها 
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سوی قاهره گریزناپذیر بود. دیگر تنها مسئلهٔ  آمدند. همگرایی بهشرقی پیش می

 چند هفته بود. 

شد. هر روز  تر میراستی تنگدانشمندان باز هم بر تلاش خود افزودند. زمان به

شد، با  هایی تازه که باید گرفته میهایی تازه، تصمیمهایی تازه، فوریتمحدودیت 

آورد. نخست چه چیزی را رونویسی کنند؟ چه چیزی را رها کنند؟ منابع  خود می 

هایی که همه به  را چگونه میان طرح  —کاغذ، مرکب، زمان، توجه    —اندک  

 نمودند تقسیم کنند؟ یک اندازه فوری می

شد. برخی هراسان هایی بود که تفاوت میان دانشمندان آشکار می در چنین لحظه

زمان آغاز چیز را نجات دهند، ده طرح رونویسی را همخواستند همه شدند، میمی

یک را به پایان برند. دیگران، چون ژومار، روش خود را آنکه هیچکردند بیمی

می اولویتحفظ  میکردند،  روشن  بیهایی  و  آننهادند  به  پایبند  پراکندگی  ها 

 ماندند.می

داشت. نه دربارهٔ  نگریست. یادداشت برمیها را با توجهی ویژه میفوریه همهٔ این

داد. ها. اینکه هر کس در برابر فشار چه واکنشی نشان میاشیا، بلکه دربارهٔ آدم

داد. این  داشت. چه کسی آن را از دست می اش را نگه می بینیچه کسی روشن 

ها بعد او را یاری  آمدند. اما سالبه کار نمی توصیف مصر ها هرگز در یادداشت

تنها مصر را اندازه گرفته دادند تا دیباچهٔ »توصیف« را با دقت بنویسد: او نه می

 گرفتند نیز نگریسته بود. بود، بلکه کسانی را که آن را اندازه می

سوختند.  ها هنوز میشب به کارگاه سر زد. چراغدر پایان مه، فوریه پس از نیمه

های  کردند. یکی اندازههایشان، کار میسه رونویس در سکوت، خمیده بر برگه

مینقشه میبرداری را رونویسی  برگردان  معبدی را  دیگری طرح  کرد. کرد. 

کرد. فوریه در آستانهٔ در ایستاد.  شناختی را بازنویسی میهای گیاهسومی توصیف

گرفتند،  چیز را می ها همهبه آنچه در این اتاق در کار بود اندیشید. اگر بریتانیایی

برد. ماند. اطلاعات از اشیا جان به در میها همان چیزی بودند که میاین نسخه

 شاید سرانجام پیروزی راستین همین بود. 

در آغاز ژوئن، واپسین نشست فراخوانده شد. سپاهیان دشمن تنها چند روز راه 

قریب تسلیم  داشتند.  فاصله  قاهره  میبا  دانشمندان  بود.  آخرین الوقوع  بایست 

 تدابیرشان را بیندیشند.

وسه لولهٔ مسی  هایش را فراهم کرد. بیست ژوئن سیاههٔ نهایی لوله   ۲۰ژولوا در  

حاوی دو هزار و هشتاد و هفت طراحی. دویست و سی و هفت دفترچهٔ یادداشت. 

ای تر فرستاده شده بود. فهرست را بر برگهصد و هشتاد و سه برگردان که پیش

 اش گذاشت. تنهنوشت، آن را چهارتا کرد و در جیب نیم
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ای  آمد کردیم. کارهایمان دونسخهآقایان، فوریه گفت، ما آنچه از دستمان برمی  —

سیاهه شده کاملاند.  استدلالهایمان  آمادهاند.  بریتانیاییهایمان  با اند.  ها 

های خودمان را داریم. آنچه پس از آن  هایشان خواهند آمد. ما هم فهرست فهرست

 ایم.جا که ممکن است آمادهروی دهد به مذاکره بستگی خواهد داشت. اما ما تا آن

 ژولوا لب به سخن گشود. 

هایمان دفاع خواهیم کرد. نه از سر غرور، بلکه چون  تا پایان از مجموعه  —

آنکه به کار ای بریتانیایی ناپدید شود بیتواند در انبارهای موزهسه سال کار نمی

 علم آمده باشد. 

می دانشمندان  بود.  محسوس  سرنوشت  تنش  رو  پیش  روزهای  که  دانستند 

ها  دانستند که برای حفظ آنهایشان را رقم خواهد زد. اما این را هم میمجموعه

 اند.نهایت توان خود را به کار بسته 

در واپسین روزهای ژوئن، قاهره شهری بلاتکلیف بود. سپاهیان فرانسوی انتظار  

دانستند کشیدند. همه می کشیدند. مردم انتظار میکشیدند. دانشمندان انتظار میمی

 دانست چه و کی. کس دقیقاً نمیکه چیزی در راه است، اما هیچ

 

 شکست قاهره - ۵

آوردنی نبود. منو، که در اسکندریه  ، وضع نظامی دیگر تاب۱۸۰۱ژوئن    ۲۷در  

توانست به یاری قاهره بشتابد. ژنرال بلیار، که فرماندهی  در محاصره بود، نمی

 پادگان را بر عهده داشت، با صدراعظم یوسف پاشا مذاکرات تسلیم را آغاز کرد.

بندی که نخست در پیش شد.  گذاشته  مذاکره  به  بریتانیایی  نویسقراردادی  های 

های کمیسیون را دربر گیرد. این  توانست تمامی مجموعه گنجانده شده بود، می

 شد. بند در سپتامبر، در اسکندریه، با شمارهٔ شانزده امضا می

ها و دیگر  های عربی، تندیسنوشته گنجید: دست بند کوتاه بود. در یک جمله می 

شمرده  مجموعه مال عمومی  بود،  آمده  فراهم  فرانسه  جمهوری  برای  که  هایی 

ژنرالمی اختیار  در  و  میشدند  قرار  متحد  ارتش  که  های  جمله،  این  گرفتند. 

نویسی ، از روی پیش ۱۸۰۱ژوئن    ۲۸العادهٔ  نخستین بار فوریه در نشست فوق 

بلند خواند، سکوتی در پی داشت که  که بریتانیایی ها فرستاده بودند، با صدای 

اش آن را به سکوتی مانند کرد که پس از اعلام یک ژولوا بعدها در دفتر روزانه

می  ژومار.  مرگ  مارسل.  ژوفروا.  درآمدند.  سخن  به  هم  با  همه  سپس  آید. 

 یه دست بالا برد. سکوت بازگشت. صداهایی بر فراز صداهایی. فور
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گیرد. سه  های مرا هم دربر میها، ژوفروا گفت. این شیشه دیگر مجموعه   —

های طبیعی. تمامی جانوران نیل. دویست و چهل گونه که هنوز  سال مجموعه 

 کسی توصیفشان نکرده است. 

شود، ژولوا گفت. دویست و  های مرا هم شامل میها دفترچهدیگر مجموعه   —

های کامل معابد مصر علیا که تاکنون انجام برداریسی و هفت دفترچه. تنها نقشه

 شده است. 

شود، مارسل گفت. تنها کلید رمزگشایی ها سنگ رشید را هم شامل می تندیس  —

 ایم.ها که در سه هزار سال یافتههیروگلیف

دست  بود.  خوانده  دوباره  را  بند  تندیسنوشتهفوریه  عربی،  دیگر  های  و  ها 

های ها« پیکرهگشت. »تندیس ای میبندی به دنبال رخنهها. در عبارتمجموعه

تابوتغول و  میآسا  دربر  را  سنگی  »مجموعههای  پاپیروسگرفت.  ها، ها« 

شیشه سکه  گیاهها،  ژوفروا،  استخواننامههای  و  میها  دربر  را  آیا  ها  گرفت. 

هایی بودند که برای جمهوری فراهم آمده بود؟ آیا های طراحی مجموعهدفترچه

شد مجموعه به مفهومی که در یک پیمان تسلیم دفترچهٔ کار یک هنرمند را می

 مراد است به شمار آورد؟ فوریه متن را زمین گذاشت. دوباره خواند.

کاغذ و مرکبی که خود   —های مارسل برداشتوچرا. نقشچونسنگ رشید: بی

 مجموعه یا اثر فکری؟  —مارسل ساخته بود 

ها« تا بتوانند اند »دیگر مجموعهاین بند عمداً مبهم است، فوریه گفت. نوشته  —

واژههمه  این  بیابیم  که  ماست  عهدهٔ  بر  بگیرند.  را  دربر چیز  را  چیزی  چه  ها 

 گیرند.نمی

ای بود که دانشمندان را در پنج روز بعد به خود مشغول  این آغاز راهبرد حقوقی

دانستند.  داشت. نه ایستادگی نظامی. سلاحی نداشتند و به کار بستنش را هم نمیمی

هایشان را های قرارداد که مجموعههایی در واژهای متنی. یافتن رخنهایستادگی

آن دفترچهاز  بگذرانند.  نقش ها  نبودند.  نادره  نبودند. برداشتها  باستانی  آثار  ها 

ای بودند، نه غنیمت. هر دسته از اشیا خط دفاعی ابزارهای علمی ابزار حرفه

 خود را داشت. 

های پیرامون مؤسسه  در روزهای پس از خواندن بند، چیزی غریب در کوچه

تر آمدند. نه سوداگران معمولی  رفته نزدیکروی داد. سوداگران خان خلیلی رفته

فروختند، کسانی ها بود آثار باستانی میپارچه و ادویه. آن دیگران، کسانی که سال

خواهند بخرند، پیش توانستند از حرکات مشتریان اروپایی دریابند چه میکه می 

 از آنکه خودشان بدانند.
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اش به تانیس تر با خورجین کرباسیهمان که یک سال پیش  —سلیمان القبانی  

ژوئن با صندوقی چوبی بر در مؤسسه حاضر شده بود.    ۳۰صبح    —آمده بود  

شده، پنج جعل از سفال لعابی  از سنگ آهک رنگ  شاوابتیودو درون آن، بیست

آبی، سه تعویذ زرین از دورهٔ متأخر. صندوق را روی میز نگهبان گذاشته بود  

ای که مترجم بود گفته بود: »قیمت معمولی. پیش از آنکه  و به میانجی پسربچه

 چیز را بگیرند.«ها همه انگلیسی

آن از  قضا  از  که  میمارسل،  بود.  جا  نگریسته  را  صندوق  محتوای  گذشت، 

ای، سلسلهٔ هجدهم یا نوزدهم، سنگ آهک  اصل بودند، از دورهٔ طیبه  ها شاوابتی

ها از سفال لعابی مرغوب هایی که هنوز زنده بودند. جعلشده با رنگدانهرنگ

 بودند. تعویذهای زرین واقعی بودند. 

 اند؟ پرسیده بود. این اشیا از کجا آمده —

درنگ پاسخ داده بود: از طیبه، از پسربچه ترجمه کرده بود. سلیمان القبانی بی

کردن  گور کارگزاری که زمستان گذشته فلاحانی، هنگام کندن زمین برای بزرگ

آن او  بودند.  یافته  میزیرزمینشان،  اکنون  بود.  خریده  را  چون ها  فروختشان 

ها، که کمتر اهل فن بودند،  کند و بریتانیاییدانست کمیسیون مصر را ترک میمی

 پرداختند.بهای کمتری می 

اش رسیدی مارسل کل صندوق را خریده بود. بها: چهل پیاستر. در دفتر شخصی

به سیاههٔ شخصی مارسل   شاوابتیودو  ژوئن نوشته بود. آن بیست   ۳۰به تاریخ  

لحاظ نظری، از  و بنابراین، به  —های مؤسسه  نه به مجموعه   —راه یافته بودند  

ها های پیمانکرد: کاستیگریختند. بازار محلی چنین کار میبند مادهٔ شانزده می

ها سازگار کرد و حتی پیش از آنکه شناخته شوند خود را با آنبینی میرا پیش

 کرد.می

ای حقوقی نبود. در پی توازن ای دیگر بود. او در پی رخنهپاسخ ژوفروا گونه

 قوا بود. 

وتاب.  آبای خطاب به ژنرال بلیار نوشت. موجز، بیصفحهای یک ژوفروا نامه

می  توضیح  آن  مجموعه در  که  طبیعیداد  میدانی  های  کار  سال  سه  نمایندهٔ  اش 

همتاست، که دویست و چهل گونه از جانوران نیل و دلتا هنوز به دست علم  بی

ها را ضبط کنند، اند، و اینکه اگر کمیسرهای بریتانیایی آناروپایی توصیف نشده

 جای واگذاردنشان، نابودشان کند.آماده است به 

نویس را خواند، این تهدیدی عاطفی نیست، ژوفروا، هنگامی که فوریه پیش  —

گیری بر سختکنم که اگر این بند بهبه او گفت. یک خبر است. به آنان اعلام می

 های من اعمال شود چه پیش خواهد آمد. مجموعه
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 باورتان خواهند کرد؟ —

 ام.ها را سوزاندهپیش از آنکه تصمیم بگیرند باورم کنند یا نه، آن —

زدن نبود. سه سال در این سرزمین نویس را تا کرد. ژوفروا اهل بلوففوریه پیش

های  ها بیرون آمده بود، دست در گل، و شیشه وپا از دالانگذرانده بود، چهاردست 

اش جا کرده بود. پیش از نوشتن این تهدید دربارهالکلش را خود در گرما جابه

رفتند، در ها به لندن میای آنی، یک تصمیم. اگر این شیشهاندیشیده بود. نه تکانه

دانست چرا یک  گشود که نمیها را می رفتند و کسی آنزیرزمینی به خواب می

Polypterus bichir    اگر باشند.  نداشته  وجود  اصلاً  آنکه  بهتر  دارد.  اهمیت 

سوزاند. زیرا این تنها پاسخی بود  ها را میگرفتند، آنهایش را از او میمجموعه

اندیشید سازگار بود: اینکه کارش از آنِ خود اوست،  که با آنچه دربارهٔ کارش می

 اش را پرداخته بود.نه از آنِ ارتشی که هزینه 

 نامه را بفرستید، فوریه گفت.  —

دانشمندان   بود،  شده  غرق  و  سوخته  ابوقیر  در  فرانسه  ناوگان  که  شبی  از 

ها اند. هیچ کشتی فرانسوی در بندرها نبود. پیک دانستند که از پاریس بریدهمی

شدند و شش ماه  های زمینی ناامن، از طریق قسطنطنیه و وین، روانه می از راه

 کشید تا برسند. طول می

  — طرف آغاز کرده بودند  های بی ها را با کشتی، برخی فرستادن بسته ۱۷۹۹از  

که برای بازرگانی غله در اسکندریه    —های دانمارکی، سوئدی، آمریکایی  کشتی

کردند؛ آنان دریا را ها بازرسی نمیها را بریتانیاییانداختند. این کشتی لنگر می

 طرف را نداشتند. های بیدر دست داشتند اما هنوز حق ضبط کشتی 

بدین اکتبر  فوریه  در  دانمارکی  بریگ  یک  با  کاغذی  ۱۷۹۹سان،  طوماری   ،

شناختی دربارهٔ زبان قبطی فرستاده بود. نخستین  حاوی سی برگ یادداشت زبان

به پاریس بازگشت، آن سی برگ در    ۱۸۰۱طرح دستور زبانش. هنگامی که در  

 زده اما خوانا. راهش بودند، اندکی کپک به مؤسسه چشم 

، به دست یک مالتی ۱۸۰۰ای دیگر عمل کرده بود. در مارس  مارسل به شیوه 

های سنگ رشید فراهم آورده برداشتآشنا دو نسخه به شیوهٔ طرح خطی از نقش

باز میبرداشتبود. نه خود نقش  زد، بلکه های اصلی، که از فرستادنشان سر 

ها کشیده شده بود.  برداشتهایی به شیوهٔ طرح خطی که از روی نقش برگردان

درنگ  به پاریس رسیدند و سیلوستر دو ساسی بی  ۱۸۰۰ها در ژوئیهٔ  این نسخه

ها را بررسی کرد. نخستین بار بود که یک خاورشناس اروپایی بازنمودی آن

 دید. وفادار از کتیبهٔ سنگ رشید می 
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ژانویهٔ   در  بود  کوشیده  طراحیبسته   ۱۸۰۰ژولوا  از  کشتیای  با  را  ای  ها 

آب در  بریتانیایی  ناوچهٔ  کشتی را یک  بفرستد.  و  آمریکایی  متوقف  کرت  های 

بازرسی کرده بود. کاغذهای ژولوا ضبط، بررسی و سپس پس داده شده بودند.  

هیچ ارزش اند بیهایی هنریبرداریها نقشه ها نتیجه گرفته بودند که این بریتانیایی

 طرف قابل اعتماد نبود. های بینظامی. اما درس روشن بود: فرستادن با کشتی

اساسی   اسناد  همهٔ  بود.  برگزیده  دیگر  روشی  آنگاه  ترین  مهم   —ژولوا 

در دو نسخه    —های ژومار  گیریهای مارسل، اندازهبرداریهایش، نقشهطراحی

ای با نخستین فرصت ممکن  ماند. نسخه رونویسی شدند. اصل نزد دانشمند می 

می میروانه  نسخه  اگر  میشد.  توقیف  اگر  بهتر.  چه  زنده  رسید،  اصل  شد، 

 ماند.می

ژومار منطق کار را در یادداشتی به فوریه خلاصه کرده بود: کمیسیون در وضع  

کنند. اگر نخستین  سربازانی است که پیش از نبرد مهماتشان را در چند جا دفن می 

ماند. اسناد مهمات آنان بودند. بهای یک توقیف انبار گرفته شود، انباری دیگر می

 چیز.از دست رفتن یک سال کار بود، نه همه 

ها کارساز افتاده بود. نه برای همه. دو دفترچهٔ سازی برای بیشتر بستهدونسخه 

ای سوئدی فرستاده شدند هرگز به پاریس نرسیدند. با کشتی ۱۸۰۰ژولوا که در 

ها چه آمد.  های دومشان بر جا ماندند. هرگز دانسته نشد که بر سر اصلنسخه

 شده در آمدوشد بازرگانی شرق مدیترانه.شده، گمغرق در دریا، ضبط

شده نزدیک به دویست طراحی از ناحیهٔ دلتا را دربر داشتند.  این دو دفترچهٔ گم 

تابستان  محوطه در  که ژولوا  تانیس،  بوباستیس،  سائیس،  آن  ۱۸۰۰های  ها از 

با این دید. نسخه دیدن کرده بود و دیگر هرگز نمی جزئیاتی کمتر،  هایشان، با 

ها  ها، اصلآمدند: برگرفته از نسخهمی  توصیف مصرسروصدا در  یادداشت بی

 از میان رفته است.

فقدان آن  نشان علنی  تنها  آن سخنی  این  از  خاطراتش  در  بود. ژولوا هرگز  ها 

 نگفت. 

ها از دید که در این میان عدم تقارنی بنیادین هست میان آنچه فرانسویفوریه می

ها ها خواهند گرفت. فرانسوی ها از فرانسویگرفتند و آنچه بریتانیاییمصر می

هایی از این اشیا  و نسخه   — ها  ها، پاپیروسها، مفرغسنگ   — گرفتند  اشیا را می

ها  ها، هنگامی که تسلیم فرارسد، اشیا را خواهند گرفت. اما نه نسخه را. بریتانیایی

های یک پیمان صلح ارزشی نداشتند.  ها کاغذ و مرکب بودند. در سیاهه را. نسخه 

 گرفتند. ها جای نمیشدند. در ویترینای نمیبخش تالارهای هیچ موزهزینت

 روشنی بیان کرده بود:های مؤسسه به فوریه این عدم تقارن را در یکی از نشست 
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نسخه آنان اصل  — ما  گرفت.  خواهند  خواهیم داشت. غنیمت  ها را  نگه  ها را 

 ها هستند. راستین نسخه

ها  و سال  —درنگ گفته بود. آنچه نگفته بود  ها، بیاین را ایستاده، رو به صندوق

این بود که این عدم   —کرد ، بیانش می»توصیف«هایش برای بعد، در یادداشت 

خورده، که حتی پیش از شکست به کار بسته  تقارن تصادفی نبود. احتیاط شکست 

گمان این تنها گونهٔ هوشمندی راهبردی بود که دانشمندان از آغاز  شده بود. بی

راستی به کار بسته بودند. اما پس از آن، هنگام نشستن، از خود پرسید که آیا به

گوید تا آنچه را نتوانسته  این راست است یا صرفاً چیزی است که آدمی به خود می 

 است مانعش شود تاب آورد. 

 پنج روز فرصت داشتند.

کس این را نامه و حرکت ستون. کافی نبود، و هیچپنج روز میان امضای تسلیم

 نگفت. 

نمی بودند  کرده  آماده  آنچه  به  کردند  پنج روز  آن  در  مردان  این  مانست.  آنچه 

ها، تمایزهای حقوقی نامهها، یادداشت فهرست   — هایی آماده کرده بودند  استدلال

راستی کردند،  میان نادره و اثر، میان مال شخصی و مجموعهٔ مؤسسه. آنچه به 

سخن بود. نه نشستی. نه بحثی. هر کس در انبارهای خود، کنار کار کردن بی

وگوهایی که پیش آمد کوتاه و فنی بود: کدام طناب، چه وزنی هایش. گفت صندوق

 ها. بر هر چرخ، چند لایه کرباس برای شیشه

 ترین روزهای لشکرکشی بود. آن پنج روز خاموش

از   گفت که  او سخن  با  درازی  از زنجیرهٔ  و  دیدن ژولوا رفت  به  شبی  فوریه 

می تاریخ  ابلیسک گذشت. رومی سراسر  از  که مصر را  کرده  هایی  تهی  هایش 

گنجینه که  پادشاهانی  بودند،  کرده  غارت  را  بیزانس  که  های  بودند، صلیبیانی 

های خودش. اما قربانی همیشه  عجایب خود را انباشته بودند. هر دوره با توجیه

وگو  همان بود. ژولوا به او گوش داد. پاسخی درخور نداد. فوریه رفت. این گفت 

 بایست روی دهد. چیزی را دگرگون نکرد. روی داده بود چون می 

ها  آنچه چیزی را دگرگون کرد این بود که بامداد روز پنجم، هنگامی که ارابه

خود  خود به حیاط آمدند، خودبهکس فرمانی نداد. مردان خودبهآماده شدند، هیچ 

آنکه کسی از ایشان بخواهد جای خود را در ستون گرفتند.  سامان گرفتند و بی 

 کردند. نخستین بار در سه سال بود که دانشمندان همچون سربازان رفتار می

می  شکل  حیاط  در  ستون  که  در  هنگامی  الکل  و  چسب  و  چوب  بوی  گرفت، 

راهروهای مؤسسه پیچیده بود. ژولوا برای آخرین بار از تالارها گذشت. دیوارها 

هایی را نگه داشته بودند که سه سال میزها را پر کرده بودند.  های مجموعه نشانه
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هایی از گچ آنجا که  ها نشسته بودند، خطهایی از گرد و خاک آنجا که شیشه دایره

هایی در تیرهای اش را چسبانده بود. سوراخ میخگیریهای اندازهژومار برگه

 های کالبدشناختی آویخته بودند. ها را برای طراحیسقف، آنجا که مومیایی

ها بار شده بودند. چارپایان باربر راه بود. ارابهبهژولوا به حیاط آمد. ستون چشم 

 زدند.نفس میدر گرمای بامداد نفس

هایش به پهلوی اسبی که به او  ژولوا برای آخرین بار وارسی کرد که خورجین

 سپرده بودند بسته شده باشد. 

می  نگاه  فرانسه  که  میمصری  جای  چیزی  همان  در  مردی  داشت  که  گرفت 

ماند، در جا میتوانست بر زین ببرد. آنچه فرانسه از مصر گرفته بود همانمی

گشودند. بند خورجینش را بر شانه  ها دو ماه بعد می هایی که بریتانیاییصندوق

ماند. نخستین کسی بود که از حیاط راه فرمان حرکت ستون نمی بهانداخت. چشم

 بیرون رفت.

 

 راهپیمایی به سوی اسکندریه   - ۶

ژوئیه تخلیهٔ قاهره آغاز شد. سیزده هزار سرباز، دویست غیرنظامی، همهٔ    ۲در  

می بیرون  شهر  از  ستونی  در  کمیسیون  سر  دانشمندان  به پشت  تن  چند  رفتند. 

 نگریستند. بیشترشان به پیش رو. می

نزدیک غروب، گشتی عثمانی راه ستون را بست. بیست سوار ترک با یونیفورم،  

 دانست. از اردوگاه صدراعظم آمده بودند. به فرماندهی بیکی که فرانسوی می 

وشنود ده  وگو پیش رفت. بیک از اسب فرود آمد. گفت ژنرال داما تنها برای گفت

توانستند دقیقه به درازا کشید. دانشمندان که در میانهٔ ستون گرد آمده بودند نمی 

داد. داما سندی را نشان  دیدند. بیک شمال را نشان میبشنوند، اما حرکات را می

 ها امضا شده بود. داد، احتمالاً قرارداد تسلیمی که با بریتانیاییمی

 فوریه تا جایی پیش رفت که صداها را بشنود. شنید که بیک به فرانسوی گفت: 

 ماند.هایتان در مصر میکنید. خوب است. اما صندوق شما قاهره را ترک می   —

 داما چیزی گفت که فوریه درنیافت. بیک پافشاری کرد:

آن  — است. شما  آنِ مصر  از  اشیا  گورهای ما  این  از  ما،  معبدهای  از  ها را 

 اید. نخواهند رفت. برداشته

باید با آقا، ما با مقامات بریتانیایی قراردادی امضا کرده  — ایم. این مسائل را 

 ایشان در میان بگذارید.

 ای کرد. بیست نیزه بالا رفت. داما از جایش نجنبید.به سوارانش اشاره
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زمان به فرانسه و بریتانیای کبیر اگر بکوشید این ستون را متوقف کنید، هم   —

 کنم قسطنطنیه چنین فرمانی به شما داده باشد. دهید. گمان نمیاعلان جنگ می

ها نگریست، به سیزده هزار سرباز  های روی ارابهبیک دودل ماند. به صندوق 

فرانسوی که به آرایش جنگی گسترده بودند، سپس به افق تهی پشت سرش. هیچ  

 رس نبود.نیروی کمکی عثمانی در چشم 

 دوباره بر اسب نشست. 

 آییم. برای نظارت.تا اسکندریه همراهتان می —

 هر طور میل شماست.  —

کس سخن  گشت ترک دو روز با فاصلهٔ صد متر از پی ستون آمد. سواران با هیچ 

اند تا به  ژوئیه ناپدید شده بودند. داما گمان برد که بازگشته  ۵دم  گفتند. سپیدهنمی

 صدراعظم گزارش دهند. 

 آن شب ژولوا از فوریه پرسید: 

 گردند؟کنید برمیفکر می —

خواهند بدانند اند. آنچه میدانند که مصر را از دست دادهها؟ نه. می عثمانی  —

 دانند.ایم. حالا میراستی آن را تهی کردهاین است که آیا ما به 

 وقت چه؟ خب، آن —

هایمان را از ما بگیرند. سپس  ها صندوقکنند تا بریتانیاییوقت صبر میآن  —

تر از آن است که خودشان  کنند. این سادهها مطالبه میهمان اشیا را از بریتانیایی

 ها را از ما بگیرند.آن

 ناپذیر بود.ژولوا سر تکان داد. منطقش خدشه 

سپردند. از گریز از ها در میانهٔ ستون راه میدانشمندان با بارهایشان بر ارابه

 ها نگران.خطر آسوده بودند، از ترک مصر اندوهگین، و دربارهٔ مجموعه 

هایی در شن، پیشرویی کنُد است، با  رفتند. سیزده هزار سرباز با ارابهتند نمی

جا کردن بارها، هر گاه چارپایی بلنگد یا کنند و جابهها تعیین میآهنگی که توقف

 چرخی فرورود.

رفت تا اسبش را نفرساید. هر بار که حیوان روی  ها پیاده می ژولوا بیشتر وقت 

ها را در خورد، صدای خفهٔ برخورد لولهسنگی یا در گودی شن سکندری می 

 گرداند.شنید و سر برمیها میخورجین

تابید. شیشه در  های الکلش مینگرانی اصلی ژوفروا گرمایی بود که بر شیشه دل

شود، الکل هم، اما نه با یک آهنگ. و اگر این انبساط ترکی ریز  گرما منبسط می 

شدند. هر شیشه  ها در چند روز تباه میشد و نمونه آورد، الکل بخار میپدید می 
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را در دو لایه پارچهٔ نمناک پیچیده بود که دستیارانش در هر توقف، با برداشتن 

 کردند. از ذخیرهٔ آبشان، نو می

 دهید. افسری که این کار را دیده بود به او گفت. آب را هدر می —

 شدنی نیستند. آب، چرا.ها جایگزیناین نمونه  —

 

آنکه پافشاری کند دور شد. در گرمای ژوئیه، با مردانی که از تشنگی  افسر بی

 کننده نبود. اما ژوفروا ادامه داد. بردند، این استدلال قانعرنج می

های ژومار هنگام گذر از تلی شنی از ارابه لغزید روز چهارم، یکی از صندوق

باز شد. مردان ایستادند. ژومار از اسب پایین جست، سربازانی را و در شن نیمه 

یکی وارسی کرد. سه تا  کوشیدند کمکش کنند کنار زد و طومارها را یکیکه می 

های پارچهٔ مومی رد اندکی از شن داشتند. هیچ چیز به کاغذ راه ها در چیناز آن

 نیافته بود.

ای دیگر بار کنند، کوب کرد و فرمود آن را به گونه ژومار صندوق را دوباره میخ

 خوابیده، با طنابی اضافی. 

 بخت با شما یار است، فوریه که همهٔ ماجرا را دیده بود گفت.  —

 بخت نیست. طناب است.  —

ای را به اردوگاه بازآوردند. جوانی ژوئیه، دو سرباز نگهبان فراری  ۶شامگاه  

اش پیدا بود اهل لیون است، و سه روز پیش از ساله، که از لهجه حدود بیست 

با  گرسنه،  بودند،  یافته  نخلستانی  در  پنهان  او را  بود.  گریخته  قاهره  از  تخلیه 

 آلود.پاهای خون

گذشت  ژنرال داما فرمود او را به چادرش بیاورند. فوریه که از آن نزدیکی می

 بازجویی را شنید.

 چرا فرار کردی؟ —

 خواستم در مصر بمانم، ژنرال. نه اینکه به فرانسه برگردم. می —

 بمانی که چه کنی؟ —

توانم زندگی کنم. در فرانسه دوباره به  کار کنم. شاید زن بگیرم. اینجا می  —

 گردم.کارخانه برمی

 آنکه چیزی بگوید به او نگریست. داما زمانی دراز بی

 کنند؟ها چه میدانی با فراریمی —

 بله، ژنرال. —
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 دانی و باز هم فرار کردی؟ می —

ام. حالا قاهره  ام. عربی یاد گرفتهوسه سال دارم. سه سال اینجا گذراندهبیست  —

 شناسم. در فرانسه چه کنم؟ را بهتر از لیون می

داما فراری را بیرون فرستاد و آجودانش را فراخواند. فوریه حکم را شنید: سی  

ضربه شلاق، سپس بازگشت به صف. اعدامی در کار نبود. فراری را به چرخ  

 ای بستند. شلاق سی بار صدا کرد. مرد فریاد نزد. ارابه

های سرخ  رفت، پشتش زیر پیراهن از نشانفردا بامداد، او با گروهانش راه می 

 خط. ژوفروا که دانش پزشکی داشت مرهمی به او داد. خط

 گیرد.امشب این را بمالید. جلوی عفونت را می  —

 سپاسگزارم، آقا. —

 راستی چرا فرار کردید؟ به  —

 سرباز دودل ماند. سپس: 

ببینم در اسکندریه چه پیش خواهد آمد. یافتهچون نمی  — هایمان را به  خواهم 

کردم.  های آقای ژومار را حمل میها خواهیم داد. من در طیبه صندوق انگلیسی

دهیم.  دیدم چه چیزهایی اندازه گرفتند، چه چیزهایی کشیدند. و حالا همه را می

 دادم اینجا بمانم.ترجیح می

 ژوفروا پاسخی نداد. سرباز به سوی گروهانش بازگشت. 

 وگو را برای مارسل بازگفت.آن شب ژوفروا ماجرای این گفت

اند. ما پیروزمند  این پسر چیزی را فهمیده که بسیاری از افسران هنوز نفهمیده  —

 گردیم.باخته بازمیگردیم. مالبازنمی

 فهمیده. و برایش سی ضربه شلاق خورده.  —

 بله. این هم نوعی فهمیدن است.  —

فراری تا اسکندریه با ستون راه پیمود. فوریه بعدها دریافت که پس از تسلیم در 

نام بریتانیا  مستعمراتی  نظام  فرانسه پیادهٔ  به  هرگز  او  است.  کرده  نویسی 

 بازنگشت.

 

ژوئیه، هنگامی که ستون در روستایی از دلتا توقف کرده بود، توفان شن    ۷در  

های متروک یا زیر  توانستند در خانهبر آن فرود آمد. سربازان هر طور که می

آمد،  آمد. از همه سو با هم می های واژگون پناه گرفتند. شن از یک سو نمی ارابه

باز را های نیمههای باز و چشم چرخید و درزها، دهاناز چهار گوشهٔ افق می
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پوشاندند و از پشت پارچه هایشان میشان را با بالاپوشجست. مردان چهرهمی

می اسب نفس  میکشیدند.  باد  به  کفل  چشم ها  پرهکردند،  و  بسته  بینی ها  های 

اعتنا، گویی از کشیدند، شکیبا و بی زدند و انتظار میشده. شترها زانو می جمع

 اند، و کمابیش چنین هم بود. های شن بوده راه توفانبهازل چشم

شده پوشاندند و دو  بندیهایشان را با پتوها و چادرهای سرهمدانشمندان صندوق

ها را در برابر باد نگه داشتند، انگشتانشان بر بندهایی که تندبادها ساعت پوشش 

ها،  ها، به چشم کرد. به جامهکندند منقبض. شن به همه جا رخنه میاز دستشان می

داشت و با دست دیگر  ها. ژولوا با یک دست اسبش را نگه می پنبهبه زیر چوب

اش را برای نفس کشیدن به گردن حیوان هایش، چهرهپتویی را روی خورجین

 چسبانده بود.

زد که باد پیش  رفت و دستورهایی فریاد میژوفروا از صندوقی به صندوقی می

های برد. از آغاز راهپیمایی دریافته بود که شیشه از رسیدن به مقصد با خود می

ای که در آن یک نقص فیزیکی اش هستند. تنها نقطه الکل نقطهٔ ضعف مجموعه

یعنی  می ژولوا  خیس  لولهٔ  کند.  نابود  همیشه  برای  را  کار  سال  سه  توانست 

هایی که با اندکی کار  گرفتهٔ ژومار یعنی اندازههایی محوشده. طومار شن طراحی

های دیگر  ای شکسته در صندوقی، الکلی که بر شیشه بازیافتنی بود. اما شیشه 

یافت، یعنی همهٔ مجموعهٔ جانوران نیل که دود  ریخت و با فانوسی تماس میمی

ها را تا پنجاه متر پیرامون خاموش فت. فرمود همهٔ فانوسرشد و به هوا میمی

کورمال، صندوق کردند،  کار  مطلق  تاریکی  در  از  کنند.  و  شکلشان  از  ها را 

 شناختند. دادند بازمیصدایی که به ضربهٔ مشت پس می 

تکنیک که در سراسر راه گرمای بیابان دو دانشجوی جوان پلی  —دستیارانش  

ای کار کردند. هر صندوق  هیچ گلایهآن شب بی   —سختی تاب آورده بودند  را به

پنبه در تاریکی آزموده شد. هنگامی که  وارسی شد، هر بند سفت شد، هر چوب 

دست  بامداد فرونشست،  چهار  ساعت  نزدیک  بند توفان  بر  هنوز  های ژوفروا 

 آخرین صندوق منقبض بود. 

ای از آنِ ژولوا کنده شده بود، سه برگه که  پنبه از لولهبامداد، کارنامه: یک چوب

ها اش. نمونه مرکبشان اندکی پخش شده بود، یک شیشهٔ ماهی با ترکی ریز در پایه

 به شیشهٔ یدکی منتقل شدند که ژوفروا درست برای چنین پیشامدی آورده بود. 

 بینی بود.تصادف نبود. پیش

ژوئیه نزدیک نیمروز، ستون به کاروانی از پناهندگان قبطی برخورد که   ۹در  

اسکندریه می الاغبه سوی  با  خانواده  حدود سی  بار گریختند.  بقچه  که  هایشان 

هایی  روانرفتند، پیرانی که بر تختداشتند، کودکانی که پابرهنه در شن راه می

 شدند. شده حمل میبندیسرهم 



153 

 

 دانست، به داما نزدیک شد. سرکردهٔ آنان، کشیشی که فرانسوی می 

انتقام  — از  ما  میژنرال،  فرانسویجویی  وقتی  از  قاهره را ترک گریزیم.  ها 

رویم زنند. به اسکندریه مینظامیان عثمانی کلیساهایمان را آتش میکنند، شبه می

 تا زیر حمایت بریتانیا قرار بگیریم.

 داما فرمود آب پخش کنند. کشیش نپذیرفت.

آبتان را برای سربازانتان نگه دارید. ما دو ساعت دورتر چاه داریم. اما به   —

 ها وقتی شما رفتید از مسیحیان حمایت خواهند کرد؟ من بگویید، آیا بریتانیایی

 دانم، پدر. این به من مربوط نیست. نمی —

به ما وعدهٔ آزادی دینی دادید، به شما مربوط بود. حالا شما   ۱۷۹۸وقتی در  —

 مانیم.روید و ما میمی

 داما پاسخی نداد. کشیش به سوی کاروانش بازگشت.

 وگو را شنیده بود. به فوریه گفت: مارسل این گفت

ها از یوغ عثمانی. پایان  های بسیار دادیم. رهایی مصریوقتی آمدیم وعده  —

گونه که یافتیم رویم و مصر را درست همانها. نوسازی کشور. می ستم بر قبطی

 کنیم. شاید بدتر. رها می

می  — برجا  چیزی  همه  این  اندازهبا  طراحیگیریگذاریم.  ژومار.  های های 

 منتشر خواهد شد.  توصیف مصرژولوا. 

 مانند.ها میجوییها با انتقامگذاریم. آنبله. ما کتاب برجا می —

غربی. پناهندگان قبطی به سوی شمال ادامه دادند. ستون فرانسوی به سوی شمال

 راه از هم جدا شدند. ای از کورهدو گروه در دوراهی 

وگو چیزی نگفته بود، پیش از آنکه کشیش دور  ژومار که در سراسر این گفت

 شود از او پرسید: 

 سرژ، سوخته است؟ کلیسای شما در قاهره، کلیسای سن  —

 نه، آقا. هنوز نه. اما خواهد سوخت.  —

 دانید؟از کجا می —

سوزد. هر بیست سال، هر سی سال. این تاریخ مصر است.  چون همیشه می —

 شما فقط گذری بودید. 

های روز هشتم راهپیمایی، از روستایی گذشتند که مردمش گریخته بودند. خانه

ای که تنها چند ساعت پیش رها  های خالی، بوی نان گرم از نانواییبسته، کوچه 

 رفتند. شده بود. ستون نایستاد. سربازان چشم به پیش رو دوخته راه می 
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ای  چند سرباز از ستون جدا شدند. دو دقیقه بعد از حیاطی بیرون آمدند. یکی خمره

جرینگ چیزی  کرد. از درونش صدای جرینگ سفالین به بلندی یک متر حمل می 

 راه رها شد. آمد. افسری آنان را فراخواند. خمره در کنار کورهفلزی می

ژولوا ایستاد. خمره را برداشت. درونش هفت سکهٔ مفرغی بطلمیوسی، سه جعل  

شده بود. گنجینهٔ خانگی  سفالی لعابدار و یک تعویذ وپوائوت از سنگ آهک رنگ

 توانست ببرد برجا نهاده بود. ای که گریخته بود و آنچه را نمیخانواده

 ها چه کنیم؟ ژومار پرسید. با این —

یکی وارسی کرد، برگرداند و در ذهن تاریخشان را تعیین ها را یکیژولوا سکه 

نیم  از  که  آنجا  تا  پنجم،  یا  چهارم  بطلمیوس  برمیکرد.  ساختی آمد. جعلرخ  ها 

ها  دقت رنگ شده بود، چشم خوب داشتند. تعویذ وپوائوت از سنگ آهکی بود که به 

 با اخُرای سرخ کشیده شده. 

ترین خانه، در ها را به خمره بازگرداند. خمره را پای دیوار نزدیک ژولوا آن

یافت.  گشت، آن را میسایه، نهاد. جایی که صاحبش هنگام بازگشت، اگر بازمی

کوره کنار  در  نه  بود.  سنجیده  جایگاه  برش این  دیگری  کس  که  جایی  راه، 

اش اندکی ای که ژولوا با پاشنهٔ چکمه داشت، بلکه در پناه دیوار، در گودی می

 کنده بود، تا خمره نغلتد.

 دهیم. ادامه می  —

 دوباره به ستون پیوستند. خمره کنار دیوار ماند. 

واپسین روز پیش از اسکندریه، برای نخستین بار پس از سه سال دریای مدیترانه  

را دیدند. چند سرباز فریاد کشیدند. دانشمندان خاموش نگریستند. نور روی آب  

ای که ژولوا سه  تر، آبی مدیترانهبا نور روی شن فرق داشت. سردتر، لرزان

تر، هنگام حرکت از تولون، کوشیده بود نقاشی کند و رنگ درستش را  سال پیش

 نیافته بود.

 دریا، فوریه گفت.  —

 ها.گفتند. منظور فوریه این بود: و اکنون بریتانیاییها چیز خاصی نمیاین واژه

ژوئیه، در حدود بیست کیلومتری اسکندریه، دو افسر سوارهٔ بریتانیایی    ۱۳بامداد  

ای  نامهبه ستون رسیدند. از اردوگاه ژنرال هاچینسون آمده بودند، با مأموریت

 امضاشده: بازرسی بارهای فرانسوی پیش از ورود به شهر. 

 زده آنان را پذیرفت.داما با ادبی یخ

مان وارد اسکندریه خواهیم شد. بازرسی های مهرومومیآقایان، ما با صندوق  —

 پس از تسلیم رسمی ژنرال منو انجام خواهد شد، نه پیش از آن. 
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 ساله به نام تورنتون، پافشاری کرد:ستوان بریتانیایی، مردی جوان حدود سی

کنید. ما دستور داریم بررسی کنیم که مهمات یا تجهیزات جنگی حمل نمی  —

 تشریفاتی بیش نیست. 

های من تشریفاتی که تا امضای قرارداد صبر خواهد کرد. تا آن هنگام، ارابه  —

 شوند. گشوده نمی

توانست  ها ردیف شده بودند. میهایی نگریست که بر ارابهتورنتون به صندوق

رنگشماره ببیند:  های  را  پهلوهایشان  بر  .  LXIIIتا  …  I، II، IIIشده 

 وسه صندوق زیر برزنت.شصت

توانیم ورودتان به اسکندریه را چند روز ژنرال، اگر بازرسی را نپذیرید، می  —

 به تأخیر بیندازیم. 

 کنیم.زنیم و صبر میجا اردو میبه تأخیر بیندازید. ما همین —

 افسر دیگر بریتانیایی، که سالمندتر بود، میان سخن آمد: 

این  — کنید.  رها  قاچاقچی. صندوقستوان،  نه  دانشمندند،  و  ها  سنگ  هایشان 

 داند. طراحی در خود دارد. ژنرال هاچینسون این را می

 تورنتون دودل ماند، سپس سلام نظامی داد و با همکارش بازگشت. 

 فوریه از داما پرسید:

 بندند؟راستی راهمان را میکنید به فکر می —

بدانند آیا چیزی برای پنهان کردن  خواستند واکنشنه. می   — ببینند.  هایمان را 

 هایمان دفاع خواهیم کرد. دانند که از صندوقداریم. حالا می

 و این خوب است؟  —

 بستگی دارد. اگر همیلتون اهل مذاکره باشد، آری. اگر غارتگر باشد، نه.  —

ستون دوباره به راه افتاد. ساعت یازده، باروهای اسکندریه در افق پدیدار شد.  

هایشان در آسمان های بریتانیایی در بندر لنگر انداخته بودند. دود آشپزخانهناوچه

 رفت. باد راست بالا میبی

های شهر بر افق دیده آن شب در دو ساعت راه از اسکندریه اردو زدند. روشنایی

شکل می نه  هنوز  روشناییشد.  تنها  کم ها،  نخستین  ای  در  پراکنده.  و  ارتفاع 

ای های لشکرکشی، چنین نوری در افق معنایش شهری برای گشودن، نقشه هفته

 برای کشیدن، و کار بود. آن شب، معنایش همیلتون بود. 

های رسالهٔ  فوریه در نور فانوسی که پایین نگه داشته شده بود، نخستین صفحه

می  او  از  خواب را  آنچه  بود.  استوار  استدلال  خواند.  دوباره  گرفت ژومار را 
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استدلال نبود. این پرسش بود که آیا همیلتون در دستورهایش مجالی برای تفسیر 

دیپلماتی با دستورهای سخت  ها را داد. آنها گوش نمیگیرانه به استدلالدارد. 

توانست قانع شود.  فرستاد. دیپلماتی با اختیار عمل میکرد و به لندن میثبت می

 فوریه هیچ راهی نداشت که پیش از رویارویی با او این را بداند.

بار صندوق دو  اردوگاه  برپایی  زمان  از  بود.  ژوفروا  کرده  وارسی  را  هایش 

اش ها محکم بودند. دیگر کاری جز خوابیدن نمانده بود. ژومار در دفترچهدرپوش

عنوان ابزارهای شان بهبندیفهرست اشیایی را نوشت که قصد داشت از طبقه

مصادره. سی و دو قلم. دفترچه را عنوان اشیای نادرِ قابلعلمی دفاع کند. نه به 

 بست و به خواب رفت. 

ژولوا پس از آنکه آتش اردوگاه خاموش شد، بیرون نشسته ماند. آسمان صاف  

ها، همیلتون، یادداشت، بحث  ها. فردا، بریتانیاییهایش، دفترچهبود. در خورجین

 بر سر اینکه بنا بر کدام ماده چه چیزی از آنِ چه کسی است. 

وارد اسکندریه شد. دوازده روز راهپیمایی از قاهره.   ۱۸۰۱ژوئیهٔ    ۱۴ستون در  

راه  بههایی که چشم منو هنوز شهر را در دست داشت، در محاصرهٔ بریتانیایی

صندوق و  دادند  جا  بندر  انبارهای  در  را  دانشمندان  بودند.  او  هایشان تسلیم 

ها در لنگرگاه لنگر انداخته بودند. گرداگردشان روی هم چیده شد. بیرون، ناوچه

گرفت، آنگاه  گرفت. پس از تسلیم منو درمیها اکنون درنمیبحث بر سر مجموعه

هفت هفته انتظار کشیدند.   شان کنند. ها در موقعیتی باشند که مطالبهکه بریتانیایی

می مذاکره  بریتانیاییمنو  میکرد.  صبوری  از ها  دانشمندان  کردند. 

 کردند.هایشان پاسداری میصندوق
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 فصل چهارم: فروپاشی و بازگشت 

 

 های بزرگ عتیقه  - ۱

، فردای امضای قرارداد تسلیم اسکندریه، کمیسر بریتانیایی  ۱۸۰۱سپتامبر    ۳در  

دنیل کلارک، عتیقه  ادوارد  به همراه  همیلتون  که ژنرال ویلیام ریچارد  شناسی 

مجموعه عینی  بررسی  انجام  برای  که  هاچینسون  ستادی  در  بود،  گمارده  ها 

 دانشمندان فرانسوی در آن اقامت داشتند حاضر شد. 

شناسی یافته در عتیقههمیلتون، منشی لرد الگین، بیست و چهار ساله و پرورش

کرد. کلارک مأمور شده  کلاسیک در کمبریج، مذاکرهٔ دیپلماتیک را هماهنگ می 

های فرانسوی را قطعه به قطعه شناسایی و فهرست کند. آن دو با بود مجموعه 

 کردند از راه رسیدند. یک منشی و دو سرباز که دفترهای سفید حمل می

طور رسمی نمایندگی کمیسیون را در این مذاکرات بر عهده  ژولوا و فوریه به 

گیری نگاری و ابزارهای اندازههای نقشه داشتند. وظیفهٔ ژومار دفاع از برداشت 

 بینی کرده بود. های طرف مقابل را پیشبود. او همهٔ استدلال

شب پیش از نخستین نشست با همیلتون، یادداشتی را که در آوریل نوشته شده  

بینی کردن  بود به زبان حقوقی از نو پرداخته بود. تمام شب کار کرده بود. پیش

تکنیک آموخته بود.  یعنی آماده شدن برای آنکه تن به تحمیل ندهی. این را در پلی

اش ای مورد مناقشه دفاع کند، درستیگیریدر مصر هر بار که لازم بود از اندازه

استدلال بود.  آزموده  استدلالرا  و  حقوقی  یکسان  های  منطقی  از  ریاضی  های 

آید، نه در میانهٔ آن. نسخهٔ  کردند: پیروزی پیش از بحث به دست می پیروی می

 کرد.تازه سه دسته از اشیا را از هم جدا می 

ها به معنای دقیق کلمه، اشیایی که پیش از لشکرکشی وجود داشتند  نخست، عتیقه

دسته  بود.  فرانسویان  کار  هرگونه  از  مستقل  مصر  در  حضورشان  ای و 

 هیچ بحثی. مصادره، بیقابل

اندازه فکری،  تولیدات  طرحگیریدوم،  و  مشاهدات  محاسبات،  که ها،  هایی 

وجود  آیند  پدید  آنکه  از  پیش  کارها  این  بودند.  آورده  پدید  کمیسیون  اعضای 

 شده یکی دانست. ها را با اشیای یافتهشد آننداشتند. نمی

ای خاکستری، ابزارهای علمی که از فرانسه آورده شده بودند. نه  سوم، منطقه 

شان کمیسیون را از توان عتیقه و نه تولید فکری، بلکه ابزار کار، که مصادره

 کرد. کار کردن در آینده محروم می

این یادداشت بسیار روشن است، فوریه هنگام خواندنش گفته بود. مسئله این  —

 اش حساس خواهد بود یا نه. است که آیا همیلتون به روشنی
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وامی  — را  او  دستورهایش  یعنی  افزود،  ژومار  نباشد،  تمایزهای  اگر  دارند 

 حقوقی را نادیده بگیرد. و در آن صورت، هیچ استدلالی کارگر نخواهد افتاد.

 شما بدبین هستید.  —

 نه. دقیق هستم.  —

 فوریه لبخند زده بود.

کلارک وارد حیاط انبار شد. در میانهٔ حیاط ایستاد، آهسته به دور خود چرخید و  

علاوهٔ ها را شمرد. شصت و سه. به کاوید صندوق با نگاهی که گرداگرد را می 

بسته تندیسبندیاشیای  تابوت نشده.  ستون ها،  سنگی،  دیوار  های  کنار  که  هایی 

شمالی روی هم چیده شده بودند. دستیارش، جوانی کمبریجی به نام جان مارتن  

دفترچه یادداشت کریپس،  به  و  آورد  بیرون  همه ای  پرداخت.  را  برداری  چیز 

ها  هایی که آنشان، وضع طنابها، ابعاد تقریبیکرد. شمار صندوق یادداشت می 

 را بسته بود. 

می  مجموعه ژولوا کلارک را  که  میپایید  که یک  ها را  بود  بار  نخستین  پایید. 

دید. کلارک هیچ  بریتانیایی همهٔ آنچه را کمیسیون در سه سال گرد آورده بود می

شمرد. نخست شمردن، سپس  داد. نه شگفتی و نه خرسندی. میچیز بروز نمی

 ارزیابی، بعد مذاکره. 

آقایان، کلارک رو به ژولوا و فوریه گفت، به موجب مادهٔ شانزدهم قرارداد  —

ها و  های عربی، تندیسنوشتهسپتامبر امضا شد، من مأمورم دست   ۲تسلیم که در  

هایی را که برای جمهوری فرانسه فراهم آمده و از این پس اموال  دیگر مجموعه 

 های ارتش متحدان است، تحویل بگیرم.عمومی در اختیار ژنرال

سکوتی که در پی آمد سه ثانیه به درازا کشید. ژولوا دفتری را که در دست داشت  

 آهسته زمین گذاشت. 

ای است که  همه را، آقای کلارک؟ منظورتان هر شیء، هر طرح، هر نمونه  —

 ایم؟ در سه سال گرد آورده 

 گوید. این چیزی است که مادهٔ شانزدهم می —

مجموعه  — از  داد،  پاسخ  برنده  صدایی  با  ژولوا  شانزدهم،  سخن مادهٔ  هایی 

آمده می فراهم  جمهوری  برای  که  از  گوید  نه  ما.  فکری  تولیدات  از  نه  اند. 

هایی که برخی از ما با پول خودمان به دست  ابزارهای علمی ما. نه از مجموعه 

 ایم.آورده

تر ایستاده کلارک دفتر خود را در صفحهٔ نخست گشود. همیلتون، که اندکی عقب

 بود، پیش از آنکه کلارک پاسخ دهد میانه را گرفت. 
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کس  اید. هیچکس منکر آن نیست که شما کار کردهآقایان، همیلتون گفت، هیچ —

کلارک  آقای  است.  روشن  تسلیم  مفاد  اما  نیست.  کارهایتان  ارزش  منکر 

داشت  مجموعه خواهید  فرصت  کرد.  خواهد  بررسی  قطعه  به  قطعه  را  هایتان 

داد.  استدلال خواهیم  گوش  ما  کنید.  عرضه  اشیا  از  دسته  هر  برای  را  هایتان 

 منصفانه داوری خواهیم کرد. 

تر بود، اما  فوریه رشتهٔ سخن را به دست گرفت. صدایش از صدای ژولوا آرام

 استوارتر. نه کم 

ای بندیدر این صورت، آقای همیلتون، روشی برای کار تعیین کنیم. ما طبقه  —

های ما را دسته به  کنیم. شما استدلالاز اشیا در چند دستهٔ جداگانه پیشنهاد می 

بازرسی هیچ  از  ما  کرد.  خواهید  بررسی  اما  دسته  زد.  نخواهیم  باز  سر  ای 

 ای توجیه شود. خواستاریم که هر مصادره

 همیلتون سر به تأیید تکان داد.

 معقول است. آقای کلارک؟  —

 اش را بست. کلارک دفترچه

می   — را  رویه  میاین  هشدار  شما  به  اما  دستورهایم  پذیرم.  که  دهم 

اند. هیچ اختیاری ندارم که مادهٔ شانزدهم را فراتر از آنچه صریحاً  گیرانهسخت

 گوید تفسیر کنم. می

 ژولوا دست به سینه شد. 

زندگی  — از  سال  سه  بگذاریم  نداریم  قصد  هیچ  کلارک،  آقای  ما،  را و  مان 

 ها چانه بزنیم مصادره کنید.تک قطعه آنکه بر سر تکبی

ای که رویارویی با کلارک و همیلتون به درازا کشید، هر بار که  در سه هفته 

به کارشناسی علمی نیاز   —ای، برداشتی، ابزاری  نقشه   — شیئی مورد مناقشه  

داد و با گفت، اسنادش را نشان میخواندند. کم سخن میداشت، ژومار را فرا می

های  داد که کلارک را، که به استدلالها پاسخ میای به پرسشجوییچنان صرفه

کرد. این نقش بیش از آنچه  تر فرانسویان خو گرفته بود، سردرگم میپرطمطراق

می  او میگمان  به  درمیبرد  اندازهآمد.  با  چندان  مذاکره  که  تفاوتی یافت  گیری 

شد سنجید وانگذاشت، و دانست  ها پایبند ماند، آنچه را نمیندارد. باید به واقعیت 

 ای سکوت از سخن بهتر است. حظهدر چه ل

هماوردی هراس  — گفت. هیچ  همکارتان  به ژولوا  انگیز است، کلارک شبی 

نهد. این در مذاکره گذارد و هیچ چیز را بیش از اندازه ارزش نمیچیز را وانمی

 کمیاب است. 

 دان است.او ریاضی —
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 پیداست.  —

 

های مؤسسه  سپتامبر، کلارک با چند دستیار بازگشت و بررسی مجموعه  ۴بامداد  

 را آغاز کرد. همیلتون در مقام ناظر حضور داشت. 

دسته عتیقه نخستین  شد،  بررسی  که  رشید،  ای  سنگ  بود.  یادمانی  بزرگ  های 

هایی  برجستهپیکر، نقشهای غولهای سنگی از گرانیت و بازالت، تندیستابوت

که از معابد جدا شده بودند. دانشمندان فرانسوی هیچ استدلال باورپذیری مبنی بر  

نمی اشیا  این  بر  یادمانمالکیت شخصی  این  کنند، زیرا  ها را  توانستند عرضه 

 کمیسیون یافته بود. 

کنیم، فوریه گفت. تنها  های بزرگ انکار نمیما حق قانونی شما را بر عتیقه   —

ها را یافت. نه ارتش خواهیم تاریخ به یاد داشته باشد که کمیسیون فرانسوی آنمی

 بریتانیا. 

 همیلتون سر به تأیید تکان داد.

می   — قول  شما  عتیقهبه  این  که  پذیرفت  خواهد  بریتانیا  موزهٔ  که  را  دهم  ها 

 کمیسیون شما یافته است. 

های بزرگ را تهیه کرد و همیلتون هر قلم را در دفتر تأیید  کلارک سیاههٔ عتیقه

 نگریست. ها را میتک قطعه کرد. ژولوا، در کنارشان، رفتن تکمی

 نخست سنگ رشید. 

کندند به دست سربازان فرانسوی که در رشید استحکامات می  ۱۷۹۹در ژوئیهٔ  

کاررفته چون مصالح ساختمانی. فرمانی  یافته شده بود، کارگذاشته در پی دژی، به 

پیش از میلاد که به سه خط نقر شده بود: هیروگلیف در   ۱۹۶شاهانه از سال  

شد خواند. آنچه  ای که میبالا، دموتیک در میانه، یونانی در پایین. همان یونانی

 اش مانده بود.رمزگشایی

دفتر مصادره در  در  کلارک سنگ رشید را  انتقال قطعی  هنگام  کرد.  ثبت  ها 

 شد. صندوق گذاشته می

نگریست. قلم با صدایی خشک و قطعی  مارسل نوشتن کلارک در دفترش را می 

خراشید. هر حرف میخی بود بر تابوتی. »سنگ رشید. بازالت سیاه.  کاغذ را می 

سه  مادهٔ  کتیبهٔ  موجب  به  مصادره  سپتامبر ۱۶زبانه.  اسکندریه،  قرارداد   ،

۱۸۰۱ ». 

، هنگام کشف سنگ، دو شب تمام به پشت  ۱۷۹۹مارسل چیزی نگفت. در ژوئیهٔ  

دست  بود،  کشیده  میدراز  نمناک ضربه  کاغذ  بر  آرام  و  سر،  بالای  تا  ها  زد 
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ها  هایش یک هفته درد را نگه داشته بود. انگشتانش تا مدتبرداری کند. شانه قالب

داد. همان بوی تند و چسبناکی که  بوی جوهر چاپ آمیخته با صمغ تربانتین می

 ها.شد، حتی پس از سه بار شستن دست پاک نمی

خوبی محفوظ میان بیست و پنج قالب کامل در صندوقی تخت برایش مانده بود، به

های کاغذ جاذب. باقی را به چهار گوشهٔ اروپا فرستاده بودند. هر نشانه،  برگه

هر ترک، هر ناهمواری سطح با چنان امانتی بازتولید شده بود که بهترین طراح 

توانست سنگ را ببرد. مارسل عزم جزم کرده رسید. کلارک می هرگز به آن نمی

 بود که متن را نگه دارد. 

فشرد. بندهای انگشتانش سفید شده بود. به  هایش را میژومار، در کنارش، مشت

 کرد.کرد. به کلارک نگاه می سنگ نگاه نمی 

برمی  یادداشت  اما  می فوریه  حساب  دم  همان  از  این داشت.  برابر  در  که  کرد 

 جا، برُدی جای دیگر. شد به دست آورد. باختی ایننخستین امتیاز چه می

بی چهرهٔ  با  شطرنجژولوا  پیادهحالت  که  نقشه بازی  اما  باخته  را  را ای  اش 

پایید. در دل پذیرفته بود که سنگ خواهد  نخورده نگه داشته، کلارک را می دست 

شد نجات  رفت. مهم دیگر نگه داشتن آن نبود. نجات دادن چیزی بود که هنوز می

طرح  دفترچهداد.  قالبها.  مجموعه ها.  مارسل.  واقعی های  نبرد  ژوفروا.  های 

 گرفت.جا درمیآن

 کلارک از دفترش سر برداشت. 

سنگ هنگام انتقال قطعی به بندر در صندوق گذاشته خواهد شد. تا آن زمان،   —

 ماند. آقای کریپس، دو نفر را به نگهبانی بگمارید.جا زیر نگهبانی بریتانیا میاین

خواست ببیند سربازان بریتانیایی در برابر سنگ رشید  مارسل رو برگرداند. نمی 

توانست جلوی خود  منشی بود. اما نمیدهند. این از سوی او کوچک نگهبانی می

 را بگیرد.

های سطحش تک دانههایش، تک تک برآمدگیاین سنگ را لمس کرده بود. تک 

می می را  اندکی صافشناخت.  کجا  آن دانست  است،  دست تر  که  کهن  جا  هایی 

دانست  خواندند. میساییده بودندش، شاید کاهنانی که دو هزار سال پیش آن را می

جا که شکسته شده و سپس در پی دژی عثمانی دوباره به کار  کجا زبر است، آن

 رفته بود. 

ای چشمانش را بست. سنگ را مردان بوشار یافته بودند، مارسل از  ژولوا لحظه

آن قالب برداشته بود، در دفترهای کمیسیون ثبت شده بود. چند روز دیگر، چهار 

 کردند. حضرت آن را از آنِ خود میسرباز از ارتش اعلی
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ها پیش از این با آنچه فرانسه در ایتالیا کرده بود تفاوتی نداشت. با آنچه رومی

 آنان کرده بودند تفاوتی نداشت. زنجیر بلند بود. 

به   واگذارشده  سیاه،  بازالت  رشید،  »لوح  نوشت:  دفترش  در  سپس  کلارک 

 .« ۱۷۹۹. یافتهٔ لشکرکشی فرانسوی در ۱۸۰۱نیروهای بریتانیایی، سپتامبر 

 نگریست. یافته. نه گرفته. نه از دیواری بیرون کشیده. یافته.ژولوا می

 ۳۶۰تبار مصر، که از  سپس تابوت سنگی نختنبو دوم، آخرین فرعون مصری

پیش از میلاد فرمان رانده بود. سنگ برش سبز سرد بود. ژولوا در    ۳۴۲تا  

آن بود،  گذاشته  آن  درون  را  دست  دیدارش  مینخستین  پیکر  که  بایست  جا 

برای می ساخته  گوری  بود.  فلز  چون  نرم  و  یکدست  آن صیقلی،  کف  آرمید. 

مرده فرمانرواییپذیرفتن  بود.  نیامده  آن  به  هرگز  که  یورش  ای  دومین  با  اش 

اند یا نه.  پارسیان گسسته شده بود. معلوم نبود کجا مرده و آیا پیکرش را بازآورده

در   بود.  نرفته  کار  به  هرگز  و  شده  آماده  گریزش  از  پیش  احتمالاً  تابوت  این 

ونگار در آن حوضش کرده بودند. نقشاسکندریه در مسجدی یافته شده بود که  

دیواره و  سرپوش  بخشروی  بازمیها  را  امدوات  از  شبانهٔ  هایی  سفر  نمود، 

ها را در دره  خورشید از میان دوازده ساعت جهان زیرین. ژولوا همین صحنه

حالی غریب در او برداری کرده بود. بازشناختنشان در اینپادشاهان نسخه جا 

پدید آورد. همان خدایان، همان سفر، نقرشده برای شاهی که هرگز فرصت نیافته 

 بود در این تابوت بمیرد. 

 کلارک آن را وارسی کرد. وزنش را پرسید. 

 بیش از سه متر درازا، چندین تن، ژومار افزود. —

 اش؟ و اهمیت تاریخی —

گوری است که برای آخرین فرعون مصر آماده شده بود. هرگز به کار نرفته.   —

شاهی بی برای  تهی  گوری  ماست.  مجموعهٔ  همهٔ  قطعهٔ  تأثیرگذارترین  گمان 

 گریزان. 

 هیچ اظهارنظری در دفترش یادداشت کرد. کلارک بی

تندیس یک کاهن اعظم آمون از گرانیت خاکستری نیز بود، به اندازهٔ طبیعی، 

ها در برابرش به هم پیوسته در حالت جاودانهٔ خادم الهی، همان که ژولوا  دست 

پیکر از گرانیت، ها بار در معابد مصر علیا تکرارش را دیده بود. مشتی غول ده

اش هرگز یافته نشده بود. ژومار برآورد کرده ای از تندیسی شاهانه که باقیپاره

می  کامل  تندیس  که  مشت  بود  باشد.  داشته  بلندا  متر  پانزده  تا  دوازده  بایست 

 رسید.تنهایی تا شانهٔ مردی ایستاده میبه
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های شاهانه  های یادبود از سنگ آهک و بازالت که کارتوشها، کتیبه سپس لوح 

 های هیروگلیف بر خود داشتند. وزن کل چشمگیر بود. و متن 

این اشیا، همیلتون اعلام کرد، در موزهٔ بریتانیا نگهداری خواهند شد و در    —

دسترس دانشمندان سراسر جهان قرار خواهند گرفت. سهم علمی شما به رسمیت  

برچسب  شد.  خواهد  فرانسوی،  شناخته  لشکرکشی  »یافتهٔ  نوشت:  خواهند  ها 

 واگذارشده به نیروهای بریتانیایی هنگام تسلیم اسکندریه.« 

 

های بزرگ را روشن کرده بود. سنگ رشید در  سپتامبر تکلیف عتیقه  ۴بامداد  

  —ها  دفتر ثبت شده بود. تابوت سنگی نختنبو دوم، تندیس کاهن اعظم آمون، لوح

همه در دفتر کلارک ثبت شده بود. آنچه دفاع از آن مانده بود، باقی چیزها بود.  

جوشید که  هایی که گذشته بود فرسوده بود، اما عزمی در او میژولوا از هفته

 اش کرده بود. های لشکرکشی آبدیده سال

همهآماده  — دربارهٔ  گفتام  میچیز  هشدار  شما  به  اما  کنم.  هیچ  وگو  که  دهم 

ای را بی بحث پیشین دربارهٔ هر دسته از اشیا نخواهم پذیرفت. وقت  مصادره

 دهد. داریم. تسلیم چند هفته پیش از تخلیه به ما مهلت می 

وگو را در سکوت دنبال کرده بود، میانه را گرفت. مذاکره را  همیلتون، که گفت 

می ترجیح  خشن  رویارویی  می بر  بررسی  کلارک  نکات  داد.  دربارهٔ  او  کرد، 

کرد. دو طرف مواضع آغازین خود را مطرح کردند،  مورد اختلاف داوری می

نقاط توافق و نقاط اختلاف را برشمردند و بر سر برنامهٔ زمانی کار به توافق 

ترین بحث بر سر تقسیم میراثی فرهنگی ترین و پیچیدهسان طولانیرسیدند. بدین 

 میان دو ملت آغاز شد. 

در حیاط پشت انبار، سنگ رشید زیر نگهبانی بریتانیا چشم به راه بود. این کار  

 در یک بامداد فیصله یافته بود. دو هزاره، یک بامداد. 

سپتامبر، دانشمندان فرانسوی در تالاری چسبیده به انبار گرد آمدند.    ۴شامگاه  

اتاقی با سقف کوتاه، با یک میز و چند صندلی ناجور. بیرون، صدای سربازان 

 ها.ها بر حمایلشد. چکاچاک منظم سلاح دادند شنیده میبریتانیایی که نگهبانی می 

 خواست به زبان آورد. کس نمیفوریه پرسشی را پیش کشید که هیچ 

ها.  های سنگی، تندیساند. سنگ رشید، تابوت های بزرگ از دست رفتهعتیقه  —

 توان از آن دفاع کرد دفاع کنیم.اکنون باید از آنچه هنوز می

 درنگ میانه را گرفت.آنکه پاسخ دهد نگاهش کرد. مارسل بیژولوا بی

مذاکره نیست. بیست و پنج قالب کامل از سنگ  های من. این یکی قابلقالب  —

 رشید دارم.
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های طبیعی هم نه، ژوفروا افزود. برای هر نمونه جانم را به خطر  مجموعه  —

ای که زیر چهل درجه ام. هر ماری که در صحرا گرفته شد. هر حشرهانداخته

 کشم. ها دراز میگرد آمد. اگر لازم باشد جلوی صندوق 

شناخت.  بینی کرده بود. همکارانش را میفوریه آهی کشید. این واکنش را پیش

 ناپذیرترین است. ترین و جایگزینهر یک یقین داشت که سهم خودش مهم 

اند. های بزرگ رفتهبین باشیم. قطعه هایی سنجیده گفت، واقعآقایان، با واژه  —

کنم  همیلتون حق و زور را در دست دارد. ما شکیبایی و تدبیر را. پیشنهاد می

آنچه از نظر فکری   —پذیر است متمرکز کنیم  تلاشمان را بر آنچه هنوز دفاع

 ها.نوشته ها. دست ها. یادداشت ناپذیر است. طرحجایگزین

 اش بر زمین کشیده شد. ژولوا ناگهان برخاست. صندلی

 نه.  —

 ها را روی میز گذاشته. ژولوا ایستاده بود، کف دست 

چیز دفاع خواهیم نه، تکرار کرد. هیچ چیز را قربانی نخواهیم کرد. از همه   —

کرد. هر شیء، هر طرح، هر نمونه. کلارک باید هر مصادره را توجیه کند. باید  

ها، استثناهای بندیبرای هر برداشتنی استدلال بیاورد. او را زیر جزئیات، دسته 

چیز چانه بزند. خواهد؟ باید بر سر همه چیز را میحقوقی غرق خواهیم کرد. همه 

 قطعه به قطعه. 

 ژومار سر به تأیید تکان داد. 

دهیم که  حق با ژولواست. اگر از همان آغاز کوتاه بیاییم، این نشانه را می  —

ایم. آنگاه کلارک به سراغ باقی خواهد آمد. باید بر سر  اصل مصادره را پذیرفته

 توان مقاومت کرد. چیز ایستادگی کرد و تنها وقتی کوتاه آمد که دیگر نمیهمه 

 ژوفروا دست به سینه شد. 

 جنگ آنچه را مانده ببرد؟و عملاً یعنی چه؟ یعنی بگذاریم کلارک بی —

جنگیم. آنچه را باید از دست بدهیم از  چیز میدقیقاً، ژولوا گفت. برای همه  —

می  خواهد  دست  یاد  به  همیلتون  ستاند.  خواهیم  امتیازی را  هر  بهای  اما  دهیم. 

 داشت که ما هیچ چیز را رایگان ندادیم. 

به ژولوا می می فوریه  منطقش را  نبود،  نگریست.  این راهبرد پیروزی  فهمید. 

خوردند، پس از خوردند. اما ایستاده شکست می راهبرد شرافت بود. شکست می

 آنکه از هر وجب زمین دفاع کرده بودند. 
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کس مانیم. هیچ کنیم. اما هماهنگ میچیز دفاع میموافقم، فوریه گفت. از همه   —

کند. هر استدلالی پیش از رفتن نزد همیلتون از  ای مذاکره نمیتنهایی در گوشه به

 گذرد.این میز می

 تر، رشتهٔ سخن را به دست گرفت. دیگران سر به تأیید تکان دادند. مارسل، آرام

 ها را مصادره کند؟چیز را از دست بدهیم؟ اگر همیلتون حتی قالبو اگر همه   —

 ژولوا دوباره نشست. آرامشش را بازیافته بود. 

نیست. دیپلمات است.  همه   — چیز را از دست نخواهیم داد. همیلتون غارتگر 

پذیر دستورهایی دارد، اما حس انصاف هم دارد. بر سر آنچه از نظر حقوقی دفاع

 وچراناپذیر کنیم.هایمان را چوناست کوتاه خواهد آمد. بر ماست که استدلال 

کردند. چیز دفاع میرأی بودند. از همه سکوتی که در پی آمد نشان موافقت بود. هم 

 با هم. 

 

 یافته های نجات مجموعه   - ۲

دانشمندان   شخصی  علمی  تئودولیت تلسکوپ   —ابزارهای  نجومی،  های  های 

هیچ  بی  — ها  ها، ترازوهای دقیق، میکروسکوپها، دماسنجژئودزی، فشارسنج

فهمید که این توقیف شناخته شد. همیلتون میدشواری دارایی شخصی و غیرقابل

اند. ای دانشمندان ابزارها هیچ پیوندی با مصر باستان ندارند و ابزار کار حرفه

 گذاشتند.ترین جزئیات به بحث میها تا کوچکباقی چیزها را بریتانیایی

 ایلر را بررسی کرد.های طبیعی ژوفروا سن سپتامبر، کلارک مجموعه  ۹در 

های شما را  اند نمونهایلر، کلارک گفت، به من دستور داده آقای ژوفروا سن  —

 هایتان را برایم آسان کنید. کنم دسترسی به صندوق بررسی کنم. خواهش می 

 واکنش ژوفروا با واکنش ژولوا و فوریه فرق داشت. 

مجموعه   — این  و به  سربازان  میان  و  زد  فریاد  زد،  نخواهید  دست  ها 

ام. ها جانم را به خطر انداختهتک این نمونه هایش ایستاد. من برای تک صندوق

ام. اگر یک قدم جلو بیایید، هر مار، هر حشره را زیر چهل درجه گرما گرد آورده

 زنم.همه را آتش می

اید، کلارک گفت. پس  ها را در مقام عضو رسمی کمیسیون گرد آوردهشما آن  —

اند، پس غنیمت جنگی بریتانیا. زنجیرهٔ منطق همین است.  دارایی عمومی فرانسه

 ام. من آن را اختراع نکرده

 ایلر این استدلال را رد کرد.ژوفروا سن
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آنکه خودتان هایتان را توانگر کنید، بیخواهید کار مرا بدزدید تا موزه می   —

خواهید بگذارید.  ای برای کشف زحمت کشیده باشید. اسمش را هر چه میذره

 گذارم. من اسمش را دزدی می

 کنید.کنم، کلارک گفت. شما سه سال کار را نابود نمی حرفتان را باور نمی —

نمی باور  که کلارک حرفش را  دریافت  از ژوفروا  یکی  گذشت،  اتاق  از  کند. 

گیره بیرون آورد و  شده را گشود، چخماقی با آتشهای خشک های نمونه صندوق

 متر با کاه خشک فاصله داشت. روشنش کرد. شعله ده سانتی

 زنم. به لندن خاکستر خواهید برد. زنم. یک قدم دیگر، و آتش می بلوف نمی —

طبیعی نگریست.  شعله  به  بیست کلارک  استوار.  دان  دستی  و  داشت  سال  ونه 

هایش برود تا اینکه خود  کلارک یک قدم عقب رفت. بهتر بود ژوفروا با شیشه 

 با خاکستر به لندن بازگردد. 

برمی  — را  احترامم  شما  هرچند شور  نشست.  پس  و  گفت  کلارک  انگیزد، 

ها در فرانسه بمانند، علم جهانی سود  هایتان نمایشی است. اگر این مجموعه روش

 خواهد برد. 

ایلر هایتان دفاع کردید، ژولوا همان شب به ژوفروا سنخوب از مجموعه   —

سابقه شما  آغازین  ایستادگی  آثار  گفت.  برای  باید  هم  ما  که شاید  آورد  پدید  ای 

 کردیم.باستانی بزرگ از آن پیروی می

کننده بودند.  آمدند، بیش از حد خیرهآثار باستانی بزرگ بیش از حد به چشم می  —

نمیشیشه  هیجان  به  بریتانیایی را  افسران  من  ماهی  گاه درکهای  نشدن  آورد. 

 امتیازی است.

های طبیعی بر دیگر مذاکرات اثری ایلر در مسئلهٔ مجموعه پیروزی ژوفروا سن

مثبت و برانگیزاننده گذاشت. دانشمندان دریافتند که ایستادگی استوار و مستدل  

تواند به نتیجه برسد، به شرط آنکه نبردهایشان را برگزینند و خود را بر سر می

 های فرعی فرسوده نکنند. نکته

های کمیسیون  ژولوا که این نمونه دلگرمش کرده بود، بر مسئلهٔ انتشار طراحی

سپتامبر، هشت روز پس از    ۱۰ای از بناپارت در  پافشاری بیشتری کرد. نامه

ها  نامه، به اسکندریه رسید. در بهار در پاریس نوشته شده بود و ماهامضای تسلیم

های عثمانی، در راه بود. فوریه نزدیک ظهر  با پست دیپلماتیک، از راه واسطه 

تابوت  که کلارک  کرد، هنگامی  دریافت  بررسی آن را  بازالتی را  سنگی  های 

 کرد.می

نوشت، نه ژنرال. عنوان دگرگون  نامه کوتاه بود. بناپارت در مقام کنسول اول می 

می کمیسیون را  کار  آن  در  نیز.  لحن  بود،  توانایی شده  به  اعتمادش  از  ستود، 
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گفت، خبر  ها در برابر ادعاهای بریتانیا سخن میکمیسیون در دفاع از مجموعه 

با پشتیبانی کامل حکومت کنسولی منتشر خواهد شد، و    توصیف مصرداد که  می

 راه بازگشتشان است. بهافزود که پاریس چشمدر سطر آخر می

رحمی راه بازگشتشان بود. فوریه این جمله را سه بار خواند. بیبهپاریس چشم

راه است« در حالی که آدم سنگ  بهدانست خواندن »پاریس چشمنبود؛ بناپارت نمی

اعتنایی هم نبود.  بیند چه بهایی دارد. بیها میرشید را زیر نگهبانی بریتانیایی

گفتند.  جا بود. این دو زمان با هم سخن نمیآینده بود، از چشم پاریس. اکنون، این

نوشت:  دهید متأسفم. نمیهایی که از دست مینوشت: برای مجموعه بناپارت نمی

راه است. گویی هر  بهنوشت: پاریس چشمکردم. میمن جور دیگری رفتار می

آن سه سال، مردگان، سنگ رشید که کلارک تازه در  — جا گذشته بود آنچه این

 شد.جا آغاز میدرآمدی بود بر چیزی که آنتنها پیش — ثبت کرده بود دفترش 

های مارسل گذاشت. نامه با او سفر  برداشتهفوریه نامه را تا کرد و در کیف نقش 

کرد. مطمئن نبود در پاریس با آن چه خواهد کرد. احتمالاً هیچ. به نامهٔ کنسول  می

 دهند تا بگویند عباراتش به نظرشان سبک آمده است. اول پاسخ نمی

ها را به پایان رسانده بود. ژولوا آزادی به مذاکرات بازگشت. کلارک کار تابوت

های کمیسیون را در فرانسه خواستار شد، و این بدان  قیدوشرط طراحیانتشار بی

معنا بود که از همیلتون بخواهند از هرگونه نظارت بریتانیا بر پخش تصاویر 

 آثار باستانی مصر چشم بپوشد. 

درمی نیز  این را  اما  بود.  گسترده  امتیازی  چنین  ماند.  دودل  که همیلتون  یافت 

طراحیمحروم انتشار  حق  از  کمیسیون  و کردن  حقوقی  نظر  از  خودش  های 

ناپذیر خواهد بود. پذیرفت، و تنها شرطش این بود که از هر لوحهٔ  اخلاقی دفاع

 ای برای بایگانی موزهٔ بریتانیا فرستاده شود. منتشرشده نسخه 

هرحال برای پخش از هر لوحه یک نسخه، ژولوا گفت. مشکلی نیست. به   —

 های متعدد نیاز خواهیم داشت. تجاری به چاپ

کرد و راه را نیز برای »سفر این توافق انتشار »توصیف« جمعی را تضمین می

می علیا«  و  سفلی  مصر  از  به  که  دنون،  که  کتابی  فرانسه   ۱۷۹۹گشود،  به 

در   بود،  می  ۱۸۰۲بازگشته  آماده منتشر  آنکه »توصیف«  از  پیش  حتی  کرد، 

 شد.شود، و نخستین موفقیت بزرگ نشر دربارهٔ مصر باستان می

های شناسی بحثی جنبی برانگیخت که از بحث مجموعه های گیاهنامهمسئلهٔ گیاه

شناسان تر بود، اما گویای آنچه در این مذاکره در میان بود. گیاههیجانطبیعی کم

هایی از چندین هزار نمونهٔ گیاهان مصر فراهم آورده بودند.  نامهکمیسیون گیاه

 شدند. های قاهره کشت میهایی که در باغهای نیل، گونهگیاهان بیابان، رستنی
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شناسان استدلال کردند که این ها را توقیف کند. گیاهکلارک خواست نیمی از آن

رشتهنامهگیاه منسجمها  آن هایی  تقسیم  و  علمیاند  ارزش  بهها  را  شدت  شان 

نامهٔ کامل فراهم  ای را که گیاهپاره امکان مطالعات تطبیقینامهٔ پارهکاهد. گیاهمی

 داد.کرد نمیمی

 ای جز پذیرفتن نداشتند. همیلتون پای آن ایستاد. دانشمندان چاره

های طبیعی را به برکت رویارویی پرتنش  کلارک پس از آنکه مسئلهٔ مجموعه

ترین دسته پرداخت: ترین و مبهمایلر فیصله داد، به بررسی حساسژوفروا سن

کردند با پول خود از فلاحان  آثار باستانی کوچکی که دانشمندان فرانسوی ادعا می

 طور رسمی کشفشان کرده باشد. اند، نه آنکه کمیسیون به فروشان خریدهیا عتیقه

های تدفینی از گرفت. پیکرک این آثار کوچک صدها شیء گوناگون را در بر می 

رنگ  نیمه چوب  سنگ  از  تعویذهایی  لعابی،  سفال  و  جعلشده  های قیمتی، 

پارهحکاکی تندیسشده،  پاپیروس،  سفالینههای  مفرغی،  کوچک  ها،  های 

پاره کهن،  ابزارهای  استدلال  جواهرات،  فرانسوی  دانشمندان  پارچه.  های 

اند، نه کشفیات  کردند که این اشیا خریدهای تجاری شخصی از بازار محلیمی

 شناختی رسمی. باستان

 کلارک دربارهٔ این تفکیک بدگمانی نشان داد.

اند و نه یافته، ناممکن خواهد بود،  تک این اشیا خریده شدهاثبات اینکه تک  —

 اید.گمان رسید همهٔ خریدهایتان در بازار را نگه نداشتهگفت. بی

 فوریه دشواری را پذیرفت.

ها شیء به  ایم. اما تقسیم این مجموعهما همیشه دفترهای دقیق نگه نداشته  —

کنم. ما نیمی از آثار کوچک را کشد. سازشی پیشنهاد می ها طول می شیء هفته 

گزینیم، و شما نیم دیگر را داشتنشان هستیم برمیکه بیش از همه مایل به نگه 

 دارید. برای موزهٔ بریتانیا برمی

تک  پایان بر سر تک های بیهمیلتون که این پیشنهاد صادقانه را، که از کشمکش 

 نهاد، این سازش را پذیرفت.کرد، ارج میاشیا جلوگیری می

همین   — است.  معقول  نظرم  به  سریع پیشنهادتان  کرد.  خواهیم  عمل  تر گونه 

 خواهد بود. 

 

نگه   که  گذراندند  اشیایی  گزینش  به  را  بعد  روزهای  فرانسوی  دانشمندان 

آنمی و  یا داشتند،  اسنادی  و  علمی  ارزش  بیشترین  که  دادند  برتری  را  هایی 

های هیروگلیف  بیشترین اهمیت تاریخی را داشتند. از جمله چند پاپیروس با متن 
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رشته  دموتیک،  پیکرکو  کامل  و  های  واحد،  آرامگاه  یک  از  تدفینی  های 

 های گوناگون را نگه داشتند. های دارای کارتوش فرعونهایی از جعلمجموعه

همیلتون نیز به سهم خود اشیایی را برگزید که از نظر بصری از همه چشمگیرتر 

های مفرغی دادند. تندیسبودند و تماشاگران موزهٔ بریتانیا را تحت تأثیر قرار می

تراش از لاجورد و  خدایان مصری، جواهراتی از زر و سیم، تعویذهایی ظریف

 شدهٔ مرغوب. های نقاشیعقیق سرخ، سفالینه

بهای بسیاری محروم کرد، با این این تقسیم، هرچند فرانسه را از اشیای گران

های همه نجات بخش بزرگی از آثار کوچک را ممکن ساخت که بعدها مجموعه 

 کردند.گشایش یافت، غنی می  ۱۸۲۷موزهٔ مصری لوور را، که در 

مومیایی دربارهٔ  ویژه  بودند.  مشکلی  آورده  گرد  دانشمندان  که  آمد  پیش  هایی 

اند. توقیفها آشکارا آثار باستانی مصری و قابلهمیلتون استدلال کرد که مومیایی

ها بیش از آنکه ارزش دانشمندان فرانسوی این موضع را برگزیدند که مومیایی

ای داشته باشند، ارزش علمی کالبدشناختی دارند و اگر نزد  شناختی موزهزیبایی

 آیند.شان کنند، بهتر به کار علم میدانان فرانسوی بمانند که بتوانند بررسیطبیعی

مومیایی  چند  فرانسوی  دانشمندان  داد.  تن  توافقی  به  اندیشیدن  از  همیلتون پس 

خود  جانوری و یک مومیایی انسانی کم کیفیت را برای مطالعات کالبدشناختی 

های شاهانه یا اشرافی را که از همه بهتر  ها مومیاییداشتند، و بریتانیایینگه می 

 داشتند. مانده بودند برای نمایش عمومی برمی

کند، همیلتون گفت و دفترچهٔ یادداشتش را بست. برای هر  این مرا خرسند می   —

 ایم.حلی پذیرفتنی یافتههای اشیا راهیک از دسته 

 کرد.اش را پنهان نمیای پاسخ داد که تلخکامیفوریه با خشکی مؤدبانه

ای نداشتیم، آقای همیلتون. زور با شما بود. با این ما سازنده بودیم چون چاره  —

را  توقیف  این  ما  که  کنم  ثبت  رسماً  کمیسیون  بایگانی  برای  دهید  اجازه  همه 

دانیم که به بهای سه سال کار و رنج مصادرهٔ ناروای اثری علمی فرانسوی می 

 به انجام رسیده است. 

آنکه پاسخی دهد سر فرود آورد. این اعتراض را چند بار شنیده بود  همیلتون بی

دانست که به پاریس فرستاده خواهد شد، در خاطرات ثبت خواهد شد، و  و می 

خواست  ها نبود، تنها میشاید روزی منتشر شود. در پی زدودن کینهٔ فرانسوی 

 دستورهایش را با کمترین زیان بیهوده اجرا کند. 

زمان برداری عملی از آثار کوچک گذشت. هر شیء هم روزهای بعد به سیاهه 

داشت، دیگری را  ای بریتانیایی نگه می در دو فهرست ثبت شد، یکی را منشی

داد تا اطمینان یابند هیچ شیئی مارسل. مقابلهٔ دو سیاهه در پایان روز امکان می
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جا نشده است. این شیوهٔ موشکافانه، هرچند توافق دوجانبه از قلم نیفتاده یا جابهبی

 کرد.های بعدی تضمین میآور، شفافیتی بسنده برای پرهیز از اعتراضملال

نقش کتیبهبرداشتهمسئلهٔ  مناقشه های  اندکی  هیروگلیف  آب  های  از  برانگیزتر 

های هایی از کتیبهها رونوشت برداشتهدرآمد. همیلتون استدلال کرد که این نقش

ها«ی مذکور  ها را در دستهٔ »دیگر مجموعهتوان آناند و از این رو میمصری

 در مادهٔ شانزدهم به شمار آورد. 

اش را با دقت آماده کرده بود، با این تفسیر گسترده  مارسل، که استدلال دفاعی

 سخت مخالفت کرد. 

اند، گفت. نه آثار باستانی درخور نمایش. ها کاغذ و مرکب برداشتهاین نقش  —

ها را ها چه کند. آنداند با آنشناسان. موزهٔ بریتانیا نمیاسناد کاری برای زبان

 برای ما بگذارید.

 ای اندیشید.همیلتون پیش از پاسخ لحظه

اش هستم این جا در پیهای شما از آن خودتان است. آنچه من اینیادداشت  —

 نیست. 

 اش را با حرکتی خشک بست. دفترچه

 نگهشان دارید. اصل را ما داریم.  —

نقش پذیرفت.  را  استدلال  منطق  فرانسویبرداشتههمیلتون  نزد  می ها  ماند.  ها 

 دانست. برای همین کار کرده بود. مارسل از زمان رشید این را می

در سه هفته، کمیسیون اصل کار را نجات داده بود. آنچه دانشمندان به فرانسه 

های های مسی و کیف گرفت. در لولههای بزرگ جای نمیبردند در صندوقمی

های آینده داشت. در دهه گرفت. در انبار کشتی وزن چندانی نمیچرمی جای می

 یافت. وزنی بیشتر می

ها  های علمی حتی بیش از پیش به سود فرانسویها و یادداشت نوشتهمسئلهٔ دست 

بی  همیلتون  یافت.  فکری فیصله  کارهای  اسناد  این  که  پذیرفت  دشواری 

اند، یکسره جدا از آثار باستانی مادی مصر، و از این رو در حکم غنیمت  شخصی

 توقیف نیستند.جنگی قابل

هایی را که ژولوا و همکاران سپتامبر، همیلتون خواست همهٔ طراحی  ۱۵در  

هنرمندش در طول لشکرکشی کشیده بودند بررسی کند. ژولوا دفترهایش را پیش 

 گذاشت. 

طراحی  — این  همیلتون،  نداشتند.  آقای  وجود  بکشمشان  من  آنکه  از  پیش  ها 

های من تنها از آن رو وجود دارند تندیسی فرعونی بی من وجود داشت. طراحی
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دزدی    — امشان. ضبط اثر هنری شخصی مصادرهٔ قانونی نیست  که من آفریده

 است. 

 ها را بررسی کرد.همیلتون مدتی دراز طراحی

هایتان اثر خود شماست، نه آثار باستانی. نگهشان دارید. تنها حدود  طراحی  —

 ماند.ها از آن شما میپنجاه نسخه برای موزهٔ بریتانیا خواهم خواست. اصل

نسخه  خود  میژولوا  سپرده  باید  که  را  دستهایی  برگزید.  بر  شد  را  هایش 

 ها به زیر. همین بود. دفترهایش نهاد، چشم

پنداشتند دوباره یافته میهای کهن نزدیک بود کشمکشی را که پایانمسئلهٔ سکه 

بگشاید. دانشمندان کمیسیون روی هم چند صد سکهٔ یونانی، بطلمیوسی و رومی  

ها را آثار های دلتا و درهٔ نیل گرد آورده بودند. همیلتون آنداشتند که از محوطه 

ها توقیف شمرد و خواستارشان شد. دانشمندان استدلال کردند که اینباستانی قابل

 شناختی خودشان بوده است. های سکه خریدهای شخصی برای مجموعه

ای پیش آورد که  هر سکه را دانشمندی خریده است، مارسل گفت و دفترچه  —

اش نگری ستودنی، هر خرید را جداگانه با بها، تاریخ و نام فروشندهدر آن، با آینده

 کنند.بودن این خریدها را ثابت می یادداشت کرده بود. این دفترها خصوصی

همیلتون دفترچه را به دقت بررسی کرد. پیدا بود که نگارش این دفتر پیش از  

توانست سندی ساختگی برای پیشبرد کار باشد.  مذاکرات آغاز شده است. نمی 

ها را برای دانشمندان گذاشت، جز حدود پانزده سکهٔ  استدلال را پذیرفت و سکه 

حجیم برای  بیشتر  حمل  تسهیلات  ازای  در  پذیرفت  مارسل  که  ترین  برجسته 

 ها به او واگذارد. صندوق

های کوچک و موردی ویژگی روش همیلتون بود: سرسخت در  گونه سازشاین

 خطوط کلی دستورهایش، نرم در جزئیات فرعی. 

این رویداد  آنکه نشان دهد، سپاسگزار بود.  ژولوا که از این تصمیم آگاه شد، بی

گیری مأموریتش، حس انصافی را آورد که همیلتون، با همهٔ سخت به یادش می

گران خشنی که ژولوا در آغاز مذاکرات از نگه داشته بود که او را از مصادره

 کرد. آنان بیم داشت متمایز می

ای  دهم این خطر را بپذیرم که چند شیء از دستم برود تا اینکه سابقهترجیح می  —

مان استوار است.  طرفیاز خودسری بگذارم. اعتبار ما در این مذاکرات بر بی

ها را مصادره ای داراییها گمان برند که ما بیرون از هر قاعدهاگر فرانسوی

 دهیم. شان را برای ادامهٔ کار از دست می کنیم، همکاریمی
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 اخلاقِ تاراج  - ۳

برای   ۱۷بامداد   خاصی  چیز  رفت.  بیرون  اسکندریه  در  تنها  ژولوا  سپتامبر، 

خواست راه برود. مذاکرات چهارده روز طول کشیده بود.  طراحی نداشت. می 

شد. پس از آن، دیگر چیزی برای دفاع جلسه چند روز دیگر امضا میصورت

 ماند.باقی نمی

داد. همین بیش از هر  آنکه بایستد از محلهٔ بازرگانان گذشت. شهر ادامه میبی

داد، گویی هیچ اتفاقی  داشت. اینکه شهر ادامه می چیز او را به شگفتی وا می

های تنگ. بوی نان گرم و  ها. استرها در کوچهنیفتاده است. زنان بر سر چاه

 یاس.

کرد و دفترها را با جلوی دکان صحافی ایستاد. مرد در آستانهٔ درِ دکانش کار می

می کسی  آرام  سر  دقتِ  آشناست.  حرکت  این  با  کودکی  از  دستش  که  دوخت 

کنجکاوی خاصی دوباره چشم به کارش برداشت و به ژولوا نگریست، سپس بی 

دوخت. یک فرانسوی دیگر. سه سال تمام گذرشان را دیده بود. باز هم دیگرانی 

می عثمانیرا  انگلیسیدید.  ضرباهنگها،  شهر  ممالیک.  را ها،  خودش  های 

 گذشتند. هایی که از آن میداشت، مستقل از ارتش

ژولوا کار کردنش را تماشا کرد. ابزارهای فرسوده، حرکات خودکار، میز کاری  

سال گرم که  سریشمِ  بوی  بود.  داده  کوچه  ها سایش صیقلش  در  شده در ظرفش 

ها کرد. ارتشپیچید. ملایم، اندکی تند. این مرد از دیرباز همین کار را میمی

 مانند. شوند، دفترها میعوض می 

مترجم، مدتی به تماشای کارش ایستاد و سپس تا بندر ژولوا با او سخن نگفت. بی 

ها  های بریتانیایی آنجا بودند، در لنگرگاه، در انتظار. صندوقپیش رفت. کشتی

رفتند. خودش  های بزرگ یک هفتهٔ دیگر میشد. عتیقهها انباشته میبر اسکله

هایش، دفترهایش. رفت. در خورجینها، میاندکی بعد، با یکی از همین کشتی

 ها، سنگ رشید و تابوت سنگی نختنبو دوم. های انگلیسیدر صندوق

کرد. دفترها به پاریس ساخت. او پرشان می به صحاف اندیشید. صحاف دفتر می

کسی این   —دویست سال دیگر    —ها به لندن. صد سال دیگر  رفتند، صندوقمی

های معبد و  دید. ستونبود می  ۱۸۰۱گشود و مصر را چنان که در  دفترها را می

گورهای زیرزمینیِ شاهانه را، اما نه صحاف را و نه کوچه را. این چیزی بود 

شهرِ روزمره،    — که ژولوا برای طراحی برگزیده بود. آنچه کنار گذاشته بود  

 ماند.جا نمیهیچ  —ها مردم عادی، کار دست 

های لنگرانداخته را. سپس، در گوشهٔ صفحه،  ها را، کشتیبندر را کشید، اسکله 

دانست چرا. از آن رو بود که  های صحاف را بر دفترش. نمیاز حافظه، دست 
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دست  هیچاین  به  نمیها  همین جا  میرفتند.  دفتر  جا  و  کوچه،  همین  در  ماندند، 

 کم سزاوار یک خط بودند. ساختند. دست می

هایی درست در جای خود.  ها، چابک، مطمئن، با پینهطرح را وارسی کرد. دست 

آن  دست  ترک  به  نیازی  که  بودند.  نکرده  ترک  را  کوچه  این  هرگز  که  هایی 

کنند. حرکتی چنان زود آموخته که خودِ  دانستند چه میها می نداشتند. این دست 

های آغشته به جوهر خودش اندیشید. به عبدالله بن یوسف  تن شده بود. به دست 

اندازه جز  راهی  از  را  ترعه  میگیریکه  که ها  قبطی  صنعتگر  به  شناخت. 

میدست  را  پاپیروس  دست هایش  این  نمیشناخت.  صندوقی  هیچ  در  رفتند.  ها 

 کردند که همیشه کرده بودند. ماندند و همان میجا میهمین

 

منشی، برای آن شب، همیلتون یادداشتی برایشان فرستاد. خواسته بود فردا، بی

 شام نزدشان بیاید. ژولوا یادداشت را به فوریه نشان داد. 

 منشی. آید، فوریه گفت. بیتنها می —

 آید، نه در مقام کمیسر. یعنی در مقام یک انسان می —

شناخت. به خانهٔ حریف گونه حرکت را میفوریه یادداشت را کنار گذاشت. این

خواهند چیزی بگویند  تشریفات. این کار کسانی است که میمنشی، بیآمدن، بی

 پذیرفت.توانند در گزارشی بنویسند. از سوی همه میکه نمی 

 ها آمد. تنها بود. سپتامبر، همیلتون چنان که قرار بود نزد فرانسوی ۱۸شامگاه 

میز، دری بود که بر چند خرک نهاده بودند. نان، پنیر بز، یک بطری شراب 

اش داوری نکرد. فوریه آنجا بود، ژوفروا، مارسل. بیرون  محلی که کسی درباره

گاریسربازان صندوق بر  می ها را  بار  ساییدهها  بر  کردند. صدای  شدن چوب 

 شد. چوب شنیده می

 سخن خوردند. همیلتون بود که خواسته بود بیاید. منتظر بودند بدانند چرا. مدتی بی

تابوت سنگی نختنبو دوم، سرانجام گفت. همان که شما اینجا، در اسکندریه،    —

 خواستم رودررو به شما بگویم. رود. می بررسی کرده بودید. فردا به بندر می 

ژولوا لیوانش را آهسته زمین گذاشت. تابوت سنگی نختنبو از برش سبز بود،  

های امدوات. یک روز تمام صرف  درازایش بیش از سه متر، پوشیده از کتیبه 

اش کرده بود. نور روی برش را به یاد داشت. نه بازتاب، بلکه جذب،  طراحی

ها چنان دقیق کنده شده  داشت. هیروگلیفگویی سنگ نور را برای خود نگه می

شد پرهای پرندگان و مفاصل مارها را از  بودند که پس از بیست قرن هنوز می 

 هم بازشناخت. یک روز تمام به این کار داده بود. 
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ها آن را این تابوت سنگی، فوریه گفت، پیش از ما در اسکندریه بود. عرب  —

به آوردیم.  دوباره  بیرونش  آنجا  از  ما  بودند.  برده  کار  به  فواره  عنوان حوض 

 اش کردیم. بررسی

صورت فواره هایمان، از سفر پوکاک، آن را به دانم. ما هم در بایگانیمی   —

خواستم به شما بگویم. شما نخستین یافته بودیم. این یکی از دلایلی است که می 

 اند.جایش کردهکسانی نیستید که جابه

 بیرون، صندوقی به صندوق دیگر خورد. کسی به انگلیسی دشنام داد. 

برید. دهد، ژولوا گفت. این نیست که آن را می دانید چه چیزی آزارم میمی   —

این است که صد سال دیگر، یک مصری باید به لندن بیاید تا تابوت سنگی یکی  

 هایش را ببیند.از فرعون

می لیوانش  به  میهمیلتون  را  همیلتون  فوریه  لیوانش  نگریست.  به  که  پایید 

 نگریست. می

ای باشد که بخواهد این تابوت را ببیند، همیلتون  اگر صد سال دیگر مصری  —

گفت، از آن روست که کسی به او آموخته است این چیست. و آن کس به احتمال 

 های شما کار کرده است. نه بر پایهٔ سنگ. ها و برداشتزیاد بر پایهٔ طرح

 این پاسخ نیست. توجیه است.  —

پاسخ  — همهٔ  مانند  میبله.  اینجا  که  کاری  دربارهٔ  که  خودمان  هایی  به  کنیم 

 دهیم. می

کرد که در هر  مدتی کسی چیزی نخورد. مارسل لیوانش را با همان دقتی پر می

 داد.کاری به خرج می

ها هم دست به  آنکه سر بلند کند گفت، پیش از عرباین تابوت، مارسل بی  —

دست شده بود. هرگز پیکر نختنبو را در خود نگرفته بود و سر از اسکندریه  

ها آن را به فواره بدل کرده درآورده بود. از آن وان حمام ساخته بودند. عرب

اندازه ما  خواهید بودند.  نمایشش  به  شما  کشیدیم.  را  و طرحش  گرفتیم  را  اش 

 ای شیوهٔ خودش را برای تصاحب مصر دارد.گذاشت. هر دوره

 و مصر، خودش، در این میان اختیاری ندارد. —

 نگریست.ژوفروا به سقف می 

 مصر نبود که ما را دعوت کرد.  —

پیش گفت  همیلتون  که  بود  رسیده  چیزی  به  به  بینیوگو  بود.  نکرده  را  اش 

اندیشید: ضبط عتیقه از مصریدستورهایش  دستورهایش  انصاف.  حفظ  ها ها، 
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نمی نداد.  سخنی  پاسخ  ژوفروا  به  بود.  نیفتاده  گنجاندنشان  فکر  به  کسی  گفت. 

 گستاخی نبود. صداقت بود. 

می  — بدل  ملتی  به  روزی  مصر  را اگر  اموالش  و  داد،  ادامه  فوریه  شد، 

 داد؟ خواست، موزهٔ بریتانیا چه پاسخی میبازمی

دیگر. پاسخ  — شرایطی  در  بود،  خواهد  دیگری  کس  بود.  نخواهم  من  دهنده 

 توانم قرن آینده را متعهد کنم. نمی

فوریه این پاسخ را یادداشت کرد. صادقانه بود. نابسنده هم بود. اما این همهٔ چیزی 

 توانست بگوید. بود که مردی در جایگاه همیلتون آن شب می

یافت. ، این جمله را باز میتوصیفهایش برای مقدمهٔ چند سال بعد، در یادداشت 

آورد. بیش از حد شخصی بود، بیش از حد وابسته به شبی آن را در مقدمه نمی

می  همیلتون  به  اما  نداشت.  رسمی  شاهد  هیچ  مقدمهٔ  که  نوشتن  هنگام  اندیشید، 

 .توصیف

 همیلتون نخستین کسی بود که برخاست. برای شام سپاس گفت. دمِ در ایستاد. 

کند،   — بررسی  لندن  در  را  سنگی  تابوت  بخواهد  فرانسوی  دانشمندی  اگر 

 دسترسی را آسان خواهم کرد. 

می بار  همچنان  سربازان  بیرون  کرد.  تماشا  را  رفتنش  شب  ژولوا  کردند. 

 آمد. صداهایی به عربی، سگی، بوی بندر. اسکندریه از پنجره به درون می

در هر چه به او گفتیم حق را به ما داد، مارسل گفت. و با این همه تابوت    —

 سنگی را برد.

می حیاط  از  ژولوا  که  هنگامی  بامداد،  روز،  آن  سنگی  فردای  تابوت  گذشت، 

 نختنبو دیگر آنجا نبود. به جایش، ردی مستطیلی بر شن. 

 

سپتامبر، صبح زود، بازرگانی مصری بر درِ انبار حاضر شد و خواست با   ۲۲

 همیلتون سخن بگوید. 

سوتر از  نشین اسکندریه، دو کوچه آننامش محمود الطویل بود. در محلهٔ قبطی

عتیقه دکان  پانزدهبندر،  پسر  داشت.  مترجمی  سالهفروشی  و  بود  همراهش  اش 

 گذشت، ایستاد. کرد. ژولوا که هنگام رسیدنشان از حیاط میمی

همیلتون آنان را در اتاقی پذیرفت که دفتر کارش بود. یک میز، چهار صندلی،  

صورتدسته  میجلسههای  مرتبشان  بود  هفته  دو  منشی  که  محمود  هایی  کرد. 

 الطویل تکه کاغذی تاشده بر میز نهاد و منتظر ماند تا پسرش ترجمه کند. 
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ها  های کوچکِ سهم بریتانیاییمدعی بود که چند تندیسک از میان مجموعهٔ عتیقه

 خواست. اند. بازگرداندنشان را میاز او دزدیده ۱۷۹۸را سربازان فرانسوی در 

ها را از پدرِ خودش به دست آورده بود، پسر ترجمه  گوید پدرش این قطعه می   —

ها را از دکان کرد. سه نسل در خانواده بودند. سربازان در هفتهٔ نخست اشغال آن

 برداشتند. شاهد دارد.

همیلتون گوش داد. به کاغذ تاشده نگریست. فهرستی از هشت شیء که به عربی 

هایی به پیاستر، بهایی که پدر هنگام خرید پرداخته وصف شده بودند، با یادداشت 

محله   همان  از  مرد  دو  با  و  رفت  بیرون  پسر  ببیند.  را  شاهدان  خواست  بود. 

راستی این ها بهبازگشت که تأیید کردند محمود الطویل پیش از ورود فرانسوی

 اشیا را داشته است. 

ها را بازشناخت: پیکرکی ژولوا به در نزدیک شده بود. وصف یکی از تندیسک 

متر. مفرغی از اوزیریسِ ایستاده، با بازوانی چلیپا، به بلندی حدود بیست سانتی

در صندوقی گشوده در اردوگاه، در   —طرحش را کشیده بود. نه نزد این مرد  

 ، در نخستین روزها. نپرسیده بود از کجا آمده است. ۱۷۹۸

از ضبطی نمی  — بخشی  گفت.  همیلتون  بازگردانم،  شما  به  اشیا را  این  توانم 

تأیید کرده است. روند بازگرداندن فردی در این اند که تسلیم رسمی نامه آن را 

 وضع از نظر حقوقی گرهی ناگشودنی است. 

اش دگرگون شود گوش داد.  آنکه حالت چهرهپسر ترجمه کرد. محمود الطویل بی

 پرسشی کوتاه کرد. 

 ها؟ها یا فرانسویپرسد اکنون این اشیا از آنِ کیست؟ انگلیسیمی —

 اند. های ضبطِ بریتانیاییها. در صندوق انگلیسی —

 پرسش کوتاهی دیگر. 

 توانند بازشان گردانند؟ ها را دارند، نمی ها، اگر آنپرسد چرا انگلیسیپس می  —

همیلتون برای سنجیدن پاسخش درنگ کرد. بدنیتی نبود. حقیقت نظامی بود که  

 گونه پرسش ساخته نشده بود. برای این

المللی آن را اند که پیمانی بینچون این اشیا اکنون بخشی از ضبطی دولتی  —

شدنی دهد. حقوق فردی، هرچند مشروع، در این چارچوب رسیدگی سامان می

 پایان خواهد بود. نیست. این کار گشودن روندی بی

 پسر ترجمه کرد. محمود الطویل گوش داد، یک بار سر تکان داد و چیزی گفت. 

 گوید با این همه نامم را یادداشت کنید. فهمد. و می گوید میمی —
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همیلتون یادداشت کرد. نام، نشانی، وصف هشت شیء، نام دو شاهد را نوشت.  

 صفحه را امضا کرد و رونوشتی از آن به محمود الطویل داد. 

گرمی سپاس گفت  بازرگان کاغذ را گرفت، با دقت تا کرد و در ردایش لغزاند. بی

هایی که کنار ای ایستاد و به صندوقو با پسرش بیرون رفت. در حیاط، لحظه

 دیوار روی هم چیده شده بود نگریست. چیزی نگفت. به سوی شهر بازگشت. 

می اوزیریس  مفرغی  پیکرک  به  ماند.  در  چارچوب  در  به  ژولوا  اندیشید. 

رفت.  ای از دفترش که طرحش را در آن کشیده بود. پیکرک به لندن میصفحه

می  پاریس  به  میطرح  بریتانیایی  دفتری  در  الطویل  محمود  نام  که  رفت.  ماند 

ها یک از اینها ثبت شده بود. هیچیافت. همهٔ اینکس هرگز بازش نمی احتمالاً هیچ

 شد. بازگردانده نمی

سلب مالکانی  بودند،  ملموس  نه  مالکیتقربانیانی  که  مشروعی  دعاوی  شده، 

 ها رسیدگی کند. فرانسه و نه انگلستان قادر نبود منصفانه به آن

 جلسهٔ نهایی در حیاط انبار امضا شد. سپتامبر، صورت ۲۲شامگاه 

های پیش، زیر همان سایبان  در حیاط میزی برپا کرده بودند، در همان جای هفته

برد. منشی همیلتون دو نسخهٔ  کرباسی که آفتاب سپتامبر رنگش را از پایین می

سند را کنار هم نهاده بود، یکی به فرانسوی و دیگری به انگلیسی، هر یک با 

ها،  ها، دوات ودو صفحه در هر نسخه. منشی قلمدارش. بیست های شمارهپیوست 

کرد که آمیز کسانی میمُهر لاک را ردیف کرده بود. این کار را با دقت وسواس 

 دانند کارشان بایگانی خواهد شد. می

به  افسر  دو  با  نمایندهٔ همیلتون نخست رسید،  همراه ژولوا  فوریه  شاهد.  عنوان 

آنکه نقشی رسمی داشته  ها بود. ژومار هم آنجا بود، اندکی دورتر، بی فرانسوی

 باشد، اما خواسته بود ببیند. 

خواست. طرفی که شرایطش را همیلتون نخست امضا کرد. تشریفات چنین می

درنگ چنین کرد، با حرکت کسی که  کرد. بی تحمیل کرده بود زودتر امضا می 

 تر چیزهای بسیاری را در کشورهای بسیاری امضا کرده است. پیش

آنکه بنویسد نگهش داشت. به معنای دقیق کلمه ای بیفوریه قلم را برداشت. لحظه

تردید نبود؛ تصمیم از دیرباز گرفته شده بود، راه دیگری نبود. چیز دیگری بود.  

تا آنچه را ذهن پیش تر پذیرفته بپذیرد. امضا کرد.  زمانی که دست لازم دارد 

 جوهر در گرمای شامگاه زود خشک شد. 

سپس ژولوا امضا کرد. منشی دو نسخه را با لاکِ دو طرف مُهر زد، سرخ برای  

فرانسویبریتانیایی برای  آبی  برجا  ها،  نرم  در لاک  نقشی روشن  مُهر  هر  ها. 

 گذاشت. صدای مُهر بر لاک خفه بود، قطعی. می
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بی پیوستژومار  بیست اختیار  شمرد.  را  چهل ها  هم  روی  وچهار  ودو صفحه، 

ها ضبط کرده های بزرگی که بریتانیاییها، فهرست عتیقهصفحه. در این برگ

مجموعه  فهرست  علمیبودند،  فرانسوی های  آنِ  از  که  بود،  ای  شده  شناخته  ها 

ها. هیچ  بندیها، دستهها، وصفهای حمل. رقمبندهای دسترسی متقابل، تضمین

گفت تابوت سنگی نختنبو چه وزنی داشت، یا روزی  ها نمیچیز در این صفحه

 که ژولوا طرحش را کشیده بود چه مدت به درازا انجامیده بود.

آنکه بیشتر نگاهش کند  دو نسخه به طرفین سپرده شد. همیلتون نسخهٔ خود را بی

ای در دست نگه داشت، گویی وزنش  در کیفش لغزاند. فوریه نسخهٔ خود را لحظه

سنجید. تقسیم ثبت شده بود. آنچه در لندن بود در لندن بود. آنچه در پاریس را می

ها و این بازارها و این  بود در پاریس بود. آنچه هنوز اینجا بود، در این کوچه 

 کس در این سوی میز نبود. های کاوش، از آنِ هیچکارگاه

چند ثانیه کسی چیزی نگفت. سپس یکی از افسران بریتانیایی سرفهٔ کوتاهی کرد  

 و همه با هم به جنبش درآمدند. 

 ای گفت که ژولوا آن را در بیانش درست یافت. همیلتون سخن پایانی

ای دیگر داوری خواهند کرد.  ایم به گونههای آینده آنچه را اینجا کردهنسل  —

ایم آن را با  کم کوشیدهدانم این داوری به سود ما خواهد بود یا نه. اما دست نمی

 اندکی انصاف انجام دهیم. 

تر از آن بود که به فلسفه بپردازد. اما همان شب جمله را ژولوا پاسخ نداد. خسته 

 آمد. ای نمیاش در دفترش یادداشت کرد. در هیچ اثر منتشرشدهبا تاریخ و زمینه

 

 بدرودها   - ۴

ها به پایان رسید، دانشمندان فرانسوی چون همهٔ مذاکرات دربارهٔ تقسیم مجموعه 

بندی اشیایی گذراندند و مأموران بریتانیایی واپسین روزهای سپتامبر را به بسته 

 بایست به مقصدهای جداگانهٔ خود فرستاده شوند. که می 

سپتامبر در دفتر ثبت شده بودند.    ۴در جانب بریتانیایی، آثار باستانی بزرگ از  

ها  ها و مهر و موم ها و وارسی تسمهکردن آنمردان کلارک کاری جز صندوق

ها  های سنگی و تندیسها، سنگ رشید، تابوت نداشتند. در حیاط انبار، صندوق

گشود. آنچه ها را نمیراه بارگیری بودند و کسی دیگر آنبههایشان چشمبر ارابه

در مذاکرات فیصله یافته بود، فیصله یافته بود. چیزی برای گشودن دوباره نمانده  

 بود. 

نگریست، با احساسی آمیخته از تلخی و تسلیم.  ژولوا خاموش این تدارکات را می 

شوند و او دیگر هرگز در دانست که این اشیا برای همیشه راهی لندن میمی
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آن دست عمرش  اما  دید.  نخواهد  را  طراحیها  بود،  کم  داده  نجات  را  هایش 

داشتند، حتی اگر هایی که یاد این بناها را به صورت تصویری پاس میطراحی

 رفتند. خود اشیا برای فرانسه از دست می 

شان در سپتامبر، همیلتون آمد تا از ژولوا و فوریه برای همکاری نسبی  ۲۴در  

 طول مذاکرات سپاسگزاری کند. 

هایی را که توانسته بودند نجات  دانشمندان فرانسوی نیز به نوبهٔ خود مجموعه 

 بندی کردند. دهند بسته 

ای دقیق فراهم آورد و با وسواس  برد سیاهههر دانشمند از هر آنچه با خود می 

 ها را فهرست کرد. تک طراحیها و تک نوشتهتک دست تک اشیا، تک تک

سپتامبر، بازرسی مقدماتی زیر نظارت مشترک یک افسر بریتانیایی و    ۲۵در  

سنجیده شد و   سیاهه  با  محتوایش  هر صندوق گشوده شد،  گرفت.  انجام  فوریه 

 سپس دوباره بسته شد. 

بسته   ۲۶شامگاه   تدارکات  همهٔ  دانشمندان  سپتامبر،  بود.  رسیده  پایان  به  بندی 

های بریتانیایی برای بازگشت شدن کشتی فرانسوی آماده بودند که به محض آماده

 به فرانسه سوار شوند. 

سپتامبر، ژولوا دستیارانش را برای وارسی   ۲۶های آن روز  در واپسین ساعت 

ها را باز کنند و دوباره نهایی گرد آورد. فرمان داد هر لولهٔ فلزی حاوی طراحی

ها هیچ ترکی  ها کاملاً هوابند باشند و لولهبررسی کنند، وارسی کرد که درپوش 

ها  برداریهای قالبهای یادداشت و کیفهای کاغذ، جعبه نداشته باشند. با بسته 

گرداند در چند صندوق نیز همین کار را کرد. هر آنچه کمیسیون به فرانسه بازمی

اش گرفت. برای بیش از سه سال کار اندک بود. همه و چند لولهٔ مسی جا می

 همین بود. 

 ایم؟ چیزی را فراموش نکرده —

اندازه  — ابزارهای  نه.  اساسی  است.  چیز  سه  شمارهٔ  صندوق  در  گیری 

های های شما در لوله های برداشت معماری در صندوق چهار. طراحیدفترچه

بیست  تا  قالب یک  کیفبرداریوسه.  در  مارسل  نشریه های  در  ها.  مؤسسه  های 

 صندوق پنج.

شده در کاغذ  شده و محکمها، لولههای فلزی نگریست. درون آنژولوا به لوله

جای داشتند که سراسر مصر باستانی را که ارتش از آن  ای، صفحهپنبه هایی 

دادند، مصری که به خطوط و هاشورهایی بر کاغذ ضخیم گذشته بود نشان می

بهاتر بود، زیرا با حکاکی  فروکاسته شده بود. این کاغذ اکنون از خود بناها گران

 پذیر.نهایت تکثیرپذیر بود و در پهنهٔ زمان و مکان انتقالتا بی
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های فلزی در سمت  سپتامبر، ژولوا در اتاقش نشسته ماند، لوله   ۲۷به    ۲۶شب  

هایش پرداخت، فهرستی شده کنار دیوار، و به تنظیم نمایهٔ طراحیچپش ردیف

الفبایی و موضوعی از همهٔ بناهای مستندشده، که بر پایهٔ محوطه، دوره و گونهٔ  

 بندی شده بودند. معماری دسته 

این نمایه، که آن را نزدیک ساعت چهار بامداد به پایان رساند، نخستین فهرست  

نام گرفت. دو هزار و هشتاد و هفت    توصیف مصرشد که بعدها  مطالب اثری می

برمی را  بر طراحی  در  را  گوناگون  محوطهٔ  شش  و  هشتاد  و  صد  که  شمرد 

تا اسکندریه در شمال. برای هر طراحی  می گرفتند، از جزیرهٔ فیله در جنوب 

می  کتیبهیادداشت  معماری،  جزئیاتی  است،  کلی  نمایی  آیا  که  نقشی  کرد  یا  ای 

 پیکرنما.

گرانسپیده با  همراه  آن را  و  بست  نمایه را  دفترچهدم،  لولهٔ بهاترین  در  هایش 

توانست برود. چراغ را فوت ها بود. می شمارهٔ یک نهاد. آماده بود. مصر در لوله

 کرد. 

صندوق نهایی  در  مهر  افسر    ۲۷ها  یک  شد.  زده  بامداد  ده  ساعت  سپتامبر 

این  برای  بالبداهه  که  نظامی  محضردار  یک  فرانسوی،  شاهد  دو  بریتانیایی، 

چهل این  عظیم.  پیامدهایش  اما  بود  ساده  مراسم  بود.  شده  تعیین  ودو  مناسبت 

پیوستند.  های ملی فرانسه میگذشتند و به مجموعه صندوق از دریای مدیترانه می

 ای بود ناقص اما واقعی.پس از همهٔ آنچه رخ داده بود، این پیروزی

ژومار صحنه را در ذهن خود نقش کرد و با خود گفت که آن را در خاطراتش 

داد خود منظره نبود، بلکه آن وصف خواهد کرد. آنچه او را تحت تأثیر قرار می

اش که به هیچ دورهٔ  ای از زندگیچیزی بود که منظره نمایندهٔ آن بود. پایان دوره

وسه سالگی، چیزی را از سر گذرانده بود که  بود. در بیست دیگری شبیه نمی

 گذراندند.بیشتر مردان هرگز از سر نمی

نمی آینده  به  اما  میژولوا  اهرام  به  تندیساندیشید.  به  به  اندیشید،  ممنون،  های 

 معبدهای فیله. به همهٔ آنچه فرصت نکرده بود طراحی کند.

های بریتانیایی که قرار سپتامبر، دانشمندان فرانسوی دریافتند که کشتی  ۲۹در  

بود آنان را به فرانسه ببرند تا دو روز دیگر برای سوارکردن مسافران آماده  

 خواهند بود. این خبر واپسین تدارکات را شتاب بخشید. 

سپتامبر، دانشمندان فرانسوی فرمان رسمی دریافت کردند که آماده    ۳۰بامداد  

هایی های ترابری بریتانیایی سوار شوند، کشتی باشند تا فردای آن روز بر کشتی

 گرداندند.که آنان را از راه مالت به فرانسه بازمی
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پیش از سوارشدن، همیلتون برای آخرین بار به دیدار دانشمندان فرانسوی آمد.  

هایشان را از جوازهای عبور رسمی را با خود آورده بود که اجازهٔ حمل صندوق

بازرسی میمیان  بریتانیا  بندری  مهرخورده،  های  و  امضاشده  سند،  این  داد. 

کس در دقیقهٔ آخر برای توقیف اموالشان دست به کاری تضمین رسمی بود که هیچ 

 نخواهد زد. 

 کنم. هایتان. سفر بازگشت خوبی برایتان آرزو مینامهاین هم امان —

 بستهٔ کاغذها را به ژولوا سپرد. ژولوا آن را گرفت و سپس پاسخ داد:

 خوبی بهره بگیرید.برید بهکنم که از آنچه با خود میو من برایتان آرزو می —

گیری درست همیلتون لبخندی کوتاه زد. منظور را دریافته بود. در این بافت، بهره

های شاهانه، یعنی مطالعهٔ جدی  های سنگی، از مومیاییاز سنگ رشید، از تابوت 

ها که به پذیرکردنشان برای دانشمندان، و برگرفتن دانشی از آنها، دسترسآن

بود که او در  سود همگان باشد. این تنها توجیه اخلاقاً پذیرفتنی برای کاری می

 جا کرده بود. این

 همهٔ تلاشمان را خواهیم کرد.  —

 همین بود و بس. آنان دیگر هرگز یکدیگر را ندیدند. 

حضور همیلتون و افسران بریتانیایی گرد هم آمدند. اندک  شب آخر، دانشمندان بی

هایی های خود را داشت: محوطه خوردند و دیرزمانی سخن گفتند. هر یک حسرت 

هایی که رونویسی نشده بودند، بناهایی که یک سال  که دیده نشده بودند، کتیبه 

دانست که کاری کرد. اما هر یک نیز میشان را فراهم میبیشتر امکان مطالعه

رسانده انجام  پیشبه  هرگز  که  بدیناند  دیگر  و  بود  نشده  انجام  تکرار تر  گونه 

 شد. نمی

ام سپتامبر به اول اکتبر، ژولوا که بر حصیرش در انبار دراز کشیده شب سی 

شده را  داد. سه سال سپریبود، به صدای دریا و فریاد مرغان دریایی گوش می

پیاده پیش چشم گذراند.  از  ذهنش  اسکندریه، راه در  در  بیابان، شدن  در  پیمایی 

نخستین دیدار اهرام، معبدهای مصر علیا، شورش قاهره، سنگ رشید، مرگ  

ها به نظرش از آنِ زندگی دیگری فرسا با همیلتون. همهٔ این کلبر، مذاکرات طاقت

تر از آنچه اکنون شده بود از سر  دلتر و سادهای که مردی جوانآمد، زندگیمی

 گذرانده بود. 

خوبی مهار ها به دم برخاست، رفت تا برای آخرین بار وارسی کند که لوله سپیده

چند  شده بود.  آرام  تاریک  آسمانی هنوز  دریا زیر  آمد.  بیرون  اسکله  به  و  اند، 

کشتی بر  بودند.  مانده  هنوز  غرب  در  بودند،  ستاره  لنگرگاه  در  که  هایی 
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بود. چند هفته دیگر، در  درخشیدند. چند ساعت دیگر بر کشتی میهایی میفانوس

 پاریس. 

های گوناگون یافت.  بامداد اول اکتبر، بدرودها بسته به سرشت هر کس صورت 

ژولوا، که با چند تن از دانشوران مصری قاهره پیوندهایی پایدار بسته بود، برای 

دانش  اسکندریه رفت،  از  شیخی  دیدار  به  بار  او  آخرین  با  که  الازهر،  آموختهٔ 

وگوهایی داشته بود. شیخ، ادیبی سالخورده که عربی دربارهٔ بناهای فرعونی گفت

هایی که ژولوا نشانش  خواند اما فرانسوی نه، به طراحیو فارسی و ترکی می

 ای راستین نشان داده بود. داده بود کنجکاوی 

هایی که برای ابدیت  گوید فرعونان غول بودند، مترجم برگرداند. غولمی   —

 ساختند، چون باور داشتند که در آن خواهند زیست. می

بی  — امپراتوریشاید  همهٔ  از  بناها  این  نگوید.  را راه  سرزمین  این  که  هایی 

های ما نیز جان به در خواهند اند. از امپراتوریاند جان به در بردهاشغال کرده

 برد.

 شیخ چیز دیگری گفت. مترجم پیش از ترجمه درنگ کرد. 

ها چنان نگریستید که گویی جان دارند. این خوب  گوید: شما به این سنگ می   —

 است. این تفاوت اهمیت دارد، حتی اگر رفته باشید.

یافت کم درمیآوا بود. کمژولوا این جمله را یادداشت کرد. با سخن وکیل عبدالله هم 

که این نگاه دقیقی که آنان بر مصر باستان افکنده بودند، فارغ از هرگونه ملاحظهٔ  

ها نیز بدان سیاسی و نظامی، ارزشی از آنِ خود داشته است که خود مصری

 اذعان داشتند.

کشتی  گرفت.  انجام  اکتبر  اول  بامداد  اواخر  در  در سوارشدن  بریتانیایی  های 

قایق بودند.  انداخته  لنگر  اسکله  متری  کشتیچندصد  و  اسکله  میان  ها  هایی 

ها نخست بار زده شدند، بنا بر توافق  های فرانسویکردند. صندوق وآمد می رفت

 هایشان درک کرده بود. با همیلتون که نگرانی دانشمندان را دربارهٔ مجموعه

کشتی اچنام  اچامها  پترل،  اچ اماس  و  آلسست  آخری اماس  این  بود.  اونیته  اس 

ها نامش را ای فرانسوی بود که به زیر پرچم بریتانیا رفته بود و انگلیسیناوچه

 نگه داشته بودند. 

هایش را تنها های شیشهمراقب باشید، ژوفروا به ملوانی که یکی از صندوق —

 کرد گفت. شکستنی است. از یک سو بلند می 

دیگر   با  را  آن  سپس  بسنجد،  را  تعادلش  تا  چرخاند  سو  هر  به  را  آن  ملوان 

 هایش را به هم فشرد. ها در قایق نهاد. ژوفروا دندانصندوق
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ها در انبار کشتی بود. انبارهای ناوچه کرد جای صندوق آنچه او را نگران می

کم و  نمناک  ضربهتاریک،  معرض  در  و  بودند  خیزاب.  هوا  و  تلاطم  های 

ترین مشکل بودند. اگر صندوقی در طوفان در انبار واژگون های الکل جدیشیشه 

شدند، الکل جاری ها خرد میشکست، شیشه شد، اگر چوب زیر ضربه میمی

سوزی در انبار در کار بود.  شد، و اگر فانوسی در آن نزدیکی بود خطر آتشمی

این خطر را به ناخدای بریتانیایی گوشزد کرده بود، و او دریافته و اجازه داده 

پذیر در عرشهٔ زیرین جای ها در فضایی دسترسترین صندوقبود که شکستنی 

 داده شوند. 

به   آب  سطح  از  بار  آخرین  برای  شد.  قایق  سوار  که  بود  کسی  آخرین  ژولوا 

خانه نگریست.  بام اسکندریه  با  سپید  منارههای  تخت،  باریک، های  و  بلند  های 

ها  های فانوس دریایی کهن برپا شده بود، و در پس همهٔ اینای که بر ویرانهقلعه

می  آغاز  که  میبیابانی  ناپدید  جنوب  سوی  به  که  نیل  درهٔ  بناهای  شد،  شد، 

 ها نرسیده بود. شماری که ارتش به همهٔ آن بی

 هنوز این همه چیز برای دیدن هست، زمزمه کرد.  —

همیشه خواهد بود، ژومار که سوار همان قایق شده بود افزود. سرشت مصر    —

 ناپذیر است. همین است. پایان

که آن قایق از اسکله دور شد. ژولوا رو برنگرداند. تصویر اسکندریه را چنان

 داشت، روشن و تابناک در هوای خشک اکتبر.بامداد بود پیش چشم نگه می

اش را در انبار بگذارد. های مسیپس از جاگیرشدن بر کشتی، نپذیرفت که لوله

ها را به خوابگاهش برد، جایی که در اقامتگاه افسران جزء به او داده بودند،  آن

هایش را کنجی دو متر در یک و نیم متر با تختی برزنتی و قلابی در سقف. کیف

وسه لوله، نزدیک پنجاه کیلو. تخت زیر این وزن افزوده  به قلاب آویخت. بیست 

 شد. اندکی خم می

آورد. در ها را به نوسان درمیشب نخست تقریباً نخوابید. هر جنبش کشتی کیف

 شمرد. ها را مینگریست و نوسانها میتاریکی به آن

اش را با هماهنگی ستوان یکم جای نگاریهای نقشههای برداشتژومار صندوق

ها، همچون ساز و برگ توپخانه. روشی نظامی شده با طناب به دیوارهداد، بسته 

 برای حفاظت در برابر تلاطم.

 اید؟ ستوان از او پرسید. جا کردهبها جابههای گرانتر نقشهپیش —

 کنید. ها را چگونه مهار میام شما توپ نه. اما دیده —

 ستوان سر تکان داد. منطقی بود. 
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بر عرشه، مسافران فرانسوی، دانشمندان و سربازان، در فضایی که برای دو  

ها جدا سوم این شمار در نظر گرفته شده بود با خدمهٔ بریتانیایی درآمیختند. دسته 

ها در ها در جلو و در سمت چپ کشتی، بریتانیاییماندند، فرانسویاز هم می

ها، روزی  ها و نردبانمیانه و در سمت راست. اما در راهروهای تنگ، گذرگاه

 گذشتند. آنکه سخنی بگویند از کنار هم می بیست بار بی

های کسانی کردند کمتر شرم بود و بیشتر پوچی. با کشتیآنچه دانشمندان حس می

گشتند که همین چندی پیش سنگ رشید و تابوت سنگی نختنبو به فرانسه بازمی

دوم را از آنان گرفته بودند. همان ناوگانی که ناوگان ایشان را در ابوقیر غرق 

 ای داشت برای آنکه بر خود بسته شود. کرده بود. تاریخ شیوه

ای که تمامش نکرد و هرگز  اش نوشت. نامهژولوا این را چنین در نامهٔ شامگاهی

 نفرستاد: 

گردیم، با جوازهای عبورشان در  های پیروزمندانمان به فرانسه بازمی»با کشتی

ها گرفتیم، آنان هایمان و سنگ رشید در انبارهایشان. ما مصر را از مصریجیب

های کنند. طراحیها اکنون به سوی لندن سفر میآن را از ما پس گرفتند. سنگ 

کنند.  دارم به سوی پاریس سفر میهایی مسی که در خوابگاهم نگه میما در لوله

 کنم این تمایزی است که در درازمدت اهمیت خواهد یافت.« گمان می

بی انداخت،  دور  و  کرد  مچاله  را  نامه  واژهژولوا  حس آنکه  آنچه  برای  هایی 

 های دیگری در »توصیف« بیابد.کرد داشته باشد. خواهد کوشید واژهمی

 

 گذر از دریا  - ۵

بادی   دوم،  روز  از  داشت.  را  خود  هوای  و  حال  اکتبر  در  مدیترانه  دریای 

سختی به غلتیدن افتاد. چند خیز شد. کشتی به شرقی برخاست و دریا موجشمال

در  را  نخست  روزهای  نداشتند،  خو  دریانوردی  به  که  دانشمندان،  از  تن 

گذراندند  اتاقک خوابیده  تا   — هایشان  آمد  فرود  انبار  به  که  ژومار،  جز 

ایلر، که هر دو ساعت یک بار بالا هایش را وارسی کند، و ژوفروا سن صندوق

 ها را بازرسی کند. آمد تا آنمی

های  دشواری گذرانده بود و در گذر ماهژولوا بر عرشه ماند. سفر رفت را بی 

شونده را با  ها، ابرها و نور دگرگونای آرام یافته بود. موجمصر با دریا رابطه

داوری. افسری افکند. دقیق، گشوده، بینگریست که بر بناها میهمان نگاهی می

 وگو با او آمد. بریتانیایی، یکی از افسران جوان بریتانیایی، به گفت 

 برید؟ها با خود میدقیقاً چه چیزی در این لوله —

 مصر باستان را. —
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 آنکه بفهمد به او نگریست. افسر بی

برداشت طراحی  — داد.  توضیح  ژولوا  رونوشت ها،  بناها.  از  از هایی  هایی 

توانستهکتیبه سال  سه  از  بیش  در  آنچه  هر  آنها.  کنم.  مستند  که  ام  هست  قدر 

 جلدهایی کامل را پر کند.

 مانند یک دانشنامه؟  —

 با تصویر، ژولوا گفت.  —

افسر خرسند به نظر رسید و رفت. ژولوا یک ساعت دیگر بر عرشه ماند و به  

بی بودند.  جای  بر  همچنان  اهرام  افق،  پس  در  جایی  نگریست.  اعتنا. دریا 

 راه هیچ چیز نبودند.بهچشم

دانشمندان   بازیافت.  را  خود  منظم  جنبش  دریا  فرونشست.  باد  پنجم،  روز  در 

پریده اما سرپا. هر یک به جای خود،  دوباره بر عرشه پدیدار شدند، هنوز رنگ

ها و محاسباتش بازگشت. کار حتی پیش از آنکه مالت در دیدرس آید به دفترچه

 از سر گرفته شده بود. 

ها را ردیابی کرد و ناسازگاریاش کار میگیریهای اندازهژومار بر یادداشت

 کردند.شدند. دوتا سرسختی میکرد. چندتایی حل میمی

هایش را بر نردهٔ کشتی نهاد. قاعدهٔ ها نگاه کنید، گفت و دفترچهبه این اندازه —

جنوبی است.  غربی اندکی درازتر از محور شمالیهرم خفرع در محور شرقی

بیست سانتی چندان.  هرم  نه  سه  هر  در  این  اما  متر.  پانزده  و  دویست  در  متر 

 شود. بزرگ جیزه تکرار می

 های شما؟گیریخطایی در اندازه —

 ام. ممکن است. اما نامحتمل. هر ضلع را سه بار اندازه گرفته —

 پس؟ —

تواند گیرد. عمل می های آنان انحنای زمین را در نظر می گیریپس اندازه  —

 چند سده بر نظریه پیشی گیرد. 

 ژولوا دیرزمانی به او نگریست. 

 این را منتشر کنید.  —

اش خواهم در پاریس با مونژ بررسینه حالا. این تنها یک فرضیه است. می —

 کنم. 

کردند، در لولهٔ شمارهٔ ها با ژومار سفر میمونژ با بناپارت رفته بود. اما اندازه

جلدهای   در  که  نتیجه،  این  از    »توصیف«چهار.  یکی  را  او  شد،  منتشر 
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میبنیان نوین  ژئودزی  مردی گذاران  تنها  ژومار  عرشه،  بر  شب  آن  ساخت. 

 برد.ساله بود که خوابش نمیوسه بیست

کس نگفته بود  آنچه از هنگام ترک اسکندریه به هیچ  —گفت  آنچه ژومار نمی

هراساندش. اگر آورد، میقدر که به شوقش میاین بود که این فرضیه همان  —

شناختند، معنایش این بود که چیزی از دست  سازندگان اهرام انحنای زمین را می

بلکه از دست رفته    —شوند  ها فراموش میدانسته   —شده  رفته است. نه فراموش

پراکنده  نابودشده،  کلمه:  قوی  معنای  دسترسبه  سده  شده،  بیست  ناپذیرشده. 

هایی که سربازان  سوزی. کتابخانهٔ اسکندریه. پاپیروسکشورگشایی، غارت، آتش

بی بودند.  سوزانده  ناخوانده  آنچه سزار  به  پیاپی  اشغالگران  دیرپای  اعتنایی 

 دیوارها در خود داشتند. 

فرضیه برای  که  همان  آورد،  بیرون  پالتویش  از  را  هفده  شمارهٔ  های دفترچهٔ 

ها، مشاهداتی را در آن یادداشت کرده  نشده کنار گذاشته بود. در گذر ماهوارسی

بی توضیح  برابر  در  که  می بود  ایستادگی  جهت درنگ  نجومی  کردند.  گیری 

معبدها. نبود هرگونه خطا در تناسبات معبد بزرگ آمون در کارناک در درازای  

های درونی اهرام بزرگ، که محورهایشان ها و دالانپانصد متر. چیدمان اتاق

 اش نکرده بود. تمامی بازسازیای بود که هنوز به گوی محاسبه به نظرش پاسخ

اهرام تنها گور نبودند. شاید اصلاً گور نبودند، به آن معنا که این واژه در فرانسه 

گرفتن جهان، برای نشاندن  هایی برای اندازهشد. ابزار بودند. دستگاهفهمیده می

توانست ضامنش باشد به  آسمان در سنگ، برای سپردن دانشی که پاپیروس نمی 

 سوزد. سنگ، کمتر.آیندگان. زیرا پاپیروس می

ای بود بیش از اندازه گسترده برای یک پانوشت. ده  دفترچه را بست. فرضیه

 وسه سال داشت. وقت داشت. طلبید. بیست سال کار می

تر از فراز بیابان  فروغشب فرارسیده بود. ستارگان بر فراز دریای مدیترانه کم 

بودند. جبار را جست و یافتش، پایین بر افق، با سه ستارهٔ کمربندش که اندکی به  

ها ماند تا آنکه سرما ناگزیرش کرد به  سوی جنوب خم شده بودند. به تماشای آن

برگهٔ  روغنی،  کاغذ  طومار  دو  میان  چهار،  شمارهٔ  لولهٔ  در  بازگردد.  درون 

اندازه جیزه  در  که  بود  نهاده  چهارتاشده  قاعدهکوچکی  دقیق  آن های  بر  را  ها 

 گفتند. لنگر او همین بود. ها دروغ نمی رونویسی کرده بود. این رقم

وجوی آغاز مقدمهٔ  نوشت. چند روزی بود که در جست بر عرشهٔ عقب، فوریه می

ای که به خواننده بفهماند چرا مصر از هر تمدن  بود. جمله   »توصیف«تاریخی  

تر است. مشکل محتوا نبود. مشکل لحن بود. اگر لحن دانشمند باستانی دیگری مهم 

برمی فرهیختهرا  خوانندهٔ  میگزید،  که  را  دست  ای  از  آید  هیجان  به  خواست 
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برمیمی لحن خطیب را  اگر  داشت  داد.  از او چشم  مؤسسه  که  دقتی  به  گزید، 

 کرد.خیانت می

یازده صفحهٔ نخست را پر کرده و پاره کرده بود. در این یازده کوشش همان خطا  

، ارتش فرانسه از ۱۷۹۸مه   ۱۹کرد. »در شد: با لشکرکشی آغاز میتکرار می

تولون لنگر برکشید.« یا: »کمیسیون علوم و هنرها، مرکب از صد و شصت و  

گفتند گزارشی خواهد خواند. اما  هفت عضو.« عباراتی درست که به خواننده می

 این گزارش نبود.

ای بود که به خواننده بفهماند چرا مصر  واژه  —یافت  و نمی  —جست  آنچه می

تر به معنای معمول. به  های دیگر فرق دارد. نه زیباتر، نه کهنبا همهٔ سرزمین

ای دیگر کهن. کهنگی چون خاصیتی فیزیکی در هوا، در سنگ، در رود.  گونه 

کس راه داد. و هنوز هیچباید سه هزار سال تاریخ را در یک پیشگفتار جای می

 نوشتن سه هزار سال را نیافته بود. 

از کجا آغاز کنم؟ به صدای بلند گفت، هم برای خودش و هم برای ژومار که    —

 داد. به او گوش می

نمی  — دگرگون  آنچه  فصلاز  سالانه.  طغیان  نیل.  باقی  شود.  همهٔ   —ها. 

ها گذراست. با جغرافیا آغاز کنید.  در برابر این  — ها، فتوحات  ها، سلسلهفرعون

 آید. باقی خود از پی می

اش گشوده شد. نه جغرافیا به معنای فوریه یادداشت کرد. حس کرد گرهی در سینه

النهارها. جغرافیا به معنای شکل جهان، های جغرافیایی و نصففنی، نه عرض

ای نشیند. درهآید و فرو مینهد. نیلی که بالا میسان که آدمیان را در تنگنا میآن

می را  این  تنگنای طبیعی.  به یک  پاسخی  چون  تمدن  بیابان.  دو  توانست میان 

 بنویسد. 

ها را اش نکرد. سه سطر نوشت و آنصفحهٔ دوازدهم را آغاز کرد. این بار پاره

آنکه گذرد بیها میگفت نیل از سدهدوباره خواند. پابرجا بودند. سطر سوم می 

 نقص نبود. اما زنده بود. آغازی بود. ادامه داد. ها از آن بگذرند. بی سده

نوشت که بعدها نخستین  هایی را میایلر در همین روزها یادداشتژوفروا سن

میمقاله نیل  جانوران  دربارهٔ  میهایش  کار  خود  اتاقک  در  میان شد.  در  کرد، 

های کشتی محکم بسته شده بودند. بوی الکلی که  هایی که در برابر تکانشیشه 

 پیچید.داشت در آن فضای تنگ می جانوران را نگه می

کنید؟ ژومار شبی از او  نویسید به چه فکر می ها را میوقتی این توصیف  —

 پرسید.
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خواهم آنچه را  کنم که پنجاه سال دیگر خواهند خواند. میبه کسانی فکر می  —

 من دیدم ببینند. نه بیشتر، نه کمتر. فقط آنچه هست. 

دارانه بازگفتن، بندی کرده باشد: امانت آنکه آن را صورتاین شعار او بود، بی

 ای برای آیندگان به جا گذاشتن، نه تفسیری.خیانت انتقال دادن، مشاهده بی

و    ۱۰صبح   رفتند  خشکی  به  دانشمندان  درآمد.  والتا  بندر  به  کشتی  اکتبر، 

های شهر بارودار گردش کردند. اندکی بیش از یک سال از  دسته در کوچه دسته 

گذشت که پادگان فرانسوی زیر فشار بریتانیا جزیره را تخلیه کرده روزی می

بود، و اکنون یونیون جک بر برج و باروهایی در اهتزاز بود که ژولوا در گذر  

 ها دیده بود.رنگ را بر آنپرچم سه  ۱۷۹۸ژوئن 

این جزیره را در سه روز گرفته بودیم، فوریه با طنزی اندوهناک گفت و به   —

استحکامات والتا چشم دوخت. پس از دو سال محاصره از دستش دادیم. این است  

 های خاموش.های درخشان، رهاکردنخلاصهٔ تاریخ مصری ما: پیروزی

شتاب پیرایهٔ آن را بهژان نشست و نمای بی روی کلیسای جامع سن ژولوا روبه

برای   نه  کرد.  می  »توصیف«طراحی  مصر  به  تنها  برای  که  بلکه  پرداخت، 

نمی  دیگر  که  دستی  از  بنایی خودش، چون حرکتی غریزی  برابر  در  توانست 

برجسته بیکار بماند. طراحی بیست دقیقه طول کشید. وقتی سر برداشت، ژومار 

 پشت سرش ایستاده بود. 

 کنید، ژومار با مهری آمیخته به ستایش گفت. هنوز طراحی می —

 همیشه طراحی خواهم کرد. این شیوهٔ من در دیدن جهان است.  —

طبع به این  وگو به شامگاه، دانشمندان برای شام در مهمانخانه گرد آمدند. گفت 

ایلر کشید که هر یک پس از بازگشت به پاریس چه در سر دارد. ژوفروا سن 

خواست به مقام خود در موزهٔ تاریخ طبیعی بازگردد. فوریه به فرمانداری  می

اندیشید که بناپارت به او وعده داده بود. مارسل با دلتنگی از چاپخانهٔ ایزر می

 ملی سخن گفت. 

 ایلر پرسید.و شما، ژولوا؟ ژوفروا سن —

 شوند. خود حکاکی نمیها خودبه من؟ کار خواهم کرد. همین. این طرح —

اکتبر، کشتی لنگر برکشید و دوباره راه شمال غربی را در پیش   ۱۱دم  سپیده

های  تر از دریای شرقی، با رنگتر و ناآرامگرفت. دریای مدیترانهٔ غربی، خنک

 آورد.شان را به یادشان میهای پرووانسی جوانیسبزش کرانهخاکستری

دانشمندان هر   — پنج روز راه از مالت    —در این واپسین بخش سفر دریایی  

وگو کنند. چه  گفت  »توصیف«آمدند تا دربارهٔ  روز در اتاق بزرگ کشتی گرد می

 کسی چه بنویسد. به چه ترتیبی. در چند جلد. 
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دانشنامه  — باید  با شرحی این »توصیف«  چند لوح  نه  فوریه گفت.  باشد،  ای 

کوتاه، بلکه هر آنچه دیدیم، اندازه گرفتیم، مشاهده کردیم. بناها، جغرافیا، تاریخ  

 کم بیست جلد.طبیعی، جامعهٔ معاصر. دست 

نقص خواهند بود یا هرگز نخواهند بود، ژولوا گفت. بهترین ها یا بیاین لوح —

 کنیم.حکاکان پاریس، و هر قدر زمان که لازم باشد. یک عیب، از نو آغاز می

می  و کامل  جغرافیایی  اطلسی  نقشه ژومار  نخستین  دقیق سراسر  خواست،  های 

می طبیعی  تاریخ  برای  ممتاز  جایگاهی  ژوفروا  نیل.  به  درهٔ  مارسل  طلبید. 

 اندیشید.های سنگ رشید می برداریقالب

اندیشید. ژومار، در جلوی کشتی،  ماند میهر کس به آنچه از خودش به جا می

هایی که در گیریچشم از دفترهایش برداشت. کرانه هنوز پیدا نبود. به اندازه

آنکه نامش برد بیها را به کار میهایش بود اندیشید: صد سال دیگر کسی آنلوله

 را بداند. همین برایش بس بود. 

اکتبر، در بعدازظهری شفاف از پاییز، سرانجام فرانسه در افق پدیدار    ۱۶در  

کم  و  تیره  خطی  نخست  نزدیک شد:  هرچه  سپس،  میارتفاع،  نیم تر  رخ شدند، 

 ها. فرانسه. چیزی نگفتند. چیزی برای گفتن نبود. ها و تپه دماغه

های ساحلی پرووانس درآمد. نور  اکتبر، ساعت شش بامداد، کشتی به آب  ۱۷در  

کم  داشت.  فرق  شرقی  مدیترانهٔ  نور  با  دریا  بر  پراکندهرنگپاییز  با  تر،  تر، 

 ای که با غلظت درخشان نور مصر در تضاد بود. سبکی

دانستم شناسم، ژولوا به ژومار گفت. این نور فرانسه است. نمی این نور را می   —

 نور هم وطن دارد. 

های تنگ و نخستین  های آهکی، خلیجکشد. اکنون صخرهتر میکرانه نزدیک

 های ماهیگیران پیدا بود.خانه

 گردیم.داریم به خانه برمی —

انداز  چیز را در خود داشت: آسودگی، افسوس، خستگی، چشم این واژهٔ ساده همه 

کاری که در انتظار بود. گویی مصر پرانتزی بوده و زندگی راستین اکنون از  

دانستند که عکس آن درست است. زندگی  شد. اما آن دو دانشمند میسر گرفته می 

شد، جهان های پرشور. آنچه پیش رویشان گشوده میراستین آنجا بود، در آن سال 

 معمولی بود. 
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 بازگشت به فرانسه   - ۶

در تولون پهلو گرفت، سه سال و پنج ماه پس از آنکه   ۱۸۰۱اکتبر    ۱۸کشتی در  

از همین بندر روانه شده بود. اوضاع بازگشت با   ۱۷۹۸ناوگان فرانسه در مه  

اوضاع رفتن در تضاد بود. به جای ناوگانی سیصد و پنجاه کشتی که سی و هشت  

خورده برد، چند کشتی بریتانیایی بازماندگان ارتشی شکست هزار سرباز را می

 آوردند.را بازمی

دقت  توانست به یک نمیهایی در تولون پیاده شدند که هیچ دانشمندان با احساس

 ها بگذارد. فرانسه دگرگون شده بود. آنان بیشتر دگرگون شده بودند. نامی بر آن

ژولوا از پل کشتی بریتانیایی پایین آمد و پا بر اسکلهٔ تولون نهاد. سنگ خیس و  

 کشیدند. سرد. بوی نمک و قیر. مرغان دریایی که بر فراز بندر جیغ می

آنکه چیزی بگوید یا خاک را  ژولوا ایستاد و گذاشت دیگران از او پیش بیفتند، بی 

ها، به تپهٔ بالای شهر، به آسمان خاکستری ببوسد. به اسکله نگریست، به ساختمان

سرمای   با  متفاوت  اکتبر،  در  مدیترانه  سرمای  بود.  نمناک  و  سرد  هوا  اکتبر. 

هایش فرو برد و منتظر ماند تا تنش آن را به یاد  خشک مصر. آن را در ریه 

 آورد.

های برداریایلر، قالبهای ژوفروا سن های ژولوا، مجموعه طرح — ها صندوق

 زیر نظر آنان تخلیه شد.  —ها نوشته مارسل، ابزارها، دست 

 ای در تولون گرد آمدند. در مهمانخانه

 به سلامتی مصر.  —

 فوریه جامش را بالا برد. 

 به یاد آنان که از آنجا بازنگشتند. —

 نشینی زود به پایان رسید.در خاموشی نوشیدند. شب 

ها صبح روز بعد، مقامات بندر تولون افسری فرستادند تا تخلیهٔ رسمی صندوق 

روزنامه آنچه  جز  مصر  لشکرکشی  از  و  بود  جوان  افسر  دهد.  انجام  های را 

نمی چیزی  بودند  گفته  فهرست پاریسی  اداری دانست.  وسواسی  با  را  بار  های 

 ها را شمرد و انباری امن نزدیک اسکله تعیین کرد.بررسی کرد، صندوق

وچرا این اشیا میراث علمی جمهوری است، فوریه با اقتداری که جای چون  —

گذاشت به او گفت. هرچه زودتر با اسکورت به پاریس فرستاده خواهند شد.  نمی

 مراقب باشید انبارها خشک باشند و درست قفل شوند. 
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به فوریه  کرد.  اطاعت  و  آورد  فرود  سر  پاریسی را افسر  کارمند  لحن  غریزه 

گوید. سه سال مصر این را  بازیافته بود، اطمینان کسی که به نام نهادی سخن می 

 از میان نبرده بود.

تا   بعدازظهر، چند تن از دانشمندان در دفترهای فرمانداری دریایی گرد آمدند 

ها های رسمی خود را برای وزارت کشور بنویسند. این گزارشنخستین گزارش

رسانده، می انجام  به  را  مأموریتش  هنرها  و  علوم  کمیسیون  کنند  ثابت  بایست 

تواند هایش در بخشی که نجات یافته بود سالم مانده، و کار انتشار میمجموعه

هایی که آغاز شود. فوریه گزارش اصلی را با دستی استوار نوشت، و از زیان

 ها وارد آورده بودند جز در یادداشتی مستند در پیوست یادی نکرد.بریتانیایی

سیاست را به کسانی وابگذاریم که از آن بهره خواهند گرفت. نقش ما این    —

نگاران ایم را عرضه کنیم. باقی از آنِ تاریخایم و آنچه آوردهاست که آنچه کرده 

 هاست. و دیپلمات

خواند، سر به تأیید تکان داد. بیست  ژومار، که گزارش را از روی شانهٔ او می 

زندگی همهٔ  داشت.  سال  سه  از  و  زندگی  این  و  بود،  گشوده  رویش  پیش  اش 

تجربههم  نشان  سر اکنون  از  هرگز  آدمیان  بیشتر  که  داشت  خود  بر  را  ای 

 گذراندند. این برایش بس خواهد بود. این اندیشه دلش را آرام کرد. نمی

ها در تولون صرف تشریفات اداری شد که با شگفتی آنچه از سر واپسین ساعت

فرم بود.  تضاد  در  بودند  دیوانگذرانده  رسمی.  مهرهای  امضاها،  سالاری ها، 

 برد.دورهٔ کنسولی لشکرکشی مصر را در مجاری معمول خود فرو می

های کمیسیون را ثبت ژولوا با طنزی خاموش دریافت که کارمندی که صندوق 

آنمی با  همان کرد  میها  محموله گونه رفتار  با  که  پشم. خصلت  کرد  یا  آرد  ای 

استثنایی محتوا در هیچ کجا پیدا نبود. چهل و دو صندوق. این همهٔ چیزی بود که  

 دید.سالاری میدیوان

کس  های اداری که هیچدارند. در فرم گونه نگه میها حافظهٔ خود را اینتمدن  —

 خواند.نمی

فوریه لبخند زد. درست بود، و نیز همان اصلی بود که امیدش بر آن تکیه داشت،  

ها جان به در خواهد برد. فهرست  ها و جنگاز رژیم  توصیف مصرامید به اینکه  

کردند که هرگز  هایی از دانشمندان به آن رجوع میشد، و نسل شد، سیاهه میمی

 خواندند. هایشان را مینام فوریه یا دنون را نشنیده بودند، اما واژه

 صبح روز بعد، راه پاریس را در پیش گرفتند.

گذشت و سپس از میان بورگونی به سوی  سفر از راه اصلی که از درهٔ رون می

های یافت، نزدیک به یک هفته طول کشید. دانشمندان با دلیجانشمال ادامه می 
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های باربری امن از  بهایشان جداگانه در گاریکردند و بار گرانعمومی سفر می

 آمد.پی می

ای های بزرگ سیاسی در این سفر فرصت یافتند فرانسه را بنگرند و دگرگونی

شان روی داده بود. رژیم فرانسه عوض را دریابند که در دوران تبعید مصری

 شده بود. 

راه بود. مردمی از پسران، برادران و  بهدر آوینیون، جمعیتی جلوی دلیجان چشم 

خواستند که سه سال بود ردشان را گم کرده بودند. فوریه پیاده شوهرانی خبر می

 دانست. شد و با شکیبایی پاسخ داد. دربارهٔ همه نمی 

زمینه بر  بزرگ  ماجرای  گذاشت.  اثر  او  بر  اهرام  از  بیش  از  این صحنه  ای 

پنجاهبهواقعیتی ساده استوار بود: مردمانی که چشم  ساله راه بودند. زنی حدوداً 

آنجا بود که تصویری کوچک در دست داشت. چیزی نپرسیده بود. فقط به چهرهٔ  

شدند نگریسته بود. فوریه نگاهش را برگردانده بود. برخی  سربازانی که پیاده می

 ماندند. راه میبهتا همیشه چشم 

گذر از لیون فرصتی برای دو روز توقف بود. چند تن از دانشمندان در آن ناحیه 

خانواده یا دوستانی داشتند و از این فرصت برای دیدارهایی ناگهانی بهره بردند. 

ای از لیون بسنده کرد که  اش در اوسر بود، به فرستادن نامه فوریه، که خانواده

 داد. الوقوعش به پاریس را خبر میرسیدن قریب

ژولوا اما از این دو روز در لیون بهره برد تا به دیدار حکاکی نامدار برود که  

می  بود.  دیده  را  کارش  لشکرکشی  از  میپیش  آیا  که  بسنجد  این خواست  توان 

 شریک کرد.  »توصیف«های حکاک را در ساخت لوح

 ها چند نمونه است، ژولوا گفت و چند دفترش را بر میز کارگاه گشود. این —

دراز طرح مدتی  کرد. چشمان فنحکاک  بررسی  ها را  شناسش دشواریها را 

بیمی دقتی  هیروگلیف  سطرهای  میسنجید.  نقشاندازه  ها  برجستهطلبید، 

و  ظرافت بود،  حکاکی تخت دشوار  در  بازنمودنشان  که  داشتند  در ژرفا  هایی 

چیرگی معابد  کلی  می نماهای  پرسپکتیو  بر  آن  ای  از  همهٔ حکاکان  که  خواست 

 برخوردار نبودند.

 خواهم. زمانی بسیار.آیم. اما زمان میاش برمیکاری جدی است. از عهده  —

هایی درست در جاهایی ژولوا به دستان حکاک نگریست. پهن، استوار، با پینه

می پدید  حکاکی  قلم  تنها  او  که  دستان  خودش.  دستان  با  متفاوت  دستانی  آورد. 

کردند. این دستان حکاکی خواهند کرد. این گذر از یک حرکت به  طراحی می

 آموختند.یافت. باید با هم میدرستی درنمیحرکت دیگر چیزی بود که هنوز به 

 بندی است. زمان داریم. آنچه نداریم، حق سرهم —
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بر سر شرایطی کلی به توافق رسیدند. ژولوا نام او را در دفترش یادداشت کرد.  

 جست. این حکاک لیونی درست همان بود که می 

 شامگاه، هنگام بازگشت به مهمانخانه، ژولوا فوریه را در تالار عمومی یافت. 

بناپارت ما را رها کرد، گفت. و حالا کار ما را برای شکوه خودش به کار   —

 خواهد برد. 

 فوریه کوشید این داوری سخت را تعدیل کند. 

را دارد. این   »توصیف«رفتیم. و او توان تأمین هزینهٔ  بی او ما به آنجا نمی  —

 دو واقعیت را در ذهن نگه داریم. 

کتاب  از  ژولوا  لیون،  نسخهفروشیدر  نامه ای  از  مؤسسه  ای  با  خودش  نگاری 

کتاب  بود.  شده  منتشر  غیابش  در  که  خواندن خرید  بود.  نشناخته  را  او  فروش 

داد. گویی مرد دیگری این  های مصرش در فرانسه حسی غریب به او می نامه

شناخت ها را میداد. واژهتجربه را از سر گذرانده و از دور گزارشش را به او می 

تر شده بود، کمتر در  پردهاش دگرگون شده بود. بیاما صدا را نه چندان. نوشته

 گری. شاید این خبری خوش بود. بند جلوه

من دیگر همان مردی نیستم که در مه نود و هشت از تولون رفت، در راه به   —

 ژومار گفت. 

 کس نیست. نه. هیچ  —

ومیش صورت گرفت. شهر در یاد  آنتوان در گرگورود به پاریس از محلهٔ سن

های مصر پاریس را آرمانی کرده راستی بود. در ماهتر از آن بود که به او بزرگ

بود، تا آنجا که آن را نماد هر آنچه نداشت ساخته بود. واقعیت شهر با انسجام 

می پاافتادهپیش تکان  را  او  کوچه اش  همان  صدای  داد.  همان  بوها،  همان  ها، 

 ها بر سنگفرش.گاری

 پاریس همیشه پاریس است.  —

 چی پرسید.گردید، آقا؟ درشکهاز راه دوری برمی —

 از مصر. —

 گویند زیباست. چی گفت. میآه، درشکه  —

 بیش از زیباست. اما باید بازگشت تا دانست چه ارزشی دارد. —

سروصداتر از آن بود که برخی آرزو داشتند.  اکتبر بی  ۲۸ورود به پاریس در  

رژه رسمینه  پذیرایی  نه  سخنرانیای،  نه  شکست ای،  شرق  ارتش  خورده ای. 

بازگشته بود، و حکومت کنسولی دلیلی نداشت تسلیمی را جشن بگیرد. بناپارت 

تر افسانهٔ خود را بی مصر از نو ساخته بود. لشکرکشی در گفتارهای رسمی پیش
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به پرانتزی بزرگوارانه بدل شده بود، اقدامی با انگیزهٔ علمی که ناگزیر در برابر  

 اوضاع کنار کشیده بود، و نه شکستی نظامی به تمام معنا. 

دومینیک  اش در خیابان سنژولوا گذاشت همراهانش پراکنده شوند و تنها به خانه

خانواده بود.  بسته  آپارتمان  نامه بازگشت.  با  که  شده اش،  خبردار  تولون  از  ای 

کرکره بودند  داده  دستور  را بودند،  پالتویش  شد،  وارد  بگشایند.  دوباره  را  ها 

گذاشت، در مبلی نشست که عادت داشت در آن کتاب بخواند. در بخاری دیواری  

اش نرم و یکنواخت بود، گرمای هیزم سوخته که هیچ  آتش بود. گرما بر چهره

 ربطی به گرمای مصر نداشت. 

چیز سر جایش بود. کتابخانه، تابلوها، میز تحریر. سه سال مصر، و پاریس همه 

 از جایش تکان نخورده بود.

دفتری سفید از قفسه برداشت، نخستین دفتری که یافت، و بالای صفحهٔ نخست  

شود.« سپس دفتر را بست و به بستر کارها آغاز می  —  ۱۸۰۱نوشت: »اکتبر  

 رفت.

دیدار با خانواده در روزهای بعد صورت گرفت، هرچه خبر در میان نزدیکان 

شد. پدر و مادر، دوستان، همکاران پیشین. هر کس روایت، توصیف و  پخش می

قدر بزرگ بودند که مسافران ادعا راستی همانخواست. آیا اهرام به حکایت می

ها قدر ترسیده بودند که نامه راستی همانپذیر بود؟ آیا به کردند؟ آیا گرما تحملمی

 دادند؟نشان می

سنجید.  هایش را به اندازهٔ شنوندگان میداد و روایتژولوا با شکیبایی پاسخ می

بیماری و  نبردها  جزئیات  از  مادرش  و  پدر  میبا  پرهیز  دوستان ها  با  کرد. 

وهوای حیرت و  پرداخت. با عامهٔ مردم در حالدانشمندش به جزئیات بناها می

ماند. این توانایی در تنظیم روایت بر حسب شنونده را در خود چون شگفتی می

به  »توصیف«کرد داشته باشد. این هنر برای شناخت که گمان نمیهنری بازمی

 آمد.کارش می

توان تصور ها همیشه از واقعیت فروترند، دربارهٔ آنچه نمیحتی بیشتر. شایعه  —

 کرد. 

این سخن چند نگاه ناباور و چند دعوت به شام نزد پاریسیانی کنجکاو برای شنیدن  

دعوت  آورد.  ارمغان  به  برایش  اما ماجراهایش  کرد،  روایت  پذیرفت،  را  ها 

شدنی نبود.  کنند. مصر روایتها به تجربه خیانت می همواره با این حس که واژه

های مسی که در آپارتمانش روی هم انباشته شده  زیسته شده بود. و اکنون در لوله 

 شده ترجمه شود. های حکاکیزیست، در انتظار آنکه به لوحبودند می 
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آن شب با این اندیشه به خواب رفت. اثر راستین هنوز آغاز نشده بود. فردا آغاز  

کشید. این اندازهٔ دقیق کاری بود که بر عهده  شد، و بیست سال به درازا میمی

آمد و هم  گرفته بودند. و بیست سال در آن لحظه به نظرش هم یکسره معقول می

 آور. یکسره سرگیجه

طور عملی در دسامبر، همین که شور نخستین دیدارها فرونشست، دانشمندان به

 دهی کار پرداختند. به سازمان

دسامبر، بناپارت فوریه را در کاخ تویلری به حضور پذیرفت. راهروها   ۱۰در 

رسید. بناپارت در های انتظار نمیها تا اتاقپهن و سرد بودند و گرمای بخاری

دفترش، ایستاده، چون همیشه، منتظر او بود. فوریه طرح انتشار را عرضه کرد.  

رغم شکست  اش را بهبناپارت، که سود سیاسی بزرگداشت لشکرکشی مصری

 یافت، این پیشنهاد را به گرمی پذیرفت.اش درمینظامی

 سازم.این را منتشر کنید، بناپارت گفت. از آن طرحی دولتی می —

آماده مراحل  تمامی  هزینهٔ  فرانسه  دولت  که  داد  فرمان  و  بناپارت رسماً  سازی 

را بپردازد و این انتشار طرحی ملی و در اولویت به شمار   توصیف مصرچاپ 

آید. او هیئتی ویراستاری تشکیل داد: فوریه سرویراستار، دنون مدیر هنری و  

لوحه  بخشمسئول  مسئول  و  بخشی  ویراستاران  دیگر  دانشمند  چند  و  های ها، 

 موضوعی گوناگون. 

در ساختمانی دولتی در پاریس دفترهایی در اختیار دانشمندان گذاشتند تا هر روز  

ای، طراحان  هایی هنگفت اختصاص یافت تا حکاکان حرفهدر آن کار کنند. بودجه

 بردار به کار گرفته شوند. دستیار و منشیان نسخه 

دنون سراسر دسامبر را صرف سامان دادن به هزاران طرح خود کرد تا کار 

شدهٔ پرداخته را آغاز کند. های حکاکیاش به لوحهزدههای شتابتبدیل طراحی

گونه طرح و  بناها  پایهٔ  بر  را  طبقه هایش  جزئیات ها  کلی،  نماهای  کرد.  بندی 

نقش کتیبهبرجستهمعماری،  نقشهها،  هیروگلیف،  برشهای  کف،  های های 

 عمودی. 

داد،  دهی مقدماتی ضروری است، به دستیارانش توضیح میاین کار سامان  —

دهی  پیش از آنکه بتوانیم کار حکاکی به معنای واقعی را آغاز کنیم. بدون سامان

ها نیاز داشتیم هایی که به آنوجوی طرح ها را بیهوده در جست منظم و دقیق، هفته 

توانیم ها، میها و گونهدهی روشمند بر پایهٔ محوطهدادیم. با این سامانهدر می

 کارآمد کار کنیم.

بازآفرینی   ظریف  کار  تا  پرداخت  پاریس  مس  حکاکان  بهترین  گزینش  به  او 

هایی از هایش را به آنان بسپارد. با هر حکاک احتمالی دیدار کرد، نمونه طرح
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کیفی معیارهای  دربارهٔ  و  کرد  بررسی  را  پیشینشان  می کارهای  که  طلبید ای 

 وگو کرد. تفصیل گفتبه

تماس دشوارینخستین  حکاکان  با  پیشها  این بینیای  کرد.  آشکار  را  نشده 

توانستند هر اثر اصلی را به هر سبک  غایت پرورده بودند، میورزان که به فن

گنجید. در  های دنون در هیچ سبک متعارفی نمیمتعارفی بازآفرینند. اما طرح

آزادیآن از ها  آکادمیک  حکاکی  که  بود  بارور  ابهامی  و  شتابی  خط،  در  ای 

 برگرداندنش ناتوان بود.

منطقی    — از  نیست.  ناشیگری  قراردادها  این  دهید.  پرورش  باید چشمتان را 

اش آن را بفهمید. حکاکی که نفهمد چرا  کنند که باید پیش از بازآفرینیپیروی می

اینچهره مصری  مرتکب  ای  بزرگ  خطاهای  آن  اصلاح  با  شده،  کشیده  گونه 

 خواهد شد. 

انجامید. اما روشن بود  بینی کرده بود به طول میاین کار درازتر از آنچه پیش

ترین کاری خواهد بود که در همهٔ  بزرگ  »توصیف«آید، و  که دنون کوتاه نمی

 شد. عمرش در آن سهیم می

رفت. لحنی از تأمل فوریه نیز به سهم خود در نگارش مقدمهٔ تاریخی پیش می

بود.   سنجیده  جمله  هر  بود.  سازگار  طرح  با عظمت  که  بود  برگزیده  عالمانه 

خواست کنشی اندیشگی  فهرستی مصور و ساده باشد. می   »توصیف«خواست  نمی

، متنی که به آیندگان بگوید فرانسه از مصر دانشنامهسنگ باشد، بنایی فکری هم 

 گفت. چه دریافته بود، و شاید مصر از فرانسه چه می

ها که اثر بزرگ در در این کار متمرکز، در این دفترها و کارگاه  ۱۸۰۱دسامبر  

می آن شکل  میها  پایان  به  هیچگرفت،  هنگام  رسید.  آن  در  دانشمندان  از  یک 

ها دیگر لازم خواهد بود تا آن را به سرانجام برسانند، توانست بداند که سالنمی

کامل خواهد شد. نزدیک    ۱۸۲۹تنها در    توصیف مصر in-folioوسه جلد  و بیست 

به سی سال کار برای گزارش سه سال لشکرکشی. این ناهمسنگی شاید سنجهٔ 

 دقیق آن چیزی بود که دیده بودند. 

دسامبر در مؤسسهٔ فرانسه نخستین نشست رسمی کمیسیون علوم و    ۱۹نشست  

هنرها از هنگام بازگشتش بود. فوریه فراخوان آن را با دقت سامان داده بود و  

حدود سی تن در مصر جان باخته بودند    —برای هر عضوی که هنوز زنده بود  

بزرگ نامه  — تالار  در  دوباره  دیدار  به  را  آنان  تا  بود  فرستاده  شخصی  ای 

 مؤسسه دعوت کند. 

حدود شصت تن بودند که از سراسر فرانسه آمده بودند. برخی از اسکندریه، از 

هیجانی   با  بودند.  ندیده  را  یکدیگر  کشتی،  بر  شدن  سوار  و  تسلیم  روزهای 
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تجربه که  بازماندگانی  آنِ  از  بوده خاموش،  هم شریک  با  که هیچای را  کس  اند 

 تمامی بفهمد، به هم رسیدند. تواند بهدیگر نمی

فوریه با شکوهی که سزاوار آن بود ریاست نشست را بر عهده گرفت؛ کارهای 

دشواری انجام پشتشده،  فقدانهای  و  بودند  سرگذاشته  شده  متحمل  که  را  هایی 

انتشار  طرح  سپس  آورد،  زبان  بر  را  درگذشته  همکاران  نام  کرد،  یادآوری 

شده بینیآمده از دولت کنسولی و برنامهٔ زمانی پیشدست ، بودجهٔ به»توصیف«

 را عرضه کرد.

شما    — از  هر یک  از  بیشتر.  شاید  ده سال.  شاید  برد.  خواهد  کار زمان  این 

خواسته خواهد شد که در نگارش بخش خود سهیم شود. آنچه را در مصر آغاز  

هایمان به پایان خواهیم برد. ماجرا کردیم، اینجا، در پاریس، در دفترها و کتابخانه

 آنجا بود. اثر اینجا خواهد بود. 

هایش در آپارتمانش  دنون که در میان حاضران نشسته بود، گوش داد و به دفترچه

راه حکاکی بودند. کاری که در مصر  بههایی که چشم اندیشید، به همهٔ آن طرح می

 شد. کرده بود تنها نیمی از کار بود. نیمهٔ دیگر آغاز می

واپسین هفتهٔ دسامبر صرف نگارش نخستین گزارش رسمی کمیسیون علوم و  

دو صفحه  و  نود  گزارش  این  شد.  کشور  وزیر  به  آنچه هنرها  از  فهرستی  ای 

داشت   نظر  آنچه در  و  بود  آورده  خود  با  آنچه  بود،  انجام رسانده  به  کمیسیون 

 داد. منتشر کند، به دست می

سن  دنون بخش هنری را، ژوفروا  نوشت،  آن را  ایلر بخش  فوریه بخش عمدهٔ 

ها مربوط بود. این نوشته ها و دست دانی را. مارسل بخشی را که به زبانطبیعی

سند، موجز و دقیق، وزیر را تحت تأثیر قرار داد و او آن را با یادداشتی مساعد  

 برای بناپارت فرستاد.

پیش سال  دو  فرانسه،  به  بازگشتش  هنگام  از  که  پیشرفت بناپارت  روند  تر، 

فراخواند. مجموعه کاری  نشستی  برای  را  فوریه  بود،  کرده  دنبال  را  ها 

تنها بنایی علمی، بلکه بنایی سیاسی نیز باشد که به  نه توصیف مصرخواست می

شرقی اما  لشکرکشی  نبودند،  ناسازگار  هدف  دو  این  ببخشد.  شکوه  اش 

 کرد با احتیاط راه بپیمایند.شان دانشمندان را ناگزیر میزیستیهم 

ما به علم خدمت خواهیم کرد، فوریه پس از نشست با بناپارت به دنون گفت.    —

کنیم. آثار بزرگ و خواهیم گذاشت بناپارت گمان کند که به شکوه او خدمت می 

 اند.گونه تأمین مالی شده علمی همیشه این

ترین بیانی بود که از آغاز لشکرکشی برای  دنون لبخند زد. این بیان شاید درست 

 توصیف وضعشان شنیده بود. 
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ای که ساختگی نبود دریافت کرد. به برخی بناپارت گزارش کمیسیون را با علاقه

های لشکرکشی کنجکاوی فکری راستینی داشت: اهرام، سنگ رشید، معابد  جنبه

با شور میغول را  دنون  »سفر«  بعد  سال  یک  طیبه.  با  آسای  آن  از  و  خواند 

 گفت. دوستانش سخن می 

نویسد، مونژ گفت. این در میان دانشمندان کمیاب است.  دنونِ شما خوب می  —

 ام.هایی است که خواندههایش دربارهٔ اهرام بهترین توصیفنامه

قدر که دانشمند است،  بیند، بناپارت گفت. همانکند میآنچه را توصیف می  —

 هنرمند است. 

آنکه وارد جزئیات شود، به دنون خبر بناپارت سر تکان داد. چند هفته بعد، بی

 داد که برای او فکری در سر دارد.

کردند، این اندیشه که دنون  کار می  »توصیف«برای دانشمندانی که همچنان روی  

چشم این  بود.  خوش  خبری  یابد  دست  رأس  در  مقامی  به  برایشان بتواند  انداز 

 کرد.سخنی بلندپایه، فهیم و آگاه را در دل دولت تضمین می هم 

زودی  کران نبود. دانشمندان بهداد سخاوتمندانه بود اما بیای که بناپارت میبودجه

رو شدند. حکاکان گران بودند،  ناگزیر با واقعیت اقتصادی انتشاری عظیم روبه

 تر، و کاغذ مرغوب پرهزینه بود. قطع از آن هم گرانهای بزرگچاپ لوحه

با   را  دولتی  اعتبارات  که  آورد  فراهم  آمیخته  مالی  تأمین  برای  فوریه طرحی 

کتابخانه فرهنگستاناشتراک  درمیها،  توانگر  افراد  و  که  ها  شیوه  این  آمیخت. 

درآمد  ساخت، پیشها و در همان حال گسترش توزیع را ممکن می مهار هزینه

 الگوهای تأمین مالی انتشارات بزرگ علمی سدهٔ نوزدهم بود. 

 سفر به مصر سفلی و علیادنون نیز به سهم خود با ناشری پاریسی بر سر انتشار  

وگو کرد. این انتشار گروهی گفت  »توصیف«صورت جلدی مستقل و پیش از به

داشت و  ، علاقهٔ مردم به مصر باستان را زنده نگه می۱۸۰۲سریع، از همان  

 آورد. به هنگام انتشارش فراهم می »توصیف«ای مساعد برای پذیرش زمینه

می   — منتشر  مرحله  در دو  و  ما  برای عموم مردم  کنیم. نخست »سفر« من، 

 پس از آن، برای دانشمندان و برای جاودانگی.  »توصیف«برای حفظ شتاب کار.  

  ۱۸۰۲های ملی، که با فرمان کنسولی در نوامبر  انتصاب دنون به مدیرکلی موزه

اعلام شد، برای خود او به همان اندازه غافلگیرکننده بود که برای همکارانش در  

خواندن   از  پس  بناپارت  علیا کمیسیون.  و  سفلی  مصر  به  چند    سفر  از  پس  و 

 ها چنین تصمیمی گرفته بود. وگو با دنون دربارهٔ هنر و مجموعه گفت 

گفت از  بناپارت  بود و  نشده  خواستارش  او  که  مقام،  دسامبر این  در  وگویشان 

داد. در مقام  برایش کنار گذاشته بود، دنون را در کانون تناقضی قرار می  ۱۸۰۱
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موزه  به مدیر  بر  فتحدست ها،  کشورهای  از  برگرفته  هنری  آثار  به  آوردن  شده 

می نظارت  ناپلئونی  امپراتوری  چرخدست  تاراج  کرد.  از  سیاستی  اصلی  دندهٔ 

 شد که خود در مصر شاهد منتقد و ناتوان آن بود. مند مینظام

تواند بر شیوهٔ گردآوری و  اندیشید که از این جایگاه میبا این همه پذیرفت. می

مجموعه پای عرضهٔ  پیروزمندانه  بُعد  جای  به  علمی  بُعد  بر  و  بگذارد  اثر  ها 

 بود، با ابزارهایی دیگر.بفشارد. نبردی دیگر می

اش از نظرش پنهان نماند. آن اش و تجربهٔ گذشته این تنش بنیادین میان نقش آینده

داشت در دفتر خاطراتش  را با دقت سردی که برای مشاهداتِ دشوارتحمل نگه می

تناقض بود که بر  آن  از  بیش  کار  پرداخت.  دیگری  به کار  های  نوشت. سپس 

 وضعش درنگ کند. 

می  پی  در  که  سالی  سالبیست  پربارترین  حرفهآمد  زندگی  میایهای  شد،  اش 

با سال ماهیت  نظر  از  داشت.  هرچند  تفاوت  بود  سر گذرانده  از  تازه  که  هایی 

تر. اما به شیوهٔ خود به همان اندازه پرتوقع. انتشار تر، نهادیتر، ادارییکجانشین

سنگ پایداری و انضباط خود لشکرکشی  پایداری و انضباطی هم توصیف مصر

دانست. بیست سال کار پیش رویش بود. به خیابان رفت طلبید. دنون این را میمی

 و قدم زد. 

 

 شودکار آغاز می  - ۷

کروا خیابان  در  بازگشتش  هنگام  از  می-ژومار  در فوبن  سرد  اتاقی  زیست. 

اش را روی گیریهای اندازهزمستان، رو به شمال، اما با میزی بزرگ که برگه 

 آن گسترده بود. 

گذشت. یک سال تمام رونویسی کرده، مقایسه کرده،  یک سال از بازگشتش می

برداشت بود.  کرده  کاغذ  اصلاح  برگ  دویست  بر  اکنون  او  توپوگرافیک  های 

ترین نقشهٔ مصر که تا  متری گسترده بود، از دلتا تا آبشارهای اسوان. دقیقمیلی

 آن روز کشیده شده بود. 

کرد: صد و چهل و شش متر و نیم، یعنی حدود  ارتفاع هرم بزرگ را محاسبه می

گیری  دویست و هشتاد ذراع شاهی مصری. سازندگان یکایی دقیق برای اندازه

می اکنون  و  بودند،  برده  کار  در  به  را  آن  مقدار  بازیافت.  را  یکا  این  شد 

متر. مصرشناسان صد و پنجاه سال آن    ۰٫۵۲۳۶کرد:  هایش منتشر مییادداشت

 بردند.را به کار می

 اندیشید. بناپارت آن را در نظر گرفته بود.به کانال سوئز نیز می
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لوپر، مهندس ارشد، خطایی عظیم کرده بود. نتیجه گرفته بود که دریای سرخ  

بلندتر است، و این کانال را بدون آب  بند نزدیک به ده متر از دریای مدیترانه 

 ساخت. ناممکن می

آنکه بتواند آن را ثابت کند.  ژومار از همان هنگام در این ارقام تردید داشت، بی

 شد. منتشر می ۱۸۰۳گزارش لوپر در 

می  هدر  به  را  سده  نیم  به  نزدیک  خطا  در  این  بوردالو  آنکه  تا   ۱۸۴۷داد، 

هم گیریاندازه تقریباً  دریا  دو  که  داد  نشان  و  داد  انجام  نو  از  را  و  ها  ترازند، 

 فردینان دو لسپس کانال را در ده سال حفر کرد. 

می نیل  نقشهٔ  به  سردش  اتاق  در  پیچژومار  هر  قطبنگریست.  با  و  وخم  نما 

تئودولیت برداشت شده بود. هر روستا. هر معبد. درهٔ نیل بر ده برگ از شمال تا 

بینی کند اگر سدی  داد پیششد، با دقتی که به مهندسی امکان می جنوب کشیده می 

 ساخته شود آب به کجا خواهد رفت. 

ساختند هنوز به  یک سده بعد، مهندسان بریتانیایی که نخستین سد اسوان را می 

 کردند. های ژومار رجوع میبرداشت

آن شب در دفتر خاطراتش نوشت: »این همه کار برای آنکه مهندسان سدهٔ آینده  

 بتوانند آب مردمی را اداره کنند که ما نتوانستیم بر آنان حکومت کنیم.« 

آنکه   از  پیش  داشت  برای رونویسی  برگ  و ده  کرد. هنوز صد  شمع را فوت 

 را آغاز کند. »توصیف«کمیسیون بتواند چاپ نخستین جلد 

 های واقعی کار را با خود آورد. اکتبر نخستین مقاومت

 ها بود. ترینشان فنی نبود. مسئلهٔ هیروگلیفژرف

برد. صدها  های روزش، به این پی میدنون هر شب، هنگام بازخوانی یادداشت

ستون کتیبه را در کارناک، در لوکسور، در دره پادشاهان طراحی کرده بود. 

آنکه حتی ها را با دقت یک حکاک، نشانه به نشانه، رونویسی کرده بود، بیآن

کرد. هزاران خواننده به ها را منتشر میاین ستون  »توصیف«یکی را بفهمد.  

 گویند. دانست چه می کس نمی نگریستند. هیچها میآن

 ای بنیادین بود، و هیچ درمانی در دسترس نبود. این کاستی

 روشنی بیان کرده بود. های اکتبر آن را بهمارسل در یکی از نشست 

 بینیم، نه معنایش را.باید سبکی سراسر توصیفی برگزینیم. آنچه می —

بناپارت فرمان انتشار در آغاز اندیشهٔ فوریه بود. نه به   توصیف مصر تمامی. 

داده بود، ژومار سامان داده بود، دنون تصویرها را فراهم آورده بود. اما فوریه  
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دانشنامهٔ   باید چه باشد. یک بنای یادبود.  بود که نخستین بار دریافت این کتاب 

 گونه که یافته بودندش. تمدنی کامل، همان 

نوشت. صد و شصت  اش میاو مقدمهٔ تاریخی را دو سال در آپارتمان پاریسی

 شد. صفحهٔ فشرده، چکیدهٔ همهٔ آنچه از روزگار یونانیان دربارهٔ مصر دانسته می

هایش را داشت، ژولوا و دوویلیه  آور بود. دنون دفترچهحجم تصویرها سرگیجه

های خودشان را، روی هم دویست و سی و هفت. ژومار دویست برگ  دفترچه

شناسی داشت. مهندسان  برداشت داشت. ژوفروا صدها لوحهٔ جانورشناسی و گیاه

های معماری داشتند. روی هم هشتصد و نود  برای هر بنایی که دیده بودند نقشه 

و چهار لوحه، که حدود شصت تای آن رنگی بود. نزدیک به چهارصد حکاک، 

ده سال.  بیست  طول  شرکت  در  لشکرکشی  در  آنان  از  بسیاری  که  طراح،  ها 

 داشتند.

توانست چاپشان کند.  هایی چنان بزرگ که هیچ دستگاه چاپی در پاریس نمیلوحه

پیش از مرگش در    — ای که در مصر مداد ساخته بود  همان کونته   — کونته  

ها طراحی کرده بود که جانشینانش ترین قطعدستگاهی ویژه برای پرتوقع  ۱۸۰۵

ها نزدیک به یک  های چاپ نو ساخته شد. برخی لوحهآن را به کار بستند. دستگاه

طور ویژه ساخته شده های کاغذی لازم بود که به پوشاندند. برگهمتر مربع را می

 تنهایی دو سال کار طلبیدند.ها به داشتند. برخی لوحه مصر باستان و نونقش و ته 

وسه جلد، در  . بیست۱۸۲۹منتشر شد. واپسین جلد در    ۱۸۰۹نخستین جلد در  

در   ۱۸۲۱از    پانکوکدار. ویراست تجاری  نقشهزار نسخه بر کاغذ وِرژهٔ ته

 شد. وهفت جلد منتشر می سی

 مرد.می ۱۸۳۰دید. در شده را میفوریه انتشار نخستین جلدها و سپس اثر کامل 

عنوان یک رشته پدید آورد. بناهایی را مستند مصرشناسی را به  توصیف مصر

رنگ شدند،  ویران  پس  آن  از  که  شدند،  کرد  زدوده  پس  آن  از  که  را  هایی 

هایی را که از آن پس تاراج شدند. به دانشمندی فرانسوی امکان داد روش  محوطه

به رمزگشایی فرانسه  آنچه  بپرورد.  و  اش را  نگه داشت، صد  از مصر  راستی 

ای که پدید آورده بودند.  شصت و هفت مغز بود و هشتصد و نود و چهار لوحه 

در    — و این واژه دقیق بود، هر توجیهی که در کار باشد    — آنچه دزدیده بود  

 ها در لندن بودند. دانش در پاریس بود. لندن بود. تندیس 

 این تنها تسلای موجود بود. و واقعی بود. 

دیگر  دشواری لوحه  —های  میان  گوناگون،  هماهنگی  هنرمندان  های 

بناها  یکدست  نام  شیوه   —سازی  روش  با  با  فوریه  که  شد  حل  کاری  های 

با  اش فراهم آورد: روشن، کاربردی، بیهمیشگی  درنگ اجراشدنی. هر لوحه 
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های رسمی عنوان نامهای عربی امروزی بههای ابعادی سنجیده شد. نامبرداشت

 های یونانی باستان میان پرانتز.پذیرفته شد، با نام

 ها را پیشنهاد کرد. فوریه آن را به کار بست. ژومار قاعدهٔ نام

شرح نگارش  دنون  نوامبر،  همراه  در  متنی  باید  لوحه  هر  کرد.  آغاز  را  ها 

 داشت: مکان، ابعاد، وضعیت نگهداری، انتساب احتمالی به دودمان. می

اش، ای را که کاویده بود نوشت. سبک ادبیهای مربوط به معابد اصلیدنون شرح

که از نثر رمانتیک نوپای آغاز سدهٔ نوزدهم اثر پذیرفته بود، دقت توصیفی علمی  

پاره با  خیالرا  درمیهایی  زیباییانگیز  هیجان  که  معنوی  آمیخت  و  شناختی 

 کرد. برخاسته از تماشای این بناهای باشکوه را منتقل می

شد. حصاری پانصد و چهل متر در پانصد  شرح او بر کارناک با ابعاد آغاز می

دار، دوازده  و پنجاه متر، سی هکتار، صد و سی و چهار ستون در تالار ستون

ویک متر. سپس یک جمله: »اثری که این جنگل ستون مرکزی به بلندی بیست 

آورد، اثر فضایی است که در آن عظمت انسانی و عظمت الهی ها پدید می ستون

 آمیزند.«در هم می

 فوریه جمله را خط زد. دنون آن را بازگرداند.

ها زد. دنون آنشان را خط میهای شاعرانهخواند و پارهها را بازمیفوریه شرح

 زد.گرداند. فوریه دوباره خطشان میرا بازمی

 ورزیم، نه ادبیات، فوریه گفت. ما علم می  —

شان اثری بگذارند.  اند تا بر بینندهعلمِ چه؟ دنون پاسخ داد. این بناها ساخته شده  —

 کنیم.ها را فهرست می اگر این اثر را منتقل نکنیم، سنگ 

هر دو چیز  »توصیف«یک کوتاه نیامد. گذاشتند دو لحن در کنار هم بمانند. هیچ

 پایید.بود. شاید از همین رو بود که میبا هم می 

 

 زیست، بیست دقیقه پیاده تا عمارت بووه. ویکتور می سن -فوریه در خیابان فوسه

بناپارت می جاهبه  یا  خودپسندی  به  نه  از  طلبیاندیشید.  بود  دیرزمانی  که  اش، 

ساده چیزی  به  بلکه  بود،  کشیده  دست  برابرشان  در  مرد  ایستادگی  این  تر: 

ای به راه انداخته بود که نگاه اروپا به مصر را دگرگون کرده بود،  لشکرکشی

گمان چندان چیزی از آن نگاه خود فوریه به تاریخ را دگرگون کرده بود، و بی

دانست. برای بناپارت، مصر خطایی نظامی بود که با کودتایی موفق جبران  نمی

ماند که از سر گذرانده ای میترین دورهشده بود. برای فوریه، تا پایان عمر پرمایه

 بود. 
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فهمند.  سازند و کسانی که آن را میاین تفاوت میان کسانی بود که تاریخ را می

 ندرت همان کسان.به

فروخت. یکی ژاک ایستاد. مردی جوان در سرما روزنامه میدر نبش خیابان سن

 آنکه بخواندش، و راهش را ادامه داد. خرید بی

کرد. اتاقی بیش از اندازه فوبن هنوز کار می-ژومار در اتاقش در خیابان کروا

ها و ابزارهایش را روی میزی پوشیده از کاغذ کوچک اجاره کرده بود و دفترچه

نقشه  تصویر  دستگاه  شب،  آن  بود.  چیده  اطلس  نگاریکالک  برای  که  را  ای 

می   »توصیف« کار  میبه  سامان  عرض  برد  درجهٔ  هشت  بر  نیل  درهٔ  داد. 

رفت. به  جغرافیایی گسترده بود اما پهنایش هرگز از بیست کیلومتر فراتر نمی

های این نوار باریک و حاصلخیز را نگه دارد  تصویری نیاز داشت که تناسب 

 ها را بیش از اندازه دگرگون کند. آنکه فاصلهبی

النهار را کشید. سپس مدارها را. سپس دهانهٔ نیل را در شمال، در  نخستین نصف

دانست،  هایش که از بر میوخمرشید. سپس مسیر رود را به سوی جنوب با پیچ

 شان گرفته بود. چون هجده ماه اندازه

 گرفت، خط به خط. نقشه شکل می 

به نیمه گذاشت.  زمین  را  قلمش  ژومار  که  بود  چراغ شب  بگذارد  آنکه  جای 

عادتی از مصر، جایی که روغن گران   — خود خاموش شود، فوتش کرد خودبه

وپنج سال. اهرام را دیده بود، معابد طیبه  و مدتی در تاریکی ماند. بیست  —بود 

را، بیابان را، یک نبرد را، یک تسلیم را؛ چیزهایی را اندازه گرفته بود که پیش  

 کس اندازه نگرفته بود. از او هیچ

 کشید. و اکنون در اتاقی سرد نقشه می 

شد، با شکیبایی. به عبدالله  ها ساخته می این کمتر از آن نبود. دانش راستین شب 

یابد، چون آبراه  آبراه، که به او گفته بود آموختن هرگز پایان نمی  وکیلاندیشید،  

فهمید این سخن چه معنایی ایستد. اکنون می شدن باز نمینیز هرگز از دگرگون 

بردند تا کوبیدند و به انبارها می ای بود که میدارد. مصر خرمن بود. این، دانه 

 زمستان را از سر بگذراند.

نوشت. رقیب یکدیگر بودند و  ایلر، در خیابان سن، به کوویه نامه میژوفروا سن

ای از سر نوشت از سر رقابت نبود؛ نامهای که میدانستند. اما نامهاین را می

 حقیقت بود. 

ایبیس از  مومیاییبرایش  می های  سقاره  تمساحشدهٔ  از  از  نوشت،  نیل،  های 

چیزی میگربه کس نگفته  نوشت که هنوز به هیچهای بوباستیس. و برایش از 



204 

 

ها ثابت نیستند  های مصر در او پدید آمده بود، اینکه گونه بود: باوری که در ماه

 شوند. و با محیط خود دگرگون می

برمی مبارزه  به  او  با  مجادله کوویه  هم  با  آکادمی  برابر  در  سال  سی  خاست. 

شد. آغازش  های تاریخ طبیعی اروپا میترین نزاعکردند. این نزاع یکی از مهم می

ای به مردی که هم  ، با نامه۱۸۰۲جا بود، در اتاقی در پاریس، در دسامبر همین

 جنگید.داشت و هم با او میدوستش می

 نامه را بست و مهر کرد. شب به پایان رسید. صبح روز بعد، آن را پست کرد. 

کرد. این  مصر همچنان، از دور، در ذهن کسانی که از آن گذشته بودند کار می

ای دیگر از دیدن چیزها، تر و سودمندتر بود. شیوه دلتنگی نبود. چیزی سرسخت 

 رفت.که از میان نمی

ها فراتر بینیها از پیشدر دسامبر، وزارت دارایی به فوریه ابلاغ کرد که هزینه

می را  بودجه  درصد  چهل  حکاکان  است.  بیست  رفته  مرغوب،  کاغذ  بلعیدند. 

آنکه از کیفیت چشم بپوشند، ناممکن بود. فوریه این را به وزیر  درصد. کاستن بی

 گفت. وزیر گفت که بررسی خواهد کرد. 

 ادامه یافت. »توصیف«بررسی کرد. بودجه برقرار ماند. 

هایی های فیوم را بیرون آورده بود. برداشت ژومار آن شب، در اتاقش، یادداشت

برای   هنوز  که  آبیاری  آبراهپاک  »توصیف«از  بود.  نکرده  دبینویس  ها،  ها، 

ها. دو هفته آنجا گذرانده بود و چیزهایی را اندازه گرفته بود که  چرخش ساقیه

می بیفلاحان  آندانستند  هرگز  کهنگی آنکه  به  آبی  نظامی  باشند.  نوشته  ها را 

کارش  به  کودکی  از  که  داشت  جای  مردانی  ذهن  در  تمامی  به  که  فراعنه، 

بستند. آن را یادداشت کرده بود، به دقیقه و دبی برگردانده بود، و چنان سامانش می

 داده بود که مهندسان سدهٔ بعد بتوانند بخوانندش. شاید این تنها راه نجاتش بود.

دفترچه را زمین گذاشت. بیرون، پاریس خاموش بود. جایی، همان ستارگان فیوم. 

 چرخیدند.های خود می و احتمالاً همان گاوها، که در دایره

سازی بود. مسیر ترسیم شده  زمان در دست آمادهدر پایان دسامبر، بیست جلد هم

 ها سر جای خود بودند. بود و گروه 

ای های مسی ، دنون مدادش را زمین گذاشت و به لوله۱۸۰۲دسامبر    ۳۱شامگاه  

نگریست که کنار دیوار دفترش ردیف شده بودند. چهار لولهٔ مسی، که با رنگ 

کهن  یک،  شمارهٔ  لولهٔ  در  بودند.  خورده  شماره  دفترچهسیاه  هایش: ترین 

راه منظرهاسکندریه،  نخستین  بیابان،  در  سه،  پیمایی  شمارهٔ  در  اهرام.  های 

طرحبرداشت آخرین  چهار،  شمارهٔ  در  پادشاهان.  دره  و  طیبه  در  های  که  ها، 

قاهره در شب پیش از عزیمت کشیده شده بود. برخاست، لولهٔ شمارهٔ یک را 
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برداشت و درپوشش را باز کرد. نخستین دفترچه را بیرون آورد. دفترچه بر 

زمینه، ها و ناوگان در پس زده گشوده شد: عرشهٔ ژونون، با بادبانطرحی شتاب

تر. تقریباً مردی  کشیده شده بود. چهار سال پیش  ۱۷۹۸که در سفر دریایی مه  

دیوار  کنار  به  را  لوله  پیچاند.  دوباره  را  درپوش  و  بست  را  دفترچه  دیگر. 

 بازگرداند.

می پایان  به  بزرگ  شهری  عادی  هیاهوی  در  را  سالش  پاریس  برد. بیرون، 

های خیس. چند ساعت دیگر،  فرشها بر سنگ ها، صداها، چرخ کالسکه ناقوس

وشش سال  شد. هنوز بیست ساله مییک   »توصیف«شد.  بدل می   ۱۸۰۳به    ۱۸۰۲

 دیگر لازم بود. 

آنکه مقصد مشخصی داشته باشد،  گذاشت شعله بمیرد و به خیابان رفت. مدتی، بی 

در سرمای خشک شب پاریس راه رفت. در نبش خیابان گرنل ایستاد و سر بلند  

بام بالای  بود،  آنجا  جبار  بود.  صاف  آسمان  همانکرد.  درست  در ها،  که  جا 

 بالای اهرام دیده بودش.  ۱۷۹۸زمستان 

 ای دیگر. همان ستارگان. همان شب. سرزمینی دیگر، زندگی

ای سفید گشود. بالای نخستین به خانه بازگشت، پشت میزش نشست و دفترچه

ستون  تالار  کارناک،  »معبد  آن:  زیر  سپس،  نوشت.  را  تاریخ  دار. صفحه، 

 شکل.« های پاپیروسی. سرستون ۵۰متر و  ۳متر. قطر:  ۲۱های میانی: ستون

 نوشتن شرح را آغاز کرد.

 

در   اول،  کنسول  هشتم  سال  برومر  از  بود.  نمانده  منتظر  اما   ۱۸۰۲بناپارت 

ها. مردی که به دانشمندان امپراتور فرانسوی  ۱۸۰۴العمر، و در  کنسول مادام 

جاه چیزی  داشت  ماند،  خواهد  او  از  پس  کارشان  بود  گفته  و طلبانهقاهره  تر 

میشکننده رژیم.  تر  یک  مصرساخت:  منتشر   توصیف  امپراتوری  دوران  در 

کرد. آنچه لشکرکشی در واقعیت  های امپراتوری را اداره میشد. دنون موزه می

در روایت رسمی داشت به یکی از بنیادهای   —ناپایدار، ناتمام، پرهزینه    —بود  

 ماندند.گونه پابرجا میشد. چیزها سرانجام اینافتخار ملی بدل می

شد. آلمان، ها از سر گرفته می کار دنون هنوز به پایان نرسیده بود. لشکرکشی

 ها.ها، مجموعه اتریش، پروس. و همراه لشکرکشی 

 

 

 پایان جلد دوم 


